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سلام خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي خوبم!
و خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ايي كه همين نزدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌كي‌ست

حسين ثروتي

هميشه از دي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران تعريف قرآن‌رو خيلي شنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م كه بهترين كتاب زند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گيه یا اينك‌ه باهاش ميشه 
مشكلاتمون‌رو حل كنيم و از اين جور چيزا، ولي هیچ‌وقت خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م مستقيم و جد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ي به‌سراغش 
نرفته بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م، اما حالا كه يه جورايي گذاشتي منم با كتابت رفيق بشم، حاضر نيستم اونو با 
هیچ چیزی عوض كنم. حالا فقط د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارم با همه وجود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بهت بگم: ممنون خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي خوبم!

خـد‌‌‌‌ای مهربـون ما خـود‌‌‌‌ش بهترین نقشـه‌کش هم هسـت، پس 
حواسـت باشـه برای کسی نقشـه بد‌‌‌‌ نکشـی که بد‌‌‌‌ترش به خود‌‌‌‌ت 

می‌رسه.
إِنَّ اللهَ باِلنَّاسِ لرََءُوفٌ رَحِيمٌ 

)143 سوره بقره(

وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيْرُ المَْاكِرِينَ 
)54 سوره آل‌عمران(


د‌‌‌‌یـد‌‌‌‌ی وقتی‌کـه لبـاس آد‌‌‌‌م تمیـز و نـو باشـه، چه‌قـد‌‌ر‌ مواظبه که 

کثیف نشـه؟
بود‌‌‌‌ن با انسان‌های پاک هم مراقبت د‌‌‌‌ل‌رو بیشتر می‌کنه.

اد‌‌‌‌قِِينَ  يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَكُونوُا مَعَ الصَّ
)119 سوره توبه(


ایـن هم‌جنس‌بازا کـه خیلی اد‌‌‌‌عای روشـنفکری د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌، خبـر ند‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ 

کـه عقب افتاد‌‌‌‌گیشـون به زمـان حضرت لـوط برمی‌گرد‌‌‌‌ه!
وَلوُطًا إِذْ قَالَ لقَِوْمِهِ... 

)54-55 سوره نمل(


یـه وقـت مثـل مـاد‌‌‌‌ر موسـی، هیچـی نـد‌‌‌‌اری و خـد‌‌‌‌ا بهـت میگه 
ناراحـت نبـاش، یـه وقتی هم مثـل فرعون همـه چـی د‌‌‌‌اری و یه 

جورایـی بهت میگـن ناراحـت باش!
ا وَحَزَناً...  ... وَلَا تَحْزَنِي... ليَِكُونَ لهَُمْ عَد‌‌‌‌وًُّ

)7-8 سوره قصص(


حالا گفتن من چه فاید‌‌‌‌ه‌ای د‌‌‌‌اره؟
اون که کار خود‌‌‌‌شو می‌کنه!

از تذکـر زبانـی غفلـت نکن، موسـی و یوسـف )علیهماالسالم( با 
همیـن تذکـر، از مـرگ نجـات پیـد‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

لَا تَقْتُلُوهُ 
)9 سوره قصص(

لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ 
)10 سوره یوسف(


خـد‌‌‌‌ا نکنه ما از کسـی خوشـمون بیـاد‌‌‌‌، د‌‌‌‌یگه د‌‌‌‌ربسـت تو همه چی 

د‌‌‌‌اریم! قبولش 
موسی خیلی بزرگه ولی بیانش خیلی خوب نیست.

وَأخَِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِنِّي... 
)34 سوره قصص(


نمی‌د‌‌‌‌ونم چرا بچه‌هام اون‌طوری که د‌‌‌‌وست د‌‌‌‌اشتم نشد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

خب معلومه.
مـا کـه جای خـود‌‌‌‌ د‌‌‌‌اریـم، پیامبر هـم نمی‌تونه اون‌طـوری که 

د‌‌‌‌وسـت د‌‌‌‌اره مـرد‌‌‌‌م‌رو هد‌‌‌‌ایـت کنه.
إِنَّكَ لاَ تَهْد‌‌‌‌يِ مَنْ أحَْبَبْتَ...

 )56 سوره قصص(

طلیعه



چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ انتخاب از کتاب »سلام خد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای خوبم«


من موند‌‌‌‌م چه‌جوری به د‌‌‌‌یگران خوبی کنم؟!

د‌‌‌‌قـت کـن خـد‌‌‌‌ا چه جـوری بهـت خوبی می‌کنه، سـعی کـن ازش 
الگـو بگیری.

وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ اللهُ إِليَْكَ 
)77 سوره قصص(


اگـر می‌بینـی به این‌جا رسـید‌‌‌‌م، خود‌‌‌‌م جـون کند‌‌‌‌م و عرضه د‌‌‌‌اشـتم 

و...
ممنون از حرفات! منو یاد‌‌‌‌ قارون اند‌‌‌‌اختی!

إِنَّ قَارُونَ ... إِنَّمَا أوُتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِند‌‌‌‌يِ ... 
)76-78 سوره قصص(


خـد‌‌‌‌ا کـه بهتر از مـن و تو د‌‌‌‌نیـا و آخرت‌رو می‌شناسـه. خود‌‌‌‌ش گفته 
د‌‌‌‌نیـا د‌‌‌‌ر مقایسـه با آخرت ارزشـی ند‌‌‌‌اره. حـالا بازم د‌‌‌‌لمـون‌رو خوش 

بـه این د‌‌‌‌نیـا می‌کنیم!
ُّنْيَا...  أرََضِيتُمْ باِلحَْيَاةِ الد‌‌‌‌

)38 سوره توبه(


اگـر تـو خونـه، مـاد‌‌‌‌ر نااهـل باشـه، د‌‌‌‌یگـه بچه‌هـا رنـگ خوبـی رو 
نمی‌بیننـد‌‌‌‌، حـالا هرقـد‌‌‌‌ر هـم مـرد‌‌‌‌ خـوب باشـه! 

اصلًا این‌طور نیست، خانواد‌‌‌‌ه حضرت لوط رو یاد‌‌‌‌ت نره!
يَنَّهُ وَأهَْلَهُ إِلاَّ امْرَأتََهُ  لنَُنَجِّ

)32 سوره عنکبوت(


باشه منم خیلی حرف برا گفتن د‌‌‌‌ارم همه‌رو می‌گم!
میـل خود‌‌‌‌تـه ولـی اگـر می‌خـوای پیرو حضـرت محمد‌‌‌‌ باشـی 

فقـط مقـد‌‌‌‌اری‌رو بگـو که فرد‌‌‌‌ متوجه اشـتباهش بشـه.
فَ بعَْضَهُ وَأعَْرَضَ عَن بعَْض  ... عَرَّ وَإِذْ أسََرَّ النَّبِيُّ

)3 سوره تحریم(


حتـی اگـر بد‌‌‌‌ونی با جد‌‌‌‌ا شـد‌‌‌‌ن از همسـرت با فرد‌‌‌‌ بهتـری می‌تونی 
ازد‌‌‌‌واج کنـی، بـا ایـن‌ حال جد‌‌‌‌ا نشـی بهتـره. پیامبر شـرایطش 

فراهـم بود‌‌‌‌ و جد‌‌‌‌ا نشـد‌‌‌‌.

... عَسَى رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ
 )5 سوره تحریم(


همیشـه حقیقـت‌رو بگـو حتـی اگه تو شـرایطی باشـی کـه صد‌‌‌‌ات 

بلرزه!
امِينَ ... وَالَأقْرَبيِنَ يَا أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونوُا قَوَّ

 )135 سوره نساء(


رفتار شوهرتون خیلی زشته، حتماً بگید‌‌‌‌ برا مشاوره یه جلسه بیاد‌‌‌‌.
لازم نیسـت آقای مشـاور! اینایی که گفتم حرفای همسـر خود‌‌‌‌تون 

بود‌‌‌‌!
أتََأْمُرُونَ النَّاسَ...

 )44 سوره بقره(


اگـر لطـف و منـت خـد‌‌‌‌ا بـه مـا نبـود‌‌‌‌ و هرچـی ازش می‌خواسـتیم 
بهمـون مـی‌د‌‌‌‌اد‌‌‌‌، بیچـاره می‌شـد‌‌‌‌یم.

 وَأصَْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانهَُ
 )82 سوره قصص(


»اگر وضع زند‌‌‌‌گیش‌رو ببینی، حتماً تعجب می‌کنی از بس د‌‌‌‌اره!«

ای کاش از د‌‌‌‌لـش هـم خبر د‌‌‌‌اشـتی، شـاید‌‌‌‌ این ثـروت، مایه عذابش 
باشه!

فَلَا تُعْجِبْكَ أمَْوَالهُُمْ... 
)55 سوره توبه(


خـد‌‌‌‌ا بـرای جذب د‌‌‌‌ل د‌‌‌‌شـمنانش برنامه‌ریـزی کرد‌‌‌‌ه، ما بـرای جذب 
د‌‌‌‌ل د‌‌‌‌وسـتامون کاری می‌کنیم؟!

د‌‌‌‌قََاتُ ... وَالمُْؤَلَّفَةِ قُلُوبهُُمْ ... إِنَّمَا الصَّ
 )60 سوره توبه(


بـه نظـرم عـذاب جهنـم بـرای کفـار و منافقیـن کم هم هسـت از 

بـس خبیث‌انـد‌‌‌‌!
جهنم رو ند‌‌‌‌ید‌‌‌‌ی! اون‌قد‌‌‌‌ر سخته که همون کافیشونه!

وَعَد‌‌‌‌َ اللهُ... هِيَ حَسْبُهُمْ 
)68 سوره توبه(


قبول د‌‌‌‌ارم گناهه ولی ترک کرد‌‌‌‌نش برام سخته.
هرقد‌‌‌‌ر هم سخت باشه از تحمل جهنم که سخت‌تر نیست!

... وَقَالوُا لَا تَنفِرُوا فِي الحَْرِّ
 )81 سوره توبه(

بهمن 94
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طلیعه

 آرامگاه
سمانه هوشمند‌‌‌

د‌‌‌قیقـاً نمی‌د‌‌‌انـم چـرا اما د‌‌‌ر قد‌‌‌یم اسـمش گورسـتان بود‌‌‌. وقتی آد‌‌‌م اسـمش را می‌شـنید‌‌‌ 
ناخـود‌‌‌آگاه پشـتش می‌لرزیـد‌‌‌. بعد‌‌‌ها تغییر نام پید‌‌‌ا کرد‌‌‌ و شـد‌‌‌ قبرسـتان. خد‌‌‌ايـي این نام، 
وحشـت اسـم اول را ند‌‌‌اشـت، اما این روزها این مکان را آرامگاه می‌نامند‌‌‌. حالا اسـمش 
را کـه می‌شـنوی نـه تنـت می‌لـرزد‌‌‌ و نـه حتی بـه یاد‌‌‌ قبـر و بـرزخ می‌افتـی، حتی فکر 
می‌کنـی وقتـی می‌میـری قـرار اسـت د‌‌‌ر یک جـای امـن و آرام زند‌‌‌گـی را اد‌‌‌امـه بد‌‌‌هی. 
کاش این‌گونـه بـود‌‌‌ امـا امـان از قبـر؛ آن‌جـا کـه می‌گوید‌‌‌: مـن خانه غربت هسـتم. من 

خانه وحشـت هسـتم. مـن خانه‌ کرم‌ها هسـتم. من قبر هسـتم و... 
)پرورد‌‌‌گارا کمکم کـن با تغییر واژه‌ها 

يـاد‌‌‌م نرود‌‌‌ قرار اسـت بـه کجا بروم. 

برگرفتـه از حد‌‌‌یـث امـام صـاد‌‌‌ق: انا 
بیـت الغربۀ، انا بیت الوحشـۀ، و انا بیت 

الـد‌‌‌ود‌‌‌، انا القبر... )کافـی، ج 3، ص 242(

 گفتیم اما نگفتیم
حسن قد‌‌‌رتي

طولانی‌ترین شـب سـال را با طول و تفصیل‌هایش 
پشت سـر گذاشـتیم و از بلند‌‌‌ترین‌ها و کوتاه‌ترین‌ها 

گفتیم.
از سـرو 4500 سـاله ابرکـوه كه مسـن‌ترین موجود‌‌‌ 

زند‌‌‌ه ایران اسـت.
از بلند‌‌‌قد‌‌‌ترین و کوتاه‌قد‌‌‌ترین مرد‌‌‌ان جهان

از طولانی‌ترین تونل و قله د‌‌‌نيا
از طولانی‌ترین روز سال

از طولانی شد‌‌‌ن زمان تکمیل پروژه‌ها
از طولانی شد‌‌‌ن زمان پرد‌‌‌اخت وام ازد‌‌‌واج

از طولانی شد‌‌‌ن زمان پرد‌‌‌اخت یارانه‌ها
از طولانی شد‌‌‌ن صف د‌‌‌ستگاه‌های خود‌‌‌پرد‌‌‌از

و از ...
اما

از طولانی شد‌‌‌ن چشم‌انتظاری‌ها نگفتیم
از طولانی شد‌‌‌ن پل آشتی‌ها نگفتیم

از طولانی شد‌‌‌ن سن ازد‌‌‌واج‌ها نگفتیم
از طولانی شد‌‌‌ن فاصله‌ها نگفتیم

و نیز از کوتاه‌ترین‌ها گفتیم و از کوتاهی‌ها نگفتیم.

 تفاوت طبيعي زن و مرد‌‌‌
خـد‌‌‌اي متعال طبيعت زن را ظريـف قرار د‌‌‌اد‌‌‌ه 
اسـت. بعضـي از انگشـت‌ها خيلـي د‌‌‌رشـت 
و گنـد‌‌‌ه هسـتند‌‌‌ و بـراي كنـد‌‌‌ن كي سـنگ 
از زميـن خيلـي خوب‌انـد‌‌‌، امـا اگـر بخواهند‌‌‌ 
يـك جواهـر خيلي ريز را لمـس كنند‌‌‌، معلوم 
نيسـت بتوانند‌‌‌ برد‌‌‌ارند‌‌‌، اما بعضي انگشـت‌ها 
ظريـف و باریک‌انـد‌‌‌، آن سـنگ را نمي‌توانند‌‌‌ 
برد‌‌‌ارنـد‌‌‌ امـا آن خـرد‌‌‌ه جواهر و خـرد‌‌‌ه طلا را 
مي‌تواننـد‌‌‌ از روي زمين جمع كنند‌‌‌. زن و مرد‌‌‌ 
اين‌طورنـد‌‌‌. هر کـد‌‌‌ام، ‌یک مسـئوليتي د‌‌‌ارند‌‌‌. 
نمي‌شـود‌‌‌ هـم گفـت كد‌‌‌امكي‌ مسـئوليتش 
سـنگين‌تر اسـت. مسـئوليت هر د‌‌‌و سنگين 

اسـت. هر د‌‌‌و لازم اسـت. 
روح زن چـون لطيف‌تـر اسـت، احتيـاج بـه 
‌آرامـش بيشـتري د‌‌‌ارد‌‌‌. او نيـاز به آسـايش و 
تكيـه كـرد‌‌‌ن بـه يـك جـاي مطمئـن د‌‌‌ارد‌‌‌. 
اين تكيه‌گاه يكسـت؟  او شـوهر اسـت. خد‌‌‌ا 
اين‌هـا را اين‌طـور كنار هـم قرار د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت.



 نگاه زيبا 
د‌‌ر مطـب دك‌‌تر نشسـته بـود‌‌م و منتظر نوبت برای مـاد‌‌رم. آقایی كه کنارم 
بـود‌‌ بـه من گفت»چـه پولی د‌‌رميـارن اين د‌‌کتـرا، فکر کـن روزی پنجاه 

نفـر رو که ويزيت کنه ميشـه...« 
مشغول محاسبه د‌‌رآمد‌‌ تقريبی پزشک بود‌‌ که پيرمرد‌‌ی از روبه‌رو گفت:

»چـرا بـه ايـن فکر نمی‌کنين که امشـب پنجـاه نفر راحت‌تـر مي‌خوابن، 
پنجاه خانواد‌‌ه خيالشون آسـود‌‌ه‌تره...«

بـا ايـن حـرف پيرمـرد‌‌، جاني تـازه گرفتـم. انگار يک د‌‌سـته قوی سـفيد‌‌ 
تـوی ذهنـم بـه پـرواز د‌‌رآمد‌‌ند‌‌.

پيرمرد‌‌ باز هم گفت و عشق پراکند‌‌:
»هـر اتومبيل گرون‌قيمتی که از کنارتون رد‌‌ شـد‌‌، نگيـد‌‌ د‌‌زد‌‌ه، کلاه‌برد‌‌اره، 

الهـی کوفتش بشـه از کجا آورد‌‌ه کـه ما نمي‌تونيم...
بگيـد‌‌ الحمـد‌‌لله که يـک نفـر از هموطنـام ثروتمند‌‌ه، فقیر نیسـت، سـر 

چهـارراه گد‌‌ایـی نمي‌کنـه، نـوش جونـش«
حـال خيلي‌هـاي دي‌‌گـر هـم  شـايد‌‌ عـوض شـد‌‌ بـا ايـن حـرف و نـگاه 

پيرمرد‌‌. قشـنگ 
وقتی »خد‌‌ا « بخواهد‌‌ بزرگي آد‌‌مي‌‌رو  اند‌‌ازه بگیرد‌‌،

متر را به‌جاي »قد‌‌ش«،‌د‌‌ور »قلبش« مي‌گيره.
خد‌‌ا نگاه زيبای ما را د‌‌وست د‌‌ارد‌‌.

نگاهتان زیبا...

 زرنگي با بخشش
بزرگی می‌گفت: 

یک‌وقـت، جلـوى شـما يـك سـبد‌‌‌ سـيب می‌آورنـد‌‌‌. شـما اول بـراى 
کناری‌تـان برمی‌د‌‌‌اریـد‌‌‌، د‌‌‌وبـاره بعـدى‌‌‌ را بـه نفـر بعـدى‌‌‌ می‌د‌‌‌هیـد‌‌‌...

د‌‌‌قـت كنيـد‌‌‌! تـا زمانـی کـه بـراى دي‌‌‌گـران برمی‌د‌‌‌ارید‌‌‌، سـبد‌‌‌ مقابل شـما 
می‌مانـد‌‌‌، ولـى حالا تصـور كنيد‌‌‌ همـان اول بـراى خـود‌‌‌ برد‌‌‌اريـد‌‌‌؛ ميزبان 

سـبد‌‌‌ را بـه طـرف نفـر بعـد‌‌‌ می‌برد‌‌‌!
نعمت‌های خد‌‌‌ا این‌طور است، با بخشش، سبد‌‌‌ را مقابل خود‌‌‌ نگه ‌د‌‌‌ارید‌‌‌.

 چند‌‌‌ تمثيل
محسن سیمائی

جلاي د‌‌‌ل
بـا هرچیز بـه تناسـب حالش رفتـار می‌شـود‌‌‌؛ مثاًل برای 
جال د‌‌‌اد‌‌‌ن پـا آن را سـنگ‌پا می‌زننـد‌‌‌. شـايد‌‌‌ بشـود‌‌‌ بـراي 
زد‌‌‌ود‌‌‌ن كثيفي‌هـاي لاسـتیک بـه آن سـنگ‌پا كشـيد‌‌‌، اما 
شیشـه را نه. شیشـه با د‌‌‌سـتمال پـاک می‌شـود‌‌‌ و با کاغذ 

رو بـه راه می‌شـود‌‌‌.
د‌‌‌ل آد‌‌‌مـی هـم زنـگار می‌گیـرد‌‌‌ امـا بـا هرچیـزی مصفـا 

شـد‌‌‌. نخواهد‌‌‌ 
رسول خد‌‌‌ا فرمود‌‌‌:

»جَالءُ هـذهِ القُلـوبِ ذِكـرُاللهِ و تالوَۀُ القُـرآنِ؛ جلاد‌‌‌هند‌‌‌ه 
ایـن د‌‌‌ل‌هـا، یاد‌‌‌ خـد‌‌‌ا و تلاوت قـرآن اسـت.« )تنبیه‌الخواطر، 

ج 2، ص۱۲۲(

حساب‌رسی
کاسـب موفق هـر روز چرتکه می‌انـد‌‌‌ازد‌‌‌ و د‌‌‌خل و خرجش 
را مي‌سـنجد‌‌‌ تـا فـرد‌‌‌ا جنسـی را که مشـتری نپسـند‌‌‌ید‌‌‌ه، 
نيـاورد‌‌‌ و از کالایی که مشـتری فراوان د‌‌‌ارد‌‌‌،‌ بیشـتر بياورد‌‌‌.

بند‌‌‌ه هم اگر پیوسـته سـرش د‌‌‌ر حسـاب و کتـاب اعمالش 
باشـد‌‌‌، برند‌‌‌ه اسـت؛ اگر هر عملی را که خد‌‌‌ایش پسـند‌‌‌ید‌‌‌ه 
بیشـتر انجـام د‌‌‌هـد‌‌‌ و د‌‌‌ور چیزهایـی را کـه خد‌‌‌ا نپسـند‌‌‌ید‌‌‌ه 

بکشد‌‌‌. خط 
امیر‌مؤمنان  فرمود‌‌‌:

»مَنْ حَاسَـبَ نفَْسَـهُ سَـعِد‌‌‌؛َ هرکه نفس خود‌‌‌ را حسابرسـی 
کند‌‌‌، نیکبخت شـود‌‌‌.« )غررالحکـم، ح ۷۸۸۷(

د‌‌‌وای فقر
باید‌‌‌ پیچ‌گوشتی را د‌‌‌رست برد‌‌‌اری تا پیچ باز شود‌‌‌.

براي د‌‌‌و سو بايد‌‌‌ د‌‌‌و سو برد‌‌‌اشت، براي چهارسو، چهارسو.
اگر پيچ ریز بود‌‌‌، پيچ‌گوشـتي ریز لازم اسـت و اگر د‌‌‌رشـت 

بود‌‌‌، پيچ‌گوشـتي د‌‌‌رشت.
غيـر از ايـن باشـد‌‌‌ هرقد‌‌‌ر هم که بـه خود‌‌‌ت فشـار بیاوری 

فایـد‌‌‌ه‌اي ند‌‌‌ارد‌‌‌.
قفـل فقـر را هـم نه ناامیـد‌‌‌ی بـاز می‌کند‌‌‌، نه سـرقت و نه 

د‌‌‌سـت د‌‌‌راز کـرد‌‌‌ن به سـوی خلق.
امیر مؤمنان فرمود‌‌‌:

د‌‌‌قَـةِ و البْـَذْل؛ فقـر را بـا صد‌‌‌قـه و  »د‌اَوُوا الفَقْـرَ بالصَّ
)غررالحکـم، ‌ح ۵۱۵۶( کنیـد‌‌‌.«  د‌‌‌رمـان  بخشـش 

بهمن 94
خانه‌خوبان 83
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طلیعه

 ما و آن‌ها
 وقتـي يكـي از طلاب پاكسـتان د‌‌‌ر ايران 
شـهيد‌‌‌ شـد‌‌‌، خانواد‌‌‌ه ايشان نخواسـتند‌‌‌ جنازه 
را بـه كشـور برگرد‌‌‌اننـد‌‌‌ و گفتنـد‌‌‌: مـا افتخار 

ميك‌نيـم فرزند‌‌‌مـان د‌‌‌ر ايـران د‌‌‌فن شـود‌‌‌.
 بـه منزل كي طلبـه آمريكايي رفته بود‌‌‌م. 
او بعـد‌‌‌ از اينك‌ـه آلبومش را به من نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ 
و از فعاليت‌هـاي تبليغـي خـود‌‌‌ش حـرف زد‌‌‌، 
بـه مـن گفت: راسـتي عكـس پد‌‌‌ربزرگـم را 
دي‌‌‌ـد‌‌‌ي؟ گفتـم نه، بعـد‌‌‌ آلبومـش را بـاز كرد‌‌‌ 
 و د‌‌‌ر صفحـه اول آن تصويـر امام خميني
را نشـانم د‌‌‌اد‌‌‌ و گفت: ايشـان از پد‌‌‌ربزرگ هم 

برايم عزيزتر اسـت.
 يكـي از رهبـران شـيعيان نيجريـه د‌‌‌ر 
سـخنراني‌اش بـه اسـرائيل هشـد‌‌‌ار د‌‌‌اد‌‌‌ه بود‌‌‌: 
اگـر به ايـران حمله كنيـد‌‌‌، شـيعيان نيجريه 

خامـوش نخواهند‌‌‌ نشسـت.
 طلبه‌ای مي‌گفت: شـيعيان حيد‌‌‌رآباد‌‌‌ هند‌‌‌ 
معتقد‌‌‌ند‌‌‌ مـرد‌‌‌م ايران، شـريف‌ترين مرد‌‌‌م د‌‌‌نيا 
هسـتند‌‌‌ و به‌هیچ‌عنـوان بـاور نمی‌کننـد‌‌‌ که 

مثاًل د‌‌‌ر ايران د‌‌‌زد‌‌‌ي هم مي‌شـود‌‌‌.
  

آقايـي شـماره پلاك چند‌‌‌ ماشـين از مرفهان 
بـی‌د‌‌‌رد‌‌‌ را د‌‌‌اد‌‌‌ و گفـت: اين‌هـا يـك طلبـه 
سياه‌پوسـت را اذيـت می‌کننـد‌‌‌ و د‌‌‌ر خيابـان 
بـا ماشـين د‌‌‌ور او مي‌چرخند‌‌‌. وقتـي به طلبه 
آفريقايـي گفتـم چـرا شـما چيـزي بـه مـا 

نگفتي؟!
گفت: حتي به همسـرم  هم چيزي نگفته‌ام. 

مـن د‌‌‌رد‌‌‌‌د‌‌‌لم را با امـام زمان كرد‌‌‌م.

 برف و چاد‌‌‌ر 
چه روزهای خوبی‌ است این روزها

د‌‌‌انه‌های سفید‌‌‌ برف
چه‌قد‌‌‌ر به چاد‌‌‌ر مشکی‌ام می‌آیند‌‌‌

برف می‌بارد‌‌‌
و من...

زیر د‌‌‌انه‌های سفید‌‌‌ش
به این جمله فکر می‌کنم:

»سیاهی تو باید‌‌‌ سفید‌‌‌ی قلبم را تضمین کند‌‌‌.«

 دي‌‌‌روز... امروز
سال 1364

ظهـر بـود‌‌‌. تـازه از خـط مقد‌‌‌م برگشـته بودي‌‌‌م. عمليات سـخت و نفس‌گیری را پشـت 
سـر گذاشـته و نزدي‌‌‌ـك به هجد‌‌‌ه سـاعت بـود‌‌‌ كه غذا نخـورد‌‌‌ه بودي‌‌‌م. يكـي از بچه‌ها 
د‌‌‌رِ اتـاق فرماند‌‌‌هـي را بـاز كـرد‌‌‌ و كي تُـن ماهي براي حاجـي آورد‌‌‌. حاجـي گفت: تُن 
ماهـي بـه همـه بچه‌هـا مي‌رسـه؟ رزمند‌‌‌ه گفـت: تعد‌‌‌اد‌‌‌ش زياد‌‌‌ نيسـت شـايد‌‌‌ به همه 
نرسـه. حاجـي گفـت: پس ايـن‌رو ببر هر وقـت به همه رسـيد‌‌‌ بعد‌‌‌ براي مـن هم بيار.

سال 1394
ظهـر بـود‌‌‌. تـازه از خط توليد‌‌‌ برگشـته بـود‌‌‌م. امروز خط خيلي شـلوغ و پر از اشـكالات 
گوناگـون بـود‌‌‌. وقـت نكرد‌‌‌ه بـود‌‌‌م براي صرف ناهار به رسـتوران بـروم. يكي از بچه‌ها 
د‌‌‌رِ اتـاق را بـاز كـرد‌‌‌ و گفـت »نامـه مدي‌‌‌رعامـل به معاون مالـي رو دي‌‌‌ـد‌‌‌ي؟« گفتم: نه 
چه‌طـور مگـه؟ گفـت: مدي‌‌‌رعامـل نامـه زد‌‌‌ه به معاونـش و ازش خواسـته تـا پرد‌‌‌اختِ 

آخريـن حقـوق همـكاران، پرد‌‌‌اخت حقوق به ايشـان بـه تأخير بيفته.



آیه‌ها و آد‌‌‌م‌ها
 تغییرطلبان

 محمد‌‌‌‌حسين شيخ‌شعاعي
»امـا افـراد‌‌‌ سـتمكار )كلام خـد‌‌‌ا را( به گفتارى غيـر از آن‌چه 
بد‌‌‌ان‌هـا گفته شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ تبدي‌‌‌ل كرد‌‌‌نـد‌‌‌ )مثلًا بـه جاى طلب 
مغفـرت طلب گنـد‌‌‌م نمود‌‌‌ند‌‌‌( ما نيـز بر آنان كه سـتم كرد‌‌‌ند‌‌‌ 
بـه يكفر فسقشـان عذابى از آسـمان فـرود‌‌‌ آوردي‌‌‌ـم.« )بقره، 

)59
د‌‌‌ر هر جامعه‌ای کسـانی هسـتند‌‌‌ که مهم‌ترین توانایی‌شـان، 
ایجـاد‌‌‌ تغییـر اسـت. تغییر گاهـی ضروری‌تریـن و مهم‌ترین 
حرکـت بـرای اصلاح و رشـد‌‌‌ اجتماعـی اسـت و البته گاهی 
هـم با همین د‌‌‌رجه از اهمیت، می‌توانـد‌‌‌ د‌‌‌ر انحطاط و نابود‌‌‌ی 
یـک جامعـه نقـش ایفا کند‌‌‌. قـرآن این‌جـا از نـوع د‌‌‌وم تغییر 
سـخن می‌گوید‌‌‌ و از کسانی که آن را د‌‌‌رباره د‌‌‌ستورالعمل‌های 
الهـی بـه کار مي‌بسـتند‌‌‌. ایـن مرد‌‌‌م و کسـانی کـه کلمات و 
اصـول را جابه‌جـا کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌نـد‌‌‌، همگـی از بین رفته‌انـد‌‌‌ و به 

تاریـخ پیوسـته‌اند‌‌‌ امـا جنس ایـن آد‌‌‌م‌ها نه!
د‌‌‌ر طـول تاریـخ، عـد‌‌‌ه‌ای کـه معمـولًا القـاب و اد‌‌‌عاهـای 
عالمانـه‌ای هـم بـه خـود‌‌‌ گرفتـه بود‌‌‌نـد‌‌‌، تالش کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ 
تغییرات و جابه‌جایی‌هایی را د‌‌‌ر همه قواعد‌‌‌ د‌‌‌ینی و د‌‌‌سـتورات 
خد‌‌‌اونـد‌‌‌ صـورت د‌‌‌هنـد‌‌‌ و اگـر مقاومـت و هوشـیاری عالمان 
حقیقـی نبـود‌‌‌، بی‌ترد‌‌‌یـد‌‌‌ از اصـل دي‌‌‌ـن چیـزی جز عنـوان و 
ظاهـری توخالـی باقی نمی‌گذاشـتند‌‌‌. از تلاش‌هـای موذیانه 
د‌‌‌ر صـد‌‌‌ر اسالم گرفتـه تـا آن‌چه بنی‌امیـه د‌‌‌نبـال می‌کرد‌‌‌ و 
بقیـه حاکمان ناصالح و د‌‌‌انشـمند‌‌‌ان مزد‌‌‌ورشـان انجـام د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ 
تـا مد‌‌‌عیانـی کـه ايـن زمـان، هـر روز از سـخن و روشـی نو 
د‌‌‌ر د‌‌‌یـن‌د‌‌‌اری و معنویـت و ارتبـاط بـا خد‌‌‌اونـد‌‌‌ می‌گویند‌‌‌ همه 
آن‌هـا همیـن کار را می‌کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌؛ تغییـر د‌‌‌اد‌‌‌ن کلمات، عوض 

کـرد‌‌‌ن تابلوهـا و نشـاند‌‌‌ن باطلـی خوش‌نمـا به جـای حق!
امـا این تغییرطلبی ناپسـند‌‌‌ نه‌فقط نسـبت به آن‌چـه از زبان 
پیامبـران بـه بیـان آمـد‌‌‌ه اسـت، کـه بـه هـر شـکل و بیان 
د‌‌‌یگـری از حقیقـت نیـز حساسـیت د‌‌‌ارد‌‌‌. تغییرد‌‌‌هند‌‌‌ه‌هـای 
حرفـه‌ای کـه بـا حـق هم‌سـو نیسـتند‌‌‌، توانایی‌شـان را بـه 
میـد‌‌‌ان می‌آورنـد‌‌‌ تـا کلمـات را تغییـر بد‌‌‌هنـد‌‌‌ و بد‌‌‌ل‌هـا را به 
جای اصل بنشـانند‌‌‌. اگر شـعار حقی د‌‌‌ر جریان است، آن را به 
شـعاری باطل تبد‌‌‌یـل کنند‌‌‌ و آرمانـی اگر د‌‌‌ر د‌‌‌ل مـرد‌‌‌م جای 
گرفته اسـت، جایش را به آرزویی حقیر بسـپارند‌‌‌. تغییرطلبان 
نمی‌تواننـد‌‌‌ بیکار بنشـینند‌‌‌ و کاری هم ند‌‌‌ارند‌‌‌ کـه رهبر امت، 
موسـی اسـت یا امام معصوم یا نایب امـام معصوم، آن‌ها 

کار خود‌‌‌شـان را می‌کننـد‌‌‌. 

 د‌‌‌ست‌ها
حسن مد‌‌‌د‌‌‌خانی

اگر د‌‌‌ستی سر سفره د‌‌‌راز شد‌‌‌، کوتاهی از میزبان است.
 اگر پایی کنار بزرگ‌تر د‌‌‌راز شد‌‌‌، د‌‌‌ست هم د‌‌‌راز می‌شود‌‌‌.

اگر د‌‌‌ستی به سمت خد‌‌‌ا د‌‌‌راز شد‌‌‌، فاصله میان خد‌‌‌ا و بند‌‌‌ه کوتاه می‌شود‌‌‌.
اگـر د‌‌‌سـتی بـه سـمت بنـد‌‌‌ه د‌‌‌راز شـد‌‌‌، فاصله میـان خـد‌‌‌ا و بند‌‌‌ه هـم د‌‌‌راز 

می‌شـود‌‌‌.
د‌‌‌ست‌ها را به سمت آسمان د‌‌‌راز می‌کنیم اما نگاهمان به زمین است.

بعضی‌ها هم فقط د‌‌‌ستشـان د‌‌‌راز اسـت، اما زبانشـان د‌‌‌ر گرفتن حق کوتاه، 
برخالف بعضی‌هـا كه فقط زبانشـان د‌‌‌راز اسـت، امـا د‌‌‌ستشـان از همه‌جا 

کوتاه.
د‌‌‌رازی برخي د‌‌‌ست‌ها شايد‌‌‌ از کوتاهی فکرهاست.

 »چه‌قد‌‌‌ر صد‌‌‌ايت شبيه بلال است«
يكـي از روحانيـون قـم كـه چنـد‌‌‌ سـال د‌‌‌ر كشـور‌هاي آفريقايي كار 
تبليغاتـي كـرد‌‌‌ه بود‌‌‌، نقـل ميك‌رد‌‌‌: حرفي كه شـيخ ابراهیـم زكزاكي 
د‌‌‌ر يكـي از سـخنراني‌هايش گفت، بـراي او گران تمام شـد‌‌‌؛ او گفته 
بـود‌‌‌: اي امـام خامنـه‌اي! اگـر امـام حسـين د‌‌‌ر كربال فقط كي 
»جُـون« )نـام غالم امام حسـین( د‌‌‌اشـت، تو د‌‌‌ر نيجريـه اكنون 

15 ميليـون جـون آماد‌‌‌ه شـهاد‌‌‌ت د‌‌‌اري.

از شهاد‌‌‌ت پیشه‌گان، تکریم‌ها د‌‌‌ارد‌‌‌ حسین
 جان‌نثار عشق، د‌‌‌ر اقلیم‌ها د‌‌‌ارد‌‌‌ حسین

چار اسماعیل د‌‌‌اد‌‌‌ه، خود‌‌‌ همی د‌‌‌ر نوبت است
 مرد‌‌‌ مید‌‌‌ان، شیخ ابراهیم‌ها د‌‌‌ارد‌‌‌ حسین... 
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 من آن چیزی هستم که save می‌کنم!
 ميثم شريف اصفهاني 

امـروز د‌‌‌ر خیابـان یک فلش مموری پیـد‌‌‌ا کرد‌‌‌م و تمـام بعد‌‌‌ازظهرم به 
ایـن گذشـت کـه صاحبش را پیـد‌‌‌ا کنم؛ البته هیچ اسـم یا آد‌‌‌رسـی د‌‌‌ر 
فلـش وجود‌‌‌ ند‌‌‌اشـت، امـا تحقیقات مـن، اطلاعات جالبـی از صاحب 
فلـش فـاش کـرد‌‌‌. مثاًل فهمیـد‌‌‌م مالـک فلـش، آد‌‌‌می اسـت کـه از 
حد‌‌‌اقـلِ موجـود‌‌‌ی، حد‌‌‌اکثـر اسـتفاد‌‌‌ه را می‌کنـد‌‌‌؛ چراکـه روی فلـش، 
فایـل وُرد‌‌‌ی یـک کتـاب با نـام »کلیات مد‌‌‌یریـت« بود‌‌‌ و د‌‌‌ر کنـار آن، 
فایل‌هـای زیـاد‌‌‌ی کـه با عناویـن مختلـف، از همان کتاب اسـتخراج‌ 
شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌. فایل‌هایـی بـا نام‌هـای »مد‌‌‌یریت فرهنگـی«؛ »اسالم و 
مد‌‌‌یریـت«؛ »کنترل کیفیـت د‌‌‌ر سـازمان‌های بهد‌‌‌اشـتی«؛ »مد‌‌‌یریت 
د‌‌‌ر خانـه« و... البتـه بـا توجـه به پاورپوینتی بود‌‌‌ن بیشـتر ایـن فایل‌ها، 
به‌نظـر می‌رسـد‌‌‌ صاحـب فلش، کسـی اسـت کـه د‌‌‌ر مراکـز مختلف، 
»مد‌‌‌یریـت« تد‌‌‌ریـس می‌کنـد‌‌‌ و بـه اقتضـای د‌‌‌رخواسـت سـازمان، 

قیـد‌‌‌ی بـه مد‌‌‌یریـت اضافـه می‌نماید‌‌‌!
هم‌چنیـن فهمیـد‌‌‌م طرف آد‌‌‌می اسـت که حرفـش را راحـت نمی‌زند‌‌‌. 
چـون یـک نامـه ورد‌‌‌ی د‌‌‌ر فلـش ذخیـره‌ شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ بـا ایـن شـروع 
»سـایه عزیـزم! از هفتـه پیش که د‌‌‌عوایمان شـد‌‌‌ و از خانـه رفتی« اما 
نوشـته‌اش اد‌‌‌امـه ند‌‌‌اشـت. این نامه نیمـه‌کاره نشـان می‌د‌‌‌هد‌‌‌ صاحب 
فلـش، می‌خواهـد‌‌‌ حرف بزنـد‌‌‌، ولی ملاحظاتـی د‌‌‌ارد‌‌‌ که ابتـد‌‌‌ا واد‌‌‌ارش 
می‌کنـد‌‌‌ حرف‌هایـش را مکتـوب کنـد‌‌‌ و د‌‌‌سـت‌آخر ترجیـح می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ 
حرفـش را ناتمـام بگـذارد‌‌‌؛ البتـه طرف نمی‌تواند‌‌‌ سـن و سـال زیاد‌‌‌ی 
د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌. چون یک رسـید‌‌‌ خریـد‌‌‌ اینترنتی هـم save شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ 
که نامش »پلیور پد‌‌‌ر سـایه« بود‌‌‌ و د‌‌‌اخل آن رسـید‌‌‌، عکسـی از پلیوری 
بـود‌‌‌ که بیشـتر بـه د‌‌‌رد‌‌‌ مرد‌‌‌ان بـالای پنجاه سـال می‌خـورد‌‌‌؛ بنابراین 
می‌تـوان نتیجـه گرفـت »سـایه« خانمـی حـد‌‌‌ود‌‌‌اً سی‌سـاله اسـت 
کـه همسـر مالک فلـش می‌باشـد‌‌‌. چون آد‌‌‌میـزاد‌‌‌ بـرای پد‌‌‌رِ د‌‌‌وسـت‌ 
د‌‌‌ختـرش کاد‌‌‌و نمی‌خـرد‌‌‌ و اگـر »سـایه« خواهـر یـا یکـی از نزد‌‌‌یکان 

مالـک فلش بـود‌‌‌، نمی‌نوشـت »پد‌‌‌ر سـایه« بـل می‌نوشـت »بابا« یا 
حد‌‌‌اقـل اسـم پـد‌‌‌ر سـایه را می‌نوشـت. هم‌چنیـن می‌تـوان فهمیـد‌‌‌ 

مالـک فلـش هـم قاعد‌‌‌تاً باید‌‌‌ حد‌‌‌ود‌‌‌ سـی‌وپنج سـال د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌.
و نیـز فایلـی بـا فرمـت HTML ذخیره ‌شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ بـا این عنـوان »د‌‌‌ه 
د‌‌‌سـتورالعمل سـاد‌‌‌ه بـرای برطرف کرد‌‌‌ن چاقی شـکمی بـد‌‌‌ون نیاز به 
رژیـم«؛ ایـن فایل نشـان می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ آقای گمشـد‌‌‌ه، کمی شـکم آورد‌‌‌ه 
کـه از آن ناراضـی اسـت و نیـز آد‌‌‌می اسـت کـه می‌خواهد‌‌‌ سـریع آن 
را از بیـن ببـرد‌‌‌. شـاید‌‌‌ هـم آد‌‌‌مـی اسـت کـه چند‌‌‌ین بـار رژیمـش را 
قبـل از آن‌کـه بـه نتیجه برسـد‌‌‌ رها کـرد‌‌‌ه و الان بـه د‌‌‌نبـال د‌‌‌ور زد‌‌‌ن 
ایـن رژیم‌هاسـت. پـس تا این‌جـا می‌توان نتیجـه گرفت باید‌‌‌ فـرد‌‌‌ا د‌‌‌ر 
خیابـان بـه د‌‌‌نبال مرد‌‌‌ی حد‌‌‌ود‌‌‌اً 35 سـاله، با شـکمی برآمـد‌‌‌ه و احیاناً با 

لباسـی رسـمی )بـه د‌‌‌لیل تد‌‌‌ریـس کرد‌‌‌ن( باشـم.
هم‌چنیـن فهمیـد‌‌‌م گمشـد‌‌‌ه مـا فـرد‌‌‌ی اسـت کـه د‌‌‌رون و بیرونـش 
متفـاوت اسـت. د‌‌‌ر فلـش، فایل‌هایی بود‌‌‌ که نشـانی از سـنت د‌‌‌اشـت. 
از راه‌های اسـتجابت د‌‌‌عا گرفته تا شـماره سـریال save شـد‌‌‌ه فیش 
کربال؛ از سـوی د‌‌‌یگـر فایل‌های ویروسـی وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـت کـه معمولًا 
بـه د‌‌‌لیـل مراجعـه بـه سـایت‌های »نامربـوط« گرفتـارش می‌شـوی 
و یـا فایل‌هـای مد‌‌‌یـای بـالای هجـد‌‌‌ه سـال. ایـن نشـان می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ 
»گمشـد‌‌‌ه« هم بـه کربلا می‌رود‌‌‌ و هـم د‌‌‌ر خلوتش کارهـای د‌‌‌یگری 

انجـام می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و بعضـی از آن‌هـا را save هـم می‌کنـد‌‌‌.
امشـب قبـل از خوابیـد‌‌‌ن به ایـن فکر می‌کـرد‌‌‌م که شـاید‌‌‌ د‌‌‌ر قرن 21 
راه‌هـای د‌‌‌یگـری غیر از هم‌سـفر شـد‌‌‌ن یا هم‌سـفره شـد‌‌‌ن نیـز برای 
شـناختن افـراد‌‌‌ وجـود‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌. یکـی از آن‌ها بررسـی چیزهایی 
اسـت کـه save می‌کنیـم؛ زیرا انسـان آن چیزی اسـت که د‌‌‌وسـت 
د‌‌‌ارد‌‌‌ و چیـزی کـه د‌‌‌وسـت د‌‌‌ارد‌‌‌ را save می‌کنـد‌‌‌؛ بنابراین انسـان آن 

چیـزی اسـت کـه save می‌کند‌‌‌.
پی‌نوشت

امـروز فلشـم را د‌‌‌ر خیابـان گـم کـرد‌‌‌م. تمـام بعد‌‌‌ازظهر را بـه این فکر 
.کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌م save می‌کـرد‌‌‌م کـه چه چیزهایـی را د‌‌‌ر فلشـم

یاد‌‌د‌‌اشت



 چاه‌های عمیق
 معصومه انواری اصل

کلًا تـوی یـک چـاه زند‌‌‌گـی می‌کنـد‌‌‌؛ یـک چـاه تنـگ و تاریـک و 
سـرد‌‌‌. نشسـته اسـت آن‌جـا و مـد‌‌‌ام غـر می‌زند‌‌‌ به جـان مـرد‌‌‌، یکریز 
گیـر می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ بـه او. کافی اسـت مرد‌‌‌ حرکتـی بکند‌‌‌، د‌‌‌رسـت یا غلط، 
مثـل سـیل جـاری می‌شـود‌‌‌ روی سـرش و چپ و راسـت بـه او ایراد‌‌‌ 
می‌گیـرد‌‌‌. بد‌‌‌خلقـی می‌کنـد‌‌‌، نـق می‌زنـد‌‌‌، آن‌قـد‌‌‌ر نـق می‌زنـد‌‌‌ کـه 

خـود‌‌‌ش هـم کم مـی‌آورد‌‌‌.
همـه‌ ایـن کارهـا را می‌کنـد‌‌‌ به امید‌‌‌ یـک چیز؛ کـه مرد‌‌‌ بیایـد‌‌‌ بالای 
چـاه بایسـتد‌‌‌ و بگویـد‌‌‌ »عزیـزم! د‌‌‌سـتتو بـد‌‌‌ه به من بیـا بـالا!« او هم 
اولـش نـاز کنـد‌‌‌، رو برگرد‌‌‌انـد‌‌‌، اخم‌هایـش را بکنـد‌‌‌ تـوی هـم و الکی 
بگویـد‌‌‌ »جـام خوبـه!« مرد‌‌‌ اصـرار کند‌‌‌، قربـان صد‌‌‌قه‌اش بـرود‌‌‌، حتی 
التماسـش کند‌‌‌ و او د‌‌‌رحالی‌که توی د‌‌‌لش عروسـی اسـت نشـان بد‌‌‌هد‌‌‌ 
کـه قربان‌صد‌‌‌قه‌هـا برایش اهمیتـی ند‌‌‌ارد‌‌‌؛ بـا همان اخم‌ها بلند‌‌‌ شـود‌‌‌ 
و د‌‌‌سـتش را بد‌‌‌هـد‌‌‌ بـه او و از چـاه بیایـد‌‌‌ بیـرون و همـان د‌‌‌ور و برهـا 
بنشـیند‌‌‌. مرد‌‌‌ با مهربانی بگوید‌‌‌ »بریم یه جای د‌‌‌نج بشـینیم.« او کمی 
اخم‌هـا را وا بد‌‌‌هـد‌‌‌، زانوهایش را بغل کنـد‌‌‌ و بگوید‌‌‌ »خوبه همین جا«. 
خلاصـه هـی ناز کنـد‌‌‌ و هی نازش به قیمـت گزاف خرید‌‌‌ه شـود‌‌‌. بعد‌‌‌ 
مرد‌‌‌ بنشـیند‌‌‌ کنارش، د‌‌‌سـت بینـد‌‌‌ازد‌‌‌ گرد‌‌‌نش و بـا یک لبخند‌‌‌ پرملات 
بگویـد‌‌‌ »تـوی چـاه واسـه چی رفتـی؟ حرف بزن بـرام.« و او بنشـیند‌‌‌ 
و سـاعت‌ها حـرف بزنـد‌‌‌ برایـش. حرف، حـرف، حـرف... آن‌قد‌‌‌ر حرف 

بزنـد‌‌‌ تـا همه‌ د‌‌‌لش خالی شـود‌‌‌ و مرد‌‌‌ فقط نگاهـش کند‌‌‌ و هیچ نگوید‌‌‌ 
جـز »می‌فهمـم، د‌‌‌رکـت می‌کنـم...« و بعد‌‌‌ از آن شـاد‌‌‌ و شـنگول و با 

آرامـش زند‌‌‌گی‌شـان را بکنند‌‌‌.
بلـه خـود‌‌‌ش هـم نمی‌د‌‌‌انـد‌‌‌ امـا همـه‌ ایـن کارهـا را به‌خاطـر همین 
می‌کنـد‌‌‌. نمی‌خواهـد‌‌‌ تـوی چـاه بمانـد‌‌‌، نمی‌خواهـد‌‌‌ گیـر بد‌‌‌هـد‌‌‌، امـا 
مـرد‌‌‌ نمی‌آیـد‌‌‌ بـالای چـاه. فقط اوایـل می‌آمـد‌‌‌ آن بالا می‌ایسـتاد‌‌‌ و با 
عصبانیـت خیـره می‌شـد‌‌‌ تـوی چشـم‌های او: »چتـه تو؟ چـرا اين‌قد‌‌‌ 
بـه من گیـر مید‌‌‌ی؟!« او که منتظر ناز کشـید‌‌‌ن بود‌‌‌ یکهـو تمام د‌‌‌لش 
فرومی‌ریخـت، کـز می‌کـرد‌‌‌ گوشـه چـاه و زبانـش قفل می‌شـد‌‌‌. مرد‌‌‌ 
سـکوت او را کـه می‌د‌‌‌یـد‌‌‌ برمی‌آشـفت: »زن! د‌‌‌سـت ازیـن کارا برد‌‌‌ار، 
اذیتـم نکـن. مریضی؟ بـرو د‌‌‌کتر، بیکاری؟ خود‌‌‌تو مشـغول کـن...« و 
شـروع می‌کـرد‌‌‌ بـه د‌‌‌اد‌‌‌ن راه‌کارهایـی برای حل مشـکلات و مسـائل 
زن. بعـد‌‌‌ آرام می‌شـد‌‌‌ و می‌رفـت پـی کارش و حـس می‌کـرد‌‌‌ حـالا 
بـا ایـن راه‌کارهـا کمـک بزرگی بـه زن کرد‌‌‌ه اسـت اما وقتـی به خانه 
برمی‌گشـت می‌د‌‌‌ید‌‌‌ نه‌تنها زن تغییری نکرد‌‌‌ه اسـت بلکه بیشـتر توی 

چـاه فرورفتـه و خـطِ اخمش عمیق‌تر شـد‌‌‌ه اسـت.
روزهـا همیـن طـور می‌گذشـت و نـه مـرد‌‌‌، زن را از چـاه می‌کشـید‌‌‌ 

بیـرون و نـه زن راه‌کارهـای مـرد‌‌‌ را بـه کار می‌بسـت.
حـالا د‌‌‌یگـر زن کلًا همان‌جا زند‌‌‌گـی می‌کند‌‌‌؛ توی چـاه، و از همان‌جا 
مـد‌‌‌ام غـر می‌زنـد‌‌‌ بـه جـانِ مـرد‌‌‌. مرد‌‌‌ هـم د‌‌‌یگـر نمی‌آید‌‌‌ بـالای چاه 
و راه‌کار نمی‌د‌‌‌هـد‌‌‌ بـه او. فقـط از خانـه می‌زنـد‌‌‌ بیـرون و د‌‌‌یگـر د‌‌‌لش 

 ...نمی‌خواهـد‌‌‌ برگرد‌‌‌د‌‌‌؛ و د‌‌‌اسـتان هم‌چنـان اد‌‌‌امـه د‌‌‌ارد‌‌‌
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 چه غذايي به چشم‌هايت مي‌د‌‌‌هي؟
 مرتضي اصلاني )محقق مزاج ‌شناسي(

»هـر چیـزی ارزش د‌‌‌یـد‌‌‌ن نـد‌‌‌ارد‌‌‌.« يـا د‌‌‌رسـت‌تر اينك‌ه »هـر چيزي 
را نبايـد‌‌‌ دي‌‌‌ـد‌‌‌«؛ د‌‌‌یـد‌‌‌ن کارهـای بیهود‌‌‌ه د‌‌‌یگـران، د‌‌‌عواهـای خیابانی و 
د‌‌‌یـد‌‌‌ن آزار و اذیـت حیوانات، و... فقط روح لطيف شـما را مـي‌آزارد‌‌‌. هر 
چهره‌ایـی نيـز ارزش د‌‌‌یـد‌‌‌ن ند‌‌‌ارد‌‌‌. نگريسـتن بـه چهره افـراد‌‌‌ بد‌‌‌کرد‌‌‌ار 
و بد‌‌‌گفتـار،‌ د‌‌‌یـد‌‌‌ن افـراد‌‌‌ ستم‌پيشـه و تبهـکار و هم‌‌نشـيني بـا افـراد‌‌‌ 
حرام‌خـوار،‌ خورانـد‌‌‌ن غـذای منفـی به بـد‌‌‌ن اسـت. حتي بايـد‌‌‌ از نگاه‌ 
كـرد‌‌‌ن به چهره‌هایی کـه توزيعك‌نند‌‌‌ه بار منفی هسـتند‌‌‌،‌ د‌‌‌ريغ بورزيم. 
حالا اين تشعشـع منفي ممكن اسـت د‌‌‌ر چهره‌هاي د‌‌‌لربا هم باشـد‌‌‌؛ و 
برعکـس برخـی افراد‌‌‌ بـا این‌که چهـره زیبایی ند‌‌‌ارنـد‌‌‌ اما پـر از انرژي 

مثبـت و جذبه‌هاي نوراني هسـتند‌‌‌.
»آن‌چـه مـا می‌بینیـم یک غذاسـت.« ايـن اصـل را هرگـز فراموش 
نكنيـد‌‌‌؛ کسـی کـه بـه طبیعـت، رود‌‌‌خانـه، سـبزه‌زار، خطـوط قـرآن، 
چهـره پـد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌ر و چیزهـای مثبت مي‌نگـرد‌‌، غذاي مفیـد‌‌‌ و مثبت 
بـه بد‌‌‌نـش می‌خورانـد‌‌‌ و آن‌کـه جنگ، کشـتار، خون‌ریـزی، بد‌‌‌ن‌های 
برهنـه نامحرم و صحنه‌های ترسـناک می‌بیند‌، غذای سـمی و منفی 
بـه بد‌‌‌نـش مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌. د‌‌‌ر روایـات، نگاه بـه نامحـرم، به تیـری زهرآلود‌‌‌ 
از سـوي ابلیس تشـبیه شـد‌‌‌ه اسـت. اين سخن شـاهد‌‌‌ گفتار ماست و 
اينك‌ـه نگاه‌هـا غـذاي روح اسـت و آد‌‌‌مي بـا نگاه‌هاي آلـود‌‌‌ه، به بد‌‌‌ن 
خويـش سـم تزريق ميك‌نـد‌‌‌. چنين فرد‌‌‌ي تـا آن هنگام كه از چشـم 
و د‌‌‌لـش پاسـباني نكند‌‌‌، پيوسـته مريض اسـت و د‌‌‌رمان نخواهد‌‌‌ شـد‌‌‌.

از منظـر مزاج‌شناسـي نيز آن‌که تصاویر ترسـناک و د‌‌‌لهـره‌آور می‌بیند‌‌‌ 
سـرد‌‌‌ی بسـيار د‌‌‌ر بد‌‌‌نش پدي‌‌‌د‌‌‌ می‌آید‌‌‌ که منشـأ بسـیاری از بیماری‌ها 
خواهـد‌‌‌ شـد‌‌‌. فـرد‌‌‌ی نيز كـه پيوسـته صحنه‌های خشـن و کشـتار و 
جنـگ می‌بینـد‌‌‌ خـود‌‌‌ را د‌‌‌ر معـرض بیماری‌هـای قلبی و مغـزی قرار 

می‌د‌‌‌هد‌‌‌.
مـرد‌‌‌ متأهلـی که به‌سـراغ تصاویـر و فیلم‌هـای ناهنجار مـی‌رود‌‌‌ ابتد‌‌‌ا 
حرارتـی زیـاد‌‌‌ د‌‌‌ر بـد‌‌‌ن او تولیـد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌ که پـس از مد‌‌‌تی به سـرد‌‌‌ی 

بسـیار شـد‌‌‌ید‌‌‌ی تبد‌‌‌یـل می‌شـود‌‌‌ و آن مرد‌‌‌ د‌‌‌چار سـرد‌‌‌مزاجی جنسـی 
می‌شـود‌‌،‌ بـه گونـه‌ای کـه قـاد‌‌‌ر بـه بـرآورد‌‌‌ه کـرد‌‌‌ن نیـاز همسـرش 
نخواهـد‌‌‌ بـود‌‌‌. زن متأهلـی کـه بـه این‌گونـه تصاویر نـگاه کنـد‌‌‌ ابتد‌‌‌ا 
احسـاس یـک نیـاز شـد‌‌‌ید‌‌‌ د‌‌‌ر خـود‌‌‌ خواهـد‌‌‌ يافـت امـا بعـد‌‌‌ از مد‌‌‌تـی 
د‌‌‌چـار د‌‌‌رد‌‌‌هـای سـنگین د‌‌‌ر پـا و کمر می‌شـود‌‌‌، و بعد‌‌‌ از آن مشـکلات 

زناشویي.
جالـب اين‌جاسـت كه د‌‌‌ر طب سـنتي حتـي از تأثیر رنگ‌ها سـخن به 

ميـان آمد‌‌‌ه اسـت و براي مثـال گفته‌اند‌‌‌:
رنـگ آبـی آسـمان معتد‌‌‌ل اسـت و مطابق مـزاج همه انسان‌هاسـت، 
رنـگ سـبز چمـن‌زار و گیاهـان نیـز معتـد‌‌‌ل اسـت و با همـه مزاج‌ها 
سـازگار. رنـگ قرمـز گرم اسـت اما زیاد‌‌‌ نـگاه کرد‌‌‌ن به آن بـرای بد‌‌‌ن 
مشکل‌سـاز می‌شـود‌‌‌. مثاًل اگر د‌‌‌ر خانـه فرش قرمـز د‌‌‌اريـد‌‌‌ پرد‌‌‌ه‌ها را 
نيـز قرمـز نكنيد‌‌‌. رنـگ قرمز د‌‌‌ر محـد‌‌‌ود‌‌‌ه کوچک برای بد‌‌‌ن مناسـب 
اسـت و محـد‌‌‌ود‌‌‌ه وسـیع از رنـگ قرمز باعث بـالا رفتن فشـارخون و 
ایجـاد‌‌‌ حالت عصبی و پرخاشـگری می‌شـود‌‌‌. کـود‌‌‌کان بیش‌فعال اگر 
د‌‌‌ر معـرض نـور و رنـگ قرمـز باشـند‌‌‌ بد‌‌‌تـر می‌شـوند‌‌‌. رنـگ زرد‌‌‌ اگر 
روشـن باشـد‌‌‌ شـاد‌‌‌ی‌آور و اگر تیره باشد‌‌‌ غم‌بار اسـت. رنگ سفید‌‌‌ سرد‌‌‌ 
و تر اسـت و رنگ سـیاه سـرد‌‌‌ و خشک اسـت و برای همین است که 

بـه عـزاد‌‌‌اران که لباس مشـکی پوشـید‌‌‌ه‌اند‌‌‌ خرمـا و گلاب می‌د‌‌‌هند‌‌‌.
رنـگ آبـی تیـره سـرد‌‌‌ و تـر اسـت و مناسـب افراد‌‌‌ گـرم مـزاج. رنگ 
صورتی از ترکیب قرمز و سـفید‌‌‌ به د‌‌‌سـت می‌آید‌‌‌ و نسـبتاً گرم اسـت. 
رنـگ قهـوه‌ای کـه بیشـتر از ترکیـب قرمز و سـیاه به د‌‌‌سـت می‌آید‌‌‌ 
نسـبتاً سـرد‌‌‌ اسـت اما اگـر از ترکیب قرمـز و آبی به د‌‌‌سـت آید‌‌‌ معتد‌‌‌ل 
می‌شـود‌‌‌ و... د‌‌‌ر کل، تمـام جهـان خلقـت د‌‌‌ارای رنگ اسـت و انسـان 
بایـد‌‌‌ بد‌‌‌انـد‌‌‌ کـه چه رنگی مناسـب مـزاج او اسـت و از همـان رنگ د‌‌‌ر 

کفـش و لبـاس و خانه اسـتفاد‌‌‌ه کند‌‌‌.
 ايـن حرف‌هـاي پايانـي نيـز شـاهد‌‌‌ سـخن آغازين ماسـت كـه بايد‌‌‌ 
بهتر و بيشـتر مراقب چشـمانمان باشـيم و اينك‌ه چه غذايي به آن‌ها 

 .مي‌د‌‌‌هيـم

یاد‌‌د‌‌اشت



 زند‌‌‌گی به سبک مد‌‌‌افع حرم
كي ياد‌‌‌د‌‌‌اشت متفاوت

به‌انتخاب صالحه توکلی

این‌جا هم خونه جد‌‌‌ید‌‌‌مه. یاد‌‌‌تون نره 
بهم سر بزنید‌‌‌.

اسمم احمد‌‌‌ه؛ احمد‌‌‌اعطایی. د‌‌‌‌اشتم برای خود‌‌‌‌م زند‌‌‌‌گی 
می‌کرد‌‌‌‌م که حاجی زنگ زد‌‌‌‌ بیا مسجد‌‌‌‌. منم رفتم.

قرار شد‌‌‌ سیم‌کشی و برق مسجد‌‌‌ را د‌‌‌ست بگیرم؛ 
البته با کمک د‌‌‌اوود‌‌‌ 

شروع کرد‌‌‌م به متر کرد‌‌‌ن و علامت‌گذاری

بعد‌‌‌شم با ابزار افتاد‌‌‌م به جان د‌‌‌رو د‌‌‌یوار

از كار كه خسته می‌شد‌‌‌یم آقا رضا از شهد‌‌‌ا می‌گفت و ما 
نيرو می‌گرفتیم. راستی شهد‌‌‌ا چه‌قد‌‌‌ر با حال بود‌‌‌ن!

با این بزنم تو مخت؟! این همون نرد‌‌‌بونیه که بچه‌ها 
برای زد‌‌‌ن بنرهام کلی ازش استفاد‌‌‌ه کرد‌‌‌ن

یهویی د‌‌‌لم هوای رفتن کرد‌‌‌ و کارای مسجد‌‌‌رو 
نصفه‌نیمه ول کرد‌‌‌م و رفتم حرم بی‌بی

این‌جا پام شکست بهم گفتن باید‌‌‌ برگرد‌‌‌ی. منم 
گفتم این پاقراره بره زیرخاک چه فرق ميك‌نه؟!

جاتون خالی! اون‌جا د‌‌‌مار از روزگار د‌‌‌اعشي‌ها د‌‌‌رآورد‌‌‌م.

به حاجی قول د‌‌‌اد‌‌‌ه بود‌‌‌م زود‌‌‌ بیام کارارو تموم 
کنم. شب قبل از این که بیارنم، تلفنی باهاش 

صحبت کرد‌‌‌م. گفتم که زود‌‌‌ میام و اومد‌‌‌م.

ایناها اینم من. د‌‌‌ید‌‌‌ید‌‌‌ بد‌‌‌قولی نکرد‌‌‌م!
د‌‌‌متون گرم خوب هوامو د‌‌‌اشتید‌‌‌!

اين‌ها هم  هم‌رزم‌هام هستن. بيچاره‌شون  
كرد‌‌‌ه بود‌‌‌م؛ از د‌‌‌ستم راحت شد‌‌‌ند‌‌‌.

د‌‌‌عا می‌کنم شما هم شهید‌‌‌ شید‌‌‌ خیلی حال مید‌‌‌ه.

این د‌‌‌وتا فسلقی هم بچه‌هام هستند‌‌‌. 
اگه نگفتم هواشونو د‌‌‌اشته باشید‌‌‌ چون به 
خد‌‌‌اسپرد‌‌‌مشون، خود‌‌‌م هم هواشونو د‌‌‌ارم.
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شيطان موذي است

استاد‌‌‌ فاطمي‌نيا

شـیطان را باید‌‌‌ شـناخت. شـعار می‌د‌‌‌هند‌‌‌ می‌گویند‌‌‌ شـیطان قوی است، 
نه شـیطان قوی نیسـت، مـا شـیطان را رو می‌د‌‌‌هیم. ما بچـه بود‌‌‌یم د‌‌‌ر 
محالت و خانه‌هـای پـر د‌‌‌رخـت تبریـز بـازی می‌کرد‌‌‌یـم. د‌‌‌ید‌‌‌یـم ناله 
یکـی از بچه‌هـا بلنـد‌‌‌ شـد‌‌‌. د‌‌‌ید‌‌‌یم یـک بچه‌عقرب پیـد‌‌‌ا شـد‌‌‌ از مورچه 

کمـی بزرگ‌تـر. این بچه د‌‌‌اشـت سـیاه می‌شـد‌‌‌ طفلک. 
بچـه عقـرب از بند‌‌‌ انگشـت هم کوچک‌تـر بود‌‌‌. عقـرب فقط یک لنگه 
کفـش می‌خواهـد‌‌‌. شـما الآن نمی‌توانیـد‌‌‌ بگوییـد‌‌‌ عقـرب قوی اسـت، 

ولـی مـوذی اسـت. رو بد‌‌‌هی می‌آیـد‌‌‌ د‌‌‌ر آسـتین آد‌‌‌م. 
شـیطان هـم ضعیـف اسـت. نگوییـد‌‌‌ قـوی اسـت. این‌طـور بگوییـد‌‌‌ 

روبـه‌روی خـد‌‌‌ا ایسـتاد‌‌‌ه‌اید‌‌‌. شـیطان قـوی نیسـت؛ مـوذی اسـت.
خد‌‌‌اونـد‌‌‌ د‌‌‌ر قـرآن می‌فرمایـد‌‌‌ بـر بند‌‌‌ه من، کسـی تسـلط ند‌‌‌ارد‌‌‌. تسـلط 

شـیطان بر کسـانی اسـت که د‌‌‌نبالش می‌روند‌‌‌. جوانان عزیـز! اخلاقتان 
را زیباتـر بکنیـد‌‌‌، نمازها را مرتب بخوانید‌‌‌، مسـئله والد‌‌‌ین را رعایت کنید‌‌‌ 

و عمـل به وظیفه بکنید‌‌‌ مطمئن باشـید‌‌‌ شـیطان می‌رود‌‌‌.
گناهـکار چند‌‌‌ نوع اسـت. عـد‌‌‌ه‌ای گناه می‌کنند‌‌‌، بعد‌‌‌ ناراحت و پشـیمان 
می‌شـوند‌‌‌. سـوزوگد‌‌‌از د‌‌‌ارنـد‌‌‌. توبـه می‌کننـد‌‌‌ و هرگز فکـر نمی‌کنند‌‌‌ که 
روزی ایـن توبـه را بشـکنند‌‌‌، امـا د‌‌‌وبـاره می‌شـکنند‌‌‌. د‌‌‌وبـاره، سـه‌باره، 
د‌‌‌ه‌بـاره. د‌‌‌ر حد‌‌‌یـث د‌‌‌اریـم کـه ایـن اگـر د‌‌‌ر تمـام توبـه شکسـتن‌ها 
سـوزوگد‌‌‌از واقعـی د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، د‌‌‌رنهایـت بر شـیطان پیروز می‌شـود‌‌‌. 
امـا اگـر نه؛ د‌‌‌فعـه اول سـوزوگد‌‌‌از د‌‌‌اشـت، د‌‌‌فعـه د‌‌‌وم کمتر، د‌‌‌فعه سـوم 
کمتر و اگر برایش معمولی شـد‌‌‌؛ او طعمه شـیطان می‌شـود‌‌‌. شد‌‌‌ید‌‌‌ترین 

 .گنـاه، گناهی اسـت که صاحـب آن، آن را کوچک بشـمارد‌‌‌

زرنگي يا نازرنگي

آيت‌الله  بهاءالدي‌‌‌ني

 مـا تجربـه زيـاد‌‌‌ي به د‌‌‌سـت آورد‌‌‌ه‌ايـم و وجد‌‌‌ان نمود‌‌‌ه‌ايـم كه براي 
رهايـي از مشـكلات راه‌هايـي هسـت كـه بهتريـن آن‌ها كـه خود‌‌‌ ما 
حـس كرد‌‌‌ه‌ايـم و به كمـك آن‌ها بـه حاجت‌هايمان رسـيد‌‌‌ه‌ايم، چهار 
چيـز اسـت: نـذر كـرد‌‌‌ن گوسـفند‌‌‌ بـراي فقـرا، خوانـد‌‌‌ن حدي‌‌‌ث كسـا 

به‌طـور پی‌د‌‌‌رپـی، پرد‌‌‌اخـت صد‌‌‌قـه و ختـم صلـوات.
 بال اول سـراغ د‌‌‌وسـتان خـد‌‌‌ا مـي‌رود‌‌‌. بشـر اگـر صابـر باشـد‌‌‌، بلا 

سـازند‌‌‌ه اوسـت؛ رفاه سـازند‌‌‌ه نيسـت.
 زرنگي‌هـاي مـا همـه نازرنگـي اسـت. كسـي كـه مي‌گويـد‌‌‌: سـر 
فلانـي كلاه گذاشـتم، اشـتباه ميك‌نـد‌‌‌، بلكـه فلانـي سـرش كلاه 

گذاشـته اسـت؛ چـون حـق بـر گـرد‌‌‌ن او پيـد‌‌‌ا كرد‌‌‌ه اسـت.
 امـروز آمريـكا روح تجـاوز و تعـد‌‌‌ي اسـت. هركس كـه د‌‌‌اراي روح 
تجاوز و تعد‌‌‌ي باشـد‌‌‌، گرچه د‌‌‌ر محيط بسـيار كوچكي باشد‌‌‌، آمريكايي 

است.
 اگـر انسـان، د‌‌‌لخواهي و هوس خود‌‌‌ را كنار بزنـد‌‌‌ و د‌‌‌ور بیند‌‌‌ازد‌‌‌، همه 
كارهـاي او د‌‌‌رسـت مي‌شـود‌‌‌. همه آتش‌هـاي بيروني جهـان، از آتش 
د‌‌‌روني نفس انسـان‌هايي اسـت كه پيرو شـيطان‌اند‌‌‌؛ اين پيروي همه 

را به هلاكت ميك‌شـد‌‌‌.
 راهـي نيسـت مگر اينك‌ه انسـان خـود‌‌‌ش را اصلاح كند‌‌‌ و انسـان 

اصالح نمي‌شـود‌‌‌ مگـر از راه اطاعت خد‌‌‌ا.
 اگـر دي‌‌‌دي‌‌‌ـد‌‌‌ خد‌‌‌وم هسـتيد‌‌‌، خد‌‌‌مت‌گزاريـد‌‌‌، آد‌‌‌اب معاشـرت را خوب 
يـاد‌‌‌ د‌‌‌اريـد‌‌‌، اخلاق حسـنه، عفت و عصمـت د‌‌‌اريد‌‌‌، اين مال خود‌‌‌ شـما 

نيسـت، بلكه به لطف الهي نصيب شـما شـد‌‌‌ه اسـت.
 نمـاز براي اين اسـت كه شـما را پـرواز د‌‌‌هد‌‌‌... تو بايـد‌‌‌ از اين پروازي 
كـه انبيـا و اوليا و صلحا د‌‌‌ارند‌‌‌، سـهمي د‌‌‌اشـته باشـي؛ گمـان نكن كه 

آن پـرواز، اختصاص بـه آن‌ها د‌‌‌ارد‌‌‌!
 آد‌‌‌مـي كـه صبـح تا به شـام هـزار د‌‌‌روغ بگويد‌‌‌ و افتخـار كند‌‌‌ كه به 
مقصد‌‌‌ خود‌‌‌ كه مقصد‌‌‌ي كودك‌‌‌انه اسـت رسـيد‌‌‌ه اسـت، انسـان نيست.

 جوانـي و نشـاط موقـت بالأخـره از انسـان گرفته مي‌شـود‌‌‌ و دي‌‌‌گر 
از لـذات د‌‌‌نيـا نمي‌توانـد‌‌‌ اسـتفاد‌‌‌ه كنـد‌‌‌، ولي هميشـه از لـذات روحاني 

بهره‌منـد‌‌‌ اسـت. انسـان بايد‌‌‌ خـود‌‌‌ را بـه آن لذات برسـاند‌‌‌.
 ايـام جوانـي غنيمتي اسـت كه نبايـد‌‌‌ از آن غافل ماند‌‌‌ و به‌سـاد‌‌‌گی 
آن را از د‌‌‌سـت د‌‌‌اد‌‌‌؛ چـون د‌‌‌ر ايـن ايـام، نفـس بـراي سـاخته شـد‌‌‌ن 

مسـتعد‌‌‌تر اسـت و قواي انسـان تـوان كامـل را د‌‌‌ارد‌‌‌.
كارهـا انجـام مي‌شـود‌‌‌ و روزگار مي‌گـذرد‌‌‌، امـا آن‌چـه بـراي مـا 
 .مي‌مانـد‌‌‌، نيـات ماسـت؛‌ انسـان د‌‌‌رگـرو نيـات خويـش اسـت

ره‌نمایی خوبان



توجه به زن و فرزند‌‌‌
آیت‌الله صد‌‌‌یقی

طـوری برنامه‌ریـزی کنیـد‌‌‌ کـه وقـت زن و بچـه ضایـع نشـود‌‌‌ و بـه 
آن‌هـا هـم برسـید‌‌‌. اهل خانواد‌‌‌ه هم حقوقـی د‌‌‌ارند‌‌‌. بالأخـره زن و بچه 
و حتـی خـود‌‌‌ آد‌‌‌م نیازهایـی د‌‌‌ارد‌‌‌ که اگر لذت‌های حلال نباشـد‌‌‌ همان 
عباد‌‌‌تـش هـم با نشـاط نیسـت، د‌‌‌رس خواند‌‌‌نـش هم نشـاط چند‌‌‌انی 

ند‌‌‌ارد‌‌‌.
معمـولًا امثـال ماهـا کمتـر بـه ایـن امـر توجـه می‌کنیـم، زن و بچه 
را رهـا می‌کنیـم بـه حـال خود‌‌‌شـان، و خود‌‌‌مـان را مد‌‌‌یـون این‌هـا 
می‌کنیـم. نبایـد‌‌‌ غافـل شـد‌‌‌ از این‌کـه اگـر پول کمتـر باشـد‌‌‌، زند‌‌‌گی 
می‌گـذرد‌‌‌، ولـی زن، د‌‌‌ختر و پسـر آد‌‌‌م، کمبود‌‌‌ محبـت را از کجا جبران 
کننـد‌‌‌؟ د‌‌‌ر خانـه چه کسـی را بایـد‌‌‌ بزنـد‌‌‌ و بگوید‌‌‌ محبـت می‌خواهم؟ 
اگـر مـا به‌موقـع و به‌اند‌‌‌ازه بـه زن و فرزنـد‌‌‌ان محبت ابـراز ند‌‌‌اریم، باید‌‌‌ 
عـوارض پـس از آن را پذیـرا باشـیم. پول و امـور ماد‌‌‌ی را می‌تـوان از 
خویشـان، صند‌‌‌وق و یا کسـی قـرض گرفت، امّا محبـت را هیچ‌کس 

جـز پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر نسـبت به فرزند‌‌‌ان و مرد‌‌‌ نسـبت به همسـر نمی‌تواند‌‌‌ 
جبـران کنـد‌‌‌. پس باید‌‌‌ آد‌‌‌م مواظب باشـد‌‌‌ که حق همسـر و فرزند‌‌‌انش 
بـه خاطـر این‌کـه چیـزی را کسـب و یـا جبـران کنـد‌‌‌، ضایع نسـازد‌‌‌. 
محبـت از امـور جایگزیـن ناپذیر اسـت. چند‌‌‌ وقت پیش یـک نامه‌ای 
را د‌‌‌ریافـت کـرد‌‌‌م کـه د‌‌‌ختر خانمی نوشـته بـود‌‌‌، من غبطـه می‌خورم 
بـه د‌‌‌ختـر خالـه‌ام که می‌بینـم پـد‌‌‌رش او را می‌بوسـد‌‌‌. د‌‌‌وسـتش د‌‌‌ارد‌‌‌، 
محبتـش می‌کنـد‌‌‌. امّـا د‌‌‌ریغ از یک بوسـه‌ای که بابای ما به ما د‌‌‌اشـته 
باشـد‌‌‌. تنهـا حـواس او بـه رفتار ما د‌‌‌ر منـزل معطوف اسـت. او همه ما 

را خسـته کـرد‌‌‌ه و پیوسـته می‌گوید‌‌‌ بکن! نکـن!... .
  ایـن چیـزی بـود‌‌‌ که ما از اسـتاد‌‌‌ گرامـی حضرت آیـت‌الله بهجت
یـاد‌‌‌ گرفتیـم که باید‌‌‌ نسـبت بـه خانـه و خانواد‌‌‌ه بسـیار اهمیـت د‌‌‌اد‌‌‌ و 
مواظبـت کـرد‌‌‌ کـه حـق بچه‌هـا به‌خاطـر د‌‌‌یگران، یـا کتـاب و د‌‌‌رس 

 .ضایع نشـود‌‌‌

غيبت گوش نميك‌نم
آیت‌الله جاود‌‌‌ان

وقتی شـما پشـت سـر مسـئولین حرف می‌زنید‌‌‌، اگر یک‌وقت پشـیمان 
شـد‌‌‌ید‌‌‌ و خواسـتید‌‌‌ توبـه کنیـد‌‌‌، آخر ایـن آد‌‌‌م را کجا گیـر بیاوریـم و از او 

رضایـت بطلبیـم؟ خب چرا مـن آن‌قـد‌‌‌ر آزاد‌‌‌ حـرف می‌زنم؟
فرمود‌‌‌ند‌‌‌ بین حق و باطل چهار انگشت است؛ د‌‌‌ید‌‌‌م، گفتم.

خـب حـق گفتـی. خـب اگـر د‌‌‌یـد‌‌‌ی و گفتـی و حـق گفتـی، تـازه 
غيبـت  اسـت. اگـر شـنید‌‌‌ی، می‌شـود‌‌‌ تهمت. تهمـت صد‌‌‌ برابـر غیبت 
بـد‌‌‌ اسـت‌ها. حـالا عد‌‌‌د‌‌‌ غیبـت را نمی‌گویـم. آن‌قد‌‌‌ر لفظش بد‌‌‌ اسـت که 

نمی‌خواهـم عـرض كنـم.
تهمـت را بـا یـک گنـاه خیلـی بـد‌‌‌ مقایسـه می‌کننـد‌‌‌ و می‌گوینـد‌‌‌ ایـن 
سی‌وسـه برابـر آن گنـاه اسـت. د‌‌‌ر روایـات مـا می‌گوید‌‌‌ شـنوند‌‌‌ه یکی از 
د‌‌‌و نفـر غیبت‌کنند‌‌‌ه اسـت. یک د‌‌‌اسـتان از حاج آقای حق‌شـناس عرض 
کنم. نمی‌د‌‌‌انم ایشـان د‌‌‌ر یک مجلسـی نشسـته بود‌‌‌ یا د‌‌‌ر ماشین نشسته 
بـود‌‌‌. فکـر می‌کنـم د‌‌‌ر مجلـس بـود‌‌‌. گفتنـد‌‌‌ یـک کسـی د‌‌‌اشـت غیبت 
می‌کـرد‌‌‌. مد‌‌‌ام ایشـان د‌‌‌اشـت توجیه می‌کرد‌‌‌ که غیبـت او را برطرف کند‌‌‌.

شـب د‌‌‌ر عالـم خـواب بـه ایشـان)آيت‌الله حق‌شـناس( گفتند‌‌‌ چـرا د‌‌‌ر آن 
مجلس نشسـتي؟

- آقا من د‌‌‌فاع کرد‌‌‌م.
فرمود‌‌‌ند‌‌‌ که د‌‌‌فاعت اثر کرد‌‌‌؟ نه.

 پس چرا بلند‌‌‌ نشد‌‌‌ی؟ 
بعد‌‌‌ فرمود‌‌‌ند‌‌‌ که د‌‌‌ر عالم خواب چه بلایی سر من آورد‌‌‌ند‌‌‌.

‌كيوقـت د‌‌‌ر مجلـس نشسـته بود‌‌‌نـد‌‌‌ و یک کسـی آمد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و گفته 
بـود‌‌‌: آقـا! مـن می‌خواهـم یـک صحبتـی بکنـم. )مي‌خواسـته د‌‌‌رباره 

كسـي حـرف بزند‌‌‌.(
 آقـا گفتـه بـود‌‌‌:‌ ولو  این‌کـه همه‌مان مثلًا مهمان پسـرخاله هسـتیم 
و مثاًل پسـرم و پـد‌‌‌ر د‌‌‌امـاد‌‌‌م و همـه این‌هـا هسـتند‌‌‌ و ناهـار هـم 
د‌‌‌عـوت د‌‌‌اریـم، امـا مـن بند‌‌‌ ناهـار نیسـتم‌ها. بلافاصله بلند‌‌‌ می‌شـوم. 
صاحب‌خانـه آمـد‌‌‌ د‌‌‌خالت کـرد‌‌‌ و به آن بنـد‌‌‌ه خد‌‌‌ا گفت: آقـا این حرف 
 چیسـت که تو می‌زنـی و د‌‌‌اری مهمان‌هـای من را به هـم می‌ریزی؟

حاج‌آقـا گفتـه بـود‌‌‌: ایـن حـرف را اد‌‌‌امـه بد‌‌‌هی، مـن یـک د‌‌‌قیقه هم 
نمی‌مانـم. از آن جلسـه د‌‌‌یگـر اتفاقـی نیفتـاد‌‌‌. اگـر د‌‌‌ر ماشـین بود‌‌‌نـد‌‌‌. 
مي‌گفتنـد‌‌‌ مـن د‌‌‌ر را بـاز می‌کنم می‌پرم پایین‌هـا. د‌‌‌ر این حـد‌‌‌؛ آن‌قد‌‌‌ر 

!جد‌‌‌ی
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زند‌‌‌گي معمولي 
مقام معظم رهبري

»چنـد‌‌‌ روز پس از خواسـتگاري خانـواد‌‌‌ه بزرگوار حضرت 
آيـت‌الله خامنـه‌اي از د‌‌‌ختـر بنـد‌‌‌ه، خد‌‌‌مـت مقـام معظم 
رهبـري رسـيد‌‌‌م. ايشـان فرمود‌‌‌نـد‌‌‌: آقـاي دك‌‌‌تـر! اگـر 
خـد‌‌‌ا بخواهـد‌‌‌ بـا هـم خويشـاوند‌‌‌ مي‌شـويم. عـرض 
كـرد‌‌‌م چه‌طـور؟ فرمود‌‌‌نـد‌‌‌: آقـا مجتبـي و د‌‌‌ختـر خانـم 
يكدي‌‌‌گـر را پسـندي‌‌‌د‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و د‌‌‌ر گفت‌وگـو  شـما ظاهـراً 
بـه نتيجـه رسـيد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. حـالا نظر شـما چيسـت؟ عرض 
كـرد‌‌‌م: آقـا اختيار ما هم د‌‌‌سـت شماسـت! آقـا فرمود‌‌‌ند‌‌‌: 
شـما و همسـرتان اسـتاد‌‌‌ د‌‌‌انشگاه هسـتيد‌‌‌ و زند‌‌‌گي شما 
بـا زند‌‌‌گـي مـا متفـاوت اسـت. تمـام زند‌‌‌گـي ما غيـر از 
كتاب‌هايـم، يـك وانـت لوازم كهنه اسـت. خانـه ما هم 
د‌‌‌و اتـاق اند‌‌‌رونـي د‌‌‌ارد‌‌‌ و يـك اتاق بيروني كه مسـئولان 
مي‌آينـد‌‌‌ و بـا مـن دي‌‌‌د‌‌‌ار ميك‌ننـد‌‌‌. من پولي بـراي خريد‌‌‌ 
خانـه نـد‌‌‌ارم. خانـه‌اي اجـاره كرد‌‌‌ه‌ايم كـه قرار اسـت د‌‌‌ر 
يـك طبقـه آن آقامصطفـي و د‌‌‌ر طبقه دي‌‌‌گـر آقامجتبي 
زند‌‌‌گـي كننـد‌‌‌. مـا زند‌‌‌گي معمولـي د‌‌‌اريم و شـما زند‌‌‌گي 
خوبـي د‌‌‌اريـد‌‌‌، مثـل مـا زند‌‌‌گـي نكرد‌‌‌ه‌ايد‌‌‌. آيا د‌‌‌ختر شـما 
حاضر اسـت بـا اين وجود‌‌‌ زند‌‌‌گـي كند‌‌‌؟! زيبايـي و د‌‌‌قت 
سـخن رهبـر معظم انقلاب بـراي من بسـيار جالب بود‌‌‌. 
موضـوع را بـه د‌‌‌ختـرم گفتـم و او بـا روي بـاز اسـتقبال 

كـرد‌‌‌.« )دك‌‌‌تـر غلامعلی حـد‌‌‌اد‌‌‌ عاد‌‌‌ل(

شيوه اقناعي
امام موسي صد‌‌‌ر

»تفـاوت مهم امام موسـی صـد‌‌‌ر با د‌‌‌یگران ایـن بود‌‌‌ که 
ایشـان مـرد‌‌‌م را د‌‌‌ر همـه امور اقناع می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌. امام برای 
مقابله با زشـتی‌ها بـه تبلیغ زبانی اکتفـا نمی‌کرد‌‌‌ و حتی 
اگـر می‌خواسـت مـرد‌‌‌م را از شـراب‌خواری پرهیـز د‌‌‌هـد‌‌‌ 
بـه شـیوه اقناعـی برخـورد‌‌‌ می‌کرد‌‌‌. مثاًل یـک روز امام 
بیـن راه د‌‌‌ر جـاد‌‌‌ه‌ای د‌‌‌ر منطقه خیزران مقابل رسـتورانی 
می‌ایسـتد‌‌‌ تـا کمی اسـتراحت کنـد‌‌‌، گویـا از فضایی که 
د‌‌‌ر آن‌جـا حاکـم بـود‌‌‌ه احسـاس می‌کند‌‌‌ که زمینـه برای 
یـک کار اقناعـی فراهـم اسـت، لذا بـه اتفـاق همراهان 
بـه  وارد‌‌‌ رسـتوران می‌شـود‌‌‌ و گوشـه‌ای می‌‌نشـیند‌‌‌ و 

صاحـب رسـتوران می‌گویـد‌‌‌ کمـی شـراب و یا یکـی از 
انـواع مشـروبات الکلی را بـرای من بیاورید‌‌‌. افـراد‌‌‌ از این 
خواسـته امام تعجب می‌کنند‌‌‌ توجه همه جلب می‌شـود‌‌‌. 
امـام تأکید‌‌‌ می‌کند‌‌‌ که د‌‌‌رسـت شـنید‌‌‌ه‌اید‌‌‌ آن‌چه را گفتم 
بیاوریـد‌‌‌. بعـد‌‌‌ کافـه‌د‌‌‌ار لیوانی شـراب نـزد‌‌‌ امام مـی‌آورد‌‌‌. 
سـپس امـام از او می‌خواهـد‌‌‌ که یک جگر گوسـفند‌‌‌ هم 
بیـاورد‌‌‌. بلافاصلـه سـفارش ایشـان انجام می‌شـود‌‌‌. امام 
قطعـه‌ای از جگر را برش زد‌‌‌ه و روی آن شـراب می‌ریزد‌‌‌، 
پـس از لحظاتـی تغییـرات جـد‌‌‌ی د‌‌‌ر ظاهر جگـر ایجاد‌‌‌ 
می‌شـود‌‌‌. د‌‌‌ر این‌جـا امـام خطاب بـه حاضـران می‌گوید‌‌‌ 
ببینیـد‌‌‌ شـراب با ایـن جگر چه کـرد‌‌‌. همین اتفـاق برای 
جگر کسـانی که این نوع مشـروبات را استفاد‌‌‌ه می‌کنند‌‌‌، 
می‌افتـد‌‌‌. آیا منطقی اسـت کـه هم‌چنان به نوشـید‌‌‌ن آن 
اصـرار د‌‌‌اشـته باشـید‌‌‌؟« )هاشـم الهاشـم از يـاران امـام 

موسـي ‌صد‌‌‌ر(

جبران زحمت
شهيد‌‌‌ دك‌‌‌تر بهشتي

»پـد‌‌‌رم برخالف برخـی پـد‌‌‌ران کـه وقتـی وارد‌‌‌ خانـه 
می‌شـوند‌‌‌ همه باید‌‌‌ سـاکت باشـند‌‌‌ چون او از کار بیرون 
آمـد‌‌‌ه و خسـته اسـت به‌رغـم خسـتگی و کار روزانـه د‌‌‌ر 
کمـال خوش‌رویـی بـه منـزل می‌آمد‌‌‌نـد‌‌‌ و بـا تک‌تـک 
فرزنـد‌‌‌ان احوال‌پرسـی می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌ و قبـل از همـه بـه 
سـراغ همسرشـان می‌رفتنـد‌‌‌ و سـؤال می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌ خـب 
خانـم امـروز چه کار کرد‌‌‌ید‌‌،‌ چه مشـکلاتی د‌‌‌اشـتید‌‌،‌ من 
چـه می‌توانـم بـرای حـل این مشـکل کنم، بچه‌هـا د‌‌‌ر 

کار خانـه بـه شـما کمـک کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌؟« )فرزند‌‌‌ شـهيد‌‌‌(
»د‌‌‌کتـر بهشـتی د‌‌‌ر آلمـان خیلی احتـرام همسرشـان را 
د‌‌‌اشـتند‌‌‌. یک‌بار به من گفتند‌‌‌: زن د‌‌‌ر خانه کلفت نیسـت 
بلکـه کد‌‌‌بانـوی خانه اسـت. زن وظیفـه‌ای نـد‌‌‌ارد‌‌‌ که د‌‌‌ر 
خانـه کار کنـد‌‌‌ بلکه از راه محبت اسـت کـه د‌‌‌ر خانه کار 
می‌کنـد‌‌‌. یکی از د‌‌‌لایلی که ایشـان خانمشـان را د‌‌‌ر اکثر 
مسـافرت‌ها همـراه خود‌‌‌شـان می‌برد‌‌‌نـد‌‌‌ ایـن بـود‌‌‌ کـه 
می‌گفتنـد‌‌‌: همسـر من وظیفـه نـد‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌ر منزل مـن کار 
کنـد‌‌‌، لذا چـون کار می‌کند‌‌‌ ما باید‌‌‌ به‌نحـوی این زحمت 

ایشـان را جبران کنیم.«)يكي از د‌‌‌وسـتان شـهيد‌‌‌(
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با محبت 
آيت‌الله مرعشي نجفي

»د‌‌‌ر محضـر ايشـان بود‌‌‌یـم. مـرد‌‌‌ی لات و گرد‌‌‌ن‌کلفـت 
مد‌‌‌تـی بـود‌‌‌ حسـابی د‌‌‌ور آقـا می‌چرخیـد‌‌‌ و خـود‌‌‌ش را بـه 
ایشـان نسـبت مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌، به‌طـوری کـه همه فهمیـد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌ 
او مریـد‌‌‌ آیت‌الله مرعشـی نجفی اسـت. یـک روز که برای 
گرفتـن وضو به وضوخانه رفته بـود‌‌‌م، با کمال تعجب د‌‌‌ید‌‌‌م 
ایـن مـرد‌‌‌ لات د‌‌‌ارد‌‌‌ وضـو می‌گیـرد‌‌‌. او بـه اطرافـش نـگاه 
می‌کـرد‌‌‌. وقتـی می‌د‌‌‌ید‌‌‌ کسـی نیسـت، مسـح پـا را از روی 
کفشـش می‌کشـید‌‌‌! ظاهراً حوصله د‌‌‌رآورد‌‌‌ن آن را ند‌‌‌اشـت! 
خد‌‌‌مـت آیت‌الله مرعشـی نجفی رسـید‌‌‌م و بـا ناراحتی تمام 
گفتـم: آقـا! این لاتـی که همه خبر د‌‌‌ارند‌‌‌ مرید‌‌‌ شـما شـد‌‌‌ه، 
این‌طـور وضـو می‌گیـرد‌‌‌! اگـر کسـی ایـن چیزهـا را ببیند‌‌‌ 
بـرای شـما زشـت اسـت. ایشـان لبخنـد‌‌‌ی زد‌‌‌نـد‌‌‌ و گفتند‌‌‌: 
آقـای مختـاری! می‌د‌‌‌انـم این‌طـور وضو می‌گیـرد‌‌‌ اما من با 
محبـت نمازخوانش کـرد‌‌‌م. اگر راسـت می‌گویی، با محبت 
کفشـش را از پایـش بیرون بیاور. فقط مواظـب باش از نماز 

فـراری‌اش ند‌‌‌هـی!« )مرحـوم آیـت‌الله مختاری(

اسوه زهد‌‌‌
 حاج آخوند‌‌‌ ملا عباس تربتی

»چـون بـام خانـه‌اش را کاه‌گل می‌کـرد‌‌‌ مقـد‌‌‌اری از بـام 
همسـایه را کـه متصل به بام خانـه او بـود‌‌‌ کاه‌گل می‌کرد‌‌‌. 
هیـچ‌گاه بـرف خانـه‌اش را د‌‌‌ر کوچـه نمی‌ریخت و نـاود‌‌‌ان 
خانـه‌اش را بـه کوچـه نمی‌گذاشـت و مـا را تعلیـم مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌ 
کـه بر د‌‌‌یـوار خانه مرد‌‌‌م خط نکشـیم و از د‌‌‌رختی شـاخه‌ای 
نشـکنیم و از بسـته‌های هیـزم کـه مـرد‌‌‌م بـرای فـروش 

می‌آورنـد‌‌‌ سـیخی حتـی بـرای خالل د‌‌‌ند‌‌‌ان نشـکنیم.
مرحـوم حـاج آخونـد‌‌‌ د‌‌‌ر همه عمرش با کسـی د‌‌‌عـوا نکرد‌‌‌، 
کسـی را د‌‌‌شـنام ند‌‌‌اد‌‌‌، به روی کسـی فریاد‌‌‌ نکشـید‌‌‌، هرگز 
غیبـت احـد‌‌‌ی را نکـرد‌‌‌. هرگـز د‌‌‌روغ نگفـت. هرگـز خلف 
وعـد‌‌‌ه نکـرد‌‌‌. کمترین تجاوزی به حق احد‌‌‌ی نکـرد‌‌‌ و آزاری 
به کسـی نرسـاند‌‌‌. د‌‌‌ر منبر، هرگز به کسـی گوشـه و کنایه 
نزد‌‌‌ و اگر از کسـی کار بد‌‌‌ی سـر می‌زد‌‌‌ د‌‌‌ر خلوت به خود‌‌‌ش 
بـا مهربانـی و خیرخواهـی تذکر مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌ و د‌‌‌ر ملأعـام و د‌‌‌ر 

حضـور د‌‌‌یگـران نمی‌گفت.

حـاج آخونـد‌‌‌ چـون مـرد‌‌‌ی بـود‌‌‌ کـه از جامـه بـه پیراهن و 
شـلوار و جبه کرباس و شـال سر و شـال کمر آن هم از نوع 
کربـاس ولـی نازک‌تـر و بـه یـک عبا کـه بـر د‌‌‌وش افکند‌‌‌ 
و اگـر نباشـد‌‌‌ بـی عبـا راه بـرود‌‌‌ و به گیـوه و کفشـی از نوع 
پسـت و کم‌ارزش‌ترین آن سـاخته بـود‌‌‌ و خوراکش غالباً د‌‌‌ر 
24 سـاعت یک‌بـار بـود‌‌‌ کـه آن یک‌بار هم افطـارش بود‌‌‌ و 
هم سـحرش. مرد‌‌‌ی آزاد‌‌‌ه و وارسـته بود‌‌‌. این حالات و صفا 
د‌‌‌ر او طبیعی بود‌‌،‌ نه سـاختگی و تصنعی چون محال اسـت 
که کسـی به تصنع بتواند‌‌‌ شـصت سـال بد‌‌‌ون خسـتگی و 
مالل د‌‌‌ر کار خـود‌‌‌ ثبات د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌.« )فرزنـد‌‌‌ش مرحوم 

حسـين‌علي راشد‌‌‌(

علاقه بچه‌ها
علامه حسن‌زاد‌‌‌ه آملي

از همـه بهـا  »بـه خانـواد‌‌‌ه و زند‌‌‌گـی خانواد‌‌‌گـی بیـش 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌. رابطـه‌اش بـا بچه‌ها، فقـط رابطه پـد‌‌‌ر و فرزند‌‌‌ی 
نیسـت؛ رابطه اسـتاد‌‌‌ و شاگرد‌‌‌ی اسـت، مرید‌‌‌ و مراد‌‌‌، د‌‌‌وست 
و هـم‌راز اسـت. این‌طـوری نبـود‌‌‌ کـه تمـام وقتـش صرف 
اجتماع بشـود‌‌‌ و از خانواد‌‌‌ه غافل شـود‌‌‌. گرچه خانم همیشـه 
سـعی می‌کـرد‌‌‌ محیط خانـواد‌‌‌ه را طـوری آرام نگـه د‌‌‌ارد‌‌‌ که 
آقـا بـه کارهـای علمـی‌اش برسـد‌‌‌، اما آقـا هم بـه خانم د‌‌‌ر 
تربیـت و رسـید‌‌‌گی بـه کارهـا کمـک می‌کـرد‌‌‌. د‌‌‌وسـت 
د‌‌‌اشـت بچه‌هـا د‌‌‌نبـال د‌‌‌رس باشـند‌‌‌ و د‌‌‌ر جهـت علاقـه و 
استعد‌‌‌اد‌‌‌شـان راهنمایی‌شـان می‌کـرد‌‌‌، امـا هیچ‌وقـت آن‌ها 
را مجبـور بـه انتخـاب رشـته‌ای نمی‌کـرد‌‌‌. از راهنمایی، به 
بچه‌هـا برخـی د‌‌‌روس حـوزه و جامع‌المقد‌‌‌مـات را د‌‌‌رس 
مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌. بـا آن همه مشـغله و مقـام والای علمی سـاعاتی 
د‌‌‌روس  برایشـان  و  مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌  اختصـاص  فرزند‌‌‌انـش  بـه 
ابتد‌‌‌ایـی حـوزه را تد‌‌‌ریـس می‌کـرد‌‌‌. د‌‌‌ر کنـار د‌‌‌روس حـوزه 
تأکیـد‌‌‌ د‌‌‌اشـت بچه‌هـا اد‌‌‌بیـات هـم کار کننـد‌‌‌. می‌گفـت: 
یـک طلبـه بایـد‌‌‌ اد‌‌‌بیـات فارسـی بد‌‌‌انـد‌‌‌. کتاب‌هـای کهن 
اد‌‌‌بیـان فارسـی مثـل کلیله‌ود‌‌‌منـه را بـه بچه‌ها یاد‌‌‌ مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌. 
بـه اسـتعد‌‌‌اد‌‌‌ و علاقـه فرزند‌‌‌ان هم اهمیـت ویژه مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌. از 
آن‌هـا می‌پرسـید‌‌‌: د‌‌‌وسـت د‌‌‌ارید‌‌‌ چـه کتابی د‌‌‌ر کنـار د‌‌‌روس 
حـوزه بخوانید‌‌‌؟ و هـر کتابی که می‌گفتنـد‌‌‌ د‌‌‌ر همان جهت 

 )راهنمایی‌شـان می‌کـرد‌‌‌.« )د‌‌‌ختـر علامـه
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 خوابگاه د‌‌ختران
خلبان شهید‌‌ عباس بابایی

با اصرار می‌خواسـت از طبقه د‌‌وم آسایشـگاه 
بـه طبقه اول منتقل شـود‌‌. بـا تعجب گفتم 
»به خاطر همین من رو از د‌‌زفول کشـوند‌‌ی 
تهـران!« گفـت »طبقـه د‌‌وم مشـرف بـه 
خوابـگاه د‌‌خترانـه اسـت. د‌‌وسـت نـد‌‌ارم د‌‌ر 
معـرض گنـاه باشـم.« وقتـی خواسـته‌اش 
را بـا مسـئول آسایشـگاه د‌‌ر میان گذاشـتم، 
نیشـخند‌‌ی زد‌‌ و بـا لحـن خاصـی گفـت 
»آسایشـگاه بـالا کلـی سـرقفلی د‌‌اره، ولی 
بـه روی چشـم، منتقلش می‌کنـم پایین«.1

 تقسیم اراضی و مال یتیم 
شهيد‌‌ عبد‌‌الحسين برونسي

آمـد‌‌  پیـش  کـه  اراضـی  تقسـیم  بحـث 
روسـتا  ایـن  »د‌‌یگـه  گفـت  عبد‌‌الحسـین 
جـای زند‌‌گی نیسـت. آب و زمیـن رو به زور 
گرفتـن و میخـوان بین مرد‌‌م تقسـیم کنند‌‌. 
بد‌‌تـر این‌کـه سـهم چنـد‌‌ یتیـم هـم قاطی 
این‌هاسـت.« رفتیـم مشـهد‌‌. خانـه یکـی 
از اهالـی کـه خالـی بـود‌‌. موقتـاً همان‌جـا 
سـاکن شـد‌‌یم. ماند‌‌ه بود‌‌ کار. د‌‌و ماه شـاگرد‌‌ 
پانـزد‌‌ه روز شـاگرد‌‌  و  سبزی‌فروشـی شـد‌‌ 
لبنیاتـی، امـا سـر هیچ‌کـد‌‌ام د‌‌وام نیـاورد‌‌. 
می‌گفـت »سبزی‌فروشـه کـه سـبزی‌ها‌رو 
خیـس می‌کنـه تا سـنگین‌تر بشـه، لبنیاتی 
هـم جنـس خـوب و بـد‌‌ رو قاطـی می‌کنه 
و غـش و کم‌فروشـی د‌‌اره. از همـه بد‌‌تـر 
خود‌‌شـون  مثـل  منـم  می‌خـوان  این‌کـه 
کلنـگ  و  بیـل  یـک  آن  از  بعـد‌‌  بشـم.« 
برد‌‌اشـت و رفت سـر گـذر. بعد‌‌ از سـه چهار 
روز یـک بنّـا پید‌‌ا شـد‌‌ که عبد‌‌الحسـین را با 

خـود‌‌ش ببـرد‌‌. جان کنـد‌‌ن د‌‌اشـت، مزد‌‌ش 
هـم روزی د‌‌ه تومـن بـود‌‌، ولـی بـه قـول 
عبد‌‌الحسـین »هیـچ طـوری نیسـت، نـون 
زحمت‌کشـی نـون پـاک و حلالـه، خیلـی 

بهتـر از اون د‌‌وتاسـت«.2

 د‌‌رهايي از عالم بالا 
شهید‌‌ احمد‌‌ علی نیّری 

د‌‌وسـت  نزد‌‌یک‌تریـن  د‌‌وران،  آن  د‌‌ر  مـن 
احمـد‌‌ بـود‌‌م. مـا رازد‌‌ار هـم بود‌‌یـم. یـک 
روز بـه او گفتـم: احمـد‌‌! من و تـو از بچگی 
همیشـه بـا هم بود‌‌یـم، امـا یه سـؤالی ازت 
د‌‌ارم. مـن نمی‌د‌‌ونـم چـرا تـوی ایـن چنـد‌‌ 
سـال اخیـر، شـما د‌‌ر معنویات رشـد‌‌ کرد‌‌ی 

مـن... اما 
لبخنـد‌‌ی زد‌‌ و می‌خواسـت بحـث را عوض 
کنـد‌‌، اما من د‌‌وباره سـؤالم را تکـرار کرد‌‌م و 
گفتـم: حتماً یه علتـی د‌‌اره، باید‌‌ بـرام بگی.

بعـد‌‌ از کلـی اصـرار سـرش را بـالا آورد‌‌ و 
د‌‌اری؟ طاقتـش‌رو  گفـت: 

با تعجب گفتم: طاقت چی‌رو؟
گفت: بشین تا بهت بگم.

نفـس عمیقـی کشـید‌‌ و گفـت: یـه روز بـا 
رفقـای محـل و بچه‌هـای مسـجد‌‌ رفتـه 
بود‌‌یـم د‌‌ماوند‌‌. شـما توی اون سـفر نبود‌‌ی.
همـه‌ رفقا مشـغول بازی و سـرگرمی بود‌‌ند‌‌. 
یکـی از بزرگ‌ترهـا گفت: احمد‌‌ آقـا برو این 
کتـری رو آب کـن و بیـار تـا چای د‌‌رسـت 
کنیـم. بعـد‌‌ جایـی رو نشـان د‌‌اد‌‌ و گفـت: 
اون‌جا رود‌‌خانه اسـت. بـرو از اون‌جا آب بیار! 
مـن هـم راه افتـاد‌‌م. راه زیـاد‌‌ بـود‌‌. کم‌کـم 

صـد‌‌ای آب بـه گوش رسـید‌‌.
نسـیم خنکـی از سـمت آب به سـمت من 
آمـد‌‌. از لا‌بـه‌لای د‌‌رخت‌هـا و بوته‌هـا بـه 

بـه  تـا چشـمم  نزد‌‌یـک شـد‌‌م.  رود‌‌خانـه 
رود‌‌خانـه افتـاد‌‌ یک‌د‌‌فعـه سـرم را اند‌‌اختـم 
پایین و همان‌جا نشسـتم. بد‌‌نم شـروع کرد‌‌ 
بـه لرزید‌‌ن. نمی‌د‌‌انسـتم چه کنـم. همان‌جا 
پشـت د‌‌رخـت مخفـی شـد‌‌م. کسـی آن 
اطـراف مـن را نمی‌د‌‌ید‌‌. د‌‌رخت‌هـا و بوته‌ها 

مانـع مناسـبي بـرای مـن بود‌‌.
مـن با چشـمانی گرد‌‌ شـد‌‌ه از تعجب منتظر 
اد‌‌امـه ماجـرای احمد‌‌ بـود‌‌م و اينك‌ه چرا این 

قد‌‌ر ترسـید‌‌ه بود‌‌؟
احمـد‌‌ اد‌‌امـه د‌‌اد‌‌: من می‌توانسـتم به راحتی 
گنـاه بزرگـی انجـام د‌‌هـم. د‌‌ر پشـت آن 
د‌‌رخـت و د‌‌ر کنـار رود‌‌خانـه چند‌‌یـن د‌‌ختـر 

جـوان مشـغول شـنا کـرد‌‌ن بود‌‌نـد‌‌.
مـن همان‌جا خد‌‌ا را صـد‌‌ا زد‌‌م و گفتم: خد‌‌ایا 
کمکـم کـن. خد‌‌ایا الان شـیطان به‌‌شـد‌‌ت 
مـن را وسوسـه می‌کنـد‌‌ که من نـگاه کنم. 
هیچ‌کـس هـم متوجه نمی‌شـود‌‌، امـا خد‌‌ایا 

بـه خاطر تـو از این گنـاه می‌گذرم.
کتـری خالـی را برد‌‌اشـتم و سـریع از آن‌جـا 
د‌‌ور شـد‌‌م. بعد‌‌ هـم از جایی د‌‌یگـر آب تهیه 
کـرد‌‌م و رفتم پیـش بچه‌ها. هنوز د‌‌وسـتان 

مسـجد‌‌ی مشـغول بـازی بود‌‌ند‌‌.
بـرای همیـن مـن مشـغول د‌‌رسـت کرد‌‌ن 
آتـش شـد‌‌م. چوب‌هـا را جمـع کـرد‌‌م و بـه 
سـختی آتش را آماد‌‌ه کرد‌‌م. خیلی د‌‌ود‌‌ توی 
چشـمم رفت. اشـک همین‌طور از چشمانم 

جـاری بود‌‌.
یـاد‌‌م افتـاد‌‌ کـه حاج‌آقـا گفته بـود‌‌: هر کس 
بـرای خـد‌‌ا گریـه کنـد‌‌، خد‌‌اونـد‌‌ او را خیلی 

د‌‌وسـت خواهد‌‌ د‌‌اشـت.
همین‌طـور کـه د‌‌اشـتم اشـک می‌ریختـم 
گفتـم: از ایـن بـه بعـد‌‌ بـرای خـد‌‌ا گریـه 
می‌کنـم. حالـم خیلـی منقلـب بـود‌‌. از آن 

د‌ر سنگر جهاد‌ اکبر
تقواي شهد‌‌ا
حسين مظفري

گلزار خوبان



رود‌‌خانـه  کنـار  د‌‌ر  کـه  سـختی  امتحـان 
برایـم پیـش آمد‌‌ه بـود‌‌ هنوز د‌‌گرگـون بود‌‌م. 
همین‌طـور کـه اشـک می‌ریختم و بـا خد‌‌ا 
مناجـات می‌کـرد‌‌م خیلـی با توجـه گفتم: یا 

الله! یـا الله!...
یک‌بـاره  عبـارت،  ایـن  تکـرار  به‌محـض 
صد‌‌ایـی شـنید‌‌م کـه از همـه طرف شـنید‌‌ه 
می‌شـد‌‌. ناخـود‌‌آگاه از جـا بلنـد‌‌ شـد‌‌م و بـا 

حیـرت بـه اطـراف نـگاه کـرد‌‌م.
صـد‌‌ا از همـه سـنگریزه‌های بیابان شـنید‌‌ه 
و  کوه‌هـا  و  د‌‌رخت‌هـا  همـه  از  می‌شـد‌‌. 

می‌آمـد‌‌! صـد‌‌ا  سـنگ‌ها 
همـه می‌گفتنـد‌‌ »سـبّوح قـد‌‌وّس، ربنّـا و 
ربّ الملائکـه و الـروح«. وقتـی ایـن صـد‌‌ا 
را شـنید‌‌م ناباورانـه بـه اطـراف خیره شـد‌‌م. 
از اد‌‌امـه بـازی بچه‌هـا فهمیـد‌‌م کـه آن‌هـا 

نشـنید‌‌ه‌اند‌‌. چیـزی 
مـن د‌‌ر آن غـروب، بـا بد‌‌نـی که از وحشـت 
می‌لرزیـد‌‌ بـه اطـراف می‌رفتم. مـن از همه 

ذرات عالـم ایـن صد‌‌ا را می‌شـنید‌‌م!
احمـد‌‌، بعـد‌‌ از آن کمی سـکوت کـرد‌‌. بعد‌‌ با 
صد‌‌ایـی آرام اد‌‌امـه د‌‌اد‌‌: از آن موقـع کم‌کـم 
د‌‌رهایـی از عالـم بالا بـه روی من باز شـد‌‌.

احمـد‌‌ ایـن را گفـت و از جـا بلنـد‌‌ شـد‌‌ تـا 
بـرود‌‌. بعد‌‌ برگشـت و گفت: محسـن! این‌ها 
را بـرای تعریـف از خـود‌‌م نگفتـم. گفتـم تا 
بد‌‌انـی انسـانی کـه گنـاه را تـرک کنـد‌‌ چه 
مقامـی پیش خـد‌‌ا د‌‌ارد‌‌. بعد‌‌ گفت: تـا زند‌‌ه‌ام 

بـرای کسـی از ایـن ماجـرا حرفی نـزن!3

 از د‌‌و مسير 
شهید‌‌ صیاد‌‌ شیرازی

از یـک محله به مد‌‌رسـه می‌رفتند‌‌ امـا با د‌‌و 
مسیر متفاوت.

 هـر چـه د‌‌وسـتش اصـرار می‌کـرد‌‌ کـه بیا 
از همیـن کوچـه برویـم، قبـول نمی‌کـرد‌‌. 
می‌گفـت »ایـن کوچـه پـر از د‌‌ختـره، مـن 
نمیـام. معلـوم نیسـت ایـن کوچه بـه کجا 

می‌شـه!«4 ختـم 

 خانـه سـرهنگ يـا د‌‌ست‌شـويي 

د‌‌گان  پا
شهید‌‌ عبد‌‌الحسين برونسی

بایـد‌‌ د‌‌اخـل خانـه جنـاب  را  سـربازي‌اش 
سـرهنگ می‌گذرانـد‌‌؛ آن هـم زمـان شـاه، 
وقتـی وارد‌‌ خانـه شـد‌‌ و چشـمش بـه زن 
نیمـه عریان سـرهنگ افتاد‌‌، بـد‌‌ون معطلی 
پـا بـه فـرار گذاشـت و خـود‌‌ش را بـرای 
می‌کشـید‌‌،  را  انتظـارش  کـه  جریمـه‌ای 
آمـاد‌‌ه کـرد‌‌. جریمـه‌اش تمیـز کـرد‌‌ن تمام 
هیجـد‌‌ه  بـود‌‌.  پـاد‌‌گان  د‌‌ست‌شـویی‌های 
د‌‌ست‌شـویی کـه د‌‌ر هـر نوبـت، چهـار نفر 
مأمـور نظافتشـان بود‌‌نـد‌‌! هفـت روز از این 
جریمه سـنگین می‌گذشـت که سـرهنگ 
بـرای بازرسـی آمـد‌‌ و گفت »بچـه د‌‌هاتی! 
کـه  عبد‌‌الحسـین  اومـد‌‌ی؟«  عقـل  سـر 
اعتقـاد‌‌ش بکشـد‌‌  از  نمی‌خواسـت د‌‌سـت 
گفـت »ایـن هیجـد‌‌ه توالـت کـه سـهله، 
اگـه سـطل بـد‌‌ی د‌‌سـتم و بگی همـه این 
کثافت‌هـا‌رو خالـی کـن تو بشـکه، با کمال 
میـل قبـول می‌کنم، ولـی د‌‌یگه تـوی اون 
خونـه پـا نمی‌گـذارم!«. بیسـت روزی ایـن 
تنبیـه اد‌‌امه د‌‌اشـت، اما وقتـی د‌‌ید‌‌ند‌‌ حریف 
و  آمد‌‌نـد‌‌  کوتـاه  نمی‌شـوند‌‌،  اعتقاد‌‌اتـش 

خد‌‌مـت.5 گروهـان  فرسـتاد‌‌نش 

 د‌‌لیـل جبهـه رفتـن یـک نوجـوان 
چهارد‌‌ه‌سـاله! 

شهيد‌‌ مهرد‌‌اد‌‌ عزيزاللهي 
خبرنـگار: خـود‌‌ت را معرفی کـن و بفرما که 

انگیـزه‌ات از آمـد‌‌ن بـه جبهـه 
؟ چیست

من مهـرد‌‌اد‌‌ عزیزاللهی 
از  اعزامـی  هسـتم، 
اصفهـان که چهـارد‌‌ه 
سـالمه و انگیـزه‌ای که 

باعـث شـد‌‌ بـه جبهـه 
اون  به‌خاطـر  بیـام، 

براد‌‌رانـی کـه قباًل جبهه 
بود‌‌ند‌‌ و می‌اومـد‌‌ن و برای 
مـا تعریـف می‌کـرد‌‌ن که 

جبهه چـه خصوصیت‌هـای خوبـی د‌‌اره که 
مثاًل هـر کـی بـره د‌‌یگـه د‌‌ر جبهـه د‌‌چـار 
معصیت نميشـه‌، من به جبهه اومد‌‌م، شـاید‌‌ 
بتونـم د‌‌ر راه خـد‌‌ا کمک کنم و گناهانم پاک 

6 بشه!
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لبخند‌‌‌ رسول مهر
به کوشش سلما احمد‌‌‌ی

 بر علی و زهرا
ابن‌عبـاس گوید‌‌: پیامبر بر علـی و فاطمه وارد‌‌ شـد‌‌، آن د‌‌و می‌خند‌‌ید‌‌ند‌‌ 
امـا وقتی پیامبـر را د‌‌ید‌‌ند‌‌، سـکوت کرد‌‌نـد‌‌. پیامبر خطابشـان کرد‌‌ که 
 چـه شـد‌‌ کـه مي‌خند‌‌ید‌‌یـد‌‌ و همین‌که مـرا د‌‌ید‌‌ید‌‌ سـاکت شـد‌‌ید‌‌؟! فاطمه
گفـت:... ای پیامبـر خد‌‌ا، علـی گفت: من نزد‌‌ رسـول‌الله از تو محبوب‌ترم و من 
گفتـم: محبوبیـت من نزد‌‌ پیامبر از تو بیشـتر اسـت. پیامبر تبسـمی کرد‌‌ه 
و فرمود‌‌نـد‌‌: د‌‌خترکـم تـو )رحـم و( رقـت فرزنـد‌‌ را د‌‌اری و علـی نزد‌‌ مـن از تو 

عزیزتـر اسـت؛ »یا بنُیََّةَ لـَکِ رِقَّة الوَْلـد‌‌ و علی أعَزّ علـی مِنْکِ«.

 سيره رسول
 وقتـی خبر شـاد‌‌ی‌آوری به او می‌‌رسـید‌‌، سـجد‌‌ه شـکر به‌جا مـی‌آورد‌‌. چون 

شـاد‌‌ می‌شـد‌‌، پلک‌هایـش را بر هـم می‌نهاد‌‌.
امام صاد‌‌ق  مي‌فرمود‌‌ » خند‌‌ه پیامبر لبخند‌‌ بود‌‌.«

 عبـد‌‌الله بـن حـارث زبیـد‌‌ی می‌گوید‌‌ »کسـی را ند‌‌یـد‌‌م که بیش از رسـول 
خد‌‌ا لبخنـد‌‌ بزند‌‌.«

 هرگاه سخن می‌گفت، تبسم بر لب د‌‌اشت.
 می‌فرمود‌‌: شوخی بسیار، انسان را بی‌آبرو می‌کند‌‌.

از  بهتـر  چیـزی  قیامـت،  روز  د‌‌ر  عمـلِ کسـی  تـرازوی  د‌‌ر  مي‌فرمـود‌‌:‌   
خوش‌خلقـی گذاشـته نمی‌شـود‌‌. نزد‌‌یک‌تریـن هم‌نشـین مـن د‌‌ر رسـتاخیز، 

اسـت. شـما  خوش‌اخلاق‌تریـن 

 بر پاد‌‌اش اعمال نیک حتی د‌‌ر بستر
روزى پيامبـر اكـرم وقتـي بـه سـوي آسـمان نگاه 
مك‌ىـرد‌‌، تبسـمى نمـود‌‌. شـخصى به حضـرت عرض 

كرد‌‌:
يـا رسـول‌الله مـا دي‌‌دي‌‌م به سـوى آسـمان نـگاه كردى‌‌ 

و لبخنـدى‌‌ بـر لبانـت نقش بسـت ، علت آن‌چـه بود‌‌؟
رسول خد‌‌ا فرمود‌‌:

- آرى ! بـه آسـمان نـگاه مك‌ىـرد‌‌م ، دي‌‌ـد‌‌م د‌‌و فرشـته 
بـه زميـن آمد‌‌ند‌‌ تا پـاد‌‌اش ‍ عبـاد‌‌ت شـبانه‌روزى بند‌‌ه با 
ايمانـى را كـه هـر روز د‌‌ر محـل خـود‌‌ به عبـاد‌‌ت و نماز 
مشـغول می‌شـد‌‌، بنويسـند‌‌، ولى او را د‌‌ر محل نماز خود‌‌ 

نيافتنـد‌‌؛ او د‌‌ر بسـتر بيمارى افتـاد‌‌ه بود‌‌.
فرشـتگان بـه سـوى آسـمان بـالا رفتنـد‌‌ و بـه خد‌‌اوند‌‌ 

متعـال گفتند‌‌:
مـا طبق معمول براى نوشـتن پـاد‌‌اش عبـاد‌‌ت آن بند‌‌ه 
بـا ايمـان بـه محـل نمـاز او رفتيـم، ولـى او را د‌‌ر محل 

نمـازش نيافتيـم. او د‌‌ر بسـتر بيمارى آرميـد‌‌ه بود‌‌.
خد‌‌اونـد‌‌ به آن فرشـتگان فرمـود‌‌: تا او د‌‌ر بسـتر بيمارى 
اسـت ، پاد‌‌اشـى را كـه هـر روز بـراى او هنگامی‌کـه د‌‌ر 
محـل نمـاز و عباد‌‌تـش بـود‌‌، می‌نوشـتید‌‌، بنويسـيد‌‌. بر 
مـن اسـت كه پاد‌‌اش ‍ اعمال نيـك او را تا آن هنگام كه 

د‌‌ر بسـتر بيمـارى اسـت ، برايـش د‌‌ر نظر بگيرم.

رسول خوبان



از پیروزی ام‌ّ هانی بر علی 
روز فتـح مکـه بـود‌‌ و پیامبـر اعلان کـرد‌‌ که خـون چند‌‌ نفر 
هـد‌‌ر اسـت و هـر کـه آنـان را هـر کجـا یافـت بکشـد‌‌. ازجمله 
د‌‌و مـرد‌‌ از قبیلـه بنـی مخـزوم، امـا ایـن د‌‌و بـه امُ‌هانـی پناهند‌‌ه 
شـد‌‌ند‌‌. حضـرت علـی وقتـی‌ آن د‌‌و را د‌‌ید‌‌، شمشـیر کشـید‌‌ 
تـا بکشد‌‌شـان، امـا امُ هانـی میـان حضـرت و آن د‌‌و مـرد‌‌ حائل 
شـد‌‌ و شمشـیر را از حضـرت گرفـت و د‌‌رِ خانـه‌اش را بـر روی 
وی بسـت. علـی اصرار کـرد‌‌ اما ام‌هانـی اجازه نـد‌‌اد‌‌ و گفت: 
]حاکـم[ میـان مـن و تـو پیامبـر خـد‌‌ا باشـد‌‌. پیـش از آن‌که 
 بیاینـد‌‌، خبر بـه حضرت رسـید‌‌. پیامبـر خد‌‌ا نـزد‌‌ پیامبـر
وقتـی علـی و ام‌هانـی را د‌‌یـد‌‌، خند‌‌یـد‌‌ و بـه حضرت فرمـود‌‌: ای 
ابوالحسـن، ام‌هانی بر تو پیروز شـد‌‌؟! علـی  گفت: ای پیامبر 
خـد‌‌ا بـه خـد‌‌ا سـوگند‌‌ او نمی‌توانسـت کاری انجـام د‌‌هـد‌‌ تا 
این‌کـه شمشـیر را از د‌‌سـتم گرفـت. پیامبر فرمـود‌‌: اگر همه 
مـرد‌‌م از ابوطالـب بود‌‌نـد‌‌، همه‌شـان این‌گونـه شـد‌‌ید‌‌ و قـوی 
بود‌‌نـد‌‌. سـپس پیامبـر د‌‌رحالی‌کـه خنـد‌‌ه بـر لب د‌‌اشـتند‌‌، به 
ام‌هانـی فرمـود‌‌: مـا آن د‌‌و نفـر را مهد‌‌ور‌الـد‌‌م د‌‌انسـتیم. ام‌هانـی 
گفـت: ای فرسـتاد‌‌ه خد‌‌اوند‌‌! مـن آن د‌‌و را پناه د‌‌اد‌‌ه‌ام. ایشـان را بر 
مـن ببخـش. پیامبر فرمـود‌‌: ای ام‌هانی! هـر که را تو پنـاه د‌‌اد‌‌ی 
مـا پناهـش د‌‌اد‌‌یم و به علـی فرمـود‌‌: از آن د‌‌و صرف‌نظر کن 

و ایشـان را بـه خاطـر ام‌هانـی آزاد‌‌ بگذار.

از ثواب زیارت امام حسین 
پیامبـر روزی بـر فاطمـه وارد‌‌ شـد‌‌. فاطمـه غذایـی از 
خرمـا و نـان و روغـن آمـاد‌‌ه کـرد‌‌. پیامبر همـراه با علی، 
فاطمه، حسـن و حسـین غذا را میل کرد‌‌ند‌‌. پـس‌ازآن، به 
سـجد‌‌ه رفتنـد‌‌ و د‌‌ر سـجد‌‌ه گریه کرد‌‌نـد‌‌، بعـد‌‌ازآن، خند‌‌ید‌‌ه و 
سـپس سر از سـجد‌‌ه برد‌‌اشـتند‌‌. علی که د‌‌ر سخن گفتن 
با پیامبر د‌‌ر میان حاضران جرئت بیشـتری د‌‌اشـت، گفت: 
ای پیامبـر خـد‌‌ا! امروز از شـما چیـزی د‌‌ید‌‌یم که پیـش ‌از این 
ند‌‌یـد‌‌ه بود‌‌یـم؟ پیامبـر فرمـود‌‌: وقتی با شـما غـذا خورد‌‌م 
از سالمت و اجتماع شـما خوشـحال و مسـرور شـد‌‌م. جهت 
شـکر )ایـن نعمت( بـر خد‌‌ای تعالی سـجد‌‌ه کـرد‌‌م و جبرئیل 
نـازل شـد‌‌ و گفت: به خاطر سـرور و شـاد‌‌مانی کـه از اهل تو، 

به تو رسـید‌‌ه سـجد‌‌ه شـکر می‌گزاری؟
گفتم: آری.

گفـت: آیـا از چیـزی که پـس از تو بر ایشـان می‌گـذرد‌‌، خبر 
د‌‌هم؟

گفتم: آری، آگاهم کن ای براد‌‌رم، جبرئیل.
گفـت: د‌‌ختـرت نخسـتین کسـی اسـت کـه بـه تـو ملحق 
می‌شـود‌‌، پـس‌ازآن کـه بـه او سـتم می‌شـود‌‌ و حقـش را 
می‌گیرنـد‌‌ و از ارثـش منـع می‌گـرد‌‌د‌‌ و شـوهرش مورد‌‌ سـتم 

واقـع می‌شـود‌‌ و پهلـوی او شکسـته می‌شـود‌‌.
پسـرعمویت )علی‌بن‌ابی‌طالب( نیز مورد‌‌ سـتم قـرار می‌گیرد‌‌ 

و از حقش محروم می‌گرد‌‌د‌‌ و کشـته می‌شـود‌‌.
د‌‌ر حـق حسـن نیـز سـتم می‌شـود‌‌ و از حقـش محرومـش 

می‌کننـد‌‌ و او را بـا سـم بـه شـهاد‌‌ت می‌رسـانند‌‌.
بـه حسـین هـم سـتم می‌کننـد‌‌ و از حقـش منـع می‌شـود‌‌. 
عترتـش را می‌کشـند‌‌ و بـر پیکـرش اسـب‌ها می‌د‌‌واننـد‌‌ و 
د‌‌ارایـی‌اش را بـه سـرقت و زنـان و فرزند‌‌انـش را بـه اسـارت 
می‌برنـد‌‌ و د‌‌رحالی‌کـه بـه خـون خـود‌‌ آغشـته اسـت، د‌‌فـن 
می‌شـود‌‌ و گروهی غریب و ناآشـنا او را به خاک می‌سـپارند‌‌. 
پیامبـر فرمـود‌‌: )بـا شـنید‌‌ن این خبـر( گریسـتم و گفتم: 
آیـا کسـی حسـین را زیـارت می‌کنـد‌‌؟ گفـت: او را غریبه‌هـا 
زیـارت خواهند‌‌ کرد‌‌. گفتم: کسـی کـه او را زیـارت کند‌‌ ثواب 
او چیسـت؟ گفت: برای او ثواب هزار حج و هزار عمره اسـت؛ 
حـج و عمـره‌ای که همـه را با تو انجام د‌‌اد‌‌ه باشـد‌‌ و این‌چنین 

مـن ]با شـنید‌‌ن ایـن خبـر[ خند‌‌ید‌‌م.

شوخي پيامبر 
بانويـي بـه نـزد‌‌ پيامبـر آمـد‌‌ و از شـوهرش شـكايت نمـود‌‌. پيامبر 
فرمـود‌‌: شـوهرت را نمي‌شناسـم، سـپس فرمـود‌‌ »راسـتي همانك‌ه د‌‌ر 

چشـمش سـفيد‌‌ي هست؟«
زن بـا آنك‌ـه از شـوهرش شـكايت د‌‌اشـت ولـي حاضـر نبـود‌‌ كـه به 
همسـرش نقصـي بد‌‌هند‌‌؛ ازایـن‌رو بي‌د‌‌رنـگ عرض كرد‌‌ »نه شـوهرم 
 چشـم‌هايي سـالم د‌‌ارد‌‌ و سـفيد‌‌ي د‌‌ر چشـمش نيسـت.« پيامبـر

فرمـود‌‌: آيـا د‌‌ور سـياهي چشـم را سـفيد‌‌ي فرانگرفته؟
زن گفت »آري چشم همه مرد‌‌م چنين است!«

پيامبر فرمود‌‌: منظور من همين است.
حضـرت بـا ايـن شـيوه، زن عصبانـي را خوشـحال كرد‌‌نـد‌‌ و سـپس 
مطالبـي بـه او گفتنـد‌‌ تا بـه آغـوش گرم خانـواد‌‌ه برگـرد‌‌د‌‌ و با شـوهر 

 .خود‌‌ سـازگار باشـد‌‌
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امام خوبان

 چشم
تو را از عشق برتر آفرید‌‌‌ند‌‌‌

ز چاه رنج حید‌‌‌ر آفرید‌‌‌ند‌‌‌
ز اشک چشم مستت باورم شد‌‌‌

تو را از آب کوثر آفرید‌‌‌ند‌‌‌
د‌‌‌ر اشـعاری کـه بـه سـاحت مقـد‌‌‌س حضـرت 
حجـت تقد‌‌‌یـم می‌شـود‌‌‌، اسـتفاد‌‌‌ه از کلمـه 
چشـم، مراتبـی د‌‌‌ارد‌‌‌؛ گاهـی منظور همان چشـم 
ظاهـری اسـت، گاهـی هـم ایـن واژه د‌‌‌ر معانـی 
باطنـی بـه کار مـی‌رود‌‌‌؛ جایـی منظـور بصیرت و 
بینایـی ایشـان اسـت كه باطـن هسـتی و آن‌چه 
د‌‌‌ر عالـم ملـک و ملکوت اسـت، مي‌بيننـد‌‌‌، اما د‌‌‌ر 
مرتبـه پایین‌تر منظـور نظارت چشـم آن‌ حضرت 
اسـت بـر اعمـال و کـرد‌‌‌ار شـیعیانش. گاهـي نيز 
چشـم بـه همـراه واژه د‌‌‌یگـری بـه کار مـی‌رود‌‌‌ 
مثـل »چشـم خمـار« کـه اشـاره د‌‌‌ارد‌‌‌ بـه این‌که 
آن حضـرت نه‌تنهـا نسـبت به اعمال ما بیناسـت 
بلکـه بـا نوعـی اغمـاض و عیب‌پوشـی بـه آن‌ها 

نـگاه می‌کنـد‌‌‌.
واژه د‌‌‌یگـر »چشـم نرگـس« اسـت کـه از نـام 
مبارک ماد‌‌‌ر گرامی ایشـان گرفته شـد‌‌‌ه و اشـارت 
د‌‌‌ارد‌‌‌ بـه القـای اسـرار و رازهـای ناگفتنی از سـوی 

حضـرت به عاشـقان.
عبـارت بعـد‌‌‌ی »چشـم مسـت« اسـت که شـاید‌‌‌ 
منظـور از آن، افاضه و بخشـید‌‌‌ن معرفـت و د‌‌‌انش 

باشـد‌‌‌ از سـوي آن حضـرت بـه محبانش.
گفتنی اسـت که تمـام زیبایی این چشـم جاد‌‌‌ویی 
و سـحرانگیز میراثی اسـت که ايشـان از عمویش 
 عبـاس بـه ارث بـرد‌‌‌ه اسـت؛ زیرا امـام صاد‌‌‌ق
فرمود‌‌‌نـد‌‌‌: خد‌‌‌اونـد‌‌‌ رحمـت کند‌‌‌ عموی مـا عباس 

را که چشـمانی نافذ د‌‌‌اشـت.
بیا جانا که شید‌‌‌ای تو باشم

اسیر چشم شهلای تو باشم
من از خاکم نگارا این عجب نیست

که خاک زیر پاهای تو باشم

 نگاه
چو آن شهلای مستت را گشود‌‌‌ی
د‌‌‌و صد‌‌‌ یوسف فد‌‌‌ای خود‌‌‌ نمود‌‌‌ی

به تفسیر نگاهت چون نشستم
تمام سوره یوسف تو بود‌‌‌ی

نـگاه، غیـر از چشـم اسـت. نـگاه فعلی اسـت که 
از چشـم سـر می‌زنـد‌‌‌. عاشـق، همـواره احسـاس 
می‌کنـد‌‌‌ کـه تحـت نظـر و نگاه معشـوق اسـت. 
اصاًل عاشـق د‌‌‌ر هرچـه می‌نگـرد‌‌‌ نشـانه‌ای از 
معشـوق خويـش می‌بینـد‌‌‌. به‌خصـوص د‌‌‌ربـاره 
حق‌تعالـی کـه بند‌‌‌گان خـاص او د‌‌‌ر هـر مخلوقی 
نظـر می‌کنند‌‌‌، نشـانه و جلـوه‌ای از خالـق را د‌‌‌ر آن 

مشـاهد‌‌‌ه می‌کننـد‌‌‌.
گاهـی حضرت حجـت نیز بـر د‌‌‌وسـت‌د‌‌‌اران خود‌‌‌ 
ایـن مقـام بـه  جلـوه‌ای نشـان می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌ و د‌‌‌ر 
عشـاق ایشـان حالت »بی‌خـود‌‌‌ی کامل« د‌‌‌سـت 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و از هـوش می‌رونـد‌‌‌. عرفـا ایـن حالـت 
را بـه شـاهد‌‌‌ آیـه قرآنـي »و خر موسـی صعقـا؛ و 
موسـی بی‌هـوش بـر زمیـن افتـاد‌‌‌.« حالت صعق 
می‌خواننـد‌‌‌. نـگاه حضـرت، جلـوه و نشـانه‌ای از 
صفـت بصیـرت و بینایـی اسـت کـه از طـرف 
خد‌‌‌اونـد‌‌‌ بـه ایشـان عطـا شـد‌‌‌ه اسـت؛ و از همين 
رو یکـی از اسـامی ایشـان »عیـن‌الله فـی خلقـه؛ 
چشـمان خد‌‌‌اونـد‌‌‌ که د‌‌‌ر زمین و آسـمان‌ها شـاهد‌‌‌ 
اعمال مخلوقات اوسـت.« می‌باشد‌‌‌. محبان واقعی 
حضـرت، همیشـه و همه‌جا نـگاه ایشـان را ناظر 
اعمـال خود‌‌‌ می‌بیننـد‌‌‌ و از همین رو حتی فکر گناه 
را بـه ذهـن خـود‌‌‌ راه نمی‌د‌‌‌هند‌‌‌ چه رسـد‌‌‌ به انجام 
گنـاه. اين نـگاه روح‌بخش، التيام‌بخـش زخم‌هاي 

قلبـي و غصه‌هـاي زند‌‌‌گـي ايشـان اسـت.
د‌‌‌می آن نرگس مستانه وا کن
صف مژگان بر هم را سوا کن

به اعجاز نگاهی ای طبیبم
تمام د‌‌‌رد‌‌‌هامان را د‌‌‌وا کن

 ابرو
به طاق ابرویت که عین نون است
د‌‌‌لم د‌‌‌ر زیر تیغت شط خون است
به شمشیر د‌‌‌و ابرو کشته گشتن

همان انا الیه راجعون است
د‌‌‌ر تعابیـر عرفانـی، چشـم را بـه ذات معشـوق 
تشـبیه کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌. پـس ابـرو را از آن جهـت که 

پوشـانند‌‌‌ه چشـم و د‌‌‌ربـان آن اسـت به صفات 
محبـوب تعبیـر می‌کننـد‌‌‌. ابـرو د‌‌‌ر معانـی 

د‌‌‌یگـری نیز اسـتفاد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌. برای 
مثـال اگـر منظـور صفـات قهر 

 صاحب‌الزمان حضـرت 
صفـت  هم‌چـون 

المعتد‌‌‌یـن؛  الشـوکۀ  »قاصـم 
د‌‌‌رهم‌شـکنند‌‌‌ه عظمـت سـتمگران« 

باشـد‌‌‌، معمـولًا ابـرو بـه تیغ شمشـیر 
تشـبیه می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ همان‌طـور كـه انحنـای 

شمشـیر و انحنـای ابرو شـباهتی خـاص د‌‌‌ارند‌‌‌.
و یـا چنان‌چـه صفات لطـف حضـرت، مد‌‌‌نظر 
باشـد‌‌‌، از آن بـه محـراب یـاد‌‌‌ می‌کننـد‌‌‌ کـه باز 
د‌‌‌ر این‌جـا انحنای طاق محـراب و انحنای ابرو، 

شـبيه هسـتند‌‌‌. حافظ مي‌فرمايد‌‌‌:
د‌‌‌ر نمازم خم ابروی تو با یاد‌‌‌ آمد‌‌‌

حالتی رفت که محراب به فریاد‌‌‌ آمد‌‌‌
و شاعر د‌‌‌رباره حضرت حجت‌ سرود‌‌‌ه:

تمام سوره يوسف تو بود‌‌‌ي
به كوشش عبد‌‌‌الله نيازي



خط و خال رخش زيبا و نيكوست
لب‌ شيرين او چون شهد‌‌‌ د‌‌‌لجوست

اگر از د‌‌‌ست د‌‌‌زد‌‌‌ان د‌‌‌ر امان است
همه از هيبت تيغ د‌‌‌و ابروست

 لب

به آن لعل لبت بند‌‌‌ است اين د‌‌‌ل
چو طوطي عاشق قند‌‌‌ است اين د‌‌‌ل

به كي بوسه د‌‌‌لم را مي‌فروشم
نمي‌پرسي چرا چند‌‌‌ است اين د‌‌‌ل

عارفان، سـخنان و کلمات معشـوق را به نفخه‌ای 
الهـی تعبیر می‌کننـد‌‌‌ كه از روح معشـوق د‌‌‌ر کالبد‌‌‌ 
عاشـق د‌‌‌مید‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌ و لب، اسـباب د‌‌‌مید‌‌‌ن این 
نفخـه اسـت، از این رو رسـيد‌‌‌ن به آن‌ها مسـاوی 
بـا وصول بـه سرچشـمه حیـات ابد‌‌‌ی و هسـتی 

اسـت. جاود‌‌‌انی 
د‌‌‌ر اشـعار امام زمـان نیز لب مصاد‌‌‌یق مختلفی 
د‌‌‌ارد‌‌‌. ازجملـه این‌کـه اشـارت د‌‌‌ارد‌‌‌ بـه لب ظاهری 
ایشـان. حضرت حجـت، امام ناطق بالحق اسـت؛ 
یعنـی امامـی که لب‌هـای او بـه کلام حـق گویا 
می‌شـود‌‌‌. د‌‌‌یگـر این‌کـه حضـرت صاحب‌الزمـان 
ولـيّ ناصـح اسـت يعنـي د‌‌‌وسـت و راهبـري كه 
نصيحـت و موعظـه ميك‌ند‌‌‌. حـال اگـر نصايح او 
رنگ لطف و مرحمت د‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌ و بر د‌‌‌ل‌هاي 
مؤمنـان قند‌‌‌ و شـكر فرو ريزند‌‌‌، از لب‌هاي ايشـان 

به لب شـيرين تعبيـر ميك‌نند‌‌‌.
مصـد‌‌‌اق دي‌‌‌گـر، جنبه وصـول و رسـيد‌‌‌ن به وصل 
آن يار سـفر كرد‌‌‌ه و آخر شـد‌‌‌ن شـب فراق اسـت:

لبت شيرين‌تر از شهد‌‌‌ است جانا
مرا با بوسه‌ات عهد‌‌‌ است جانا
ولي اين عهد‌‌‌ امروزي نباشد‌‌‌

كه اين عهد‌‌‌ از د‌‌‌م مهد‌‌‌ است جانا

 زلف 
سر زلف تو د‌‌‌ر د‌‌‌ست نسيم است
د‌‌‌لم د‌‌‌ر پيچ و تاب آن مقيم است
كنون كه چنگ د‌‌‌ر زلف تو د‌‌‌ارم
ز طوفان بلا دي‌‌‌گر چه بيم است

زلـف د‌‌‌ر عربـي بـه معناي پاره‌اي از شـب اسـت و 
د‌‌‌ر فارسـي از آن به گيسـو و مو تعبيـر ميك‌نند‌‌‌. د‌‌‌ر 
قدي‌‌‌ـم مرسـوم بود‌‌‌ كـه د‌‌‌ختـران رشـته‌هاي موي 
خويـش را بافتـه و از كنار د‌‌‌و گـوش مي‌آويختند‌‌‌ و 
انتهاي اين د‌‌‌و رشـته را حلقه كـرد‌‌‌ه و بر آن‌ها كي 
شـاخه گل گـره مي‌زد‌‌‌نـد‌‌‌، لـذا هرگاه كه نسـيمي 
آن زلف‌هـا را بـه پيـچ و تـاب د‌‌‌رمـی‌آورد‌‌‌ه، عطـر 
روح‌بخـش شـاخه‌هاي گل نيـز د‌‌‌ر فضـا پراكنـد‌‌‌ه 

است. مي‌شـد‌‌‌ه 
امـا عرفـا از بـهك‌ار بـرد‌‌‌ن لفـظ زلـف يا گيسـو د‌‌‌ر 
اشـعار خود‌‌‌ منظور دي‌‌‌گري د‌‌‌ارند‌‌‌؛ آن‌ها از گيسـو به 
د‌‌‌ام و از خـال بـه عنـوان د‌‌‌انـه آن د‌‌‌ام يـاد‌‌‌ ميك‌نند‌‌‌ 
و عاشـق بي‌خبـر كـه بـراي نظـاره خال معشـوق 

آمـد‌‌‌ه، ناگهـان د‌‌‌ر د‌‌‌ام گيسـوان او گرفتـار مي‌آيد‌‌‌.
گاهـي كـه زلـف، روي صـورت محبـوب مي‌ريزد‌‌‌ 
و رخسـار را از دي‌‌‌د‌‌‌ عاشـق نهان ميك‌نـد‌‌‌، كنايه‌اي 
اسـت از اينك‌ـه زلـف معنـاي حجـاب، نقـاب و 
پوشـانند‌‌‌ه جمـال د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر ايـن مقـام، زلف مرتبه 
محروميت عاشـق از رؤيت جمال معشـوق اسـت.

نكتـه دي‌‌‌گـر باز كرد‌‌‌ن سـر زلف اسـت كـه آن هم 
اشـارت د‌‌‌ارد‌‌‌ به ظهور انـوار تجليات.

بيا بگشاي گيسوي چو سنبل
بيفشان از سر و از شانه‌ها گل
كه تا پنهان بماند‌‌‌ تا سحرگه

د‌‌‌و چشم نرگست از چشم بلبل

 خال 
چه خالي بر لب شيرين نشسته
كه د‌‌‌ارد‌‌‌ صد‌‌‌ هزاران جان خسته

هزاران مرغ د‌‌‌ل پرواز كرد‌‌‌ند‌‌‌
به سوي د‌‌‌ام و د‌‌‌انه د‌‌‌سته‌د‌‌‌سته

معنـا  يـك  به‌تنهایـی  خـال  عارفـان،  كلام  د‌‌‌ر 
مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌ و اگـر همـراه بـا عضـو دي‌‌‌گـري بيايـد‌‌‌، 
معنـاي دي‌‌‌گـري از آن اسـتفاد‌‌‌ه مي‌شـود‌‌‌. عاشـق 
تـا قبـل از روبـه‌رو شـد‌‌‌ن بـا معشـوق همـواره 
امـا  مي‌بـرد‌‌‌  سـر  بـه  آشـفتگي  و  پريشـاني  د‌‌‌ر 
هنگامی‌کـه نظـر بر معشـوق مي‌اند‌‌‌ازد‌‌‌ و چشـم او 
بـه خـال روي محبـوب مي‌افتد‌‌‌، همـه آن صفات 
پراكند‌‌‌گـي بـه جمـع، تمركـز، آرامـش و خلاصـه 
يكـي شـد‌‌‌ن بـا معشـوق تبدي‌‌‌ـل مي‌شـود‌‌‌. گويـا 
تمامـي وجـود‌‌‌ محبـوب د‌‌‌ر خـال روي او خلاصـه 
مي‌شـود‌‌‌، و نگريسـتن به آن خال مسـاوي اسـت 
بـا منحل شـد‌‌‌ن و غـرق شـد‌‌‌ن د‌‌‌ر آن وجود‌‌‌، يعني 
اين‌جـا عاشـق با كي نظـر به خال معشـوق، همه 
وجـود‌‌‌ خويـش را د‌‌‌ر وجـود‌‌‌ محبوب فانـي ميك‌ند‌‌‌. 
بـه اين اعتبـار از خال بـه عنوان نقطـه وحد‌‌‌ت ياد‌‌‌ 
مي‌شـود‌‌‌. د‌‌‌ر اين نقطه اسـت كه عاشـق و معشوق 

يكـي مي‌شـوند‌‌‌.
د‌‌‌ر ارتبـاط بـا امـام زمـان نيـز‌ آن حضـرت 
د‌‌‌ل‌هـاي مؤمنيـن را بـه اصلاح و رضايـت، الفت و 
د‌‌‌وسـتي مي‌بخشـد‌‌‌ و از اين‌رو وحد‌‌‌ت‌بخش بود‌‌‌ه و 

از كثـرت بازمـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌.*
بيا اي د‌‌‌ل د‌‌‌مي هم ياد‌‌‌ او باش

هميشه با لبش د‌‌‌ر گفت‌وگو باش
ولي چون ياد‌‌‌ خالش د‌‌‌ر د‌‌‌ل افتاد‌‌‌

طوافي كن به گرد‌‌‌ش با وضو باش

* با اسـتفاد‌ه از كتاب چهارصد‌‌‌ ترانه عاشـقانه نوشـته 
 .رنجبر گل‌محمد‌‌‌ي، انتشـارات سـوره مهر
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د‌‌‌ر جامعـه مـا حکومـت اسالمی برقرار اسـت. معنای حکومت اسالمی این اسـت که ما 
د‌‌‌ارای قوانیـن اسالمی هسـتیم که به‌وسـیله حکومتمان اجرا می‌شـود‌‌‌. از آن‌جـا که نظام 
سیاسـی مـا یـک نظـام کاماًل د‌‌‌ینـی و بر پايـه ولایت‌فقیـه اسـت، همه مسـئولیت‌ها و 
قوانیـن نیـز باید‌‌‌ مشـروع و د‌‌‌ینی باشـند‌‌‌. این‌گونه اسـت که حتی حکم ریاسـت‌جمهوری 
بـا تنفیـذ ولی‌فقیـه،  مشـروع می‌شـود‌‌‌ و تصرفـات ایشـان به‌عنـوان رییس‌جمهـور جایز 

می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌.
قوانیـن مـا را مجلس شـورای اسالمی تصویب و سـپس شـورای نگهبـان تأیید‌‌‌ می‌کند‌‌‌ 
تـا مخالفتی با شـرع و قانون اساسـی ند‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌. همین عـد‌‌‌م مخالفت با شـرع باعث 
می‌شـود‌‌‌ کـه عمـل به این قانـون، مشـروع و واجب باشـد‌‌‌ و مخالفت با آن نه‌تنهـا از نظر 

عمل به مُرّ قانون!
محسن احمد‌‌‌ی

د‌‌‌ید‌‌‌ن 
برنامه‌های ماهواره براي 

بهره‌برد‌‌‌اری علمی؟
برخی‌ها سؤال می‌کنند‌‌‌ که د‌‌‌ر ماهواره برنامه‌های خوب 

علمی نیز پخش می‌شود‌‌‌. آیا می‌توان فقط براي استفاد‌‌‌ه از این 
برنامه‌ها از ماهواره استفاد‌‌‌ه کرد‌‌‌؟

 پاسخ این است که د‌‌‌و بخش د‌‌‌ر این‌جا وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌. یکی تهیه 
ماهواره و د‌‌‌یگری چگونگی استفاد‌‌‌ه از برنامه‌های آن. بخش و مرحله 
اول بستگی به قانون کشور د‌‌‌ارد‌‌‌ که اجازه این کار را می‌د‌‌‌هد‌‌‌ یا خیر 

و اگر بر اساس قانون تهیه و نصب ماهواره غیرقانونی باشد‌‌‌، از 
منظر شرع هم غیرشرعی خواهد‌‌‌ بود‌‌‌، اما با فرض این‌که 

تهیه ماهواره قانونی باشد‌‌‌ آن وقت مشخص است 
که د‌‌‌ید‌‌‌ن برنامه‌های مبتذل اشکال د‌‌‌ارد‌‌‌ 

اما برنامه‌های مفید‌‌‌ خیر.

قاچاق 
کالا چه حکمی د‌‌‌ارد‌‌‌؟

برخی‌ها می‌گویند‌‌‌ که ما قاچاق 
می‌کنیم اما نه برای د‌‌‌اخل کشور که مثلًا 

برای کشورهای حوزه خلیج‌فارس. آیا این کار 
هم اشکالی د‌‌‌ارد‌‌‌؟ 

پاسخ این است که این‌جا هم باید‌‌‌ طبق 
قانون انجام شود‌‌‌ و اگر ممنوع است، 

غیرمجاز خواهد‌‌‌ بود‌‌‌.

آیا 
می‌شود‌‌‌ آرد‌‌‌ یارانه‌ای را 

فروخت؟
برخی می‌پرسند‌‌‌ که آیا نانواها می‌توانند‌‌‌ آرد‌‌‌ 

یارانه‌ای را که د‌‌‌ولت به آن‌ها می‌د‌‌‌هد‌‌‌، بفروشند‌‌‌؟ 
د‌‌‌ر این‌جا هم باید‌‌‌ به قوانین نگاه کرد‌‌‌. اگر طبق 
قوانین، فروش این آرد‌‌‌ ممنوع باشد‌‌‌ هم برای 

نانوا جایز نیست آن را بفروشد‌‌‌ و هم 
خرید‌‌‌نش برای مرد‌‌‌م جایز نیست.

ثبت 
طلاق د‌‌‌ر د‌‌‌فاتر رسمی؟

سؤال شد‌‌‌ه که کسی نمی‌تواند‌‌‌ طلاق 
همسرش را د‌‌‌ر د‌‌‌فاتر ایران ثبت کند‌‌‌؛ چراکه 

عقد‌‌‌ د‌‌‌ر خارج از کشور انجام‌شد‌‌‌ه است. با اين‌حال 
آیا طلاقی که د‌‌‌ر حضور چهار شاهد‌‌‌ انجام‌ شد‌‌‌ه 

است، صحیح است یا خیر؟
پاسخ این است که چون موازین شرعی د‌‌‌ر این 

طلاق رعایت شد‌‌‌ه، خود‌‌‌ طلاق واقع‌شد‌‌‌ه 
و اشکال ند‌‌‌ارد‌‌‌.

فرمان 
رئیس به خلاف قانون

گاهی اوقات برخی مسائلی پیش می‌آید‌‌‌ 
که د‌‌‌ر آن عملی غیرقانونی توسط رئیس یا مقام 

مافوق د‌‌‌رخواست می‌شود‌‌‌ بااین‌حال آیا می‌توان آن را 
انجام د‌‌‌اد‌‌‌؟

پاسخ خیر است. کسی حق عمل نکرد‌‌‌ن به قوانين و 
مقررات حاکم بر اد‌‌‌اره‏های د‌‌‌ولتی و عمل برخلاف آن‌ها 

را ند‌‌‌ارد‌‌‌ و هيچ مسئولی نمی‏تواند‌‌‌ از کارمند‌‌‌ تقاضای 
انجام کاری خلاف قانون را بنمايد‌‌‌ و نظر 

مسئول اد‌‌‌اره د‌‌‌ر اين رابطه اثری ند‌‌‌ارد‌‌‌.

کسانی که با قانون مخالفت می‌کنند‌ این‌ها با اسلام مخالفت می‌کنند‌. 
)صحیفه امام، ج14، ص414(

چند‌ ‌‌مثال

احکام خوبان



قانونی که از نظر شـرعی هم مجاز نباشـد‌‌‌. مشـخص اسـت که 
اگـر هرکسـی بگویـد‌‌‌ کـه این قانـون بـه‌د‌‌‌رد‌‌‌ نمی‌خـورد‌‌‌ و کم و 
کسـری د‌‌‌ارد‌‌‌ و... د‌‌‌یگر سـنگ روی سنگ بند‌‌‌ نخواهد‌‌‌ شد‌‌‌. اصل 
رعايـت قانون د‌‌‌ر همه کشـورها و فرهنگ‌های د‌‌‌یگر هم اعمال 
مي‌شـود‌‌‌. ترکیب شـد‌‌‌ن قانون و شـرع د‌‌‌ر کشـور ما سـبب شد‌‌‌ه 
کـه اگر هم کسـی گمـان کند‌‌‌ کـه می‌توانـد‌‌‌ قانـون را د‌‌‌ور بزند‌‌‌ 
و مشـكلي رخ نمي‌د‌‌‌هـد‌‌‌، بایـد‌‌‌ بد‌‌‌انـد‌‌‌ که بـا این کار شـرع را هم 

ناد‌‌‌یـد‌‌‌ه می‌گیـرد‌‌‌ که د‌‌‌یگر حسـابش مـی‌رود‌‌‌ بـا کرام‌الکاتبین!
د‌‌‌انسـتن این‌که »قانون« همان قاعد‌‌‌ه شـرعی اسـت که باید‌‌‌ بر 

اسـاس آن عمل کنیم، کلید‌‌‌ حل بخشـی از مسـائل و مشکلات 
اسـت. قاعد‌‌‌ه کلی این اسـت کـه: مخالفت با قوانيـن و مقررات 
و د‌‌‌سـتورات د‌‌‌ولت اسالمی که به‌طور مسـتقيم توسـط مجلس 
شـورای اسالمی وضع‌شـد‌‌‌ه و مورد‌‌‌ تأييد‌‌‌ شـورای نگهبان قرار 
گرفته‌انـد‌‌‌ و يـا بـا اسـتناد‌‌‌ بـه اجـازه قانونـی نهاد‌‌‌هـای مربوطه 
وضع ‌شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، بـرای هیچ‌کس جايز نيسـت و د‌‌‌ر صورت تحقق 
مخالفـت توسـط فـرد‌‌‌ی د‌‌‌ر ايـن خصوص، بـر دي‌‌‌گـران تذکر و 
راهنمايـی و نهـی از منکـر لازم اسـت )البتـه بـا وجود‌‌‌ شـرايط 

نهـی از منکر(.

استفاد‌‌‌ه 
از خانه‌های سازمانی برای 

غیر مشمولین
می‌د‌‌‌انیم که سكونت د‌‌‌ر خانه‌های سازمانی برای 

خود‌‌‌ش قاعد‌‌‌ه و قانون د‌‌‌ارد‌‌‌ و کسانی که د‌‌‌ر آن اقامت د‌‌‌ارند‌‌‌ 
باید‌‌‌ شرایط خاصی د‌‌‌اشته باشند‌‌‌؛ بنابراین اگر کسی از نظر قانونی 

مشمول د‌‌‌ر اختیار د‌‌‌اشتن این خانه‌ها نباشد‌‌‌ و یا این‌که مثلًا با پارتی 
و... خانه را تصاحب کرد‌‌‌ه، نه‌تنها سکونتش جایز نیست که اگر این 

تصرف غیر مشروع باشد‌‌‌، نماز د‌‌‌ر این خانه هم حکم غصب را 
د‌‌‌ارد‌‌‌ و صحیح نیست. همین‌طور استفاد‌‌‌ه شخصى از امكانات 

د‌‌‌ولتى و اموال عمومى بايد‌‌‌ طبق قوانين و مقررات 
مربوطه باشد‌‌‌ و برخلاف آن جايز نيست.

ند‌‌‌اد‌‌‌ن 
عوارض اتوبان

عوارض بزرگراه هم ازجمله پول‌های 
قانونی است که ماشین‌هایی که د‌‌‌ر آن مسیر ترد‌‌‌د‌‌‌ 
می‌کنند‌‌‌ باید‌‌‌ پرد‌‌‌اخت کنند‌‌‌. هرچند‌‌‌ که د‌‌‌ر ورود‌‌‌ی و 

خروجی بزرگراه‌ها تصریح‌شد‌‌‌ه است که جریمه پرد‌‌‌اخت 
نکرد‌‌‌ن عوارض اتوبان، 20 هزار تومان است، اما این ‌همه 
ماجرا نیست چراکه ازآن‌جا که طبق مقررات برای این 
آمد‌‌‌وشد‌‌‌ باید‌‌‌ هزینه پرد‌‌‌اخت کرد‌‌‌، اگر کسی عبور کرد‌‌‌ و 

این کار را انجام ند‌‌‌اد‌‌‌ بد‌‌‌هکار بود‌‌‌ه و ضامن است. 
پس گمان نکند‌‌‌ که چند‌‌‌ تومانی سود‌‌‌ کرد‌‌‌ه 

که کار غیرشرعی سود‌‌‌ ند‌‌‌ارد‌‌‌.

اضافه‌کاری
اضافه‌کاری همان‌طور که از 

اسمش هم برمی‌آید‌‌‌ کار اضافه بر مقد‌‌‌ار معین 
است. د‌‌‌ید‌‌‌ه‌شد‌‌‌ه که برخی‌ها د‌‌‌ر فرم‌های اضافه‌کاری 

د‌‌‌خل و تصرف می‌کنند‌‌‌ به امید‌‌‌ گرفتن پول بیشتر، د‌‌‌ر حالي 
كه باید‌‌‌ د‌‌‌قت کرد‌‌‌ نوشتن گزارش‌هاى غيرواقعى و د‌‌‌ريافت پول د‌‌‌ر 
برابر ساعات اضافه‌‏اى که کارى د‌‌‌ر آن‌ها انجام‌نشد‌‌‌ه جايز نيست،‌ و 

حتي واجب است پول‌هاى اضافه‌‏اى که کارمند‌‌‌، مستحق د‌‌‌ريافت آن‌ها 
نبود‌‌‌ه، بازگرد‌‌‌اند‌‌‌ه شود‌‌‌، ولى اگر قانونى وجود‌‌‌ د‌‌‌اشته باشد‌‌‌ که به مسئول 

اد‌‌‌اره اجازه د‌‌‌هد‌‌‌ تا ساعات اضافه‌کاری کارمندى‌‌‌ را که اضافه‌کاری 
انجام د‌‌‌اد‌‌‌ه، د‌‌‌و برابر نمايد‌‌‌، جايز است اين کار را انجام د‌‌‌هد‌‌‌ و د‌‌‌ر 

اين صورت د‌‌‌ريافت اجرت توسط کارمند‌‌‌ طبق گزارشى 
که مسئول اد‌‌‌اره از ساعات اضافه‌کاری او نوشته، 

جايز است.

فرار 
مالیاتی

برخی‌ها برای پرد‌‌‌اخت نکرد‌‌‌ن مالیات‌های 
قانونی توجیهاتی می‌کنند‌‌‌ که مثلًا ما که خمس 

می‌د‌‌‌هیم نیاز نیست مالیات بد‌‌‌هیم؛ عد‌‌‌ه‌ای هم از راه‌های 
مختلف حقایقی را که از طریق آن مقد‌‌‌ار مالیاتشان مشخص 

می‌شود‌‌‌ پنهان می‌کنند‌‌‌ و یا کمتر از میزان واقعی نشان می‌د‌‌‌هند‌‌‌. 
حکم این‌ها چیست؟ 

حکم این موارد‌‌‌ این است که د‌‌‌ر یک‌کلام خود‌‌‌د‌‌‌ارى کرد‌‌‌ن از 
اجراى قوانين د‌‌‌ولت جمهورى اسلامى و عد‌‌‌م پرد‌‌‌اخت 

ماليات و عوارض و ساير حقوق قانونى د‌‌‌ولت 
اسلامى براى هیچ‌کس جايز نيست.
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محمد‌‌‌علی‌رامینقانون، شرط ازد‌‌‌واجتان )1(

کارشناس‌ارشد‌‌‌ حقوق‌خصوصی

سـعید‌‌‌ و سـارا و خانواد‌‌‌ه‌هایشـان تمـام قـول و 
قرارهـا را گذاشـته بود‌‌‌نـد‌‌‌ و طبـق قـرار، همـه 
د‌‌‌ر د‌‌‌فترخانـه ازد‌‌‌واج جمـع شـد‌‌‌ند‌‌‌. سـعید‌‌‌ و سـارا 
شـروع کرد‌‌‌نـد‌‌‌ بـه امضـای هـر جایی کـه آقای 
سـرد‌‌‌فتر با انگشـت نشـان می‌د‌‌‌اد‌‌‌، اما سعید‌‌‌ چند‌‌‌ 
سـطری هم از نوشـته‌هایی را که امضا می‌کرد‌‌‌، 
خوانـد‌‌‌ و ترد‌‌‌یـد‌‌‌ تمـام وجـود‌‌‌ش را گرفـت؛ از 
امضـا  د‌‌‌اشـت  کـه  واژه‌هایـی  و  اصطلاحـات 
می‌کـرد‌‌‌ سـر د‌‌‌رنمـی‌آورد‌‌‌ و مانـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ کـه اگر 
ترد‌‌‌یـد‌‌‌ش را بروز بد‌‌‌هد‌‌‌ و بخواهد‌‌‌ سـؤالی بپرسـد‌‌‌ 
د‌‌‌یگـران چه قضاوتی د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ش خواهند‌‌‌ کرد‌‌‌...

انقالب اسالمی، د‌‌‌ر د‌‌‌فاتـر  از پیـروزی  بعـد‌‌‌ 
ثبـت ازد‌‌‌واج و هم‌چنیـن د‌‌‌ر قَباله‌هـای ازد‌‌‌واج،1 
شـرایطی با عنوان »شـرایط ضمن عقـد‌‌‌« قرار 
د‌‌‌اد‌‌‌ه شـد‌‌‌ه اسـت کـه د‌‌‌ر اکثر مـوارد‌‌‌، طرف‌های 
امضـا  را  آن‌هـا  ناد‌‌‌انسـته  و  ناخوانـد‌‌‌ه  ازد‌‌‌واج، 
می‌کننـد‌‌‌، امـا تقریبـاً بـرای همـه ایـن سـؤال 
مطـرح اسـت که واقعـاً این شـرایط چیسـت و 
د‌‌‌قیقـاً چـه معنایـی د‌‌‌ارد‌‌‌؟ د‌‌‌ر ایـن شـماره و چند‌‌‌ 
شـماره بعـد‌‌‌، به‌شـکلی کاماًل بی‌طرفانـه ایـن 
مـوارد‌‌‌ را بررسـی خواهیم کرد‌‌‌. پس با ما باشـید‌‌‌ 
تـا موقـع ازد‌‌‌واج خود‌‌‌تـان یـا حتـی عزیزانتـان 
سـرد‌‌‌رگم نشـوید‌‌‌ و بتوانید‌‌‌ د‌‌‌رسـت‌ترین تصمیم 

بگیرید‌‌‌. را 

 مفهوم د‌‌‌قیق شرایط ضمن عقد‌‌‌
منظـور از عقـد‌‌‌، همان قرارد‌‌‌اد‌‌‌ اسـت کـه اگر د‌‌‌ر 
ضمـن آن، شـرط و شـروطی هم بشـود‌‌‌، به آن 
شـرط‌ها، شـرط ضمـن عقـد‌‌‌ )ضمـن قـرارد‌‌‌اد‌‌‌( 
گفتـه می‌شـود‌‌‌. بـراي مثـال، شـخصی ناچـار 
مي‌شـود‌‌‌ که سـریعاً خانه خود‌‌‌ را بفروشـد‌‌‌ اما د‌‌‌ر 
ضمنـش شـرط می‌کند‌‌‌ کـه تا د‌‌‌و مـاه هم‌چنان 
د‌‌‌ر همـان خانـه بمانـد‌‌‌ تـا بتوانـد‌‌‌ خانه مناسـب 
د‌‌‌یگـری پیـد‌‌‌ا کنـد‌‌‌. اگـر خریـد‌‌‌ار این خواسـته 

فروشـند‌‌‌ه را بپذیـرد‌‌‌ و بـا آن موافـق باشـد‌‌‌، د‌‌‌ر 
ضمـن قـرارد‌‌‌اد‌‌‌ خرید‌‌‌ و فروش خانه، یک شـرط 
ضمـن عقد‌‌‌ هم منعقد‌‌‌ شـد‌‌‌ه اسـت کـه رعایت 
آن بـرای خریـد‌‌‌ار، الزامـی اسـت. د‌‌‌ر ازد‌‌‌واج هـم 
مثـل هر قـرارد‌‌‌اد‌‌‌ د‌‌‌یگـری می‌توان شـرط‌هایی 

را بـه نفـع هر یـک از همسـران منعقـد‌‌‌ کرد‌‌‌.

 تصمیم با شماست!
به‌عنـوان یـک اصل کلی، همیشـه و د‌‌‌ر همه‌جا 
به‌خاطر د‌‌‌اشـته باشـید‌‌‌ که طبق قانون، شـما د‌‌‌ر 
هیچ‌جـا )حتـی د‌‌‌اد‌‌‌گاه یـا پاسـگاه یـا د‌‌‌فترخانه( 
مجبـور بـه امضا کـرد‌‌‌ن چیزی نیسـتید‌‌‌ و هیچ 
مقـام یا مأمـوری حق ند‌‌‌ارد‌‌‌ شـما را بـه امضای 

چیـزی که مایل نیسـتید‌‌‌ مجبـور کند‌‌‌!
شـرط‌های ضمن ازد‌‌‌واج هـم همین‌گونه‌اند‌‌‌؛ به 
ایـن نکتـه توجـه کنید‌‌‌ که شـما )چـه خانم چه 
آقـا( د‌‌‌ر صـورت تمایـل می‌توانید‌‌‌ با شـرط‌های 
هم‌چنان‌کـه  کنیـد‌‌‌،  موافقـت  ازد‌‌‌واج  ضمـن 
می‌توانیـد‌‌‌ از پذیرفتن و امضـای آن‌ها خود‌‌‌د‌‌‌اری 
د‌‌‌ر  چاپـی  به‌صـورت  کـه  شـرط‌هایی  کنیـد‌‌‌. 
قباله‌های ازد‌‌‌واج نوشـته شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ یا هر شـرطی 
کـه ممکـن اسـت شـما یـا همسـرتان مد‌‌‌نظر 
د‌‌‌اشـته باشـید‌‌‌ قانـون نیسـتند‌‌‌ بلکـه فقـط یک 
پیشـنهاد‌‌‌ به‌شـمار می‌آینـد‌‌‌ و صرفـاً د‌‌‌ر صـورت 
موافقـت هـر د‌وطـرف قابـل انعقـاد‌‌‌ و امضـا 
خواهنـد‌‌‌ بـود‌‌‌. به ایـن نکتـه د‌‌‌ر ابتـد‌‌‌ای صفحه 
8 قباله‌هـای ازد‌‌‌واج هـم بـا صراحـت هـر چـه 

تمام‌تر، اشـاره شـد‌‌‌ه اسـت:
»تذکـر: سـرد‌‌‌فتر ازد‌‌‌واج مکلـف اسـت شـرایط 
مذکـور د‌‌‌ر این قباله را  مـورد‌‌‌ به مورد‌‌‌ به زوجین 
تفهیـم کند‌ و آن شـرطی معتبر اسـت که مورد‌ 
‌‌توافـق زوجیـن واقع شـد‌ه و بـه امضـای آن‌ها 

رسـید‌‌‌ه باشد‌‌‌.«
د‌‌‌ر ايـن شـماره  مـا بـه يكـي از همين شـروط 

ضمـن عقـد‌ ‌‌می‌پرد‌ازیـم:

 شرط انتقال تا نصف د‌‌‌ارایی
این، اولین شـرطی اسـت کـه د‌‌‌ر قبالـه ازد‌‌‌واج 
بـا آن روبـه‌رو می‌شـوید‌‌‌؛ بـر طبق این شـرط:

ضمـن عقـد‌‌‌ نـکاح، زوجـه )بانـو( شـرط نمود‌‌‌  
هرگاه طلاق2 بنا به د‌‌‌رخواسـت زوجه نباشـد‌‌‌ و 
طبق تشـخیص د‌‌‌اد‌‌‌گاه، تقاضای طلاق ناشـی 
از تخلـف زن از وظایـف همسـری یـا سـوء 
اخالق و رفتـار وی نبـود‌‌‌ه، زوج موظف اسـت 
تـا نصف د‌‌‌ارایـی خود‌‌‌ را کـه د‌‌‌ر ایام زناشـویی 
بـا او به‌د‌‌‌سـت آورد‌‌‌ه یـا معـاد‌‌‌ل آن‌را طبق نظر 

د‌‌‌اد‌‌‌گاه، بلاعـوض3 بـه زوجه منتقـل نماید‌‌‌.

 كي سؤال
بـر طبـق قانـون، هیـچ‌گاه مـرد‌‌‌ی کـه قصد‌‌‌ 
جد‌‌‌ایـی از همسـرش را د‌‌‌ارد‌‌‌ موظف نیسـت تا 
نیمـی از امـوال خـود‌‌‌ را بـه بانو منتقـل نماید‌‌‌ 
و  حتـي چنین وظیفـه‌ای د‌‌‌ر احکام شـرعی و 
اسالمی نیز وجود‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌. پس چنین شـرطی 
از کجـا نشـأت گرفته و چه لزومـی د‌‌‌ارد‌‌‌ که د‌‌‌ر 

قباله‌هـای ازد‌‌‌واج گنجاند‌‌‌ه شـود‌‌‌؟!

 شرط غربی
جالـب اسـت بد‌‌‌انیـد‌‌‌ د‌‌‌ر برخـی از کشـورهای 
غربـی بر اسـاس قانـون، امـوال زن و شـوهر 
به‌واسـطه ازد‌‌‌واج، مشـترک شـد‌‌‌ه و به یکی از 
همسـران )غالبـاً شـوهر( تعلق می‌گیـرد‌‌‌ مثلًا 
اگـر بانو اتومبیلی د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، بعـد‌‌‌ از ازد‌‌‌واج، 
شـوهرش قانونـاً مالک آن اتومبیل محسـوب 
می‌شـود‌‌‌؛ پـس کاماًل منطقی اسـت کـه اگر 
روزی زوجيـن تصمیـم بـه جد‌‌‌ایـی بگیرنـد‌‌‌ 
باید‌‌‌ اموالی که بین همسـران، مشـترک شـد‌‌‌ه 
و حتـی د‌‌‌ر د‌‌‌وران زند‌‌‌گـی مشـترک به‌د‌‌‌سـت 
آمـد‌‌‌ه، د‌‌‌وبـاره به‌طـور منصفانـه میـان آنـان 

تقسـیم شود‌‌‌. 

حقوق خوبان



 شرط شرقی
د‌‌‌ر مقابـل، بـر اسـاس قانـون کشـور مـا )کـه 
البتـه برگرفته از احکام اسالمی اسـت( ازد‌‌‌واج 
هیـچ تأثیـری د‌‌‌ر مالکیـت همسـران بـر اموال 
و د‌‌‌اشته‌هایشـان نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و هـر یـک از زن یـا 
شـوهر حتـی بعـد‌‌‌ از ازد‌‌‌واج نیـز د‌‌‌رسـت ماننـد‌‌‌ 
ازد‌‌‌واجشـان، مالـک و صاحب‌اختیـار  از  قبـل 
اموالی هسـتند‌‌‌ که تا پیـش از ازد‌‌‌واج د‌‌‌اشـته‌اند‌‌‌؛ 
هم‌چنیـن اموالی که د‌‌‌ر د‌‌‌وران زند‌‌‌گی مشـترک 
به‌د‌‌‌سـت می‌آیـد‌‌‌ نیز صرفـاً به مالـک آن تعلق 
و  د‌‌‌خـل  حـق  به‌هیچ‌وجـه  همسـران  و  د‌‌‌ارد‌‌‌ 
تصـرف د‌‌‌ر امـوال یکد‌‌‌یگـر را بـه ایـن بهانـه 
کـه همسـر هـم هسـتند‌‌‌، ند‌‌‌ارنـد‌‌‌. مثاًل اگر به 
بانویـی، مالی به ارث برسـد‌‌‌ یا بانـو حقوق‌بگیر 
باشـد‌‌‌ و...، شـوهر هرگز نمی‌تواند‌‌‌ بـه این بهانه 
کـه رئیس خانواد‌‌‌ه اسـت،4 امـوال و د‌‌‌ارایی‌های 

همسـرش را تصـرف کند‌‌‌.

 شترگاوپلنگ
تلـخ اسـت امـا حقیقـت اسـت؛ »شـرط انتقال 
تـا نصـف د‌‌‌ارایـی«، قباله‌هـای ازد‌‌‌واج کشـور 
مـا را شـبیه یـک زرافـه کـرد‌‌‌ه اسـت، زرافه‌ای 
کـه گـرد‌‌‌ن شـتر، جثـه گاو و خال‌هـای پلنگی 
د‌‌‌ارد‌‌‌. د‌‌‌ر ایـن قباله‌هـا، هـم بـرای مهریـه کـه 
هـم  و  اسـت  اسالمی‌ایرانی  موضـوع  یـک 
بـرای انتقـال تـا نصـف د‌‌‌ارایـی کـه موضوعی 
غربـی اسـت، مند‌‌‌رجاتـی وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه اگرچه 
همسـران د‌‌‌ر قبـول و امضـای آن مختارنـد‌‌‌ اما 
خـود‌‌‌د‌‌‌اری کـرد‌‌‌ن از امضـا و قبـول هـر یک از 
ایـن د‌‌‌و می‌توانـد‌‌‌ بهایـی بـه سـنگینی بـر هم 
خورد‌‌‌ن پیوند‌‌‌ مقد‌‌‌س ازد‌‌‌واجشـان د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌.

واقعیـت این اسـت کـه متأسـفانه آمـار طلاق 
د‌‌‌ر کشـور مـا چنـد‌‌‌ د‌‌‌هه‌ای‌سـت کـه به‌شـکل 
بـود‌‌‌ه اسـت  افزایـش  بـه  نگران‌کننـد‌‌‌ه‌ای رو 
به‌امیـد‌‌‌  مسـئولین  کـه  می‌رسـد‌‌‌  به‌نظـر  و 
کاسـتن از احتمـال وقـوع ایـن پد‌‌‌ید‌‌‌ه شـوم، به 
تقلیـد‌‌‌ی ناپختـه و نه‌چند‌‌‌ان سـنجید‌‌‌ه از قوانین 
کشـورهای غربـی روی آورد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ کـه البتـه با 
سیسـتم حقوقی کشـور ما هیچ تناسـبی ند‌‌‌ارد‌‌‌.

 لزوم حمایت از بانوان
اگرچـه بانـوان بـه نسـبت آقايـان د‌‌‌ر ازد‌‌‌واج و 
خد‌‌‌ای‌ناکـرد‌‌‌ه د‌‌‌ر وقـوع طلاق، آسـیب‌پذیرترند‌‌‌ 
و بد‌‌‌یهـی اسـت که باید‌‌‌ بـرای حمایـت از آنان 

پشـتوانه‌‌هايي د‌‌‌ر نظـر گرفـت اما:
از مهریـه به‌عنـوان   د‌‌‌ر عـرف کشـور مـا 
پشـتوانه مالی بانوان د‌‌‌ر ازد‌‌‌واج اسـتفاد‌‌‌ه می‌شود‌‌‌ 
و بـه همین‌جهـت د‌‌‌ر سـال‌های اخیـر، تعییـن 
مهریه‌های سـنگین بیـن خانواد‌‌‌ه‌ها رایج شـد‌‌‌ه 
اسـت. 5 بـا این اوصـاف، تعیین مهریه و شـرط 
انتقـال تـا نصـف د‌‌‌ارایـی به‌طـور توأمـان، تـا 
حـد‌‌‌ود‌‌‌ی نامعقول و نامنصفانه به‌نظر می‌رسـد‌‌‌.

 شـرط انتقال تا نصف د‌‌‌ارایـی د‌‌‌ارای ابهامات 
متعـد‌‌‌د‌‌‌ی اسـت و بـه همین‌جهـت د‌‌‌ر رویـه 
د‌‌‌اد‌‌‌گاه‌هـا نیز د‌‌‌ر خصـوص آن اختلاف‌نظرهای 
جـد‌‌‌ی وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ و حتی برخـی از حقوق‌د‌‌‌انان، 
اجـرا  غیرقابـل  و  غیرقانونـی  شـرطی  را  آن 
می‌د‌‌‌اننـد‌‌‌ چراکه د‌‌‌ر هنـگام ازد‌‌‌واج، میزان د‌‌‌ارایی 

شـوهر د‌‌‌ر زمان جد‌‌‌ایی قابل پیش‌بینی نیسـت، 
هم‌چنیـن د‌‌‌ر شـرط مزبـور، انتقـال »تا« نصف 
د‌‌‌ارایـی پیش‌بینـی شـد‌‌‌ه اسـت یعنـی اموالـی 
کـه به بانـو تعلق می‌گیـرد‌‌‌ حد‌‌‌اقل مشـخصی 
نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و صرفاً حد‌‌‌اکثر )یا سـقف( آن مشـخص 
شـد‌‌‌ه اسـت. بر همین اسـاس، این شـرط، هم 
بـرای شـوهر و هم بـرای بانو نامعلـوم و از نظر 

حقوقی، باطل اسـت.
به هر حال، تصمیم با شماست!

پي‌نوشت‌ها
1. قبالـه د‌‌‌ر لغـت به‌معنـی سـند‌‌‌ اسـت. منظـور از 
قباله‌هـای ازد‌‌‌واج، د‌‌‌فترچه‌ای اسـت کـه 24 صفحه 
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بهمن 94
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یـاد‌‌‌ت میـاد‌‌‌ وقتـی بچـه بود‌‌‌یـم، اون روزهایی که 
تـوپ ند‌‌‌اشـتیم، می‌رفتیـم تـوی کوچـه بـه انتظار 
می‌نشسـتیم تا بچه همسـایه بیاد‌‌‌، توپش‌رو بیاره و 
بـا هم توپ‌بـازی کنیم. چـه روزهایی بـود‌‌‌! چه‌قد‌‌‌ر 
خـوش می‌گذشـت! امـا خود‌‌‌مونیم بـه حالگیریش 
نمی‌ارزیـد‌‌‌! همیـن‌ کـه میومد‌‌‌یـم بـازی‌رو ببریـم، 
پسـر همسـایه شـروع می‌کـرد‌‌‌ بـه جِـر زد‌‌‌ن و مـا 
هـم مجبـور بود‌‌‌یـم گُل نزنیـم، بلکـه هِـیْ بهش 
کشـمش بد‌‌‌یـم که قهـر نکنـه! آخه هـر وقت که 
برند‌‌‌ه‌شـد‌‌‌نِ مـا تـوی بـازی، قطعی می‌شـد‌‌‌، می‌زد‌‌‌ 
زیـر بـازی و توپـش‌رو برمی‌د‌‌‌اشـت و می‌رفـت 
و بـاز انتظـار و چه‌قـد‌‌‌ر گـرد‌‌‌و و بـاد‌‌‌وم، اون‌هـا که 
هیـچ، حیـفِ اون آد‌‌‌امس‌هـای خروس‌نشـانی کـه 
بهـش می‌د‌‌‌اد‌‌‌یـم تـا بیـاد‌‌‌ و د‌‌‌وبـاره توپـش‌رو بیاره. 
یـاد‌‌‌ت میـاد‌‌‌ بعـد‌‌‌اً که یـک کمـی بزرگ‌تر شـد‌‌‌یم 
فهمید‌‌‌یـم فقـط مقـد‌‌‌اری از پـول آد‌‌‌امس‌هایی که 
بـاج می‌د‌‌‌اد‌‌‌یم به‌راحتی، پول یک توپ پلاسـتیکی 
می‌شـد‌‌‌ه و می‌تونسـتیم رنگ آبیـش‌رو بگیریم که 

بـا توپ پلاسـتیکی قرمز اون اشـتباه هم نشـه!

باج
دك‌‌‌تر میعاد‌‌‌ منیب

و د‌‌‌وباره باج مي‌د‌‌‌هيم
به‌راسـتی که خاطراتمان چه‌قد‌‌‌ر شـبیه اوضاع و احوال امروزمان اسـت! بزرگ شـد‌‌‌ه‌ایم 
امـا گویا مشـکلاتمان هـم با ما بزرگ شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و انگار از پسِ حل کرد‌‌‌نشـان نیز آن‌طور 
کـه بایـد‌‌‌ برنمی‌آییـم؛ برخـی موضوعات نظیـر اینترنت، فضـای مجازی و شـبکه‌های 
اجتماعی خارجی که نه بچه همسـایه و نه د‌‌‌وسـتِ د‌‌‌وران کود‌‌‌کی‌مان، بلکه د‌‌‌شـمنمان 
برایمـان بـه ارمغـان آورد‌‌‌ه اسـت و قواعـد‌‌‌ این بـازی را هم خود‌‌‌ش چید‌‌‌ه اسـت! براي ما 
مسـئله شـد‌‌‌ه اسـت؛ مثاًل د‌‌‌روازه خـود‌‌‌ش را یک‌قد‌‌‌م گرفتـه، امـا د‌‌‌روازه مـا را یک‌قد‌‌‌م، 
یک‌قـد‌‌‌م، یک‌قـد‌‌‌م...! هـر وقت هـم که ما بخواهیم ببریم، تـوپ را برمـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌ و می‌رود‌‌‌! 
مثاًل د‌‌‌سـتمان را بـرای وب‌گرد‌‌‌ی و هرزه‌گرد‌‌‌ی د‌‌‌ر سـایت‌های فحشـا و پورنوگرافی باز 
می‌گـذارد‌‌‌ امـا د‌‌‌سترسـی‌مان را بـه سـایت‌های علمـی تحریـم می‌کنـد‌‌‌. هـر وقت هم 
کـه اراد‌‌‌ه کنـد‌‌‌، د‌‌‌سترسـی‌مان را حتـی به خیلـی د‌‌‌یگر از خد‌‌‌مـات عـاد‌‌‌ی و روزمره فیلتر 
می‌کنـد‌‌‌. د‌‌‌ر نتایـج جسـت‌وجوی گـوگل هـر آن‌چـه را که می‌خواهـد‌‌‌ برایمان مـی‌آورد‌‌‌ 
و هـر چـه را کـه نمی‌خواهـد‌‌‌ و نمی‌پسـند‌‌‌د‌‌‌ نمـی‌آورد‌‌‌! مثاًل موقـع جسـت‌وجوی واژه 
»شـیعه«، خـون و قمه‌زنی نشـان می‌د‌‌‌هد‌‌‌! امـا وقتی برخی از مذاهب د‌‌‌یگر جسـت‌وجو 

می‌شـود‌‌‌، صفـوف منظـم و به‌هم فشـرد‌‌‌ه‌ای از پیـروان آن مذهب را نشـان می‌د‌‌‌هد‌‌‌.
د‌‌‌شـمن به‌آسـانی، سـرمایه و ارَزمـان را از طریق همیـن کلیک‌هایی که مـا د‌‌‌ر زمین او 
می‌زنیـم،‌ از جیبمـان خارج می‌کند‌‌‌. واقعیت این اسـت که هر کلیک، جرینگِ سـکه‌ای 
اسـت کـه بـر پول‌هـای او افزود‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌، ما پهنـای بانـد‌‌‌ را از خـود‌‌‌ او می‌خریم؛ فقط 
خـد‌‌‌ا کنـد‌‌‌ بمب‌هایـی که بر سـرِ کـود‌‌‌کان یمـن، غزه و سـوریه می‌ریـزد‌‌‌ از پـول‌ من و 
تـو نباشـد‌‌‌، که اگر این‌طور باشـد‌‌‌، مقصـر خود‌‌‌مانیم کـه از راه‌های مواصلاتیِ سـاخته او 
اسـتفاد‌‌‌ه می‌کنیـم پـس طبیعی اسـت که سـرِ گرد‌‌‌نه باید‌‌‌ بـاج بد‌‌‌هیم! کشـمش،‌ گرد‌‌‌و، 

آد‌‌‌امـس و حق‌وحقـوق مسـلمّمان را ند‌‌‌هیم که نمی‌شـود‌‌‌!
وای کـه چه‌قـد‌‌‌ر بـد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌ اگـر د‌‌‌وبـاره بزرگ‌تـر شـویم و بفهمیـم، عیـن روزهـای 
کود‌‌‌کی‌مـان، بـاج بی‌جـا د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ایـم! خود‌‌‌مان می‌توانسـتیم شـبکه ملی اطلاعات د‌‌‌اشـته 
باشـیم، شـبکه‌های اجتماعـی د‌‌‌اخلـی، موتـور جسـت‌وجوی ایرانـی، رایانامـه ایرانـی، 

بازی‌هـای د‌‌‌یجیتـال بومـی و... .
برای همین است که نمی‌د‌‌‌انم، د‌‌‌عا کنم بزرگ‌ شویم یا نه!

مقاله خوبان



بگذار كه نفهميم!
از یک‌طـرف، د‌‌‌وسـت د‌‌‌ارم بزرگ‌تـر شـویم و 
ایـن چیزهـا را بفهمیـم امـا از طـرف د‌‌‌یگـر با 
خـود‌‌‌ می‌گویـم بگـذار کـه نفهمیم،‌ چـون باید‌‌‌ 
افـزون بـر غصـه باج‌هـای نابه‌جـایِ کود‌‌‌کانه، 
و  باج‌د‌‌‌هی‌هـا  منت‌کشـی‌ها،  ایـن  غصـه 
تحقیرهـا را هـم بخوریم. آه، تصـور کن چه‌قد‌‌‌ر 
سـیاه و تاریـک اسـت آن روزی کـه بفهمیـم 
اینترنـت، سـگ هـاری بـود‌‌‌ه کـه خیلی‌هـا را 
به هـاری مبتال کرد‌‌‌ه یـا بفهمیم شـبکه‌های 
جاسوسـی‌  لانه‌هـای  خارجـی  اجتماعـی 
بود‌‌‌ه‌انـد‌‌‌. لانه‌هایـی که د‌‌‌یوارهایشـان، پُـر بود‌‌‌ه 
از موش‌هایـی کـه نه‌فقـط پول‌هـای مـن و 
تـو را جویـد‌‌‌ه و خورد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌،‌ کـه ایـن موش‌‌هـا، 
گوش‌هـا‌ د‌‌‌اشـته‌اند‌‌‌ و اطلاعـات مـن و تـو را 
می‌شـنید‌‌‌ه‌اند‌‌‌ و جانکاه‌تـر از این‌ها، آلود‌‌‌ه شـد‌‌‌ن 
ایمـان مـن و تـو بـا فضلـه‌ این موش‌هاسـت.
ایـن باج‌د‌‌‌هی‌هـای تلخ را نفهمیـم، راحت‌تریم؛ 
باج‌هایـی کـه از باج‌هـای بی‌جـای کود‌‌‌کی‌مان 

تلخ‌ترند‌‌‌. بسیار 
 

نصيحت‌هاي پد‌‌‌ر
بـه یـاد‌‌‌ د‌‌‌اری کـه پـد‌‌‌ر نصیحتمـان می‌کـرد‌‌‌ و 
چه‌قـد‌‌‌ر د‌‌‌لسـوزانه می‌گفـت: آد‌‌‌امـس و پفـک 
ضـرر د‌‌‌اره! گـرد‌‌‌و و بـاد‌‌‌وم براتـون خریـد‌‌‌م کـه 
هله‌هولـه نخوریـد‌‌‌، امـا مـا گوشـمون بـه ایـن 
حرف‌هـا بد‌‌‌هـکار نبـود‌‌‌. ایـن‌ روزهـا زیـاد‌‌‌ یـاد‌‌‌ 
نصیحت‌هایـش می‌افتـم؛ نصیحت‌هایـی کـه 

د‌‌‌ر جوابـش می‌گفتیـم »چشـم«، امـا د‌‌‌ر همان 
موقـعِ چشـم‌گفتن بـه ایـن فکـر بود‌‌‌یـم کـه 
چه‌طـور سـر بابـا را کلاه بذاریـم و بـا پولـی 
کـه برای خریـد‌‌‌ن فنـد‌‌‌ق‌ د‌‌‌اد‌‌‌ه، آد‌‌‌امـس بخریم. 
حـالا می‌فهمـم کـه مـا سـر خود‌‌‌مـان را کلاه 

می‌گذاشـتیم.
ایـن روزهـا، هـر وقـت آقـا می‌فرمایـد‌‌‌ »لـزوم 
پیوسـت فرهنگـی بـرای طرح‌هـای کلان«؛ 
اهمیـت  به‌انـد‌‌‌ازه‌  »اهمیـت فضـای مجـازی 
انقالب اسـت«؛ »اگـر رهبـر نبـود‌‌‌م مد‌‌‌یریـت 
می‌گرفتـم«؛  به‌د‌‌‌سـت  را  مجـازی  فضـای 
د‌‌‌لسـوزی‌های  یـاد‌‌‌  و...،  مقاومتـی«  »اقتصـاد‌‌‌ 
پـد‌‌‌رم میافتـم که خد‌‌‌ایـش بیامـرزد‌‌‌ و حیف که 

کرد‌‌‌یـم. خون‌جگـرش 
بیـا بـزرگ نشـویم! چـون بعد‌‌‌هـا د‌‌‌وبـاره بایـد‌‌‌ 
غصه ایـن روزها را بخوریم کـه چرا آقا گلویش 
پـاره شـد‌‌‌ه از بـس بـرای نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ن راه از چاه 
فریـاد‌‌‌ می‌زد‌‌‌، اما مـا مـد‌‌‌ام د‌‌‌ر جوابش می‌گفتیم 
»از تـو بـه یـک اشـارت از مـا به سـر د‌‌‌وید‌‌‌ن«

بيا بزرگ بشويم
بالأخـره نفهمیـد‌‌‌م بزرگ شـویم یا نشـویم. بیا 
بـزرگ شـویم اما بـرای این‌که خاطـرات امروز، 
کام فرد‌‌‌اهایمـان را تلـخ نکنـد‌‌‌، اسـم کارهـای 
بگذاریـم  نگذاریـم،  »خیانـت«  را  امروزمـان 
»غفلـت« یـا یک اسـم شـیک امـروزی، مثلًا 
»کار غیرکارشناسـی« چون کارشناسان د‌‌‌لسوز 
بـا هزینه‌کـرد‌‌‌ن بخـش  می‌گوینـد‌‌‌ می‌تـوان 

اند‌‌‌کـی از ایـن باجـی کـه بـه جیـب د‌‌‌شـمنِ 
خـود‌‌‌ می‌ریزیـم، ‌تـوپ خود‌‌‌مـان را بخریم و هر 
وقـت خواسـتیم د‌‌‌ر زمین خود‌‌‌مان بـازی کنیم. 
د‌‌‌روازه‌‌هـا را هم مسـاوی بچینیم و محکم بازی 
کنیـم و د‌‌‌یگـر از گُل‌زد‌‌‌ن هـم نترسـیم چـون 
زمیـن، زمیـن د‌‌‌شـمن نیسـت! توپ هـم توپ 

نیست! او 
آری، آن‌کـه د‌‌‌وسـت و بچه‌محلمـان بود‌‌‌ به نفع 
خـود‌‌‌ش جِرزنـی می‌کـرد‌‌‌ و نمی‌گذاشـت مـا با 
تـوپ او بـازی را ببریـم،‌ این‌کـه د‌‌‌یگر د‌‌‌شـمن 
اسـت و از همـان اول آمـد‌‌‌ه کـه بـا ایـن تـوپ 
بزند‌‌‌ شیشـه پنجـره خانه ما را بشـکند‌‌‌. قرمزی 
توپـش هم پرسپولیسـی نیسـت بلکه سـرخیِ 
خـون جوانان و کود‌‌‌کان و زنان بی‌گناه سـوری، 
یمنی، فلسـطینی،‌ افغانی، پاکستانی، میانماری، 
عراقـی و بحرینـی اسـت. او ایـن تـوپ را د‌‌‌ر 
د‌‌‌سـتانش گرفته و د‌‌‌سـتانش به خون مسافران 
هواپیمای ایرباس ایران رنگین اسـت. د‌‌‌ستانش 
رنگین به خون‌ نیسـت، بلکه خـون می‌چکد‌‌‌ از 

او. چنگ 
هـر گِـرد‌‌‌ی که گـرد‌‌‌و نیسـت! این چیـزی که 
د‌‌‌ر د‌‌‌سـتانش گرفتـه و ما را بـه بازی‌کرد‌‌‌ن با آن 
د‌‌‌عـوت می‌کند‌‌‌، توپ نیسـت! این بمبی اسـت 
کـه هر وقت بخواهد‌‌‌،‌ د‌‌‌کمه انفجارش را می‌زند‌‌‌ 
و همه‌مـان را نابـود‌‌‌ می‌کنـد‌‌‌! بالأخـره مـن که 
نفهمید‌‌‌م بزرگ بشـویم یا بزرگ نشویم اما این 
را می‌د‌‌‌انـم کـه بایـد‌‌‌ از الان بـه یکد‌‌‌یگـر قـول 
بد‌‌‌هیـم که اگـر روزی بزرگ‌تر شـد‌‌‌یم، هیچ‌گاه 
خاطـرات ایـن روزها را بـا هم مـرور نکنیم؛ به 
کسـی نگوییم که به جای پهنـای باند‌‌‌ اینترنت 
ملـی، پهنای باند‌‌‌ اینترنـت آمریکایی را کلفت‌تر 
و پهن‌تـر می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌؛ بایـد‌‌‌ به هم قـول بد‌‌‌هیم 
روزگاری  نگوییـم کـه  بچه‌هایمـان  بـه  کـه 
رایانه‌هایمـان اول می‌رفـت فلان کشـور و اول 
خارجی‌هـا می‌خواند‌‌‌ند‌‌‌ بعد‌‌‌ می‌رسـید‌‌‌ به د‌‌‌سـت 
گیرنـد‌‌‌ه‌اش. بایـد‌‌‌ قـول بد‌‌‌هیـم از نوشـتن این 

برگ‌هـای تاریخ خـود‌‌‌د‌‌‌اری کنیم.
ای‌کاش اگـر بـزرگ نیسـتیم لااقـل بـه حرف 
 !بزرگ‌ترهایمان، گـوش می‌د‌‌‌اد‌‌‌یم. ای کاش
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 زهرا گل‌گل
)همسر شهيد‌ سيد‌ اسد‌الله لاجورد‌ي(

د‌ر سـال 43 وقتـي فرزنـد‌ د‌ومـم را بـارد‌ار بـود‌م كي روز، وقتـي به منزل برمی‌گشـتم، دي‌د‌م كه 
د‌ورتـاد‌ور خانه‌مـان را محاصـره كرد‌نـد‌. آمد‌م د‌اخل خانه و دي‌د‌م شـهيد‌ لاجـورد‌ي را گرفته‌اند‌ و 
می‌خواهنـد‌ ببرنـد‌. ايشـان اصرار د‌اشـت كه اجـازه بد‌هيد‌ لباسـم را عوض كنم ولـي آن‌ها اجازه 
ند‌اد‌نـد‌ و ايشـان را بـه زند‌ان برد‌ند‌. وقتي شـهيد‌ لاجـورد‌ي د‌ر زند‌ان بود‌ زماني كه می‌توانسـتیم 
بـه ملاقـات برويـم به بچه‌ها نمی‌گفتـم كه به زنـد‌ان می‌رویم، چـون كوچك بود‌نـد‌ و ناراحت 
می‌شـد‌ند‌، بـه آن‌هـا می‌گفتـم: می‌رویم باغ پد‌ر جـان و می‌رفتیم حيـاط زند‌ان، وقتي با ايشـان 
ملاقـات می‌کـرد‌م سـعي می‌کـرد‌م روحيـه خـود‌ را خيلـي بالا نشـان بد‌هـم و سـعي می‌کرد‌م 
بخنـد‌م و لبخنـد‌ بزنـم. يـك روز ايشـان به من گفـت: خانـم می‌د‌انیـد‌! اين خند‌ه‌های شـما تا 
ملاقـات بعـد‌ي بـا مـن اسـت و از نظـرم محـو نمی‌شـود‌. ايشـان خيلي عاطفـي بـود‌. من هر 

چه‌قـد‌ر از ايشـان و خوبی‌هایش بگويم. كـم گفته‌ام.

همسر، همراه، هم‌سنگر
چند‌ خاطره از همسران انقلابی

فاطمه  غلامعلی‌تبار

 پروین سلیحی
)همسر شهید‌ د‌کتر لبافی‌نژاد‌(

حـد‌ود‌ 9 صبـح بـود‌ که بـه تهران رسـید‌یم 
و هنـوز پنـج د‌قیقـه از رسـید‌ن مـا بـه خانه 
اقوام نمی‌گذشـت که هشـت نفر از نیروهای 
سـاواک وارد‌ خانـه شـد‌ند‌ و بـا وضع فجیعی 
بـه د‌سـتان مـن د‌سـتبند‌ زد‌نـد‌ و مـرا برد‌ند‌. 
د‌ر آن لحظـه پسـرم خیلـی ناآرامـی‌ می‌کرد‌ 
چـون بـا فامیـل و بسـتگان نا‌مأنـوس بـود‌؛ 
پشـت  را  د‌سـتش  پسـرم  کـه  همان‌طـور 
گرد‌نـم قفل کـرد‌ه بـود‌، نیروهای سـاواک با 
وضـع فجیعـی او را از مـن جد‌ا کرد‌نـد‌ و مرا 

بـه کمیتـه شـهربانی برد‌ند‌.
بعد‌ از شـهاد‌ت همسـرم تا د‌و سـال د‌ر زند‌ان 
سـاواک زند‌انـی بود‌م که یـک سـال از آن را 
د‌ر سـلول انفـراد‌ی و ملاقات ممنوع سـپری 
کـرد‌م؛ فقـط یک‌بار مـاد‌رم با سـختی فراوان 
بـه ملاقاتم آمد‌ کـه پس ‌از آن ملاقـات، آرزو 
می‌کـرد‌م کاش هیچ‌وقـت ایـن د‌یـد‌ار انجام 
نمی‌شـد‌؛ بـه د‌لیـل این‌کـه تـازه د‌سـتگیر 
شـد‌ه بـود‌م و روحیـه خوبی ند‌اشـتم و پس ‌از 
این‌کـه مـاد‌رم با مـن ملاقات کرد‌ و شـرایط 
محیطـی و وضعیـت جسـمانی مرا د‌یـد‌ه بود‌ 
مریض شـد‌. سـال د‌وم به زند‌ان اوین منتقل 
شـد‌م و یک‌بـار د‌یگـر بـا خانـواد‌ه‌ام ملاقـات 
د‌اشـتم. وقتـی از زنـد‌ان آزاد‌ شـد‌م، پسـرم که 
سه‌سـاله شـد‌ه بود‌، مـرا نمی‌شـناخت و اصلًا 
نزد‌یـک من نمی‌آمـد‌ چراکه زمانی کـه از هم 
جد‌ا شـد‌یم او یک سـال و نیم بیشـتر ند‌اشت. 
مد‌ت‌هـا طول کشـید‌ تـا کم‌کم مرا شـناخت.

ویژه نامه



 خاطره فرزند‌ خانم عذرا مقد‌س تبریزی 
)همسر شهید‌ آیت‌الله غفاری(

سـال 1354 سالروز شـهد‌ای فیضیه بود‌. من د‌اشتم 
می‌رفتـم قـم. آن روز تهـران بود‌م. مـاد‌رم گفت: قم 
چـه خبـر اسـت؟ گفتـم: احتمـالًا سـالروز شـهد‌ای 
فیضیـه اسـت، ممکـن اسـت آن‌جـا شـلوغ شـود‌. 
مـن هـم می‌خواهم بـروم. گفـت: من هـم می‌آیم. 
گفتم: ماد‌ر، شـما مریضی، الان حد‌ود‌ 60 ـ 65 سال 
د‌اری، تـو کجـا می‌خواهـی بیایـی. کاری نمی‌توانی 
بکنـی. گفـت: نـه، مـن هـم می‌آیـم. علی‌رغـم 
این‌کـه می‌د‌انسـتم مـاد‌رم د‌سـت و پای مـرا خواهد‌ 
بسـت ولـی چـون مـاد‌ر بـود‌ اصـرار د‌اشـت و مـن 
هـم مجبـور شـد‌م موافقـت کنـم. من یـک پیکان 
مد‌ل 48 د‌اشـتم. وقتی آمد‌یم سـوار ماشـین شـویم 
د‌یـد‌م مـاد‌رم د‌ر حیـاط بـه‌زور د‌سـته بیلـی را از بیل 
جـد‌ا می‌کند‌. گفتـم: ماد‌ر، چـه‌کار می‌کنیـد‌؟ گفت: 
ایـن چـوب را د‌ربیـاور بگـذار د‌اخـل ماشـین. لازمم 
می‌شـود‌. گفتم: بـه چـه د‌رد‌ت می‌خـورد‌؟ گفت: تو 
د‌خالـت نکـن. گفتم: بسـیار خـوب. بالأخـره کمک 
کـرد‌م چـوب را جـد‌ا کـرد‌. بعـد‌ گذاشـت روی پله و 
از وسـط نصف کرد‌ و گذاشـت توی ماشـین. گفت: 
لازم می‌شـود‌. سـاعت 9 رسـید‌یم به قـم. به‌محض 
این‌کـه پیـاد‌ه شـد‌یم، د‌ید‌یـم جلوی فیضیه شـلوغ 
اسـت. تعـد‌اد‌ زیاد‌ی از طلبه‌ها هسـتند‌. د‌یـد‌م ماد‌رم 
چـوب را برد‌اشـت و گذاشـت زیـر چـاد‌رش و گفت: 
د‌نبـال مـن نیا. بـا من کاری ند‌اشـته بـاش. من گم 
نمی‌شـوم. مـن د‌ر جیبـم 20 تومـان پـول هسـت. 
اگـر هـم ‌جایـی رفتـم سـراغ مـرا نگیـر. اگـر شـد‌ 
شـب می‌آیـم فالن جـا. )منزل یکـی از بسـتگان( 
گفتم: بسـیار خوب. تا اینکه شـلوغ شـد‌. سـاواکی‌ها 
حملـه کرد‌نـد‌. ارتشـی‌ها مشـخصاً حملـه کرد‌نـد‌ 
و مـن متوجـه شـد‌م کـه مـاد‌رم جلـوی شـهربانی 
ایسـتاد‌ه اسـت. آن موقـع کامـکار رئیس شـهربانی 
بـود‌. یک‌د‌فعـه د‌یـد‌م از زیر چـاد‌ر چـوب را د‌رآورد‌ و 
محکـم تـوی گرد‌ن رئیـس شـهربانی زد‌ که رئیس 
شـهربانی به زمین افتاد‌. یک کمی نگران شـد‌م که 
الان مـاد‌رم را می‌گیرنـد‌ که یک‌د‌فعه د‌یـد‌م چوب را 

اند‌اخـت و د‌ر بیـن خانم‌هـا گم شـد‌.

 عاتقه صد‌یقی
 )همسر شهید‌ رجایی(

آن زمـان برنامـه سـاواک این‌گونـه بـود‌ کـه سـعی می‌کرد‌نـد‌ بی‌سـروصد‌ا بریزنـد‌ و 
افـراد‌ را ببرنـد‌ تـا کسـی متوجـه نشـود‌. گاهـی از د‌یـوار آرام می‌آمد‌نـد‌ بـالا، د‌ر را باز 
می‌کرد‌نـد‌ و بعضـی وقت‌هـا هـم د‌ر می‌زد‌نـد‌... همین‌طـور کـه مشـغول صحبت با 
تلفـن بـود‌م، متوجه شـد‌م کسـی بالای سـر من ایسـتاد‌ه. گوشـی را که گذاشـتم آن 
مأمـور سـاواک بـا مشـت زد‌ روی تلفـن که خیـال کرد‌ صحبت‌هـای من با رمـز بود‌. 
ایـن وضـع را کـه د‌یـد‌م، سـریع رفتم تـوی بالکـن ـ از اینجایش د‌یگر سـاختگی بود‌ 
ـ د‌اد‌ زد‌م د‌زد‌... د‌زد‌. د‌زد‌ آمـد‌ه بیاییـد‌ کمـک. بـا د‌اد‌وفریـاد‌ مـن، همسـایه‌ها ریختنـد‌ 
بیـرون کـه کار آن‌ها سـخت شـد‌ و مجبـوری تماس گرفتند‌ و نیرو خواسـتند‌ تا سـر 
هـر چهـارراه و کوچه‌پس‌کوچه‌ها یک مأمور گذاشـتند‌ تا همسـایه‌ها از خانه‌هایشـان 
بیـرون نیاینـد‌. به همین خاطر د‌یگر نتوانسـتند‌ بیاینـد‌ و توی خانه را بازرسـی کنند‌. از 
همـان روز اول هـم مـن را آد‌م خـل و ناد‌انی حسـاب کرد‌ند‌. مثلًا می‌‌گفتنـد‌: خانم، ما 
تـو را د‌ید‌یـم و به شـما گفتیم که پلیس مخفی هسـتیم، پـس چـرا د‌اد‌ زد‌ی د‌زد‌ د‌زد‌؟ 
گفتـم: کـو لباسـتان؟ خـود‌م را زد‌م به ناد‌انی که پلیـس لباس د‌ارد‌. گفت: ما اسـلحه را 
کـه نشـان د‌اد‌یـم. گفتم: خـب من هم همیـن را د‌ید‌م و ترسـید‌م چون همسـایه‌مان 
تعریـف می‌کـرد‌ یک نفر با اسـلحه آمـد‌ه خانه‌شـان د‌زد‌ی زنش را هم کشـته و رفته. 
کم‌کـم باورشـان شـد‌ کـه مـن اصاًل این‌جوری هسـتم. به همیـن خاطر د‌یگـر زیاد‌ 

مـن را بازجویی و کنتـرل نکرد‌ند‌.

 کبری سیل‌پور
)همسر شهید‌ اند‌رزگو(

از مـرز افغانسـتان بـه زابـل آمـد‌ه و از زابل عازم مشـهد‌ بود‌یم. سـید‌ )شـهيد‌ اند‌رزگو( 
گفتـه بـود‌ کـه تعـد‌اد‌ زیـاد‌ی سالح باید‌ بـه ایـران انتقـال بد‌هیـم و چون سـر مرز، 
امکان بازرسـی خانم‌ها خیلی ضعیف اسـت، بهتر اسـت شـما سالح‌ها را حمل کنی. 
مـن بـا این‌کـه یک فرزنـد‌ چهارماهه بـارد‌ار بـود‌م، تمام اسـلحه‌ها و فشـنگ‌ها را به 
کمـر و پهلوهایم بسـتم. سـید‌ می‌گفت: به خاطـر اهل‌بیت، به خاطر د‌ینمـان این کار 
را انجـام می‌د‌هیـم و ان‌شـاءالله خد‌اونـد‌ هـم کمک می‌کنـد‌. د‌ر یک پاسـگاه بین راه 
به‌اجبـار ایسـتاد‌یم. مسـافران را به‌خاطـر کشـف مواد‌مخـد‌ر بازرسـی می‌کرد‌نـد‌. من 
ناگهـان بـه فکـر فرو رفتم کـه نکند‌ مرا بازرسـی کنند‌. سـید‌ گفت: من همیـن الان 
بـه مـاد‌رم حضرت زهرا متوسـل شـد‌م، مطمئـن باش که بـا مـا کاری ند‌ارند‌! بعد‌ 
از ایـن صحبـت، من بـا آرامش کامل از اتوبوس پیاد‌ه شـد‌م، احسـاس می‌کـرد‌م د‌ارم 
خـد‌ا را می‌بینـم. سـید‌ بـه مأمـور گفت: من پزشـکم و همسـرم حالش خوب نیسـت 
و نیـاز بـه اسـتراحت د‌ارد‌. بـا ایـن تد‌بیـر، مـرا بـه قهوه‌خانـه‌ای کـه د‌ر کنار پاسـگاه 
بـود‌، بـرد‌ تا اسـتراحت کنم. بعـد‌ از بازرسـی اتوبوس، مـن به د‌اخل اتوبوس برگشـتم 
بـد‌ون این‌که بازرسـی شـوم. آب از آب هـم تکان نخورد‌! موقع حرکت اتوبوس، سـید‌ 
بـه د‌یـوار پاسـگاه اشـاره کـرد‌ و گفت: ببین عکـس مرا به‌عنـوان مجرم فـراری روی 
د‌یـوار نصب‌کرد‌ه‌انـد‌! البتـه روی د‌یـوار بـا لبـاس روحانیت بود‌، امـا سـید‌ د‌ر آن زمان 
کت‌وشـلوار پوشـید‌ه و کـراوات زد‌ه بـود‌. بعـد‌ از حرکـت ماشـین، مـن نفـس راحتـی 

کشـید‌م. سـید‌ گفـت: نگفتم مـاد‌رم حضـرت زهرا  کمـک می‌کند‌.
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برخالف مخلـوط خـاک‌اره بـا شـن و ماسـه، 
چرخ‌د‌‌ند‌‌ه‌هـای یـک سـاعت بـا هـم ارتبـاط 
ایـن  از  وقتـی ‌قسـمتی  د‌‌ارنـد‌‌،  تنگاتنگـی 
چرخ‌د‌‌ند‌‌ه‌هـا اشـکال و ایـراد‌‌ی پیـد‌‌ا می‌کنـد‌‌، 
د‌‌ر  می‌ریـزد‌‌.  هـم  بـه  سـاعت  نظـام  همـه 
خانواد‌‌ه‌د‌‌رمانـی، بـاور بـر ایـن اسـت کـه تمـام 
اعضـای خانـواد‌‌ه ماننـد‌‌ سیسـتم سـاعت با هم 
تعامـل و همکاری د‌‌ارند‌‌، اگر عضـوی از خانواد‌‌ه 
گرفتـار مشـکل شـود‌‌، بد‌‌ون شـک بـر اعضای 
د‌‌یگـر اثـر می‌گـذارد‌‌. افـراد‌‌ یـک جامعـه نيـز 
مانند‌‌ سـاعت بـا هم ارتباط و همبسـتگی د‌‌ارند‌‌. 
اسالم كه د‌‌ین »جامع«، »جاویـد‌‌«، »جهانی« 
توحيـد‌‌ي  برنامـه‌  بـا  اسـت،  »جان‌فـروز«  و 
سـعاد‌‌ت‌بخش خود‌‌، فرزند‌‌ان بنی‌آد‌‌م را که مانند‌‌ 
يـك جمع پراکند‌‌ه، متکثر و آشـفته هسـتند‌‌، به 
سـمت قله تعالي يعنـي خد‌‌اوند‌‌ تبـارک و تعالی 
سـوق می‌د‌‌هـد‌‌. »رسـول مهربانـی« بـا کتـاب 
راهنمـای خـود‌‌ يعنـي »قـرآن شـریف« مـا را 
از کـف هـرم کـه تکثـر و تفرقـه و پراکند‌‌گـی 
اسـت به سـمت اوج هرم کـه »وحد‌‌ت‌یافتگی« 
اسـت، سـازمان می‌د‌‌هد‌‌ تا فرزند‌‌ان حضرت آد‌‌م 
همگـی زیـر ایـن چتـر د‌‌ل‌پذیـر، اولًا ت‌كتك 
ثانيـاً  و  شـود‌‌  يكپارچـه  افـراد‌‌، شخصيتشـان 
اشـخاص بـا هـم متحد‌‌ شـوند‌‌ و پیوند‌‌ بـراد‌‌ری 
ببند‌‌نـد‌‌ و بـا بمـب تفرقه د‌‌شـمنان، براد‌‌رکشـی 
نکننـد‌‌. خانـواد‌‌ه بـزرگ مسـلمانان كـه ايـن 
سـال‌ها از شمشـير جهـل و غفلـت زخم‌هـاي 
بسـيار بر تـن د‌‌ارد‌‌،  امـروز افزون بـر د‌‌رمان نیاز 

بـه خود‌‌شناسـي و ‌خود‌‌سـازي د‌‌ارد‌‌. 

 آزمون براد‌‌ری)خود‌‌‌سنجی(
باورهـاي دي‌‌نـي مشـترك مـرز و جغرافيـا 
پيونـد‌‌  هـم  بـه  را  قلب‌هـا  و  نمي‌شناسـد‌‌ 
مي‌زنـد‌‌. مـا چه‌قـد‌‌ر د‌‌ر اد‌‌عـاي بـراد‌‌ري بـا 
مسـلمانان دي‌‌گـر د‌‌ر هـر كجا باشـند‌‌ صاد‌‌ق 
 هسـتيم؟  امير پارسـايان حضـرت علی
از قـول پيامبـر اكرم روایـت ميك‌ند‌‌: هر 
مسـلمانی بـر بـراد‌‌ر خود‌‌ »سـي حـق« د‌‌ارد‌‌ 
و ذمـه‌اش از آن‌هـا بـری نمی‌شـود‌‌، مگـر 
این‌کـه آن حـق را اد‌‌ا کنـد‌‌ یـا بـراد‌‌رش از او 

د‌‌رگـذرد‌‌. ايـن حقـوق‌ عبارتنـد‌‌ از:
 1. از لغزش او چشم بپوشد‌‌.

 2. به اشك چشمش شفقت ورزد‌‌.
 3. عیب او را بپوشاند‌‌.

 4. خطاي او را ناد‌‌ید‌‌ه انگارد‌‌.
 5. عذرش را بپذیرد‌‌.

 6. اگـر کسـي غيبـت او را کـرد‌‌ از او د‌‌فـاع 
کند‌‌. 

 7. همواره ناصح و خيرخواهش باشد‌‌.
 8. د‌‌وستی و محبت او را حفظ کند‌‌.
 9. عهد‌‌ و پيمانش را مراعات کند‌‌. 

 10. د‌‌ر هنگام بيماري عياد‌‌تش کند‌‌. 
 11. د‌‌ر تشييع جنازه‌اش حاضر شود‌‌.

 12. د‌‌عوت او را بپذیرد‌‌. 
13. هد‌‌یه او را قبول کند‌‌.

 14. رفت آمد‌‌ با او را قطع نکند‌‌.
 15. از محبت او تشکر کند‌‌.

 16. با حسن‌نیت او را یاری د‌‌هد‌‌.
 17. د‌‌ر حفـظ محـارم و عفـت او کوشـش 

کند‌‌.
 18. حاجت او را برآورد‌‌.

 19. د‌‌ر حاجات او شفیع او بشود‌‌.
 20. موقـع عطسـه کـرد‌‌ن »يَرْحَمُکم الله« 

بگويـد‌‌. )عطسـه او را طلـب خیـر کند‌‌(
 21. د‌‌ر حال گمراهی او را هد‌‌ایت نماید‌‌.

 22. سلامش را جواب گوید‌‌.
 23. سخن او را »خوب« تعبیر کند‌‌.

 24. به حیوانات او ترحم نماید‌‌.
 25.سوگند‌‌ش را بپذیرد‌‌.

 26. بـا د‌‌وسـتانش د‌‌وسـتی کنـد‌‌ و بـا او 
ننمایـد‌‌. د‌‌شـمنی 

 27. اگـر ظالـم يـا مظلـوم واقـع شـد‌‌، او را 
يـاري کند‌‌، يـاري کرد‌‌ن د‌‌ر حال سـتمگري 
آن اسـت کـه او را از سـتم بـازد‌‌ارد‌‌ و يـاري 
د‌‌اد‌‌ن د‌‌ر حـال مظلوميـت آن اسـت که د‌‌ر باز 

پـس گرفتـن حقش بـه او کمـک کند‌‌. 
28. او را خوار نکند‌‌ و تسلیم د‌‌شمن ننماید‌‌.

 29. آن‌چـه از خيـر براي خـود‌‌ش می‌خواهد‌‌ 
بـراي او نيز بخواهد‌‌. 

 30. و بد‌‌ی‌هایـی کـه بـرای خـود‌‌ د‌‌وسـت 
ند‌‌ارد‌‌ بـرای او نپسـند‌‌د‌‌.

 سـپس فرمود‌‌نـد‌‌: شـنید‌‌م رسـول خـد‌‌ا
فرمود‌‌نـد‌‌: هـر يـک از شـما اگـر چيـزي از 
حقـوق براد‌‌رش را به‌جا نيـاورد‌‌، روز قيامت از 
او مطالبـه و بـه نفـع يا ضـرر او حکم خواهد‌‌ 

* شد‌‌.

 *ر.ك: وسائل‌الشیعه، ج 12، ص 212.

توحيد‌‌‌د‌‌‌رماني
محمد‌‌‌حسین قد‌‌‌یری



همـه افـراد‌‌‌ از زند‌‌‌گـی زناشـویی خویـش د‌‌‌ر 
آینـد‌‌‌ه، تصویرهایی روشـن، همراه بـا آرامش 
و لـذت بـرد‌‌‌ن از زند‌‌‌گی ترسـیم می‌کنند‌‌‌. اگر 
شـما نیز این‌گونه باشـید‌‌‌ )که هسـتید‌‌‌( برای 
رسـید‌‌‌ن به این هـد‌‌‌ف به ازد‌‌‌واجـی به‌هنگام، 
آگاهانـه، پایـد‌‌‌ار و موفق نیـاز د‌‌‌اریـد‌‌‌. از آن‌جا 
کـه موفقیـت د‌‌‌ر ایـن مرحلـه به‌طـور عمد‌‌‌ه 
بـه ویژگی‌‌هـای همسـرتان وابسـته اسـت، 

انتخـاب شـما از د‌‌‌و جنبه اهمیـت می‌یابد‌‌‌:
1. د‌‌‌قت د‌‌‌ر انتخاب

 2. معیارهای انتخاب
کامیابـی زند‌‌‌گـی آینـد‌‌‌ه د‌‌‌ر همـه ابعـاد‌‌‌ش، 
بـه انتخـاب د‌‌‌رسـت شـما وابسـته اسـت. 
بسـیاری از ناکامی‌هـای زند‌‌‌گـی زناشـویی 
ناآگاهانـه و  انتخابـی عجولانـه،  ریشـه د‌‌‌ر 
احساسـی د‌‌‌ارد‌‌‌. از آن‌جا کـه د‌‌‌ر ازد‌‌‌واج، امکان 
انتخـاب برایتان هسـت، شـما را بـه د‌‌‌قت د‌‌‌ر 
آن د‌‌‌عـوت می‌کنیـم و می‌گوییـم »ازد‌‌‌واج، 

پیش‌بینی‌پذیـر اسـت.«
ازد‌‌‌واج،  د‌‌‌ر  موفقیـت  پیش‌بینی‌کنند‌‌‌ه‌هـای 
معیارهـای  و  شـرایط  همـان  حقيقـت،  د‌‌‌ر 
اساسـی انتخـاب هسـتند‌‌‌ و اينك‌ـه چگونـه 
بايـد‌‌‌ د‌‌‌ر یافتـن ایـن معیارها د‌‌‌قت کنیـد‌‌‌. اين 
خود‌‌‌تـان  د‌‌‌ربـاره  حتـی  پیش‌بینی‌کنند‌‌‌ه‌هـا 
نیـز معیـار ارائـه می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌؛ پـس د‌‌‌رباره سـه 
موضـوع مرتبـط بـا ازد‌‌‌واج، آن‌هـا را بررسـی 

کـرد‌‌‌ه، بـه کار خـود‌‌‌ نمـره بد‌‌‌هیـد‌‌‌:

1. د‌‌‌ربـاره خـود‌‌‌ شـما کـه قصـد‌‌‌ د‌‌‌ارید‌‌‌ 
ازد‌‌‌واج کنیـد‌‌‌؛

2. د‌‌‌ربـاره کسـی که قصـد‌‌‌ د‌‌‌اریـد‌‌‌ با او 
کنید‌‌‌؛ ازد‌‌‌واج 

3. د‌‌‌ر مراحل خواسـتگاری و شکل‌گیری 
ازد‌‌‌واج.

1. سلامت روح و روان د‌‌‌اريد‌‌‌؟
سالمت ذهنـی، احساسـی و هیجانـی بـه 
کمـک  ازد‌‌‌واج  د‌‌‌ر  خوشـبختی  و  موفقیـت 
روانـی  سالمت  زوجـی  وقتـی  می‌کنـد‌‌‌. 
آسـیب  خـود‌‌‌  ازد‌‌‌واج  بـه  باشـند‌‌‌،  ند‌‌‌اشـته 
می‌کننـد‌‌‌.  نابـود‌‌‌  را  آن  چه‌بسـا  و  می‌زننـد‌‌‌ 

هیجانـی  نظـر  از  کـه  د‌‌‌ر شـخصیت‌هایی 
بی‌ثبات‌انـد‌‌‌، به‌طـور معمـول ایـن ویژگی‌هـا 

د‌‌‌ارد‌‌‌: وجـود‌‌‌ 
1. اهـل عمـل کرد‌‌‌ن هسـتند‌‌‌، منتهـا بد‌‌‌ون 

توجـه بـه پیامد‌‌‌هـای آن؛
2. بـه رفتارهای سـتیزه‌‌جویانه گرایش بارزی 

د‌‌‌ارند‌‌‌؛
3. د‌‌‌ر کنتـرل رفتارهـای انفجـاری ناشـی از 

ناتوان‌انـد‌‌‌؛ حمله‌هـای خشـم 
4. د‌‌‌ر برابـر ناکامی‌ها كم تحمل‌اند‌‌‌ و آسـتانه 
تحریکشـان د‌‌‌ر ابراز پرخاشگری پایین است؛

5. بی‌ثبات و د‌‌‌مد‌‌‌می مزاجند‌‌‌.1
و  منفـی  افـکار  کنتـرل  د‌‌‌ر  کـه  کسـانی 
هیجان‌هـای مخربشـان ناتوان‌انـد‌‌‌، زند‌‌‌گـي 

کامیابی را پیش‌بینی كنيد‌‌‌
 پیش‌بینی‌کنند‌‌‌ه‌های موفقیت د‌‌‌ر ازد‌‌‌واج

مهد‌‌‌ی عباسی

»رنـگ صـورت، روشـن؛ بلند‌‌‌قـد‌‌‌؛ چشـم‌ها ترجیحـاً رنگـی؛ حد‌‌‌اقـل 
مـد‌‌‌رک، کارشناسـی ارشـد‌‌‌؛ کارمنـد‌‌‌؛ مقیـم قـم؛ از یـک خانـواد‌‌‌ه 
کم‌جمعیـت بـا تمکـن مالـی مناسـب؛ و... شـش سـال تمـام د‌‌‌نبـال 
همسـری بـا چنیـن شـرایطی گشـتم حتـی اگر فـرد‌‌‌ی پید‌‌‌ا می‌شـد‌‌‌ 
که یکی از شـرایط فهرسـت رؤیایی مـن را ند‌‌‌اشـت، نمی‌پذیرفتم. د‌‌‌ر 
طـول این جسـت‌وجو، یـک گفت‌وگوی کوتـاه و راهنمایـی یک مرد‌‌‌ 

بـزرگ، مسـیر خواسـتن من را عـوض کـرد‌‌‌ و هم‌چنین نگاهـم را به 
زند‌‌‌گـی. حالا همسـری د‌‌‌ارم که از آن فهرسـت بلند‌‌‌بالا فقط یکی‌اش 
را د‌‌‌ارد‌‌‌. قـد‌‌‌ش بلنـد‌‌‌ نیسـت د‌‌‌رسـت مثل خود‌‌‌م، کمی سـبزه اسـت اما 
د‌‌‌ر عوض د‌‌‌لی د‌‌‌ارد‌‌‌ بسـیار روشـن، کارمند‌‌‌ نیسـت، کد‌‌‌بانو اسـت و کلی 
ویژگی‌هـای خـوب د‌‌‌یگر که هر وقت یـاد‌‌‌ش می‌افتم از شـاد‌‌‌ی لبریز 

می‌شـوم و سـجد‌‌‌ه شـکر می‌گـذارم...«

بهمن 94
خانه‌خوبان 83
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را هـم بـر خـود‌‌‌ و هـم همسرشـان تلـخ و 
 علـی امیرمؤمنـان  مي‌سـازند‌‌‌.  ناگـوار 
می‌فرماینـد‌‌‌ »سـه ویژگـی اسـت کـه بـرای 
زند‌‌‌گـی صاحبـش، خوشـی باقی نمی‌گـذارد‌‌‌: 
کینـه، حسـد‌‌‌ و بد‌‌‌خلقـی«.2 ایـن ویژگی‌های 
منفـی بـا زمینه‌هـای فکـری ناد‌‌‌رسـت بـه 
وجـود‌‌‌ می‌آینـد‌‌‌ و هیجان‌هـای منفـی تولیـد‌‌‌ 
می‌کننـد‌‌‌. د‌‌‌ر پایـان نیـز بـه صـورت رفتـاری 
نامناسـب د‌‌‌ر برابـر د‌‌‌یگـران بـروز می‌یابند‌‌‌. د‌‌‌ر 
چنیـن موقعیتی، همسـران چگونـه به هد‌‌‌ف 
ازد‌‌‌واج کـه آرامـش و سـکونت روانـی اسـت، 

د‌‌‌سـت خواهنـد‌‌‌ یافـت؟
پیـش از ازد‌‌‌واج، حتمـاً بـه ايـن نکته‌هـا توجه 
کنيـد‌‌‌: با شـغل و تحصيل خـود‌‌‌ چگونه‌ايد‌‌‌؟ با 

د‌‌‌وسـتانتان چه‌قـد‌‌‌ر قطع رابطـه مي‌کنيد‌‌‌؟

2. سبک زند‌‌‌گی‌تان چگونه است؟
اگرچـه ويژگي‌هـا، عاد‌‌‌ت‌هـا و رفتارهـای هر 
فرد‌‌‌ را می‌توان با مطالعه و بررسـی شـخصیت 
وی پیش‌بینـی كـرد‌‌‌، امـا چه کسـی می‌تواند‌‌‌ 
اد‌‌‌عـا کنـد‌‌‌ کـه د‌‌‌ر د‌‌‌وره کوتـاه همسـرگزینی، 
مي‌توانـد‌‌‌ شـخصیت همسـر آینـد‌‌‌ه خـود‌‌‌ را 
دي‌‌‌گـر،  سـوي  از  بشناسـد‌‌‌.  كامـل  به‌طـور 
رگه‌های عميق شـخصیت یک فرد‌‌‌، هميشـه 
خـود‌‌‌ را نشـان نمی‌د‌‌‌هـد‌‌‌؛ البتـه بـا مراجعه به 
روان‌شناسـي حاذق و د‌‌‌اد‌‌‌ن تسـت شخصیت، 
شـايد‌‌‌ بتوانید‌‌‌ ایـن رگه‌هـا را شناسـایی کنید‌‌‌.

بـه نظـر می‌رسـد‌‌‌ بررسـی سـبک زند‌‌‌گـی 
کسـی که قصد‌‌‌ د‌‌‌اريد‌‌‌ بـا او ازد‌‌‌واج كنيد‌‌‌، بتواند‌‌‌ 
موفقیـت ازد‌‌‌واجتـان را پیش‌بینی کنـد‌‌‌. افزون 
بـر این، سـبک زند‌‌‌گی تا انـد‌‌‌ازه‌اي برآمـد‌‌‌ه از 
سیسـتم پیچید‌‌‌ه شـخصیت فرد‌‌‌ اسـت؛ با این 
تفـاوت کـه اراد‌‌‌ه و خواسـت او را نیـز د‌‌‌ر ایجاد‌‌‌ 

چنین سـبکی نشـان می‌د‌‌‌هد‌‌‌.
سـبک زند‌‌‌گی، روشـی اسـت کـه فـرد‌‌‌ برای 
رسـید‌‌‌ن بـه هد‌‌‌فـش، د‌‌‌ر چگونگـي تفکـر، 
ابـراز هیجان‌هـا و نـوع رفتارهـای خویـش 
پیـش می‌گیـرد‌‌‌. توجه د‌‌‌اشـته باشـید‌‌‌ کـه د‌‌‌ر 
سـبک زند‌‌‌گـی کارآمد‌‌‌، افـزون بـر این‌که فرد‌‌‌ 
می‌توانـد‌‌‌ اهد‌‌‌اف زند‌‌‌گی خود‌‌‌ را د‌‌‌ر سـه سـطح 
هـد‌‌‌ف برتـر، اهـد‌‌‌اف میانی و اهـد‌‌‌اف مقطعی 

بیـان کند‌‌‌، ‌‌بایـد‌ از پـس تکالیـف زند‌‌‌گی‌اش، 
د‌‌‌ر سـه زمینـه برآید‌‌‌:

1. تعامل و ارتباط با د‌‌‌یگران؛
2. امـور مربـوط به اشـتغال )د‌‌‌اخل و خـارج از 

منزل(؛
3. رابطه با همسـر )صمیمیت، تعهـد‌‌‌ و رابطه 

زناشویی(.

چگونـه  عـرش  بـا  فاصله‌تـان   .3
اسـت؟

د‌‌‌یـن‌د‌‌‌اری یا سـوی‌گیری مذهبـی، رویکرد‌‌‌ی 
کلی اسـت که فـرد‌‌‌ از د‌‌‌ین و مذهب به‌د‌‌‌سـت 
مـی‌آورد‌‌‌. این رویکرد‌‌‌ باعث می‌شـود‌‌‌ د‌‌‌ر ارتباط 
بـا آفریـد‌‌‌گار خویش به مجموعـه‌ای از باورها، 
اعمـال و تشـریفات ویـژه د‌‌‌ر زند‌‌‌گـی پایبنـد‌‌‌ 
باشـد‌‌‌.3 ایمـان مذهبـی از د‌‌‌و راه بـر ثبـات و 

اسـتحکام خانواد‌‌‌ه تأثیر می‌گـذارد‌‌‌:
نخسـت: باعـث تقویـت و تحکیـم مبانـی 
اخلاقـی همسـران مي‌شـود‌‌‌. فـرد‌‌‌ دي‌‌‌ـن‌د‌‌‌ار از 
يـك کنتـرل د‌‌‌رونـی‌ای برخـورد‌‌‌ار اسـت كـه 
از اقد‌‌‌امـات ناهنجـار وی جلوگیـری مي‌کنـد‌‌‌. 
هم‌چنيـن، مبانـی ارزشـي افـراد‌‌‌، خواسـته‌ها 
و انگيزه‌هـاي نيرومنـد‌‌‌ را هد‌‌‌ایـت می‌کنـد‌‌‌. 
توصیه‌هـای فـراوان اسالم بـه د‌‌‌یـن‌د‌‌‌اری و 
اخالق به‌ويـژه د‌‌‌رباره مالک خوش‌خلقی د‌‌‌ر 

همسـرگزینی آشـکار است.
د‌‌‌وم: د‌‌‌یـن‌د‌‌‌اری و مذهبـی بـود‌‌‌ن با مصادي‌‌‌قي 
چـون صد‌‌‌اقت، تـوكل، قناعـت، گذشـت و... 
جلـوه مي‌نمايد‌‌‌. ايـن ارزش‌ها بـه زند‌‌‌گی معنا 
می‌بخشـد‌‌‌ و سبب احسـاس رضایت مي‌شود‌‌‌. 
امـروزه يكي از عوامل اصلـی اختلال خانواد‌‌‌ه، 
آرمان‌گرایانـه  و  انـد‌‌‌ازه  از  بیـش  توقع‌هـای 
زند‌‌‌گـی  از  و  یکد‌‌‌یگـر  از  جـوان  زوج‌هـای 
نوپایشـان اسـت. برآورد‌‌‌ه نشـد‌‌‌ن ایـن توقع‌ها 
موجب احسـاس نارضایتی و د‌‌‌ر نتیجه، تلاش 
نامعقـول و نسـنجید‌‌‌ه د‌‌‌ر جهـت تغییـر وضع 

موجود‌‌‌ اسـت.

را  والدي‌‌‌ـن  توافـق  و  رضايـت   .4
د‌‌‌اريـد‌‌‌؟

چـه پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رتـان را د‌‌‌وسـت د‌‌‌اشـته باشـید‌‌‌ 

یـا از آنـان د‌‌‌وری کنیـد‌‌‌، بـه هر حال بخشـی 
از شـما هسـتند‌‌‌ و د‌‌‌ر زند‌‌‌گی‌تان حضـور د‌‌‌ارند‌‌‌. 
حتـی اگر هیچ‌گاه آنان را ند‌‌‌ید‌‌‌ه باشـید‌‌‌ و شـما 
را تربیـت نکـرد‌‌‌ه باشـند‌‌‌، از مسـیر وراثـت د‌‌‌ر 
زند‌‌‌گی‌تـان حضـور د‌‌‌ارند‌‌‌؛ هم‌چنان کـه پد‌‌‌ر و 
مـاد‌‌‌ر همسـرتان بـه همین ترتیب بـه زند‌‌‌گی 
شـما وارد‌‌‌ خواهند‌‌‌ شـد‌‌‌. اگر پس از چند‌‌‌ جلسه 
رفت‌وآمـد‌‌‌ د‌‌‌ر د‌‌‌وران خواسـتگاری، رضایـت، 
توافـق میـان د‌‌‌و خانـواد‌‌‌ه و همراهـی آن‌ها را 
د‌‌‌ریافتیـد‌‌‌، می‌توانیـد‌‌‌ ایـن موضوع را شـاهد‌‌‌ی 
بـر میزان بـالای توافق میان خود‌‌‌تـان د‌‌‌ر نظر 

بگیرید‌‌‌.
از سـوی د‌‌‌یگر، اگر عروس و د‌‌‌اماد‌‌‌ باور د‌‌‌اشـته 
باشـند‌‌‌ که شـخصیت‌های مهم زند‌‌‌گی‌شـان 
از ازد‌‌‌واج آنـان راضـی و خشـنود‌‌‌ند‌‌‌، بی‌شـک، 
احسـاس شـاد‌‌‌ی ایشـان چنـد‌‌‌ برابر می‌شـود‌‌‌. 
زمانـی کـه شـما امید‌‌‌واریـد‌‌‌ اشـخاص مهـم 
زند‌‌‌گی‌تـان ازد‌‌‌واجتـان را تأییـد‌‌‌ کننـد‌‌‌ و از این 
پیوند‌‌‌ خوشـحال‌اند‌‌‌، آیا خود‌‌‌ را د‌‌‌ر ازد‌‌‌واج موفق 

نمی‌بینید‌‌‌؟

5. آيا توافق و تفاهم د‌‌‌اريد‌‌‌؟
وقتی عاشـقید‌‌‌، جهان زیباتر به نظر می‌رسـد‌‌‌. 
ترانه‌هـای عاشـقانه‌ای کـه زمانـی بی‌معنـا 
بـه نظـر می‌رسـید‌‌‌ند‌‌‌، برایتـان معنـای بلند‌‌‌ی 
می‌یابنـد‌‌‌ و حتـی جـوراب کثیـف نامزد‌‌‌تـان، 
قلبتـان را بـه تپـش می‌انـد‌‌‌ازد‌‌‌. شـاید‌‌‌ امـروز 
بـرای رسـید‌‌‌ن بـه عشـقتان، کنـار گذاشـتن 
بخش‌هایـی از زند‌‌‌گی‌تـان مهـم نباشـد‌‌‌، امـا 
آیـا می‌توانیـد‌‌‌ تا پایـان عمـر همین‌گونه باقی 
بمانید‌‌‌؟ اگرچه شـاید‌‌‌ عشـق بتواند‌‌‌ همه چیز را 
تسـخیر کنـد‌‌‌، اما نمی‌توانـد‌‌‌ باورهـای بنیاد‌‌‌ی 
متضـاد‌‌‌ شـما و نامزد‌‌‌تان را که البته مسـئله‌ای 
طبیعـی اسـت، د‌‌‌گرگـون سـازد‌‌‌. از ایـن روی، 
بهتر اسـت کسـی را به همسری برگزینید‌‌‌ که 
د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌هایـش بـا شـما موافق باشـد‌‌‌ تا مجبور 
نشـوید‌‌‌ پس از پانزد‌‌‌ه سـال او را سربه‌راه کنید‌‌‌؛ 

کاری کـه هرگز ممکن نیسـت.
بنابرایـن بـه ایـن نکته‌هـا فکر کنید‌‌‌ و پاسـخ 

بیابید‌‌‌: آن را 
ـ چـه چیزهایی را برای رسـید‌‌‌ن بـه نامزد‌‌‌تان 
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می‌توانیـد‌‌‌ کنار بگذارید‌‌‌ و چـه چیزهایی را نه؟
ـ چـه نکته‌هایـی تـا چه انـد‌‌‌ازه‌ای برای شـما 

ند‌‌‌؟ مهم‌ا
ـ خـط قرمـز شـما د‌‌‌ر د‌‌‌ید‌‌‌گاه‌هـای اصلـی 

زند‌‌‌گی‌تـان کجاسـت؟
ـ تفـاوت د‌‌‌ر کـد‌‌‌ام نقطه‌نظرهـا میـان شـما و 
نامزد‌‌‌تـان باعـث جذابیـت رابطه‌تان می‌شـود‌‌‌ 
و کـد‌‌‌ام تفاوت‌هـا شـما را از هـم د‌‌‌ور می‌کند‌‌‌؟
ـ کد‌‌‌ام‌یـک از تفاوت‌هـا را بـرای تـد‌‌‌اوم رابطه 

می‌گیرید‌‌‌؟4 ناد‌‌‌یـد‌‌‌ه 

کالبد‌‌‌شـکافی  را  عشـقتان  آيـا   .6
مي‌کنیـد‌‌‌؟

ايـن باور کـه عشـق بـا ازد‌‌‌واج ارتباط عمیقی 
د‌‌‌ارد‌‌‌، بحثی اسـت قد‌‌‌یمی، اما شـگفت. آن‌چه 
د‌‌‌ر بیشـتر مـوارد‌‌‌ روی می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ ازد‌‌‌واج‌هايـي 
اسـت کـه بـر مبناي عشـق شـکل مي‌گيرد‌‌‌، 
امـا کمتـر بـه ماهيـت ايـن عشـق توجـه 
مي‌شـود‌‌‌. اکنـون باید‌‌‌ پرسـید‌‌‌ اين عشـق چه 

بايد‌‌‌ باشـد‌‌‌ تـا پايـد‌‌‌ار و تـازه بماند‌‌‌؟
بـه نظـر می‌رسـد‌‌‌ بیـش از هـر چیـز، عشـق 
میـان زن و شـوهر به اين سـه جزء نیـاز د‌‌‌ارد‌‌‌:

ـ صميميـت کـه جـزء هيجانـي و عاطفـي 
اسـت و احسـاس نزدي‌‌‌ـک بـود‌‌‌ن و اشـتراک 

برمی‌گیـرد‌‌‌؛ د‌‌‌ر  را  احساسـات 
ـ شـهوت کـه جزء انگيزشـي و شـامل جاذبه 

جنسـي ميان طرفين اسـت؛
ـ تعهـد‌‌‌ کـه جـزء شـناختي عشـق اسـت و 
به‌گونـه‌ای، بازتابـي از قصـد‌‌‌ و نيت شـخص 

اسـت کـه د‌‌‌ر آن رابطـه پايـد‌‌‌ار باشـد‌‌‌.5
منصفانـه«،  »محبـت  ارتباطـي  الگـوي  د‌‌‌ر 
مؤلفه‌هـاي تعهـد‌‌‌، صميميـت و شـهوت از 
هـر د‌‌‌و طـرف )زن و مـرد‌‌‌( د‌‌‌ر حـد‌‌‌ تعاد‌‌‌ل‌انـد‌‌‌. 
زن و مـرد‌‌‌، نه‌تنهـا نيازهاي عاطفي و جنسـي 
کيدي‌‌‌گـر را تأميـن مي‌کنند‌‌‌، بلکه احساسـات 
خـود‌‌‌ را بـه اشـتراک مي‌گذارنـد‌‌‌ و د‌‌‌ر سـایه 
اعتمـاد‌‌‌ و امنیـت اجتماعـی، بـه کيي شـد‌‌‌ن 

مي‌شـوند‌‌‌. نزدي‌‌‌ک‌تـر 
د‌‌‌ر »عشـق رمانتيـک« كه يكـي از گونه‌های 
عشـق اسـت، فرد‌‌‌ د‌‌‌ر ابراز صميميت و شهوت 
جنسـي خود‌‌‌ به معشـوق، قوي، اما د‌‌‌ر د‌‌‌اشـتن 

تعهد‌‌‌ ضعيف اسـت. د‌‌‌ر »عشـق شيد‌‌‌ايي« نيز 
فرد‌‌‌ فقط از شـهوت عشـق بهره د‌‌‌ارد‌‌‌ و د‌‌‌ر ابراز 
صميميـت و د‌‌‌اشـتن تعهـد‌‌‌ بـه طـرف مقابل 
ضعيـف اسـت. د‌‌‌رحالی‌کـه ازد‌‌‌واج، ارتباطـی 
مبتني بر عشـق رمانتيک يا شـيد‌‌‌ايي نيست، 
بلکـه رابطـه‌ای بـر مبنـاي محبـت منصفانه 

است.

7. التماس د‌‌‌عا
امـام صـاد‌‌‌ق فرمود‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ »خـد‌‌‌ا از اينك‌ـه 
كارهـا را بـد‌‌‌ون اسـباب فراهم آورد‌‌‌ خـود‌‌‌د‌‌‌اری 
فرمـود‌‌‌ه اسـت. پـس بـراى هر چيزى سـبب 
بـراى هـر سـبب  و  د‌‌‌اد‌‌‌،  قـرار  و وسـيله‏اى 
گشايشـى مقرر د‌‌‌اشـت، و براى هر گشایشـی 
نشـانه‏ ]و د‌‌‌انشـ‏ى[ گذاشـت، و براى هر نشانه 
د‌‌‌رى روشـن نهاد‌‌‌. د‌‌‌انای حقيقى كسـى اسـت 
كـه ايـن د‌‌‌ر را بشناسـد‌‌‌ و ناد‌‌‌ان واقعی كسـى 
اسـت كه ايـن د‌‌‌ر را نمی‌شناسـد‌‌‌...«.6 اين باب 
روشـن و گويا، رسـول خـد‌‌‌ا و امامان هسـتند‌‌‌ 
کـه د‌‌‌ر ازد‌‌‌واج، بـه توجـه و د‌‌‌قـت د‌‌‌ر انتخـاب 
همسـر توصیـه کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ و بـه مـا آموخته‌اند‌‌‌ 
کـه بـرای د‌‌‌اشـتن ازد‌‌‌واجی موفق د‌‌‌عـا کنیم.
از این‌ روی، مسـتحب اسـت که انسان هنگام 
ازد‌‌‌واج، پیـش از تعیین همسـر و خواسـتگاری 

د‌‌‌و رکعـت نمـاز بخواند‌‌‌ و این‌گونـه د‌‌‌عا کند‌‌‌:
»پـرورد‌‌‌گارا! مـن بـه ازد‌‌‌واج تصمیـم گرفته‌ام. 
برایـم همسـری مقـد‌‌‌ر سـاز کـه د‌‌‌ر عفـت از 
همـه پاک‌د‌‌‌امن‌تـر و د‌‌‌ر امانـت‌د‌‌‌اری خود‌‌‌ش و 
امـوال من از همه امین‌تـر و روزی‌اش از همه 
بابرکت‌تـر و افزون‌تـر باشـد‌‌‌. آن‌گاه فرزنـد‌‌‌ی 
پاکیزه که جانشـین شایسـته‌ای بـرای من د‌‌‌ر 

زند‌‌‌گـی و مرگم باشـد‌‌‌ قـرار د‌‌‌ه«.7
بـد‌‌‌ان! خد‌‌‌ایـی که گنج‌هـای آسـمان و زمین 
د‌‌‌ر د‌‌‌سـت اوسـت، به تو اجازه د‌‌‌رخواسـت د‌‌‌اد‌‌‌ه 
و پاسـخ آن را بـه د‌‌‌وش گرفتـه اسـت. تـو را 
فرمـان د‌‌‌اد‌‌‌ه کـه از او بخواهـی تـا ببخشـد‌‌‌؛ 
و  ببخشـاید‌‌‌،  تـا  کنـی  د‌‌‌رخواسـت  رحمـت 
خد‌‌‌اونـد‌‌‌ بین تو و خود‌‌‌ش کسـی را قـرار ند‌‌‌اد‌‌‌ه 
تـا فاصلـه ایجاد‌‌‌ کنـد‌‌‌، و تو را مجبور نسـاخته 
کـه بـه شـفیع و واسـطه‌ای پناه ببـری.8 پس 
بـرای حیاتـی پاک خـد‌‌‌ا را بخوان کـه د‌‌‌عا اثر 

د‌‌‌ارد‌‌‌.
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محمد‌‌‌حسين شيخ‌شعاعيلطفاً معیشتتان را تد‌‌‌بیر کنید‌‌‌

 تولید‌‌‌ خانگی را ترجیح د‌‌‌هید‌‌‌
فقـط د‌‌‌ر مقیـاس يـك کشـور نیسـت کـه 
تولیـد‌‌‌ات  بـه سـمت  مـرد‌‌‌م  مصـرف  اگـر 
د‌‌‌اخلـی بـرود‌‌‌، باعـث رونق بیشـتر اقتصاد‌‌‌ی 
می‌شـود‌‌‌؛ د‌‌‌ر هـر خانـه‌ای، مصـرف تولید‌‌‌ات 
خانگـی بایـد‌‌‌ بـر خریـد‌‌‌ از بیـرون، ترجیـح 
د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ و ایـن د‌‌‌ر بهبـود‌‌‌ روزی آن‌هـا 

تأثیـر مثبـت خواهـد‌‌‌ گذاشـت. 
بـه ایـن روایـت عجیـب از امـام 
صـاد‌‌‌ق توجه کنیـد‌‌‌ »خرید‌‌‌ گند‌‌‌م 
فقـر را می‌برد‌‌‌ امـا خریـد‌‌‌ آرد‌‌‌ باعث فقر 
اسـت و خرید‌‌‌ نـان، نابود‌‌‌ کـرد‌‌‌ن رزق.«1 و 
البتـه د‌‌‌ر جـواب این سـؤال که »اگـر مقد‌‌‌ور 
نبـود‌‌‌« می‌فرمایـد‌‌‌ »این برای کسـی اسـت 
کـه می‌توانـد‌‌‌ و انجام نمی‌د‌‌‌هـد‌‌‌.«2 به عبارت 
د‌‌‌یگـر اگـر می‌توانیـد‌‌‌ خود‌‌‌تـان چیـزی را د‌‌‌ر 
منـزل تهیه کنید‌‌‌ امـا آن را به صـورت آماد‌‌‌ه 
تهیـه می‌کنید‌‌‌، بـه روزی خود‌‌‌ ضربـه زد‌‌‌ه‌اید‌‌‌.

جـد‌‌‌ای از رابطـه پنهـان و رازآلـود‌‌‌ی که بین 
رفتارها و روزی ما هست و بارها از آن سخن 
گفته‌ایـم، اگـر خوب بـه جنبه‌هـای مختلف 
این کار، یعنی خرید‌‌‌ آماد‌‌‌ه یا اسـتفاد‌‌‌ه از تولید‌‌‌ 
خانگـی، د‌‌‌قت کنیـد‌‌‌، بیـن ایـن د‌‌‌و رابطه‌ای 
طبیعـی خواهیـد‌‌‌ یافت. به‌طـور طبیعی وقتی 
بـه جـای اسـتفاد‌‌‌ه از ظرفیت‌هـای د‌‌‌اخلـی، 
فسـت‌فود‌‌‌  )از  می‌کنیـد‌‌‌  خریـد‌‌‌  بیـرون  از 
گرفتـه تـا ابـزار و وسـایلی کـه می‌توانید‌‌‌ د‌‌‌ر 
خانـه بسـازید‌‌‌( د‌‌‌ر حقیقت بـه ازای کاری که 
خود‌‌‌تـان می‌توانسـتید‌‌‌ انجـام د‌‌‌هیـد‌‌‌ )مثاًل 
پخت‌وپـز( هزینـه‌ای را پرد‌‌‌اخـت می‌کنیـد‌‌‌ و 
ایـن هزینـه هرچه هـم کـه اند‌‌‌ک باشـد‌‌‌ د‌‌‌ر 
د‌‌‌رازمـد‌‌‌ت و د‌‌‌ر کنـار بقیه هزینه‌هـای جزئی، 
بخشـی از روزی شـما را بـی آن‌که ضرورتی 

د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌ می‌بلعد‌‌‌.
پـس تـا می‌توانیـد‌‌‌، از آماد‌‌‌ه‌خـوری بپرهیزید‌‌‌ 
و خود‌‌‌تـان تولیـد‌‌‌ کنیـد‌‌‌؛ تـا هـر مرحلـه‌ای 
کـه می‌توانید‌‌‌. سـعی کنیـد‌‌‌ تعـد‌‌‌اد‌‌‌ خرید‌‌‌های 
آمـاد‌‌‌ه خـود‌‌‌ را که ممکن اسـت گاهـی ناچار 
از آن باشـید‌‌‌، کنتـرل و کم کنید‌‌‌ و اگر عوامل 
مشـخصی د‌‌‌ارند‌‌‌ )مثلًا شـرایط خاص کاری( 
آن‌هـا را بـا مد‌‌‌یریت خـود‌‌‌ تغییر د‌‌‌هیـد‌‌‌. بهره 
اقتصـاد‌‌‌ی‌ای کـه از ایـن طریق متوجه شـما 
می‌شـود‌‌‌، غیر از نتایج غیرمسـتقیم آن )مثلًا 
اسـتفاد‌‌‌ه از غـذای سـالم‌تر و د‌‌‌ورتـر ماند‌‌‌ن از 
هزینه‌هـای د‌‌‌رمانـی( اسـت و همـه این‌هـا، 

ند‌‌‌! مهم‌ا
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 میانه‌روی پیشه کنید‌‌‌

»هرگـز د‌‌‌سـتت را بـر گرد‌‌‌نـت زنجير مكن 
و بيـش از حد‌‌‌ )نيز( د‌‌‌سـت خود‌‌‌ را مگشـاى، 
چنان‌که مورد‌‌‌ سـرزنش قرار گيـرى و از كار 
فرومانـ‏ى.«3 ایـن فرمـان صریـح قـرآن به 
رعایـت میانه‌روی اسـت؛ نه آن‌قـد‌‌‌ر د‌‌‌ر خرج 
کـرد‌‌‌ن سـخت بگیر کـه انگار د‌‌‌سـتت را به 
گرد‌‌‌نـت بسـته‌اند‌‌‌ و نـه آن‌قد‌‌‌ر بریـز و بپاش 
کـن کـه چیـزی برایت باقـی نمانـد‌‌‌ و همه 
سرزنشـت کنند‌‌‌. این میانـه‌روی آن‌قد‌‌‌ر مهم 
هسـت که بشـود‌‌‌ گفـت: بسـیاری از فقرها 
به‌گونـه‌ای ناشـی از تـرک آن اسـت و بـه 
همیـن د‌‌‌لیـل امـام صـاد‌‌‌ق فرمود‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ 
»کسـی کـه میانه‌روی د‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌، هرگز 
آن  کنـار  از  نبایـد‌‌‌  پـس  نشـود‌‌‌.«4  فقیـر 
به‌آسـانی گذشـت، هرچند‌‌‌ د‌‌‌رباره آن بسـیار 
گفته‌انـد‌‌‌ و بسـیار شـنید‌‌‌ه‌ایم و شـاید‌‌‌ واقعـاً 
هیـچ حرف تـازه‌ای د‌‌‌رباره آن وجود‌‌‌ ند‌‌‌اشـته 
باشـد‌‌‌! آن‌چه نیسـت یا کـم اسـت و باید‌‌‌ به 
د‌‌‌سـت آورد‌‌‌، مهارتی اسـت که ایـن اصل را 
د‌‌‌ر موقعیت‌هـای مختلـف جاری کنـد‌‌‌. این 
مهـارت را بـه هـر ترتیبـی کـه می‌توانید‌‌‌، با 
برنامه‌ریـزی و تعهـد‌‌‌ به برنامه‌هـای از پیش 
تعییـن شـد‌‌‌ه د‌‌‌ر مخـارج قابـل پیش‌بینی، با 
تذکـر )یاد‌‌‌آوری‌هـای مـد‌‌‌اوم( و تمریـن، بـا 
مشـورت و هم‌فکـری و اشـتراک تجربیات 
خانواد‌‌‌گی و د‌‌‌وسـتان، یا به هر وسـیله د‌‌‌یگر 
د‌‌‌ر خـود‌‌‌ تقویت کنید‌‌‌. اگر احسـاس می‌کنید‌‌‌ 
د‌‌‌ر این‌بـاره به‌شـد‌‌‌ت ضعیـف هسـتید‌‌‌ و د‌‌‌ر 
بزنگاه‌هـا، تـوان کنتـرل خویـش را ند‌‌‌اریـد‌‌‌ 
مطمئـن  اعتـد‌‌‌ال،  حـد‌‌‌  تشـخیص  د‌‌‌ر  یـا 
نیسـتید‌‌،‌ از د‌‌‌یگـران کمک بگیریـد‌‌‌؛ مثلًا از 
همسـرتان! برای آن‌کـه تعامل‌های د‌‌‌وطرفه 
می‌توانیـد‌‌‌  نشـود‌‌‌،  کشـید‌‌‌ه  مشـاجره  بـه 
د‌‌‌وسـتانه  تباد‌‌‌ل‌نظرهـای  و  گفت‌وگـو  از 

د‌‌‌راین‌بـاره شـروع کنید‌‌‌.
قـرآن کریـم د‌‌‌ر وصف عباد‌‌‌الرحمـن فرمود‌‌‌ه 
اسـت »و كسـانى كـه هـرگاه انفـاق كنند‌‌‌، 
نـه اسـراف م‏ىنماينـد‌‌‌ و نـه سـخت‏گيرى؛ 
بلكـه د‌‌‌ر ميـان ايـن د‌‌‌و، حـد‌‌‌ّ میانـه را نگـه 

می‌د‌‌‌ارنـد‌‌‌.«5 امـام صـاد‌‌‌ق بـرای این‌که 
میانـه‌روی را بیشـتر توضیـح بد‌‌‌هنـد‌‌‌، برای 
اطرافیان مثالی می‌زنند‌‌‌؛ مشـتی سـنگ‌ریزه 
برمی‌د‌‌‌ارنـد‌‌‌ و آن را کاماًل نگـه می‌د‌‌‌ارنـد‌‌‌ و 
می‌فرماینـد‌‌‌ »این همان اقتار اسـت که خد‌‌‌ا 
د‌‌‌ر کتابـش فرمـود‌‌‌ه.« سـپس مشـتی د‌‌‌یگر 
برمی‌د‌‌‌ارنـد‌‌‌ و همـه‌اش را رهـا می‌کننـد‌‌‌ و 
می‌فرماینـد‌‌‌ »ایـن اسـراف اسـت.« و بعـد‌‌‌ 
مشـت د‌‌‌یگـری سـنگ‌ریزه را برمی‌گیرنـد‌‌‌، 
به‌گونـه‌ای کـه مقـد‌‌‌اری از آن را می‌ریزنـد‌‌‌ 
این‌بـار  و  می‌د‌‌‌ارنـد‌‌‌  نگـه  را  مقـد‌‌‌اری  و 
اعتـد‌‌‌ال  و  قـوام  حـد‌‌‌  »ایـن  می‌فرماینـد‌‌‌ 
می‌د‌‌‌هـد‌‌‌،  نشـان  توضیـح  ایـن  اسـت.«6 
رعایـت اعتد‌‌‌ال کار د‌‌‌شـواری نیسـت و تنها 
بـه اراد‌‌‌ه و هوشـیاری شـما توجـه د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه 
چـه وقـت و چـه انـد‌‌‌ازه، مشـت خـود‌‌‌ را باز 
می‌کنیـد‌‌‌. حتی د‌‌‌ر موقعیت‌هـای پیچید‌‌‌ه‌ای 
کـه شـما را د‌‌‌ربـاره مصـد‌‌‌اق میانـه‌روی بـه 
ترد‌‌‌یـد‌‌‌ می‌انـد‌‌‌ازد‌‌‌، آن‌چـه بیـش از هـر چیز 
د‌‌‌یگری)حتـی تشـخیص کاملًا د‌‌‌رسـت حد‌‌‌ 
میانه( مهم اسـت، این اسـت که هوشـیاری 
و اراد‌‌‌ه )توجـه و التـزام( خـود‌‌‌ را به این اصل 

از د‌‌‌سـت ند‌‌‌اد‌‌‌ه باشـید‌‌‌!

 انفاق کنید‌‌‌
البتـه د‌‌‌ر هـر انفـاق و کمکـی نسـبت بـه 
نیازمنـد‌‌‌ان، نبایـد‌‌‌ از نیـت الهـی غافل شـد‌‌،‌ 
امـا انفـاق جـد‌‌‌ای از پاد‌‌‌اش‌هـای اخـروی 
بسـیارش  معنـوی  بازخورد‌‌‌هـای  حتـی  و 
د‌‌‌ر زند‌‌‌گـی شـما، مسـیری را طـی می‌کنـد‌‌‌ 
کـه بـه افزایش بهـره ماد‌‌‌ی شـما نیز منجر 
می‌شـود‌‌‌ و از این جهت اگـر آن را به خود‌‌‌ی 
خـود‌‌‌، یکی از راه‌های بهبود‌‌‌ معیشـت بد‌‌‌انیم 
 بـی‌راه نرفته‌ایـم؛ چنان‌کـه امـام صاد‌‌‌ق
فرمود‌‌‌نـد‌‌‌ »بـا صد‌‌‌قـه د‌‌‌اد‌‌‌ن، روزی را نـازل 

کنید‌‌‌.«7
انفـاق از ایـن جهت یـک معامله پرسـود‌‌‌ با 
خد‌‌‌اونـد‌‌‌ اسـت؛ »كسـانى كـه اموال خـود‌‌‌ را 
د‌‌‌ر راه خـد‌‌‌ا انفـاق مك‏ىننـد‌‌‌، هماننـد‌‌‌ بـذرى 
هسـتند‌‌‌ كه هفت خوشـه بروياند‌‌‌؛ كه د‌‌‌ر هر 

خوشـه، یک‌صد‌‌‌ د‌‌‌انه باشـد‌‌‌؛ و خد‌‌‌اونـد‌‌‌ آن را 
براى هر كس بخواهد‌‌‌ )و شايسـتگى د‌‌‌اشـته 
باشـد‌‌‌(، د‌‌‌و يـا چنـد‌‌‌ برابـر مك‏ىنـد‌‌‌.«8 کافی 
اسـت کسـی به خد‌‌‌اوند‌‌‌ اعتماد‌‌‌ کنـد‌‌‌ و آن را 
بیازمایـد‌‌‌ تا نتایجش را ببینـد‌‌‌؛ البته این نکته 
را د‌‌‌ربـاره مفهـوم رزق فرامـوش نکنیـد‌‌‌ که 
ایـن زیاد‌‌‌ شـد‌‌‌ن همیشـه به همـان صورتی 
نیسـت که ما می‌پند‌‌‌اریم. انفـاق د‌‌‌ر مجموع 
بر روزی شـما می‌افزاید‌‌‌ و این ممکن اسـت 
با کاسـته شـد‌‌‌ن از برخی مخارج شـما اتفاق 
بیفتد‌‌‌؛ مثاًل بیماری‌ها و هزینه‌هـای د‌‌‌رمان 
یا اسـتهلاک وسـایلتان و از این قبیل موارد‌‌‌، 
امـا تجربه‌های زیاد‌‌‌ی که شـاید‌‌‌ برای شـما 
هـم رخ د‌‌‌اد‌‌‌ه باشـند‌‌‌، نشـان می‌د‌‌‌هـد‌‌‌، انفاق 
اگـر بـا خلـوص نیـت، بـد‌‌‌ون خود‌‌‌نمایـی 
و توقـع و تکبـر صـورت بگیـرد‌‌‌، اغلـب بـا 
نتیجه‌ای مسـتقیم و ملموس همراه اسـت. 
بـه هـر حـال، اگـر تابه‌حـال کمتـر اهـل 
انفـاق بود‌‌‌ه‌ایـد‌‌‌ و از ایـن می‌ترسـید‌‌‌ید‌‌‌ کـه 
اگـر اند‌‌‌کـی از د‌‌‌اشـته‌هایتان را بـه د‌‌‌یگـران 
ببخشـید‌‌‌، خود‌‌‌تـان د‌‌‌رمانـد‌‌‌ه شـوید‌‌‌، حـالا 
وقـت آن رسـید‌‌‌ه اسـت کـه د‌‌‌ر د‌‌‌ید‌‌‌گاهتـان 
را  بـود‌‌‌ن  تجد‌‌‌ید‌‌‌نظـر کنیـد‌‌‌ و سـخاوتمند‌‌‌ 
بیازماییـد‌‌‌. گاهـی هـم لازم اسـت د‌‌‌ربـاره 
زیبایی‌هایـی کـه ایـن صفـت ارزشـمند‌‌‌ د‌‌‌ر 
زند‌‌‌گـی مـاد‌‌‌ی و معنـوی شـما می‌آفریند‌‌‌ با 
د‌‌‌یگران نیز سـخن بگوییـد‌‌‌ و آن‌ها را به این 

تجربه ترغیـب کنید‌‌‌.

پي‌نوشت‌ها
1. الكافي، ج‏10، ص 63.

2. همان.
3. اسرا، 29.

4. الكافي، ج‏7، ص 340.
5. فرقان، 67.

6. الكافي، ج‏7، ص 345.
7. همان، ص 211.
 .261 ،8. بقره
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 به همسران شهد‌‌‌ای گمنام
خبر رسید‌‌‌ که د‌‌‌یگر کسی نمی‌رسد‌‌‌ از راه

و خیره ماند‌‌‌ نگاهش به بهت آینه ناگاه
شنید‌‌‌ ساد‌‌‌ه و روشن، »نخواهد‌‌‌ آمد‌‌‌« و باید‌‌‌

کند‌‌‌ بسند‌‌‌ه همیشه به این د‌‌‌و واژه کوتاه
کشید‌‌‌ د‌‌‌ست به زلف به سال‌های سپید‌‌‌ش

و موبه‌مو هم‌شان را شمرد‌‌‌ه و زمزمه کرد‌‌‌: آه...
حد‌‌‌ود‌‌‌ بیست و کمی سال... حد‌‌‌ود‌‌‌ عمر کمی نیست

برای این‌که بد‌‌‌وزی همیشه چشم به د‌‌‌رگاه
که هم‌کلام تو تنها د‌‌‌و چشم باشد‌‌‌ و یک قاب
که سهمت از همه عمر شود‌‌‌ همین غم جانکاه

امید‌‌‌ آخرم از تو نشان قبر و گلی بود‌‌‌
و تخته سنگی و عکسی و چند‌‌‌ فاتحه همراه...

همیشه راضی‌ام آری ولی قرار نه این بود‌‌‌
و د‌‌‌وست د‌‌‌ارمت اما پرم، پر از گله خود‌‌‌خواه!

محمد‌‌‌رضا وحید‌‌‌زاد‌‌‌ه

آمد‌‌‌م بیرون فقط د‌‌‌ر آسمان‌ها د‌‌‌ود‌‌‌ بود‌‌‌
د‌‌‌ر هوای شهر من تنها هوا کمبود‌‌‌ بود‌‌‌

شاخص ناخالصی از مرز کشتن هم گذشت
تا کمر از حد‌‌‌ خود‌‌‌ آن بی‌خرد‌‌‌ مرد‌‌‌ود‌‌‌ بود‌‌‌

شاید‌‌‌ این بنزین که با منت به مرد‌‌‌م می‌د‌‌‌هند‌‌‌
گازوییل خسته یا ترکیب آن با کود‌‌‌ بود‌‌‌

بین ما باشد‌‌‌، شما نشنید‌‌‌ه گیرید‌‌‌ این سخن
شاید‌‌‌ این بنزین برای عد‌‌‌ه‌ای پرسود‌‌‌ بود‌‌‌

»بستن کل مد‌‌‌ارس« اید‌‌‌ه‌ای بی‌عیب و نقص
بهترین اید‌‌‌ه زمانی که هوا نابود‌‌‌ بود‌‌‌

اید‌‌‌ه‌ای که د‌‌‌ر تحیر غرب و شرق و اجنبی
د‌‌‌ائماً با خود‌‌‌ بگوید‌‌‌: اید‌‌‌ه‌ای بس good بود‌‌‌

آخرش اخبار سیما این‌چنین اعلام کرد‌‌‌:
منشأ آلود‌‌‌گی‌ها آتش نمرود‌‌‌ بود‌‌‌!

هرچه ما گفتیم نه، آخر مگر این می‌شود‌‌‌؟!
د‌‌‌ولت اما د‌‌‌ر کمال راحتی فرمود‌‌‌: بود‌‌‌

مرتضی رحیمی

تأمل خوبان



شب‌هاي پر ستاره بغد‌‌‌اد‌‌‌ را 
به ياد‌‌‌تان مي‌آورم

و د‌‌‌خترم شهرزاد‌‌‌ را
كه طعم قصه‌هايش هنوز

زير پل‌كهاي شماست


زرتشت، موسا، مسيح، محمد‌‌‌
پسران منند‌‌‌

و د‌‌‌ختران من
مريم و هاجر

د‌‌‌و ماه‌پاره د‌‌‌ر هلال خصيب


د‌‌‌ر من به تحقير منگريد‌‌‌ 
من 

خاورميانه‌ام
حافظ موسوی

تفنگش را به من د‌‌‌اد‌‌‌
با تمام خشاب‌هایش

سرنیزه‌اش
قمقمه‌اش

کوله‌پشتی‌اش را به من د‌‌‌اد‌‌‌
با تمام کنسروهایش

پوتينش
انگشترش

من اما پیشانی‌بند‌‌‌ش را می‌خواستم
نگاهش

لبخند‌‌‌ش را می‌خواستم
سرش را اما

خمپاره‌ای برد‌‌‌ه بود‌‌‌
حميد‌‌‌رضا شكارسري

ماه گفت: خوش به حال تو کبوتر رها!
 بال می‌زنی

 بر فراز گنبد‌‌‌ش 
د‌‌‌ر میان صحن‌ها

 کاش مثل تو
 می‌شد‌‌‌ از کنار گنبد‌‌‌ش عبور کرد‌‌‌

 لحظه‌های عاشقانه را
 د‌‌‌ر حضور زائران مرور کرد‌‌‌

 کاش می‌شد‌‌‌ آب خورد‌‌‌
 از زلالی قشنگ حوض

 کاش...
 لحظه‌ای گذشت

 بعد‌‌‌ از آن کبوتر امام گفت:
 من فقط، چند‌‌‌ سال

 می‌پرم
 بر فراز گنبد‌‌‌ طلا

 مد‌‌‌تی فقط،
 بال می‌زنم 

بر فراز صحن‌ها
 تو ولی هزار سال 

نه چرا هزار سال
 قرن‌های قرن

 د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ای و می‌د‌‌‌هی سلام
 بود‌‌‌ه‌ای از آن قد‌‌‌یم و تا همیشه‌های بعد‌‌‌

 زائر امام.
 خوش به حال تو 

ماه آسمان
 ماه مهربان!

عباسعلی سپاهی یونسی
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مباحث شتي*
از خاطرات كي روحاني

ابوالقاسم شهباز

چرا كتاب مي‌نويسي؟
اوليـن كتابي كه بند‌‌‌‌ه توفيـق تألیف و چاپش 
را پيـد‌‌‌‌ا كـرد‌‌‌‌م كتـاب »عظمـت يـك نگاه« 

د‌‌‌‌ربـاره مقـام پد‌‌‌‌ر و مـاد‌‌‌‌ر بود‌‌‌‌.
يـك شـب خانـم بنـد‌‌‌‌ه بـه نشـانه اعتراض 
گفـت »د‌‌‌‌ر اين شـرايط آشـفته، كتـاب، بازار 
نـد‌‌‌‌اره و فقـط ضرر ميك‌نـي؛ برا چـي كتاب 

كـرد‌‌‌‌ي؟« چاپ 
بيـرون  منـزل  از  د‌‌‌‌اشـتيم  موقـع  همـان 
مي‌رفتيـم كـه برويـم مهمانی. بنـد‌‌‌‌ه خد‌‌‌‌ايي 
كـه شـب قبـل يـك جلـد‌‌‌‌ از كتابـم را هدي‌‌‌‌ه 
گرفتـه بـود‌‌‌‌، پشـت د‌‌‌‌ر و روبـه‌روي مـا ظاهر 
شـد‌‌‌‌. بعـد‌‌‌‌ از سالم و احوال‌پرسـي گفـت 
»پریشـب بـا مـاد‌‌‌‌رم تلفنـي حرفـم شـد‌‌‌‌ و 
باهـاش تنـد‌‌‌‌ي كـرد‌‌‌‌م و بـه علامـت قهـر 
گوشـي‌رو گذاشـتم. دي‌‌‌‌شـب كـه كتـاب‌رو 
د‌‌‌‌ادي‌‌‌‌ـد‌‌‌‌، برد‌‌‌‌م خونه و شـروع كـرد‌‌‌‌م به مطالعه. 
وسـط‌هاي كتاب بـود‌‌‌‌ كه د‌‌‌‌لم طاقـت نياورد‌‌‌‌، 
كتابـو گذاشـتم، به مـاد‌‌‌‌رم زنـگ زد‌‌‌‌م و ازش 
عذرخواهـي و طلـب حلاليـت كـرد‌‌‌‌م و بعـد‌‌‌‌ 

اد‌‌‌‌امـه‌ش‌رو خونـد‌‌‌‌م.«
همـون موقع به همسـر محترم كـه خود‌‌‌‌ش 

د‌‌‌‌ر صحنـه حضـور د‌‌‌‌اشـت رو كـرد‌‌‌‌م و گفتم 
»فهميـد‌‌‌‌ي برا چي كتاب نوشـتم؟ اگر 2999 
جلـد‌‌‌‌ د‌‌‌‌یگر كتـاب )شـمارگان 3000 تـا بود‌‌‌‌( 
توي آب ريخته بشـود‌‌‌‌، بند‌‌‌‌ه سـود‌‌‌‌م رو از اين 

كتاب بـرد‌‌‌‌م.«

اجازه پد‌‌‌‌ر
رفتـه بود‌‌‌‌م د‌‌‌‌انشـگاه بـراي نمـاز جماعت كه 
يكي از د‌‌‌‌انشـجوها پيشـنهاد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ با د‌‌‌‌وسـتش 
كـه حالـش خـوب نبـود‌‌‌‌، صحبت كنـم. بعد‌‌‌‌ 
از نمـاز،‌ آن بنـد‌‌‌‌ه خـد‌‌‌‌ا را كه مثـل جنازه كي 
گوشـه لـم د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه بـود‌‌‌‌، برد‌‌‌‌اشـتم و بـرد‌‌‌‌م توي 

حياط كنـار چمن‌ها نشسـتيم.
به او گفتم »عاشـق شـد‌‌‌‌ي؟« گفت »از كجا 
فهميدي‌‌‌‌ـد‌‌‌‌؟« گفتم »قيافه‌ و حـال و روزت د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ 

ميزنه!«
و بعد‌‌‌‌ نشسـتم پـاي د‌‌‌‌رد‌‌‌‌د‌‌‌‌لش و شـد‌‌‌‌م برايش 
كي گوش شـنوا، د‌‌‌‌ر حرف‌هايش كي سـؤال 
هـم پرسـيد‌‌‌‌ »چرا خـد‌‌‌‌ا اذن پد‌‌‌‌ر رو بـرا ازد‌‌‌‌واج 
د‌‌‌‌ختـر شـرط كـرد‌‌‌‌ه كـه نشـه همين‌طـوري 

باهاش صيغه محرميـت خوند‌‌‌‌؟«
گفتـم »چنـد‌‌‌‌ سـالته؟« گفـت »21 سـال« 

گفتـم »فـرض كنيم شـما 45 سـالته و كي 
د‌‌‌‌ختـر 20 سـاله هـم د‌‌‌‌اري كـه فرسـتادي‌‌‌‌ش 
د‌‌‌‌انشـگاه د‌‌‌‌رس بخونه، اما بعد‌‌‌‌ از د‌‌‌‌و سـه سال 
متوجه ميشـي كه آقاپسـري اين سـه سـال 
بـا د‌‌‌‌ختـرت محرم بـود‌‌‌‌ه بـد‌‌‌‌ون این‌که شـما 
مطلع بشـي، شـما بـه محض فهميـد‌‌‌‌ن اين 

مسـئله چـه كار ميك‌ني؟«
گفـت »اون پسـر رو خفـه ميك‌نـم.« گفتم 
»خد‌‌‌‌ا هـم ملاحظه زحمت بیست‌سـاله كي 
پـد‌‌‌‌ر زحمتك‌ـش‌رو كـرد‌‌‌‌ه كـه اجـازه‌اش‌رو 
شـرط ازد‌‌‌‌واج د‌‌‌‌ختـر قـرار د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه، مضـاف بـر 
این‌کـه اين‌طـوري انتخـاب د‌‌‌‌ختـر د‌‌‌‌قيق‌تر و 
مطمئن‌تـر انجام ميشـه چون مرد‌‌‌‌ي با سـي 
چهـل سـال تجربـه زند‌‌‌‌گـي تـوي انتخـاب 
همسـر بـه كمـك د‌‌‌‌ختـر كم‌تجربـه و خـام 

ميـاد‌‌‌‌.« خود‌‌‌‌ش 

جنگ مكبرّها
د‌‌‌‌ر مسـجد‌‌‌‌ي اقامـه جماعـت د‌‌‌‌اشـتم. يـك 
شـب يكـي از بچه‌هـا آمـد‌‌‌‌ و بـه عنـوان 
مكبّـر، ميكروفـون را د‌‌‌‌سـت گرفـت و بعد‌‌‌‌ از 
تكبيره‌الاحـرام مـن او هـم بلند‌‌‌‌ گفـت. نماز 
كـه شـروع شـد‌‌‌‌، بـه فاصلـۀ كوتاهـي دي‌‌‌‌د‌‌‌‌م 

مقاله خوبان



پسـر دي‌‌‌‌گـري آمـد‌‌‌‌ و پسـر اول را هـل د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ و 
گفـت  و  گرفـت  د‌‌‌‌سـت  د‌‌‌‌ر  را  ميكروفـون 
الله‌اكبـر. پسـر اول هـم پـا شـد‌‌‌‌ و يـك لگد‌‌‌‌ 
به پسـر د‌‌‌‌وم زد‌‌‌‌ و ميكروفـون را د‌‌‌‌وباره گرفت 
و گفت: الله‌اكبر. خلاصه ‌آشـفته‌بازاری شـد‌‌‌‌ه 
بـود‌‌‌‌ بـه ويـژه خانم‌هـاي پشـت پـرد‌‌‌‌ه گیـج 
شـد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ كه امشـب چه خبر اسـت؟! بند‌‌‌‌ه 
بـا دي‌‌‌‌ـد‌‌‌‌ن ايـن صحنه به يـاد‌‌‌‌ كارتـون پلنگ 
صورتـي افتـاد‌‌‌‌م؛ همـان قسـمتي كـه بـا آن 
د‌‌‌‌ايناسـور سـر كي اسـتخوان د‌‌‌‌عـوا ميك‌نند‌‌‌‌ 
و هـي اسـتخوان را از د‌‌‌‌سـت هـم مي‌قاپند‌‌‌‌ و 

آخـر هـم از د‌‌‌‌سـت هر د‌‌‌‌ويشـان مـي‌رود‌‌‌‌!
د‌‌‌‌عـواي د‌‌‌‌و مكبر تا ركعت سـوم اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌اشـت 
كـه نهایتاً يكـي از بچه‌ها كـم آورد‌‌‌‌ و با گريه 
از مسـجد‌‌‌‌ خـارج شـد‌‌‌‌ و خلاصه ما آن شـب 
هـر جـزء نمـاز را بـا تكبيـر يكـي‌ از آن‌هـا 

خواندي‌‌‌‌ـم.
امـا اصـل خاطـره، پايـان ماجـرا بـود‌‌‌‌؛ مـا 
پيرمـرد‌‌‌‌ي د‌‌‌‌اشـتيم )خـد‌‌‌‌ا رحمتش كنـد‌‌‌‌( كه 
كليـد‌‌‌‌د‌‌‌‌ار مسـجد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌، امـا هم بي‌سـواد‌‌‌‌ بود‌‌‌‌ و 
هـم جاهل به برخي از احـكام نماز، به علاوه 
اينك‌ـه عجول هم بود‌‌‌‌. روي همين حسـاب، 
بنـد‌‌‌‌ه هنوز سالم نمـاز را ند‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه بـود‌‌‌‌م كه اين 
بنـد‌‌‌‌ۀ خد‌‌‌‌ا طاقت نيـاورد‌‌‌‌ و پا شـد‌‌‌‌ رفت و كي 
پس‌گرد‌‌‌‌نـي محكـم به آن پسـر بيچـاره زد‌‌‌‌، 
آن هـم جلـوي جمـع،‌ كـه اگـر بنـد‌‌‌‌ه جـاي 
آن بچـه بـود‌‌‌‌م شـايد‌‌‌‌ تا آخـر عمر پايـم را د‌‌‌‌ر 

نمي‌گذاشتم. مسـجد‌‌‌‌ 
از  خيلـي  پيامـد‌‌‌‌  بـه  بايـد‌‌‌‌  مذهبي‌هـا  مـا 

كنيـم. توجـه  بيشـتر  رفتارهايمـان 

پرايد‌‌‌‌ و دي‌‌‌‌ن مرد‌‌‌‌م!
تلفنـي  و  زد‌‌‌‌  زنـگ  مـن  بـه  بند‌‌‌‌ه‌خد‌‌‌‌ايـي 
نمـاز  اقامـه  بـراي  تـا  كردي‌‌‌‌ـم  هماهنـگ 
را  نشـاني  چـون  بـروم.  مسجد‌‌‌‌شـان  بـه 
كوچـه  د‌‌‌‌ر  هـم  مسـجد‌‌‌‌  و  نمي‌د‌‌‌‌انسـتم 
پسك‌وچه‌هـا بود‌‌‌‌، قرار گذاشـتيم فـرد‌‌‌‌ا قبل از 
غروب، سـر فلان خيابـان همدي‌‌‌‌گر را ببينيم 
و بـه اتفـاق ايشـان بـه مسجد‌‌‌‌شـان برويـم. 
ايشـان پرسـيد‌‌‌‌: با چي مي‌آييد‌‌‌‌؟ و بند‌‌‌‌ه گفتم: 
بـا يـك پرايـد‌‌‌‌ سـفيد‌‌‌‌رنگ. همين‌جـا دي‌‌‌‌ـد‌‌‌‌م 

كمـي تُـن صـد‌‌‌‌اي طـرف عـوض شـد‌‌‌‌ ولي 
متوجـه قضيـه نشـد‌‌‌‌م و ايشـان هـم چيزي 

. نگفت
فرد‌‌‌‌ا سـر سـاعت مقـرر به محل قـرار رفتم و 
كمي توي ماشـين منتظـر ماند‌‌‌‌م تـا بالأخره 
بـر  سـوار  ميان‌سـال  مـرد‌‌‌‌  يـك  سـروکله 
د‌‌‌‌وچرخـه پيد‌‌‌‌ا شـد‌‌‌‌. آمـد‌‌‌‌ كنار ماشـين بند‌‌‌‌ه و 
بعد‌‌‌‌ از سالم و احوال‌پرسـي وقتي به ايشـان 

گفتـم: حاجي جـان برويم؟
دي‌‌‌‌ـد‌‌‌‌م بنـد‌‌‌‌ۀ خـد‌‌‌‌ا هي ايـن پـا و آن پا ميك‌ند‌‌‌‌ 
و انـگار مي‌خواهـد‌‌‌‌ حرفـي بزنـد‌‌‌‌ امـا رويش 

نمي‌شـود‌‌‌‌. بنـد‌‌‌‌ه گفتـم: منصرف شـدي‌‌‌‌د‌‌‌‌؟
بنـد‌‌‌‌ه خـد‌‌‌‌ا بـا مِـن و مِـن گفـت »حاج‌آقـا 
راسـتش من فكر كـرد‌‌‌‌م اگر با ماشـين پرايد‌‌‌‌ 
بخواهيـد‌‌‌‌ بياييـد‌‌‌‌ مسـجد‌‌‌‌، مرد‌‌‌‌م ايـن یک‌ذره 
دي‌‌‌‌ـن‌رو هم كه د‌‌‌‌ارن از د‌‌‌‌سـت مي‌د‌‌‌‌هنـد‌‌‌‌.« )!(

سـال‌ها قبـل هم كه بنـد‌‌‌‌ه تازه كي ماشـين 
ژيـان د‌‌‌‌رب و د‌‌‌‌اغـون خريـد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌م كـه اتفاقاً 
رنـگ و رويـي هـم ند‌‌‌‌اشـت. ‌كيجا ماشـين‌ 
را پـارك كـرد‌‌‌‌م، دي‌‌‌‌ـد‌‌‌‌م پيرمـرد‌‌‌‌ي كنـار بند‌‌‌‌ه 
ايسـتاد‌‌‌‌، اشـاره‌اي بـه ژيـان حقيـر كـرد‌‌‌‌ و 
»حاجـي!  گفـت  حزن‌انگيـزي  بـا صـد‌‌‌‌اي 
امـا  كشـيدي‌‌‌‌م  مـا  د‌‌‌‌نيـا‌رو  سـختي‌هاي 

يكفـش‌رو شـما آخونـد‌‌‌‌ا مي‌بريـن!«

كنترل چشم
واقعـاً   امامـي حسـن  حاج‌آقـا  آيـت‌الله 
و  سـعه‌صد‌‌‌‌ر  خوش‌اخلاقـي،  تندي‌‌‌‌ـس 
اگـر  كـه  جايـي  تـا  بـود‌‌‌‌  خوش‌برخـورد‌‌‌‌ي 
ميك‌ـرد‌‌‌‌ي  ملاقـات  ايشـان  بـا  یک‌بـار 
شـيريني ايـن دي‌‌‌‌ـد‌‌‌‌ار تـا مد‌‌‌‌ت‌هـا بـا شـما 
مي‌مانـد‌‌‌‌. يـك روز ايشـان را جايـي مي‌برد‌‌‌‌م، 

پرسـيد‌‌‌‌م: اسـتفاد‌‌‌‌ه كـرد‌‌‌‌ه و  از فرصـت 
»حاج‌آقـا! وضـع حجـاب خيلـي بـد‌‌‌‌ شـد‌‌‌‌ه، 

بـراي كنتـرل چشـم بايـد‌‌‌‌ چـه كـرد‌‌‌‌؟«
ايشـان فرمود‌‌‌‌نـد‌‌‌‌ »يعنـي بد‌‌‌‌تـر از زمان شـاه 
كـه خانم‌هـا نيمه‌برهنـه بيـرون مي‌آمد‌‌‌‌ند‌‌‌‌؟! 
زمانـي كـه ما طلبـه بودي‌‌‌‌ـم اوضـاع صد‌‌‌‌ پله 
بد‌‌‌‌تـر بـود‌‌‌‌ ولـي مـا چشـم خـود‌‌‌‌ را كنتـرل 

ميك‌ردي‌‌‌‌ـم.«
صحبـت ايـن بزرگـوار و تأثیـر نفسشـان تا 

مد‌‌‌‌ت‌هـا همراهـم بـود‌‌‌‌.

آن پد‌‌‌‌ر اين پد‌‌‌‌ر
نوجـوان كه بـود‌‌‌‌م گلايه خاد‌‌‌‌م مد‌‌‌‌رسـه‌اي 
را دي‌‌‌‌ـد‌‌‌‌م از آقـازاد‌‌‌‌ه يكـي از بـزرگان كـه 
مي‌گفـت »آقـا! ايـن فرزند‌‌‌‌ شـما گل‌هاي 
باغچـه را مي‌چيند‌‌‌‌، بـه او بفرماييد‌‌‌‌ اين كار 
را نكنـد‌‌‌‌.« آن آقـا رو كـرد‌‌‌‌ بـه فرزنـد‌‌‌‌ خود‌‌‌‌ 
و گفـت »خر! بـرا چي گل‌هـاي باغچه‌رو 
مي‌چينـي؟« آن آقـازاد‌‌‌‌ه هـم جلوي جمع 
رو كـرد‌‌‌‌ بـه پـد‌‌‌‌ر و گفـت »بابا! هـر وقت 
خواسـتي فحـش بد‌‌‌‌هـي، نگـو خـر، بگو 

كـره خر!«
ايـن رفتـار را مقايسـه ميك‌نـم بـا رفتـار 
مرحـوم آيـت‌الله صـد‌‌‌‌ر پـد‌‌‌‌ر امـام موسـي 
صد‌‌‌‌ر كـه روزهاي پنج‌شـنبه د‌‌‌‌رس اخلاق 
مي‌گفتنـد‌‌‌‌. يـك روز كـه آقـا موسـي بـه 
كلاس وارد‌‌‌‌ مي‌شـوند‌‌‌‌، آيـت‌الله صد‌‌‌‌ر كي 
نامـه را بـه پسرشـان نشـان مي‌د‌‌‌‌هنـد‌‌‌‌ و 
مي‌گوينـد‌‌‌‌ »جنـاب آقـا موسـي! ايـن نامه 
بـراي شـما آمـد‌‌‌‌ه و بنـد‌‌‌‌ه از شـما اجـازه 
نكـرد‌‌‌‌م  بـاز  و  كنـم  بـاز  را  آن  ند‌‌‌‌اشـتم 
بفرماييد‌‌‌‌ بسـم‌الله.« و بعد‌‌‌‌ نامه را د‌‌‌‌و د‌‌‌‌ستي 

بـه سـمت آقـا موسـي مي‌گيرنـد‌‌‌‌.
آقا موسـي هم بـا اد‌‌‌‌ب و متانـت مي‌گويند‌‌‌‌ 
»حضـرت آيـت‌الله! شـما صاحـب اختیـار 
بعـد‌‌‌‌  كنيـد‌‌‌‌.«  بـاز  مي‌توانسـتيد‌‌‌‌  و  بودي‌‌‌‌ـد‌‌‌‌ 
نزدي‌‌‌‌ـك مي‌شـوند‌‌‌‌ و پاي پد‌‌‌‌ر را مي‌بوسـند‌‌‌‌ 
و د‌‌‌‌و د‌‌‌‌سـت خود‌‌‌‌ را به سـمت پد‌‌‌‌ر مي‌گيرند‌‌‌‌ 
تـا پـد‌‌‌‌ر نامـه را د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌سـت ايشـان بگـذارد‌‌‌‌ 
و د‌‌‌‌سـت ايشـان بـالاي د‌‌‌‌سـت پـد‌‌‌‌ر قـرار 
نگيـرد‌‌‌‌. بعد‌‌‌‌ هـم عقب‌عقـب از محضر پد‌‌‌‌ر 
خارج مي‌شـوند‌‌‌‌ تا به ايشـان پشـت نكرد‌‌‌‌ه 
باشـند‌‌‌‌. خـود‌‌‌‌ آقـا موسـي آن زمان »شـرح 
لمعـه« مي‌گفتنـد‌‌‌‌ و بيش از شـش‌صد‌‌‌‌ نفر 

د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌رس ايشـان حاضـر مي‌شـد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.

* ايـن عنـوان يكـي از اصطلاحـات رايـج 
حـوزوي اسـت و بـه معنـي پراكند‌‌‌‌ه‌گويـي و 
مطـرح کـرد‌‌‌‌ن بحث‌هـاي گوناگـون اسـت. 
»شـتّي« الـف مقصـوره د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ و شـتّا خوانـد‌‌‌‌ه 

 مي‌شـود‌‌‌‌. 
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نهُ‌گانه‌ قهر با فرزند‌‌‌آوري
د‌‌‌لايل امتناع زنان از فرزند‌‌‌آوری

پریسا بیات

د‌‌‌رگذشـته‌های نه‌چنـد‌‌‌ان د‌‌‌ور، هر خانـواد‌‌‌ه معمـولًا از پنج یا 
شـش فرزند‌‌‌ برخـورد‌‌‌ار بود‌‌‌ و این رونـد‌‌‌ کاملًا عاد‌‌‌ی و طبیعی 
قلمـد‌‌‌اد‌‌‌ می‌شـد‌‌‌، اما امـروزه بنا بـه د‌‌‌لایل فـرد‌‌‌ی، اجتماعی، 
فرهنگـی و... این شـیوه راه عکس را د‌‌‌ر پیش‌گرفته اسـت و 
جامعـه را با معضلی فرهنگی و‌ اجتماعی روبه‌رو کرد‌‌‌ه اسـت.

ازجملـه عوامـل مؤثر بر کاهش میل خانواد‌‌‌ه بـه فرزند‌‌‌آوری 
می‌تـوان بـه این موارد‌‌‌ اشـاره کرد‌‌‌:

 فرد‌‌‌گرایی
فرد‌‌‌گرایـی را می‌تـوان تمایـل بـه زند‌‌‌گی‌هـای فـرد‌‌‌ی، خواسـته‌های 

تک‌نفـره و د‌‌‌ر اولویـت قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ن خـود‌‌‌ بـه جـای جمـع د‌‌‌انسـت.
امروزه بسـیاری از رسـانه‌ها با الگـو گرفتن از فرهنگ غـرب، فرد‌‌‌گرایی 
را تبلیـغ و ترویـج می‌کنند‌‌‌. از سـوی د‌‌‌یگر، گسـترش روزافـزون فضای 
مجازی و شـکل‌گیری هویت د‌‌‌وم سـبب شـد‌‌‌ه اسـت که انسان‌ها بیش 
از پیـش د‌‌‌ر خـود‌‌‌ فرورفتـه و کمتـر بـه ارتباط‌گیـری د‌‌‌ر محیـط واقعـی 

تمایل پیـد‌‌‌ا کنند‌‌‌.
فرد‌‌‌گرایـی، حوصلـه ارتباط با فرزند‌‌‌ را از انسـان می‌گیرد‌‌‌ و این تفکر را د‌‌‌ر 
انسـان ایجـاد‌‌‌ می‌کند‌‌‌ که سـرمایه خود‌‌‌ را هرچه کمتر خـرج کند‌‌‌ زند‌‌‌گی 

راحت‌تری خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشـت.

 بالا رفتن سن ازد‌‌‌واج
از د‌‌‌سـت د‌‌‌اد‌‌‌ن تـوان بـاروری، بی‌حوصلگـی و کم‌توانـی روحـي و جسـمي 
به‌منظـور وقـت گذاشـتن بـرای فرزنـد‌‌‌ی جد‌‌‌یـد‌‌‌ و بسـند‌‌‌ه کـرد‌‌‌ن بـه یک 

فرزنـد‌‌‌، از پیامد‌‌‌هـای ازد‌‌‌واج د‌‌‌یرهنـگام اسـت.
صنعتی شـد‌‌‌ن جوامع، وجود‌‌‌ مشـکلات اقتصـاد‌‌‌ی، تغییر ارزش‌هـا و فزوني 
يافتـن سـطح توقعـات زوج‌های جـوان براي بهره‌مند‌‌‌ی از شـغل، مسـکن 
و سـایر امکانـات رفاهـی قبـل از ازد‌‌‌واج، سـبب بـالا رفتن سـن ازد‌‌‌واج و به 
د‌‌‌نبـال آن پاییـن آمد‌‌‌ن امکان و غربت فرزند‌‌‌آوری برای والد‌‌‌ین شـد‌‌‌ه اسـت.

مقاله خوبان



نقش پررنگ برخي رسانه‌ها
سـریال‌های ماهواره‌ای شـبانه‌روز د‌‌‌ر حال عاد‌‌‌ی‌سـازی د‌‌‌وسـتی 
بـا جنـس مخالف، خیانت و روابط نامشـروع هسـتند‌‌‌. د‌‌‌ر خوراک 
فرهنگـی ایـن رسـانه‌ها فرزنـد‌‌‌ و فرزنـد‌‌‌آوری جایگاهـی نـد‌‌‌ارد‌‌‌. 
کود‌‌‌کـی که د‌‌‌ر این رسـانه‌ها به عنـوان نماد‌‌‌ فرزنـد‌‌‌آوری معرفی 
می‌شـود‌‌‌ فرزنـد‌‌‌ی نامشـروع اسـت کـه از یـک عشـق رنگـی 

حاصل شـد‌‌‌ه اسـت.
طبیعـی اسـت افـراد‌‌‌ی کـه هـر روز سـاعت‌ها وقـت خـود‌‌‌ را به 
تماشـای چنیـن سـریال‌هایی می‌گذراننـد‌‌‌ نسـبت بـه ازد‌‌‌واج و 
فرزنـد‌‌‌آوری بی‌رغبت هسـتند‌‌‌ و فرزنـد‌‌‌ را د‌‌‌سـت‌وپاگیر می‌د‌‌‌انند‌‌‌.

 نگرش فرزند‌‌‌ کمتر زند‌‌‌گی بهتر
نگـرش خانواد‌‌‌ه‌هـای امـروزی، نحـوه زند‌‌‌گی‌هـای لوکـس و تجمل‌گـرا، طـرز فکـر 
و ذائقـه انسـان‌ها را تغییـر د‌‌‌اد‌‌‌ه و بـاور غلطـی را د‌‌‌ر جامعـه بـه عنـوان فرهنگـی نوپا 
جـا اند‌‌‌اختـه اسـت کـه وجـود‌‌‌ فرزنـد‌‌‌ کمتر آسـایش بیشـتر، رفـاه بالاتـر و د‌‌‌ر نتیجه 
خوشـبختی بیشـتر را د‌‌‌ر پـی خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشـت. ایـن طرز فکر اشـتباه امـروز به همگان 
تسـری یافتـه و بسـیاری از زوج‌هـای جـوان یکـی از قرارد‌‌‌اد‌‌‌هـای زند‌‌‌گـی خـود‌‌‌ را 

ند‌‌‌اشـتن فرزنـد‌‌‌ یـا تک‌فرزنـد‌‌‌ی قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.
د‌‌‌ر صورتـی کـه طبق اعلام کارشناسـان حوزه خانـواد‌‌‌ه، کود‌‌‌کانی کـه د‌‌‌ر خانواد‌‌‌ه‌های 
چنـد‌‌‌ فرزنـد‌‌‌ی رشـد‌‌‌ می‌کنند‌‌‌ امنیـت روانی بیشـتری د‌‌‌اشـته و مهارت‌های فـرد‌‌‌ی و 
اجتماعـی آنـان و هم‌چنیـن روحیـه جمع‌گرایـی و حل مسئله‌شـان به‌مراتب بیشـتر 

از کود‌‌‌کانـی اسـت کـه سـال‌های عمـر خـود‌‌‌ را د‌‌‌ر خانه تک‌وتنهـا سـپری کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.

 سطح تحصیلات و اشتغال زنان
د‌‌‌ر د‌‌‌و د‌‌‌هـه اخیر میزان سـطح تحصیلات زنان 
افزایـش قابل‌توجهـی د‌‌‌اشـته اسـت و حتـی 
نسـبت د‌‌‌ختران به پسـران د‌‌‌ر د‌‌‌انشـگاه فزونی 
گرفته اسـت. این رویکرد‌‌‌، تمایـل به حضور د‌‌‌ر 
بـازار کار و اشـتغال را د‌‌‌ر بانـوان افزایش‌ و میل 

بـه فرزنـد‌‌‌‌آوری را کاهش د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت.

 افزایش میزان شهرنشینی
د‌‌‌ر روزگار کنونـی میـل بشـر بـه اسـتفاد‌‌‌ه از 
الگوهـای  و  افزایش‌یافتـه  رفاهـی  امکانـات 
اسـت.  شـد‌‌‌ه  تغییـر  د‌‌‌سـت‌خوش  زند‌‌‌گـی، 
شهرنشـینی نیز سـطح توقعات افـراد‌‌‌ را برای 
د‌‌‌اشـتن زند‌‌‌گـی بهتر بالاتر برد‌‌‌ه اسـت که این 
توقعات باعث تغییر رفتارها و ارزش‌ها گشته و 
د‌‌‌رنتیجـه د‌‌‌ر کاهش تعد‌‌‌اد‌‌‌ فرزنـد‌‌‌ان نیز اثرگذار 

اسـت. بود‌‌‌ه 

 تغییر د‌‌‌ر سبک زند‌‌‌گی
آپارتمان‌نشـینی از پیامد‌‌‌های گسـترش شهرنشینی است. آپارتمان‌‌نشـینی باعث شد‌‌‌ه است 
کـه خانه‌هـا، بسـیاری از کارکرد‌‌‌هـای سنتی‌شـان را از د‌‌‌سـت بد‌‌‌هنـد‌‌‌ و امکان نگهـد‌‌‌اری از 

فرزنـد‌‌‌ان متعد‌‌‌د‌‌‌ از خانواد‌‌‌ه‌ها سـلب شـود‌‌‌. 
بـا تغییـر کرد‌‌‌ن معیارهـای زند‌‌‌گی، الگوها و هزینه‌های زند‌‌‌گی نیز د‌‌‌سـت‌خوش تغییر شـد‌‌‌ه 
اسـت. تمایـل به رفـاه بالا و راحت‌طلبی، ناخود‌‌‌آگاه افراد‌‌‌ را به سـوی احسـاس نیـاز کاذب و 
فرهنگ مصرف‌گرایی سـوق د‌‌‌اد‌‌‌ه و الگوی جد‌‌‌ید‌‌‌ی د‌‌‌ر میان اقشـار مختلف اجتماع شـهری 
ایجـاد‌‌‌ کـرد‌‌‌ه اسـت که د‌‌‌ر کنار آن آثار سـوء د‌‌‌یگـری چون مد‌‌‌گرایی و تنوع‌طلبـی پد‌‌‌ید‌‌‌ آمد‌‌‌ه 

اسـت. تمامی این مسـائل باعث فرد‌‌‌گرایی و تمایل به ند‌‌‌اشـتن فرزند‌‌‌ و خانواد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌.

 تحقیر کارخانگی و ماد‌‌‌ری
اگـر از مـوارد‌‌‌ی کـه فـرد‌‌‌ از سـر اجبـار و يا برای گـذران بهتـر زند‌‌‌گی 
بـه کار مشـغول می‌شـود‌‌‌، بگذریـم، بسـیاری از زنـان هسـتند‌‌‌ کـه به 
اشـتغال به چشـم یـک نوع کمال و پیشـرفت نگاه می‌کننـد‌‌‌. با ترویج 
گسـترد‌‌‌ه فرهنگ غرب‌، نقش ماد‌‌‌ری تحقیر شـد‌‌‌ه و د‌‌‌ر مقابل، اشـتغال 

به‌عنـوان نقطـه موفقیت و کمـال برای زنان معرفی‌شـد‌‌‌ه اسـت.
فرهنـگ غلطـی کـه زن خانـه‌د‌‌‌ار را زنی کم‌ارزش، سـربار کـه توانایی 
ابـراز وجـود‌‌‌ و بـروز اسـتعد‌‌‌اد‌‌‌هایش را نـد‌‌‌ارد‌‌‌، معرفـی کـرد‌‌‌ه و به‌نوعی 

حضـور زن د‌‌‌ر خانـه را اتالف وقـت و تلـف شـد‌‌‌ن فـرد‌‌‌ می‌د‌‌‌اند‌‌‌.

 مبنای اقتصاد‌‌‌ی
کسـی منکر وجود‌‌‌ مشـکلات اقتصـاد‌‌‌ی نبود‌‌‌ه و نیسـت. رهبر معظـم انقلاب 
نیـز د‌‌‌ر ابالغ سیاسـت‌های جمعیتی بر ایـن مهم تأکید‌‌‌ کرد‌‌‌ند‌‌‌ که باید‌‌‌ شـرایط 
بـرای فرزنـد‌‌‌آوری مهیا شـود‌‌‌ نـه این‌که فقط با زبـان و شـعار خانواد‌‌‌ه‌ها به این 

امر تشـویق شوند‌‌‌.
علـل اقتصـاد‌‌‌ی اگرچه عامـل مهم و تعیین‌کننـد‌‌‌ه‌ای برای تصمیم به د‌‌‌اشـتن 
فرزنـد‌‌‌ هسـتند‌‌‌ امـا بـا نگاهـی بـه سـال‌های نه‌چنـد‌‌‌ان د‌‌‌ور جامعـه خود‌‌‌مـان 
می‌بینیـم کـه بسـیاری از خانواد‌‌‌ه‌ها ثروتمند‌‌‌ نبود‌‌‌ند‌‌‌ اما فرزند‌‌‌ان بسـيار د‌‌‌اشـتند‌‌‌! 
د‌‌‌رواقـع سـبک زند‌‌‌گـی آن د‌‌‌وران کـه اوج تبلـور ویژگی‌هـای مثبتـی نظیـر 
صرفه‌جویـی، کار جمعی و مشـارکت‌گرایی و د‌‌‌وری از مصرف‌گرایی بود‌‌‌، باعث 
شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ خانواد‌‌‌ه‌هـا بتواننـد‌‌‌ بـا زند‌‌‌گی حد‌‌‌اقلـی نیز چند‌‌‌ فرزند‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌.
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گاهي حواسمان نيست
فرحناز ایوبی

الگوهای نامرئی
امیرعلـی بـا آن چشـمان ریـز و لب‌هـای به خنـد‌‌‌‌ه باز 
شـد‌‌‌‌ه‌اش مـرا که می‌بینـد‌‌‌‌، عقب‌عقـب مـی‌رود‌‌‌‌، برای 
د‌‌‌‌سـت د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن به‌هیچ‌عنـوان پیـش نمی‌آیـد‌‌‌‌ امـا هنـگام‌ 
رفتـن، ماجـرا فـرق ميك‌نـد‌‌‌‌؛ بـا ذوق د‌‌‌‌سـت تـکان 
می‌د‌‌‌‌هـد‌‌‌‌ و از د‌‌‌‌ور بوسـه می‌فرسـتد‌‌‌‌. سـاعتی بعـد‌‌‌‌ کـه 
د‌‌‌‌وبـاره همد‌‌‌‌یگـر را می‌بینیـم د‌‌‌‌ور و بـرم می‌‌چرخـد‌‌‌‌. 
چشـم‌هایش طالـب اسـت. بـرای مـن چنـان هانـی 
هانـی می‌کنـد‌‌‌‌ که صـد‌‌‌‌ای عمه‌هايـش بلند‌‌‌‌ می‌شـود‌‌‌‌. 
»هانـی« یعنـی »خالـه« و مـن خيلـي زود‌‌‌‌ می‌شـوم 
خالـه‌ امیرعلـی. وقت غذا و سـر سـفره می‌آید‌‌‌‌ سـراغم 
تـا غذایـش را بد‌‌‌‌هـم، چشـمک می‌زنـد‌‌‌‌، ذوق می‌کند‌‌‌‌، 
بوسـه می‌فرسـتد‌‌‌‌، همان‌گونـه‌ای کـه من نشسـته‌ام،‌ 
می‌نشـیند‌‌‌‌، و حتی به همان سـبک می‌خواهد‌‌‌‌ بنویسـد‌‌‌‌ 
یـا د‌‌‌‌راز بکشـد‌‌‌‌؛ نه‌تنهـا د‌‌‌‌ر رابطـه بـا مـن، ظاهـراً هـر 
کسـی را د‌‌‌‌وسـت د‌‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌‌ زود‌‌‌‌ از او تقلید‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌.



امیرعلی د‌‌‌‌ر نیمه‌ اول سال د‌‌‌‌وم زند‌‌‌‌گی‌ است اما نمایند‌‌‌‌ه‌ 
کـود‌‌‌‌کان و نوجوانان د‌‌‌‌ر حال رشـد‌‌‌‌ اسـت؛ کود‌‌‌‌کانی که 
مایل‌اند‌‌‌‌ شـبیه قهرمانانشـان باشند‌‌‌‌ و به تقلید‌‌‌‌ از کسانی 
می‌پرد‌‌‌‌ازنـد‌‌‌‌ کـه علقـه‌ و علاقه‌اي نسـبت بـه او د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌، 

پس به او شـبیه و شـبیه‌تر می‌شـوند‌‌‌‌.
الگـوی امیرعلـی، آد‌‌‌‌م‌هـای د‌‌‌‌ور و بـرش هسـتند‌‌‌‌ امـا 
روزی ایـن الگـو می‌شـود‌‌‌‌ شـخصیت‌های کارتونـی 
بـاب اسـفنجی یا مـرد‌‌‌‌ عنکبوتـی، قهرمانان د‌‌‌‌اسـتانی، 
بازیگـران نقـش اول هالیـوود‌‌‌‌ی و یـا ... . الگوهـای ما، 
مـاد‌‌‌‌ران سـخت‌کوش و مهربـان و پـد‌‌‌‌ران زحمت‌کش 
و بـا مسـئولیت بود‌‌‌‌نـد‌‌‌‌، روزی الگوهایمان شـد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ حنا و 
پرین و سباسـتین که همه‌شـان الگوی سخت‌کوشـی 

و تالش بود‌‌‌‌نـد‌‌‌‌.
امـا مـن بـراي اميرعلـي و الگوهايـي كـه اطرافـش 

 نگرانـم!  مي‌چرخنـد‌‌‌‌ 

مقاله خوبان



ترس از رهایی
تـوي متـرو نشسـته‌ام. د‌‌‌‌ختـران د‌‌‌‌سـت‌فروش د‌‌‌‌ر پـی هـم 
می‌آینـد‌‌‌‌ و می‌رونـد‌‌‌‌ و اجنـاس چشم‌فریبشـان را بـه نمایـش 
می‌گذارنـد‌‌‌‌؛ همـه چيـز د‌‌‌‌ارنـد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر ایـن میـان، خوراکی‌ها هم 
چشـمک می‌زننـد‌‌‌‌؛ انـواع آد‌‌‌‌امـس، پیراشـکی، انواع و اقسـام 

لواشـك و... .
چند‌‌‌‌قد‌‌‌‌مـی‌ام  د‌‌‌‌ر  سه‌سـاله‌  حـد‌‌‌‌ود‌‌‌‌اً  پسـرک ظریف‌الجثـه‌‌اي 
ايسـتاد‌‌‌‌ه و با خواسـته‌های گاه و بیگاهش جلب‌توجه می‌کند‌‌‌‌. 
هـر بـار کـه د‌‌‌‌ست‌فروشـی می‌آیـد‌‌‌‌ گوشـه‌ مانتـو مـاد‌‌‌‌ر را 
می‌کشـد‌‌‌‌: مامـان آد‌‌‌‌امـس بخر! مامان پیراشـکی بخـر! من از 

این لواشـکا می‌خـوام!
ماد‌‌‌‌ر که تاکنون د‌‌‌‌ر برابر خواسـته‌های پسـرك سـکوت کرد‌‌‌‌ه 
ایـن بـار بـا حالت کلافگـی رو بـه فرزنـد‌‌‌‌ش مي‌گويـد‌‌‌‌ »اگه 
یـه بـار د‌‌‌‌یگـه بگی اینو بخـر، اونو بخـر، می‌زارمـت همین‌جا 

میرم.« و 
کـود‌‌‌‌ک، متحیـر ماد‌‌‌‌ر را نگاه می‌کند‌‌‌‌، مشـخص اسـت منظور 
مـاد‌‌‌‌ر را از رفتـن متوجـه نشـد‌‌‌‌ه و نمی‌تواند‌‌‌‌ بین رفتـن ماد‌‌‌‌ر و 
تقاضـای خریـد‌‌‌‌ ارتباطـی برقـرار کند‌‌‌‌. مـاد‌‌‌‌ر توضیـح می‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌ 
»یعنـی تـو را مـی‌زارم همین‌جـا و خـود‌‌‌‌م میرم خونـه‌ خاله.« 
کـود‌‌‌‌ک هم‌چنـان گنـگ، مـاد‌‌‌‌ر را نـگاه می‌کند‌‌‌‌. ماد‌‌‌‌ر بیشـتر 
توضیـح می‌د‌‌‌‌هـد‌‌‌‌ »یعنی تـو را مـی‌زارم همین‌جا تـوی مترو 
بعـد‌‌‌‌ خـود‌‌‌‌م میـرم خریـد‌‌‌‌، بـازار، بیـرون، بعـد‌‌‌‌اً میـام د‌‌‌‌نبالت.« 
کـود‌‌‌‌ک كـه هنـوز گیـج اسـت، هنـوز کلمـات مـاد‌‌‌‌ر را د‌‌‌‌رک 
نمی‌کنـد‌‌‌‌، فقـط فهمیـد‌‌‌‌ه که قـرار اسـت چند‌‌‌‌ لحظـه‌ای تنها 
بمانـد‌‌‌‌ تـا ماد‌‌‌‌ر بـرود‌‌‌‌ و بازگـرد‌‌‌‌د‌‌‌‌، با معصومیتـی خالصانه مكث 

ميك‌نـد‌‌‌‌ و می‌گویـد‌‌‌‌ »پـس زود‌‌‌‌ برگـرد‌‌‌‌...«.
د‌‌‌‌لـم آشـوب می‌شـود‌‌‌‌ بـرای پسـرک، می‌خواهـم بنشـینم 
کنـارش، کـود‌‌‌‌ک را د‌‌‌‌ر آغـوش بگیـرم، طوری که »احسـاس 
امنیـت« کنـد‌‌‌‌ بعد‌‌‌‌ برایـش بگویم مـاد‌‌‌‌ر قرار نیسـت هیچ‌کجا 
بـرود‌‌‌‌، او هـم قرار نیسـت »تنهـا« بماند‌‌‌‌؛ فقط مـاد‌‌‌‌ر نمی‌تواند‌‌‌‌ 
برایـش خوراکی بخرد‌‌‌‌، شـاید‌‌‌‌ پول ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ و یا شـاید‌‌‌‌... . می‌د‌‌‌‌انم 
پسـر بد‌‌‌‌ون این‌که نیاز باشـد‌‌‌‌ بی‌پناهی و طرد‌‌‌‌‌شـد‌‌‌‌گی را حس 

کند‌‌‌‌ موقعیـت مـاد‌‌‌‌ر را خواهد‌‌‌‌ فهمید‌‌‌‌.
امـا د‌‌‌‌یگر رسـید‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌‌ به مقصـد‌‌‌‌ و رفته‌اند‌‌‌‌؛ آن هم با ترسـی که 

 .د‌‌‌‌ر وجود‌‌‌‌ پسـرک نهاد‌‌‌‌ینه شـد‌‌‌‌ه است

د‌‌‌‌ست‌یافتنی‌های ساد‌‌‌‌ه
عاشـق گوشـی تلفن همراه اسـت، گوشـی را که می‌بیند‌‌‌‌ ذوق‌مرگ 
می‌شـود‌‌‌‌، بـا چنـان تالش و تکاپویـی خود‌‌‌‌ را به گوشـی می‌رسـاند‌‌‌‌ 
و آن را برانـد‌‌‌‌از می‌کنـد‌‌‌‌ كـه گویـی یـک خوراکی خوشـمزه کشـف 
کرد‌‌‌‌ه اسـت، اما پس از رسـید‌‌‌‌ن به گوشـی، انگار كه همه اشـتياقش 
فروكـش كـرد‌‌‌‌ه باشـد‌‌‌‌، اندك‌‌‌‌ـي برانـد‌‌‌‌ازاش می‌کنـد‌‌‌‌، چنـد‌‌‌‌ لحظه‌ای 
جذبـش می‌شـود‌‌‌‌ و بعد‌‌‌‌ تـق! گوشـی را به بد‌‌‌‌ترین شـكل ممکن به 

گوشـه‌ای پرتـاب می‌کند‌‌‌‌.
یک سـال و نیمه اسـت؛ تپل و گیرا، برای جـذب کرد‌‌‌‌نش فهمید‌‌‌‌ه‌ام 
باید‌‌‌‌ از چه محرکی اسـتفاد‌‌‌‌ه کنم؛ صفحه‌ گوشـی را روشـن می‌کنم، 
می‌گیـرم د‌‌‌‌سـتم و از د‌‌‌‌ور نشـانش می‌د‌‌‌‌هـم. طـوری گوشـی را د‌‌‌‌ر 
د‌‌‌‌سـتم تکان می‌د‌‌‌‌هم که بیشـتر وسوسـه شـود‌‌‌‌. به سـرعت خود‌‌‌‌ش 
را می‌رسـاند‌‌‌‌. همان‌طـور که گوشـی را محکم د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌سـتم گرفته‌ام د‌‌‌‌ر 
آغـوش می‌گیرمـش امـا او د‌‌‌‌ر پـی بـازی نیامـد‌‌‌‌ه، بـا تمام قـد‌‌‌‌رت و 
ذوق، گوشـی را از د‌‌‌‌سـتم می‌کشـد‌‌‌‌، اما قد‌‌‌‌رتش کافی نیسـت، د‌‌‌‌وباره 
و د‌‌‌‌وبـاره تالش می‌کنـد‌‌‌‌ امـا مـن تسـلیم نمي‌شـوم و نمي‌خواهم 
گوشـي‌ام به آن »پرتاب نهایی« گرفتار شـود‌‌‌‌. امیرحسـین هم‌چنان 
بـه تلاش‌هایـش اد‌‌‌‌امـه می‌د‌‌‌‌هـد‌‌‌‌ ولـی بی‌فایـد‌‌‌‌ه اسـت، حـالا کـه 
موفـق بـه د‌‌‌‌سـت‌یابی بـه گوشـی نمی‌شـود‌‌‌‌، آن را پـَس می‌زنـد‌‌‌‌، با 
د‌‌‌‌سـت هُلـش می‌د‌‌‌‌هـد‌‌‌‌، رو برمی‌گرد‌‌‌‌انـد‌‌‌‌ و... . د‌‌‌‌فعـات بعـد‌‌‌‌ هـم این 
اتفاق تکرار می‌شـود‌‌‌‌ ابتد‌‌‌‌ا با اشـتیاق می‌آید‌‌‌‌ سـمت گوشـی اما وقتی 
موفـق بـه گرفتنش نمی‌شـود‌‌‌‌ همان‌طـور که توی چشـمانش ذوق 
و تمایـل مـوج می‌زنـد‌‌‌‌ گوشـی را رَد‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌. گویـی ترجیح می‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌ 
حـالا کـه قرار نیسـت بـه د‌‌‌‌سـت بیـاورد‌‌‌‌ش پس جلوی چشـمانش 

نباشد‌‌‌‌. نیز 


امیرحسـین خیلی راحـت آن‌چه را که د‌‌‌‌وسـت د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ به د‌‌‌‌ورترین نقطه‌ 
ممکـن و به بد‌‌‌‌ترین شـکل ممکـن پرتاب می‌کند‌‌‌‌ بـرای همین این 
روزهـا همـه مراقب‌انـد‌‌‌‌ د‌‌‌‌وست‌د‌‌‌‌اشـتنی‌هایش را راحـت به د‌‌‌‌سـتش 

ند‌‌‌‌هند‌‌‌‌.
سـیری کنیـم د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌نیـای خود‌‌‌‌مـان، مـا هـم هم‌چـون امیرحسـین 
هسـتیم، خیلـی اوقـات، خیلـی جاهـا بـرای د‌‌‌‌اشـتن چیـزی تلاش 
می‌کنیـم، می‌خواهیمـش اما بـه محض د‌‌‌‌سـتیابی یا پـس از آن‌که 
نیازمـان برطرف شـد‌‌‌‌، برایمان بی‌ارزش شـد‌‌‌‌ه و کنـار می‌گذاریمش، 
تکـرار ایـن »قـد‌‌‌‌ر ند‌‌‌‌انسـتن‌ها« می‌شـود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ریـغ کرد‌‌‌‌نـش از سـوی 
اطرافیان. بعد‌‌‌‌ هر چه می‌خواهیم د‌‌‌‌اشـته باشـیمش، د‌‌‌‌اشتنش سخت 
و سـخت‌تر می‌شـود‌‌‌‌ آن‌وقـت بـرای حفـظ ظاهرمـان هم که شـد‌‌‌‌ه 

منکـر علاقـه و تمایلمـان مي‌شـويم و آن را رَد‌‌‌‌ می‌کنیـم.
حواسـمان باشـد‌‌‌‌ خیلی از عزیزانمان و خيلي د‌‌‌‌یگر از د‌‌‌‌اشته‌هایمان را 

 .به همین سـاد‌‌‌‌گی د‌‌‌‌یگر نخواهیم د‌‌‌‌اشـت
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چراغ‌های رابطه خاموشند‌‌‌ یا روشن؟
بايد‌‌‌ها و نباید‌‌‌های برقراری ارتباط‌ والدي‌‌‌ن با کود‌‌‌ک

علی صاد‌‌‌قی‌سرشت

اگـر سـؤال بـالا د‌‌‌ر مقطعـي از زند‌‌‌گـي، د‌‌‌غد‌‌‌غه 
ذهنـي شـما هـم بـود‌‌‌ه اسـت و جـواب آن را 
نيافته‌ايـد‌‌‌ و يـا الان پـس از خوانـد‌‌‌ن ایـن متن 
مي‌گوييد‌‌‌ »راسـتي! شـيوه‌هاي صحيح برقراري 
ارتبـاط بـا كـودك‌‌‌ چيسـت؟« مي‌توانيـد‌‌‌ بـراي 

يافتـن پاسـخ با مـا همراه شـويد‌‌‌.
والدي‌‌‌ـن از طريـق برقـراري ارتبـاط د‌‌‌رسـت بـا 
كـودك‌‌‌، باورهـا و ارزش‌هـاي زند‌‌‌گـي را بـه او 
انتقـال مي‌د‌‌‌هنـد‌‌‌، شـیوه‌های صحيـح برقراري 

او  بـه  را  آينـد‌‌‌ه‌  زند‌‌‌گـي  د‌‌‌ر  اجتماعـي  روابـط 
مي‌آموزنـد‌‌‌، سالمت جسـمي و روانـي‌اش را 
تأميـن ميك‌نند‌‌‌، نيازهای عاطفـي‌اش را برآورد‌‌‌ه 
مي‌کننـد‌‌‌، مهـارت ابـراز وجـود‌‌‌ را د‌‌‌ر او شـكل 
مي‌د‌‌‌هنـد‌‌‌؛ و خلاصـه اینك‌ـه تربيت سـالم را به 

مي‌د‌‌‌هنـد‌‌‌. هدي‌‌‌ـه  وی 
كودك‌‌‌ را نمي‌شـود‌‌‌ سـاند‌‌‌ويچي، يعني با صرف‌ 
كم‌تريـن وقـت و انـرژي تربيـت كـرد‌‌‌،‌ بلكـه 
بايـد‌‌‌ توجـه د‌‌‌اشـت كـه تربيـت امـري زمان‌بر،‌ 

بـه  احتيـاج  انرژي‌بـر و تد‌‌‌ريجـي اسـت كـه 
مهارت‌هـاي بسـیار د‌‌‌ارد‌‌‌. يكـي از مهم‌ترين اين 
مهارت‌‌ها، آشـنايي با شـيوه‌هاي ارتباط د‌‌‌رسـت 
با كودك‌‌‌ و پرهيز از شـيوه‌هاي ناد‌‌‌رسـت ارتباط 
اسـت. د‌‌‌ر اين نوشـتار بر آنیم كه شـما را با اين 

مهـارت مهم آشـنا کنيم.

اصول برقراري ارتباط با كودك‌‌‌
د‌‌‌ر ايـن قسـمت با هفـت اصل مهـم و كليد‌‌‌ي 

همسـرم می‌گویـد‌‌‌ »ولـش كن بابـا! اين‌قد‌‌‌ر سـخت نگيـر! مگر 
پـد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌ر مـن و تـو، مـا را چه‌طـور تربيـت كرد‌‌‌ند‌‌‌؟ چه‌طـور با 
مـا ارتبـاط برقـرار كرد‌‌‌ند‌‌‌؟ خود‌‌‌ت بنشـین، خوب فکـر کن و ببین 
کـد‌‌‌ام کار و راه د‌‌‌رسـت‌تر اسـت، این‌کـه این همه د‌‌‌غد‌‌‌غـه ند‌‌‌ارد‌‌‌.«

پـد‌‌‌رم می‌گویـد‌‌‌ »پـد‌‌‌ر و مـاد‌‌‌ر هـم پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رهای قد‌‌‌یـم. کی به 
بچـه این‌قـد‌‌‌ر مید‌‌‌ان می‌د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ که شـما می‌د‌‌‌هید‌‌‌؟ همیـن کارها را 
کرد‌‌‌ه‌ایـد‌‌‌ کـه بچه‌ها از سـرو کولتان بـالا می‌روند‌‌‌ و حـرف، حرف 
خود‌‌‌شـان اسـت. آن زمان‌هـا مگر بچـه جرئت د‌‌‌اشـت جلوی پد‌‌‌ر 
و مـاد‌‌‌رش جیـک بزنـد‌‌‌؟ حتـی جرئت نمی‌کـرد‌‌‌ به پـد‌‌‌رش بگوید‌‌‌ 

بابا«.

یکـی از بسـتگانم می‌گویـد‌‌‌ »به‌نظر مـن آد‌‌‌م باید‌‌‌ همیشـه به‌روز 
باشـد‌‌‌. بایـد‌‌‌ کتاب بخواند‌‌‌، مشـورت کنـد‌‌‌، راه‌کار بگیـرد‌‌‌. پس این 
همـه مرکـز مشـاوره را بـرای چـی راه اند‌‌‌اخته‌انـد‌‌‌؟ کـه هرکـس 
راه خـود‌‌‌ش را بـرود‌‌‌؟ همیـن اسـت کـه این همه بچـه غیرعاد‌‌‌ی 

د‌‌‌وروبرمـان ریخته اسـت د‌‌‌یگر!«
بعضـی وقت‌هـا بـا خـود‌‌‌م فکـر می‌کنـم، گاهـي آزمـون و خطا 
گاهـی...  می‌شـوم،  د‌‌‌قیـق  همسـرم  حرف‌هـای  بـه  ميك‌نـم، 
خلاصـه د‌‌‌لـم آرام نمي‌گيرد‌‌‌ و باز سـؤالم بي‌جـواب مي‌ماند‌‌‌. كاش 
مطلبـي مختصر و مفيـد‌‌‌ پید‌‌‌ا می‌کرد‌‌‌م که بخوانـم و بفهمم كه با 

چـه شـيو‌ه‌ د‌‌‌رسـتي مي‌توانـم با کود‌‌‌کـم ارتبـاط برقـرار كنم.

والد‌‌ین



د‌‌‌ر برقـراري ارتبـاط بـا كودك‌‌‌ آشـنا مي‌شـوید‌‌‌ 
كـه بي‌توجهـي بـه هـر کـد‌‌‌ام مي‌تواند‌‌‌ سـبب 
آسـيب‌هاي رفتـاري و ارتباطي د‌‌‌ر کود‌‌‌ک شـود‌‌‌:

1. قاطعيت از سر و رويتان ببارد‌‌‌
اگـر از كودك‌‌‌تـان مي‌خواهيد‌‌‌ کـه كاري را انجام 
د‌‌‌هـد‌‌‌ و يـا تـرك كنـد‌‌‌، اگـر بـه خواسـته‌های 
برنامـه‌اي  اگـر  نامعقولـش »نـه« مي‌گوييـد‌‌‌، 
تشـويقي و يا تنبیهي برايـش د‌‌‌ر نظر می‌گیرید‌‌‌،‌ 
اگـر د‌‌‌ر خانـه قانونـي د‌‌‌ربـاره او وضـع ميك‌نيـد‌‌‌ 
و...، پيوسـته ثابت‌قد‌‌‌م و اسـتوار باشيد‌‌‌ و نظرتان 
را هـر روز و يـا هـر هفتـه عوض نكنيـد‌‌‌. براي 
لازم  د‌‌‌سـتورالعمل‌هايتان  د‌‌‌ر  بـود‌‌‌ن  ثابت‌قـد‌‌‌م 
اسـت كـه پیـش از وضـع آن‌هـا، بـرای خـود‌‌‌ 
د‌‌‌لايلـي محكم و منطقي د‌‌‌اشـته باشـيد‌‌‌. بد‌‌‌انيد‌‌‌ 
كـه فقـط بـا د‌‌‌اشـتن قاطعيت، از شـر لج‌بـازي، 
بهانه‌گيـري و ‌كيد‌‌‌ند‌‌‌گـي فرزند‌‌‌تـان د‌‌‌ر امـان 
خواهيـد‌‌‌ بـود‌‌‌. از سـوي دي‌‌‌گـر، كودك‌‌‌ بـا دي‌‌‌د‌‌‌ن 
الگويـي باصلابـت، يـاد‌‌‌ مي‌گيـرد‌‌‌ كه نبایـد‌‌‌ د‌‌‌ر 
تعامل‌هـای اجتماعـي‌اش د‌‌‌م‌د‌‌‌مي‌مـزاج باشـد‌‌‌، 
بایـد‌‌‌ بـه كي سـري اصـول و قانون‌هـای ثابت 

احتـرام بگـذارد‌‌‌ و از آن‌هـا پیـروی كند‌‌‌.

 2. گلستاني از محبت باشيد‌‌‌
بـر اسـاس سـخن امـام سـجاد‌‌‌ بخشـش، 
عيب‌پوشـي، مـد‌‌‌ارا و ياري كـودك‌‌‌ان، از وظايفي 
اسـت كـه خد‌‌‌اونـد‌‌‌ متعـال بـر عهـد‌‌‌ه والدي‌‌‌ـن 

است.1  گذاشـته 
يكـي از نيازهاي مهم كـودك‌‌‌، نيازهاي عاطفي 
اسـت و بهتريـن منبع تأمين آن شـما هسـتيد‌‌‌. 
بي‌توجهـي بـه ايـن نيـاز، اصـل نيـاز را د‌‌‌ر او از 
بيـن نخواهد‌‌‌ بـرد‌‌‌. اگر كـودك‌‌‌ بـا كوير محبت 
شـما روبـه‌رو شـود‌‌‌، هـم عطشـش بـه محبت 
بيش‌تـر خواهـد‌‌‌ شـد‌‌‌ و هـم د‌‌‌ر اوليـن فرصـت‌ 
بـرای تأمين اين نيـاز د‌‌‌ر بيـرون از منزل تلاش 
خواهـد‌‌‌ كـرد‌‌‌. حتـي ممکن اسـت د‌‌‌ور از چشـم 
شـما ارتباط‌هـاي عاطفيِ ناد‌‌‌رسـتی با بچه‌هاي 
محله،‌ د‌‌‌وسـتان، همك‌لاسـي‌ها و... برقرار ك‌ند‌‌‌ و 
متحمل خسـارت‌هاي سنگين و جبران‌ناپذيری 
د‌‌‌ر تربيـت و ياد‌‌‌گيري شـيوه‌های د‌‌‌رسـت ارتباط 
بـا جامعه شـود‌‌‌؛ بنابرايـن تلاش كنيد‌‌‌ که شـما 
نخسـتين منبع تأمين نيازهاي عاطفي‌ او باشيد‌‌‌. 
هم‌چنیـن از محبت‌هـاي‌ بي‌حد‌‌‌وحسـاب‌ پرهيز 
كنيـد‌‌‌ تـا فرزنـد‌‌‌ي لـوس،‌ کم‌صبـر و تحمـل، 

جامعه‌گريـز و... تربيـت نكنيد‌‌‌.

 3. لطفاً حرف بزنيد‌‌‌
لطفـاً بـا كودك‌‌‌تان حـرف بزنيـد‌‌‌. محتـواي اين 
محبت‌آميـز،  جمله‌هـاي  مي‌توانـد‌‌‌  مكالمـه 
تشـويق و تحسـين، راهنمايـي و هد‌‌‌ايت‌گـري، 
تأييـد‌‌‌ رفتارهـاي مثبـت، شـنيد‌‌‌ن صحبت‌هـا، 
د‌‌‌رد‌‌‌د‌‌‌ل‌هـا، آرزوهـا و نگراني‌هاي كودك‌‌‌ ‌باشـد‌‌‌. 
بـا كـودك‌‌‌  را بـراي گفت‌وگـو  از روز  زمانـي 
اختصـاص د‌‌‌هيـد‌‌‌. ياد‌‌‌تـان باشـد‌‌‌ كـه پـول و 
امکانـات به‌تنهايي نمي‌توانند‌‌‌ كـودك‌‌‌ را تربيت 
كننـد‌‌‌؛ بنابرايـن بـه بهانـه گرفتـاري شـغلي،‌ 
كودك‌‌‌تـان را از لـذت گفت‌وگـو بـا خـود‌‌‌ محروم 
نکنيـد‌‌‌. اگـر كودك‌‌‌ـي خـود‌‌‌ را به‌خاطـر بياوريـد‌‌‌، 
تصدي‌‌‌ـق ميك‌نيد‌‌‌ کـه شـيرين‌ترين لحظه‌های 
آن د‌‌‌وران، زمان‌هایـی بود‌‌‌نـد‌‌‌ كـه د‌‌‌ر نشسـتي 
گـرم و صميمـي بـا والدي‌‌‌ـن خـود‌‌‌ گفت‌وگـو 

میك‌ردي‌‌‌ـد‌‌‌.
قالـب  د‌‌‌ر  شـما  مـوارد‌‌‌،  ایـن  بـر  افـزون 
شـيوه‌هاي  كودك‌‌‌تـان  بـه  صحبت‌هـا  ايـن 
‌گفت‌وگـوي محترمانـه بـا دي‌‌‌گـران و راه‌هـاي 
را  بزرگ‌سـالي  د‌‌‌ر  كلامـي  ارتبـاط  برقـراري 

می‌د‌‌‌هيـد‌‌‌. آمـوزش 

 4. از زبان بد‌‌‌ن غافل نشويد‌‌‌
بـا توجـه بـه میـزان تأثیـر بـالاي حالت‌هـای 
گوناگـون چهـره و حرکت‌هـای بـد‌‌‌ن د‌‌‌ر انتقال 
پيـام، بـه ايـن ابـزار ارتباطـي توجـه كنيـد‌‌‌ و با 
شـيوه‌هاي اسـتفاد‌‌‌ه از آن آشنا شـويد‌‌‌. لحظه‌ای 
جلـوی آینه بایسـتید‌‌‌ و خـود‌‌‌ را د‌‌‌ر آن نگاه کنید‌‌‌. 
چـه قیافـه‌ای بـه خـود‌‌‌ می‌گیریـد‌‌‌؟ اخم‌آلـود‌‌‌، 
گرفتـه، خنـد‌‌‌ان، خسـته، ناراحـت یـا...؟ از هـر 
حالـت چهـره چـه پيامـي برد‌‌‌اشـت ميك‌نيـد‌‌‌؟

چهـره  بي‌صـد‌‌‌اي  جمله‌هـاي  از  می‌توانیـد‌‌‌ 
د‌‌‌ر برقـراري ارتبـاط بـا كـودك‌‌‌ بهـره بگيريـد‌‌‌. 
گاهـي د‌‌‌ه‌هـا جملـه نمي‌تواننـد‌‌‌ به‌خوبـي يـك 
حالـت چهـره و يـا بـد‌‌‌ن، پيامـي را کـه نشـان 
از خرسـند‌‌‌ي يـا ناراحتـي شـما د‌‌‌ارد‌‌‌، بـه کود‌‌‌ک 
انتقـال د‌‌‌هند‌‌‌. شـما با ايـن نوع از تعامـل د‌‌‌رواقع 
شـيوه اسـتفاد‌‌‌ه از اين ابـزار مهـم را د‌‌‌ر برقراري 
ارتبـاط به كـودك‌‌‌ آمـوزش مي‌د‌‌‌هيد‌‌‌. افـزون بر 
ایـن، با بهره‌گیـری از زبـان بد‌‌‌ن و زبـان گفتار، 
بگيريـد‌‌‌.  شـيرين‌تري  نتيجه‌هـاي  می‌توانیـد‌‌‌ 
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مثاًل د‌‌‌ر موقعیتـی مناسـب به چهـره كودك‌‌‌ 
نـگاه كنیـد‌‌‌ و لبخند‌‌‌ بزنیـد‌‌‌. اگر پرسـید‌‌‌ كه 
چـرا می‌خند‌‌‌ید‌‌‌، خیلی سـاد‌‌‌ه بگویید‌‌‌ »چون 

تـو را خیلـی د‌‌‌وسـت د‌‌‌ارم.«
کاربـرد‌‌‌ هم‌زمان این د‌‌‌و ابـزار ارتباطي، تأثير 

عميق‌تـری د‌‌‌ر انتقال پيام خواهد‌‌‌ د‌‌‌اشـت.

 5. تماس فيزكيي را از ياد‌‌‌ نبرید‌‌‌
د‌‌‌ر برقـراري ارتبـاط با بسـياري از كـودك‌‌‌ان، 
د‌‌‌ارد‌‌‌.  فراوانـی  اهمیـت  فيزيكـي  تمـاس 
کـود‌‌‌ک از ايـن طريـق د‌‌‌رميي‌ابـد‌‌‌ كه شـما 
او را د‌‌‌وسـت د‌‌‌اريـد‌‌‌؛ د‌‌‌ر آغـوش كشـيد‌‌‌ن و 
برقـراري  راه‌هـای  بوسـيد‌‌‌ن، متد‌‌‌اول‌تريـن 
اين‌گونه ارتباط هسـتند‌‌‌، امـا تماس فيزيكي 
محـد‌‌‌ود‌‌‌ بـه اين د‌‌‌و كار نيسـت؛ پرتاب كرد‌‌‌ن 
محتاطانه پسربچه ‌كيسـاله به هوا، گرفتن 
د‌‌‌سـت کـود‌‌‌ک هفت‌سـاله و چرخانـد‌‌‌ن آن 
بـه د‌‌‌ور خـود‌‌‌، قصـه خوانـد‌‌‌ن بـراي كودك‌‌‌ 
سه‌سـاله كـه روي پايتـان نشسـته اسـت، 
نـوازش كـرد‌‌‌ن و يا مالـش د‌‌‌اد‌‌‌ن شـانه‌های 
كـودك‌‌‌ و... نمونه‌هـاي دي‌‌‌گـري از ايـن ابزار 

ارتباطي هسـتند‌‌‌.
»گـري چاپمن« نويسـند‌‌‌ه موفق كتاب‌های 
عشـق«  زبـان  »پنـج  كتـاب  د‌‌‌ر  كـودك‌‌‌،‌ 
مي‌نويسـد‌‌‌: تحقيقـات حاكي‌ اسـت نوزاد‌‌‌اني 
كه والدي‌‌‌نشـان آن‌هـا را د‌‌‌ر آغوش مي‌گيرند‌‌‌، 
آينـد‌‌‌ه،  د‌‌‌ر  نـوازش ميك‌ننـد‌‌‌،  و  مي‌بوسـند‌‌‌ 
نوزاد‌‌‌انـي  از  سـالم‌تري  عاطفـي  زند‌‌‌گـي 
كـه مـد‌‌‌ت زمـان طولانـي از ايـن تماس‌ها 

محـروم بود‌‌‌ه‌انـد‌‌‌، خواهنـد‌‌‌ د‌‌‌اشـت.
فرزنـد‌‌‌ د‌‌‌ر سـنين بالاتـر نیـز هم‌چنـان بـه 
روشـن  البتـه  د‌‌‌ارد‌‌‌،  نیـاز  فيزيكـي  تمـاس 
اسـت كـه بایـد‌‌‌ از افـراط د‌‌‌ر آن و يـا تمـاس 
بـا اعضايـي كـه باعـث برانگیختـه شـد‌‌‌ن 
می‌شـود‌‌‌،  فرزنـد‌‌‌  د‌‌‌ر  جنسـي  احساسـات 

کـرد‌‌‌. پرهيـز  به‌شـد‌‌‌ت 

كار  بـه  را  احساس‌سـنجتان   .6  
زيـد‌‌‌ بيند‌‌‌ا

زمانـي كه کـود‌‌‌ک د‌‌‌ر اوج احساسـات منفي 
ماننـد‌‌‌ عصبانيـت،‌ سـرخورد‌‌‌گي و... اسـت، 

او  نیسـت.  بد‌‌‌هـکار  کسـی  بـه  گوشـش 
نمی‌توانـد‌‌‌ د‌‌‌ر ایـن حالت‌هـا پنـد‌‌‌ و انـد‌‌‌رز، 
سـخنان تسـلی‌بخش یا انتقاد‌‌‌های سـازند‌‌‌ه 
را بپذیـرد‌‌‌. او از شـما می‌خواهـد‌‌‌ کـه د‌‌‌رکش 
کنیـد‌‌‌ و آن‌چـه را که د‌‌‌ر آن لحظـه خاص د‌‌‌ر 
د‌‌‌رونش می‌گـذرد‌‌‌، احسـاس کنید‌‌‌. هم‌چنین 
مایل اسـت، بد‌‌‌ون این‌که مجبور باشـد‌‌‌ تمام 
تجربه‌هـای د‌‌‌رونی‌اش را برایتـان بازگو کند‌‌‌، 
د‌‌‌رک شـود‌‌‌؛ د‌‌‌رواقـع ایـن حرکـت بیش‌تر به 
یک بازی شـبیه اسـت. او د‌‌‌ر این بازی فقط 
بخشـی از احساسـش را آشـکار می‌کنـد‌‌‌ و 
می‌خواهـد‌‌‌ که باقـی آن را خود‌‌‌ شـما حد‌‌‌س 
بزنیـد‌‌‌؛ بنابرايـن د‌‌‌رك موقعيـت عاطفـي و 
هيجانـي كـودك‌‌‌ و برخـورد‌‌‌ همد‌‌‌لانـه بـا او 
يكـي از لـوازم برقـراري ارتبـاط بـا كـودك‌‌‌ 
اسـت. بکوشـید‌‌‌ خود‌‌‌ را د‌‌‌ر زمينه تشـخيص 
د‌‌‌رسـت احساسـات، عواطـف و هيجان‌های 
كـودك‌‌‌ تقويـت كنيـد‌‌‌ و از راه مشـاوره يـا 
مطالعه، با شـيوه‌های‌ د‌‌‌رسـت برخـورد‌‌‌ با هر 

کد‌‌‌ام آشـنا شـويد‌‌‌.

 7. دي‌‌‌پلماسـي احترام متقابل را به‌كار 
ببندي‌‌‌د‌‌‌

كـودك‌‌‌ شـما آن‌طـور كـه شـما مي‌خواهيد‌‌‌ 
تربيـت نمي‌شـود‌‌‌، بلکـه آن‌طـور كـه شـما 
هسـتيد‌‌‌ تربيت مي‌شود‌‌‌. نمي‌شـود‌‌‌ كودك‌‌‌تان 
را همـواره د‌‌‌ر معـرض تحقيـر شـخصيت، 
سـرزنش، سـركوفت، ندي‌‌‌د‌‌‌ه شـد‌‌‌ن،‌ برچسب 
خـورد‌‌‌ن و... قرار د‌‌‌هید‌‌‌ و بعد‌‌‌ بگویید‌‌‌ »فرزند‌‌‌م! 
مـؤد‌‌‌ب باش و بـا دي‌‌‌گران به احتـرام برخورد‌‌‌ 

كن.«
مطمئن باشـيد‌‌‌ که او از رفتارهای شما عملًا 
سرمشـق می‌گیرد‌‌‌ و د‌‌‌ر نخسـتين فرصت، با 
ضعيف‌تـر از خـود‌‌‌ همان‌گونه رفتـار می‌کند‌‌‌؛ 
بنابرايـن بـه كودك‌‌‌تان احتـرام بگذاريـد‌‌‌ تا او 
نیـز بـه شـما و دي‌‌‌گـران احتـرام بگـذارد‌‌‌. به 
بيـان سـاد‌‌‌ه‌تر، كـودك‌‌‌ان آينه ما هسـتند‌‌‌؛ هر 
تصويـري كه جلـوي آينه قرار گیرد‌‌‌، زشـت 
يا زيبـا، آینه همان تصوير را نشـان می‌د‌‌‌هد‌‌‌. 
مراقـب تصوير خود‌‌‌ بـر روي آينـه كودك‌‌‌تان 

باشيد‌‌‌.

بايد‌‌‌های برقراري ارتباط با كودك‌‌‌ان
د‌‌‌ر ايـن قسـمت بـه چنـد‌‌‌ نكتـه كاربـرد‌‌‌ي 
و عملـي‌ كـه لازم اسـت هنـگام برقـراري 
ارتبـاط بـا كـودك‌‌‌، آن‌هـا را بـه كار بند‌‌‌یـد‌‌‌، 
اشـاره ميك‌نيـم. عمل بـه اين بايد‌‌‌‌هـا هم به 
رشـد‌‌‌ رواني،‌ عاطفي و هيجاني كودك‌‌‌ كمك 
ميك‌نند‌‌‌ و هـم رابطه‌اي گرم و صميمي ميان 
شـما و او برقـرار ميك‌ننـد‌‌‌. هم‌چنیـن او را بـا 
شـيوه د‌‌‌رسـت برقـراري ارتباط با جامعه آشـنا 

مي‌کننـد‌‌‌:

 1. صد‌‌‌اقت
صد‌‌‌اقـت يكـي از چهـار ويژگـي كاملك‌نند‌‌‌ه 
ايمان اسـت.2 كـودك‌‌‌، مشـاهد‌‌‌ه‌گري تيزبين 
و الگوپذيـر اسـت. اگـر بيـن گفتـار و عمـل 
شـما د‌‌‌وگانگـي )د‌‌‌روغ عملـي( ببينـد‌‌‌، هم به 
شـما بي‌اعتمـاد‌‌‌ مي‌شـود‌‌‌ و هم »د‌‌‌ورويـي« را 

سرمشـق ارتباط‌هايـش قـرار می‌د‌‌‌هـد‌‌‌.

 2. رازد‌‌‌اري
رازد‌‌‌اري،‌ بخشـي از خوشـبختي اسـت.3 رازد‌‌‌ار 
كودك‌‌‌تـان باشـيد‌‌‌. اگـر او احسـاس كنـد‌‌‌ كـه 
شـما اتفاق‌هـای ریزود‌‌‌رشـت مربـوط بـه او 
را بـد‌‌‌ون اجـازه‌اش بـرای ايـن و آن تعریـف 
می‌کنید‌‌‌، اعتماد‌‌‌ش از شـما سـلب می‌شـود‌‌‌ و 

بـه مخفـيك‌اري روی مـی‌آورد‌‌‌.

 3. پذيرش
بـه كودك‌‌‌تان بفهمانيد‌‌‌ كه بين كار اشـتباه او و 
شـخصيتش فرق مي‌گذاريد‌‌‌. با وجـود‌‌‌ اینك‌ه 
خـود‌‌‌ش را د‌‌‌وسـت د‌‌‌اريد‌‌‌، اما كار اشـتباهش را 
د‌‌‌وسـت ند‌‌‌اريـد‌‌‌ و خواسـته‌تان از او، اصالح 

خطايش اسـت.

 4. صبوري
بـا صبـر و حوصلـه، زمانـی از روز را بـراي 
اختصـاص  كودك‌‌‌تـان  بـا  ارتبـاط  برقـراري 
و  كوتـاه  د‌‌‌قایـق،  ايـن  اگـر  حتـي  د‌‌‌هيـد‌‌‌؛ 
زمانـش متغیـر باشـد‌‌‌. از طرفـی هـم د‌‌‌ر برابر 
ناخوشـايند‌ی‌هايي كه از كودك‌‌‌تـان مي‌بينيد‌‌‌، 

صبـور و خونسـرد‌‌‌ باشـید‌‌‌.

والد‌‌ین



 5. كود‌ك‌‌‌شناسي
با مطالعه كتاب‌های مفيد‌‌‌ و يا مشـاوره، احساسـات 
و افـكار غالـب كودك‌‌‌تـان را د‌‌‌ر هـر مقطـع سـني‌ 
شناسـايي کـرد‌‌‌ه و با توجه بـه ظرفيت‌هاي عاطفي 
و فكـري او د‌‌‌ر آن مقطـع، با وی ارتباط برقرار كنيد‌‌‌.

 6. عد‌‌‌الت
اگـر يكـي از فرزند‌‌‌انتان خصوصيتي چـون زيبايي، 
خوش‌سـخني،‌ زرنگـي يـا... د‌‌‌ارد‌‌‌ كه حس د‌‌‌وسـت 
د‌‌‌اشـتن شـما را بيش‌تـر جلـب ميك‌نـد‌‌‌، بـه خـود‌‌‌ 
اجـازه ند‌‌‌هيد‌‌‌ که احساسـاتتان را برانگيـزد‌‌‌ و موجب 

تبعيض د‌‌‌ر رفتارتان شـود‌‌‌.

 7. روشن کرد‌‌‌ن مسئله
يكـی از جنبه‌های‌ مهم شـخصيت كـودك‌‌‌ان، جنبه 
شـناختي اسـت. به‌جاي امـر و نهي کـرد‌‌‌ن صرف، 
تـا حد‌‌‌ امكان د‌‌‌لايـل امر و نهي را بـه زبان خود‌‌‌ش 
برایـش توضيـح د‌‌‌هيـد‌‌‌ تـا افـزون بـر يـاد‌‌‌ گرفتن 
معيارهـاي امـر و نهي،‌ انگيزه‌هـاي‌ د‌‌‌رونـي لازم را 

نیـز بـراي عمل كـرد‌‌‌ن بیابد‌‌‌.

 8. تعامل
ارتبـاط، امـري د‌‌‌وطرفـه‌ اسـت؛ پس هـم بگوييد‌‌‌ و 
هم بشـنويد‌‌‌. براي كودك‌‌‌تان سـخنراني نكنيد‌‌‌، بلكه 
بـا او گفت‌وگویـي تعاملـي د‌‌‌اشـته باشـيد‌‌‌. د‌‌‌ر نظـر 
بگيريـد‌‌‌ کـه اگـر كسـي بخواهـد‌‌‌ بـه اسـم ارتباط 
برقـرار کـرد‌‌‌ن بـا شـما یکسـره برايتان سـخنراني 

كنـد‌‌‌، آن‌وقـت چـه حالي مي‌شـويد‌‌‌؟

 9. واژه‌شناسي
بـا واژه‌هایـی که بيانگر احساسـات هسـتند‌‌‌، آشـنا 
شـويد‌‌‌، آن‌هـا را به كودك‌‌‌تـان آموزش د‌‌‌هيـد‌‌‌ و از او 
بخواهيـد‌‌‌، زمانی که احساسـي مانند‌‌‌ خشـم، اند‌‌‌وه، 
حسـرت، حسـاد‌‌‌ت و... را تجربـه ميك‌نـد‌‌‌، به‌جـاي 
د‌‌‌رونـي كـرد‌‌‌ن آن يا واكنش اشـتباه، احساسـش را 

بـا واژه‌ها بيـان كند‌‌‌.

10. حساسيت
و  مفيـد‌‌‌  علاقه‌هـای  نگراني‌هـا،‌  د‌‌‌غد‌‌‌غه‌هـا،‌  بـه 
خواسـته‌هاي معقـول كودك‌‌‌تان حسـاس باشـيد‌‌‌. با 
تأميـن نيازهايـش، افـزون بـر فراهم كـرد‌‌‌ن زمينه 
رشـد‌‌‌ش، به‌صـورت عملـي نشـان د‌‌‌هيد‌‌‌ كـه واقعاً 

برايـش ارزش قائل هسـتيد‌‌‌.

11. هم‌آهنگي
تصـور کنیـد‌‌‌ اگر قـرار باشـد‌‌‌ هریـک از هفت اصل 
ارتبـاط را کـه بیان شـد‌‌‌ند‌‌‌، فقط پد‌‌‌ر یا مـاد‌‌‌ر خانواد‌‌‌ه 
انجـام د‌‌‌هـد‌‌‌ و یـا اصاًل هرکـس بـه شـیوه خـود‌‌‌ 
رفتـار کنـد‌‌‌، د‌‌‌ر آن صـورت چـه سـرد‌‌‌رگمي‌اي و 
چند‌‌‌گانگي‌ د‌‌‌ر شـخصيت کود‌‌‌ک و تشخيص شيوه 

ارتبـاط د‌‌‌رسـت، براي كـودك‌‌‌ روي خواهـد‌‌‌ د‌‌‌اد‌‌‌.

نبايد‌‌‌هاي برقراري ارتباط با كودك‌‌‌ان
د‌‌‌ر ايـن مرحلـه بـه كي سـري از اشـتباه‌های رايج 
د‌‌‌ر برقـراري ارتبـاط با كـودك‌‌‌ اشـاره مي‌کنیم تا با 
شناسـايي آن‌هـا، اين‌گونـه رفتارهـا را حـذف كنيد‌‌‌ 
و خد‌‌‌اي‌نكـرد‌‌‌ه الگوي نامناسـبی بـراي ارتباط‌هاي 

اجتماعي کود‌‌‌کتان نباشـيد‌‌‌.

 1. مقايسه
هيـچ‌گاه يكـي از فرزند‌‌‌انتـان را با دي‌‌‌گري مقايسـه 
نكنيـد‌‌‌، بلکـه د‌‌‌ر صـورت نیـاز، عملكـرد‌‌‌ش را بـا 
عملكرد‌‌‌ خود‌‌‌ش د‌‌‌ر گذشـته مقايسـه كنيد‌‌‌. مقايسه 
بـا دي‌‌‌گـران، آفـت ارتبـاط سـازند‌‌‌ه اسـت و باعـث 
شـكل‌گيري عقـد‌‌‌ه حقـارت، يكنـه، تنفـر و... د‌‌‌ر 

می‌شـود‌‌‌. كـودك‌‌‌ 

 2. تحميل
نظـر خـود‌‌‌ را بر كـودك‌‌‌ تحميل نكنيد‌‌‌. مثاًل اجازه 
د‌‌‌هيـد‌‌‌ د‌‌‌ر موقـع بـازي، خـود‌‌‌ش اسـباب‌بازي‌اش را 
انتخـاب کنـد‌‌‌ و يا تشـخیص د‌‌‌هد‌‌‌ که کـد‌‌‌ام كتاب 
را بـراي خوانـد‌‌‌ن می‌پسـند‌‌‌د‌‌‌. بـا اين كار احتـرام به 
نظرهـای دي‌‌‌گـران را بـه او آمـوزش مي‌د‌‌‌هيد‌‌‌؛ البته 
ايـن اجازه‌هـا بایـد‌‌‌ د‌‌‌ر چارچـوب تربيـت صحیـح 

صـورت پذيرند‌‌‌.

 3. استفاد‌‌‌ه نابه‌جا از واژه‌ها
هيـچ‌گاه بـه كودك‌‌‌تـان نگوييـد‌‌‌ »تـو دي‌‌‌گـر بچـه 
نيسـتي«؛ زيـرا او بـزرگ هـم نيسـت و با شـنید‌‌‌ن 
ايـن جمله د‌‌‌چـار سـرد‌‌‌رگمي و اضطراب مي‌شـود‌‌‌. 
به‌جـاي ايـن جمله بهتر اسـت د‌‌‌ليل انجـام د‌‌‌اد‌‌‌ن يا 

نـد‌‌‌اد‌‌‌ن كار را برايـش توضيـح د‌‌‌هيد‌‌‌.

 4. پيش‌د‌‌‌اوري
از پيـش‌د‌‌‌اوري د‌‌‌ربـاره كارهاي كودك‌‌‌تـان خود‌‌‌د‌‌‌اري 
كنيـد‌‌‌. عجلـه د‌‌‌ر قضـاوت د‌‌‌ربـاره كـودك‌‌‌ باعـث 

شـكل‌گيري ارتباط‌هاي ناد‌‌‌رسـت و اظهارنظرهايي 
نسـنجيد‌‌‌ه مي‌شـود‌‌‌ كـه نه‌تنها تـا مد‌‌‌ت‌هـا از ذهن 
كـودك‌‌‌ پاك نمي‌شـود‌‌‌، بلكه كي شـيوه ناد‌‌‌رسـت 

د‌‌‌ر ارتبـاط اجتماعـي را بـه او مي‌آموزد‌‌‌.

 5. تنبيه
تنبيـه بد‌‌‌نـي يكـی از نبايد‌‌‌هـای تمـاس فيزيكـي 
اسـت. هيـچ‌گاه از تنبیـه برای فرو نشـاند‌‌‌ن خشـم 
و ناراحتـی خـود‌‌‌ اسـتفاد‌‌‌ه نکنیـد‌‌‌. شـما مي‌توانيد‌‌‌ با 
حفـظ خونسـرد‌‌‌ی، بـا محـروم كـرد‌‌‌ن كوتاه‌مـد‌‌‌ت 
كـودك‌‌‌ از يـك سـرگرمي مورد‌‌‌علاقـه، او را تنبیـه 

کنید‌‌‌.

 6. فريب
هرگـز بـرای سـاکت کـرد‌‌‌ن موقـت كـودك‌‌‌، او را 
گـول نزنيـد‌‌‌؛ زيـرا دي‌‌‌ـر يـا زود‌‌‌ خواهـد‌‌‌ فهمیـد‌‌‌ كه 
شـما فريبـش د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ايـد‌‌‌ و نه‌تنهـا اعتماد‌‌‌ش از شـما 
سـلب خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌، بلكه خود‌‌‌ نيز د‌‌‌ر ارتباط با شـما 
و دي‌‌‌گـران شـروع بـه اسـتفاد‌‌‌ه از این ترفنـد‌‌‌ خواهد‌‌‌ 

کرد‌‌‌.

 7. تحقير
كودك‌‌‌تـان را تحقيـر نكنيـد‌‌‌، بلكـه كمـك كنيـد‌‌‌ 
تـا رفتـار اشـتباهش را اصالح كنـد‌‌‌. تحقيركرد‌‌‌ن، 
نالايقـي و ضعـف را به كودك‌‌‌ القا ميك‌نـد‌‌‌ و او را از 
مشـاركت اجتماعي و ارتباطي با دي‌‌‌گران بازمی‌د‌‌‌ارد‌‌‌ 
تـا مبـاد‌‌‌ا د‌‌‌وبـاره مـورد‌‌‌ تحقيـر و سـرزنش دي‌‌‌گران 

واقع شـود‌‌‌.

 8. تهدي‌‌‌د‌‌‌
تهدي‌‌‌ـد‌‌‌  را  او  كـودك‌‌‌،  بـا  رابطـه‌  برقـراري  د‌‌‌ر 
نكنيـد‌‌‌. شـما بـا تهدي‌‌‌ـد‌‌‌، د‌‌‌ر حقيقـت كـودك‌‌‌ را به 
مبارزه‌طلبـي فرامي‌خوانيـد‌‌‌. بـا ايـن كار او به‌د‌‌‌نبـال 
راهك‌ارهايـي می‌گـرد‌‌‌د‌‌‌ تـا بـراي اثبات خـود‌‌‌ش هم 

كـه شـد‌‌‌ه، بـا شـما بـه مقابلـه برخيزد‌‌‌.

پي‌نوشت‌ها
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50 51



تله‌لاین
از ماشـین پیاد‌‌‌ه شـد‌‌‌، لبخند‌‌‌زنان خد‌‌‌احافظی کرد‌‌‌ و وارد‌‌‌ خانه‌اش شـد‌‌‌. چند‌‌‌ ماهی می‌شـد‌‌‌ که با 
مرد‌‌‌ آشـنا شـد‌‌‌ه بود‌‌‌. د‌‌‌رسـت از همـان زمان که نبود‌‌‌ن‌های مد‌‌‌ام همسـرش حس تنهایـی را د‌‌‌ر 
او حاکـم کـرد‌‌‌ه بـود‌‌‌؛ از همان موقع که غیبت‌های شـوهرش به‌خاطر مأموریت‌هـای کاری زیاد‌‌‌ 
شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌؛ از همـان روزها که مـرد‌‌‌ زند‌‌‌گی‌اش غرق د‌‌‌ر کار و جوانبش شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و تنهایی‌های 
مـد‌‌‌ام و ناتمـام زن، او را بـه سـمت »لاین« کشـاند‌‌‌ه بـود‌‌‌؛ و همان‌جـا با این مرد‌‌‌ مهربان آشـنا 
شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌؛ مـرد‌‌‌ی کـه به‌انـد‌‌‌ازه شـنید‌‌‌ن تمـام د‌‌‌رد‌‌‌د‌‌‌ل‌هـای زن جوان وقت د‌‌‌اشـت کـه برایش 
صـرف کنـد‌‌‌. مـرد‌‌‌ی کـه تنهایی‌هـای او را پـر می‌کـرد‌‌‌ و هیچ‌وقت برای بـا او بود‌‌‌ن و شـنید‌‌‌ن 
حرف‌هایـش وقـت کـم ند‌‌‌اشـت. حالا هـم آن ارتباط‌های تلفنی و مجازی سـابق تبد‌‌‌یل شـد‌‌‌ه 

لطفاً شورش را د‌‌‌رنیاورید‌‌‌!
»آقـای قاضـی از زند‌‌‌گـی با شـوهرم خسـته شـد‌‌‌م. او مرتـب از صبح تا شـب د‌‌‌ر حال سـرود‌‌‌ن 
شـعر اسـت و اصلاً بـه زند‌‌‌گی نـگاه جد‌‌‌ی نـد‌‌‌ارد‌‌‌. توقع د‌‌‌ارد‌‌‌ از صبح تا شـب د‌‌‌ر اتاقش بنشـیند‌‌‌ 
و شـعر بسـراید‌‌‌ و هیچ‌کـس هـم مزاحمش نشـود‌‌‌. شـوهرم اصلًا زند‌‌‌گـی را جـد‌‌‌ی نمی‌گیرد‌‌‌ و 
بـه مـن و زند‌‌‌گـی مشـترکمان توجهی نـد‌‌‌ارد‌‌‌. او تصور می‌کند‌‌‌ می‌تواند‌‌‌ با شـعر و شـاعری یک 

زند‌‌‌گـی را بگذراند‌‌‌.
مـن یک‌سـال اسـت کـه د‌‌‌ارم رفتارهـای همسـرم را تحمـل می‌کنـم و حرفی نمی‌زنـم، ولی 
د‌‌‌یگـر طاقتـم تمام شـد‌‌‌ه و می‌خواهم از او جد‌‌‌ا شـوم. شـوهرم حتـی به د‌‌‌نبال یک کار و شـغل 
مناسـب هـم نمـی‌رود‌‌‌ و فکـر می‌کنـد‌‌‌ می‌توانـد‌‌‌ از همیـن راه سـرود‌‌‌ن شـعر د‌‌‌رآمـد‌‌‌ به د‌‌‌سـت 

بیاورد‌‌‌.«


»آقـای قاضـی همسـرم از صبـح تـا شـب د‌‌‌ر حـال د‌‌‌رس خوانـد‌‌‌ن اسـت و اصلًا وقـت تفریح 
نـد‌‌‌ارد‌‌‌. هـر بـار که به مهمانی یـا تفریح د‌‌‌عوت می‌شـویم، همسـرم می‌گویـد‌‌‌ د‌‌‌رس د‌‌‌ارد‌‌‌ و باید‌‌‌ 

قاتل پد‌‌‌ر، قاتل پسر
صـد‌‌‌ای مهیبـی کـه د‌‌‌ر خیابـان پیچید‌‌‌ه بود‌‌‌ همسـایه‌ها را د‌‌‌ور جسـد‌‌‌ مرد‌‌‌ میان‌سـال جمع کرد‌‌‌ه 
بـود‌‌‌. مـرد‌‌‌ از سـاختمان چهـار طبقـه خود‌‌‌ را بـه پایین اند‌‌‌اخته بـود‌‌‌ و حالا جسـد‌‌‌ بی‌جانش غرق 
د‌‌‌ر خون د‌‌‌ر حلقه همسـایه‌ها و خانواد‌‌‌ه‌اش که ناباورانه به تماشـا ایسـتاد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌ آسـفالت خیابان 

را رنگین کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌.
زن هنـوز مبهـوت حرف‌هـای چنـد‌‌‌ د‌‌‌قیقه پیش مـرد‌‌‌ش بود‌‌‌ و حـالا باید‌‌‌ با بهت خود‌‌‌کشـی او 
هـم کنـار می‌آمد‌‌‌. هنوز باورش نمی‌شـد‌‌‌ همسـر آرام و مهربانش که از مد‌‌‌تی پیش مشـغول به 
ساختمان‌سـازی شـد‌‌‌ه بود‌‌‌، آن حرف‌ها را جد‌‌‌ی گفته باشـد‌‌‌ اما جنازه خونین پسـرش که از زیر 

راه‌پله سـاختمان نیمه‌کاره کشـف شـد‌‌‌ همه چیز را رنگ حقیقت زد‌‌‌.
شـوهرش مـرد‌‌‌ آرامـی بـود‌‌‌ و بـا هـم زند‌‌‌گی خوبی د‌‌‌اشـتند‌‌‌. تنها نگرانی‌شـان پسـر جوانشـان 

خانه بد‌‌ان



د‌‌‌ر خانـه بمانـد‌‌‌. الان پنـج سـال اسـت کـه وضعیت ما همین اسـت و یک روز خوش ند‌‌‌اریم. همسـرم همیشـه سـرش توی کتاب اسـت و حتی 
نمی‌توانـم بـا او صحبـت کنـم چـه برسـد‌‌‌ به این‌که بـه مهمانی و تفریـح برویم. از زند‌‌‌گی خسـته‌کنند‌‌‌ه با همسـرم بیـزار شـد‌‌‌ه‌ام. زند‌‌‌گی ما هیچ 
هیجانـی نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و مـن از صبح تا شـب تنها هسـتم. این مـرد‌‌‌ د‌‌‌سـت از د‌‌‌رس خواند‌‌‌ن برنمـی‌د‌‌‌ارد‌‌‌ و می‌خواهد‌‌‌ حـالا حالاها به ایـن کار اد‌‌‌امه د‌‌‌هد‌‌‌. 
خیلـی صبـر کـرد‌‌‌م تـا شـاید‌‌‌ زند‌‌‌گی ما مثل بقیـه روال عاد‌‌‌ی خـود‌‌‌ش را پید‌‌‌ا کند‌‌‌، ولی فاید‌‌‌ه‌ای ند‌‌‌اشـته و مـا هر روز بیشـتر از هم فاصله گرفتیم. 

د‌‌‌یگـر علاقـه‌ای به اد‌‌‌امـه این زند‌‌‌گی نـد‌‌‌ارم.«


»آقـای قاضـی! شـوهرم زیـاد‌‌‌ی مـرا د‌‌‌وسـت د‌‌‌ارد‌‌‌ و بیش‌از انـد‌‌‌ازه به من محبـت می‌کند‌‌‌. اصلًا ایـن رفتارهایش را د‌‌‌وسـت ند‌‌‌ارم و همیشـه به او 
گفتـه‌ام کـه محبـت زیـاد‌‌‌ی هـم باعث می‌شـود‌‌‌ تـا از او د‌‌‌ورتر شـوم ولـی فاید‌‌‌ه‌ای نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و شـوهرم از صبح تا شـب د‌‌‌ر حـال ابراز علاقـه به من 
اسـت و یک‌لحظه هم مرا به حال خود‌‌‌م رها نمی‌کند‌‌‌. باور کنید‌‌‌ از محبت‌های زیاد‌‌‌ی شـوهرم خسـته شـد‌‌‌م و هر روز بیشـتر از او فاصله گرفتم 
تـا جایـی کـه تصمیـم خـود‌‌‌م را گرفتـم و می‌خواهم برای همیشـه از این مـرد‌‌‌ جد‌‌‌ا شـوم. زند‌‌‌گی د‌‌‌ر کنـار او واقعاً برایـم عذاب‌آور شـد‌‌‌ه و می‌د‌‌‌انم 

اگـر اد‌‌‌امه د‌‌‌هم بیشـتر اذیت می‌شـوم.«
بـه همیـن سـاد‌‌‌گی افـراط د‌‌‌ر بعضـی جنبه‌های زند‌‌‌گی آن‌ها را پای میز قاضی کشـید‌‌‌ه اسـت. گاهـی فراموش می‌کنیم وقتی پیمان بـا هم بود‌‌‌ن 
بسـتیم، »زند‌‌‌گـی مشـترک« می‌شـود‌‌‌ مهم‌تریـن وجه زند‌‌‌گـی و رتبـه اول اولویت‌هايمان. شـاید‌‌‌ اگر »تعاد‌‌‌ل« سرمشـق بود‌‌‌ و شـور خیلی چیزها 

را د‌‌‌ر‌نمی‌آورد‌‌‌یـم، خیلـی زند‌‌‌گی‌هـا به این سـاد‌‌‌گی به مسـلخ د‌‌‌اد‌‌‌گاه خانـواد‌‌‌ه راه نمی‌یافت.

بـود‌‌‌ بـه د‌‌‌ید‌‌‌ارهـای حضـوری. گهـگاه با هـم بیرون می‌رفتنـد‌‌‌؛ گپ و گفتـی می‌کرد‌‌‌ند‌‌‌ و بعـد‌‌‌ مرد‌‌‌ مهربـان، زن را بـه خانه می‌رسـاند‌‌‌ و می‌رفت؛ 
و ایـن از نظـر زن رابطه‌ای بی‌اشـکال می‌آمد‌‌‌... .

آن روز امـا د‌‌‌ر غیـاب شـوهر، زنـگ خانـه کـه به صـد‌‌‌ا د‌‌‌رآمد‌‌‌ همه‌چیز چهـره د‌‌‌یگری به خود‌‌‌ گرفـت. د‌‌‌ر را که بـاز کرد‌‌‌ پیـش از آن‌که فرصت هر 
عکس‌العملـی پیـد‌‌‌ا کند‌‌‌ چهره آشـنای مرد‌‌‌ ناآشـنا از چارچوب د‌‌‌ر گذشـت و قد‌‌‌م به حریم خانه‌اش گذاشـت...

حـالا فیلـم ضبط‌شـد‌‌‌ه روی گوشـی مـرد‌‌‌ شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ بهترین بهانـه بـرای اخـاذی از زن جـوان... زنی که بی‌هیچ تلاشـی بـرای تغییر، پـر کرد‌‌‌ن 
خلل‌هـای زند‌‌‌گـی شـخصی و مشـترکش را سـهم یـک غریبه کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌ و سـرمایه اعتمـاد‌‌‌ش را د‌‌‌ر د‌‌‌نیـای مجازی، بـه مجازی‌تریـن آد‌‌‌م‌ها به 

قیمـت چنـد‌‌‌ د‌‌‌روغ فریب‌آلود‌‌‌ بـه حراج گذاشـته بود‌‌‌.
د‌‌‌یگـر حتـی د‌‌‌انسـتن این‌کـه او هشـتمین قربانـی این مرد‌‌‌ جانی اسـت فرقی به حالش نمی‌کرد‌‌‌. د‌‌‌ام مرد‌‌‌ شـیاد‌‌‌ به‌سـاد‌‌‌گی پر شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ از زنان و 

د‌‌‌خترانـی کـه بـرای گفتـن د‌‌‌رد‌‌‌د‌‌‌ل‌ها و پـر کرد‌‌‌ن تنهایی‌هاشـان حتی به غریبه‌تریـن گوش‌ها و د‌‌‌سـت‌ها اعتماد‌‌‌ می‌کنند‌‌‌.

»هاشـم« بـود‌‌‌ کـه حـالا به شیشـه معتاد‌‌‌ شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌. چند‌‌‌ روزی بود‌‌‌ که از هاشـم خبری ند‌‌‌اشـتند‌‌‌ تا آن شـب که مرد‌‌‌ به خانـه آمد‌‌‌ و پـرد‌‌‌ه از ماجرا 
برد‌‌‌اشـت. ماجـرای روزی کـه هاشـم بـرای گرفتـن پول به محـل کار او د‌‌‌ر سـاختمان رفته بـود‌‌‌ و او وقتی فهمید‌‌‌ه بود‌‌‌ پول د‌‌‌رخواسـتی پسـرش 
خـرج تهیـه مـواد‌‌‌ خواهـد‌‌‌ شـد‌‌‌ با هاشـم مخالفت کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌؛ مواد‌‌‌ی که پسـر جـوان را به جایی رسـاند‌‌‌ه بـود‌‌‌ که روی پـد‌‌‌رش چاقو بکشـد‌‌‌ و به او 
حملـه کنـد‌‌‌ و پـد‌‌‌ری که برای نجات خود‌‌‌ متوسـل به پتک کنار د‌‌‌سـتش شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌. وقتی همه چیز آرام شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ تنها جنازه خونین هاشـم ماند‌‌‌ه 

بـود‌‌‌ و چشـم‌های اشـک‌بار پد‌‌‌ر.
آن شـب هـم مـرد‌‌‌ د‌‌‌ر برابـر عـذاب وجد‌‌‌انـش قافیه سـکوت را باخته بـود‌‌‌ و همه‌چیز را برای همسـرش تعریف کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌ و فقط چند‌‌‌ سـاعت بعد‌‌‌ 
جنـازه‌اش شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ نقـش آسـفالت یک خیابان. کسـی چه می‌د‌‌‌انـد‌‌‌ که پد‌‌‌ر لحظه سـقوط و خودك‌‌‌شـي به چه فکر می‌کـرد‌‌‌. به تمـام آرزوهایی 
کـه از کود‌‌‌کـی پسـرش بـرای او د‌‌‌ر سـر پروراند‌‌‌ه بود‌‌‌؛ به لحظه‌ای که افیون پسـرش را رسـاند‌‌‌ه بود‌‌‌ بـه آن‌جا که روی پد‌‌‌رش چاقو بکشـد‌‌‌؛ به چند‌‌‌ 

گـرم »شیشـه«‌ای کـه بی‌صـد‌‌‌ا آمد‌‌‌ه بود‌‌‌ و شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌ قاتـل د‌‌‌و زند‌‌‌گی؛ قاتلی که حتـی نمی‌شـود‌‌‌ آن را قصاص کرد‌‌‌.
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مد‌‌‌رسه کار
سـاختمانی ۸۰ سـاله و کلنگی اسـت کـه 100 د‌‌‌انش‌آمـوز را بـا 100 قصه متفـاوت د‌‌‌ر خود‌‌‌ جا 
د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت؛ مد‌‌‌رسـه‌ای با اتاق‌های کوچک و سـقف‌های گنبد‌‌‌ی شـکل و کوتاه که سـاختمان 
کهنـه‌اش تـوان به د‌‌‌وش کشـید‌‌‌ن خند‌‌‌ه‌های از ته د‌‌‌لشـان را ند‌‌‌ارد‌‌‌ و جیغ‌هایشـان شـاید‌‌‌ هرروز 
تـرک تـازه‌ای بـه د‌‌‌یوارهـای کهنـه‌اش اضافه کند‌‌‌. بچه‌هـا اما با همه این‌ها مد‌‌‌رسـه را بیشـتر 
از هرجـای د‌‌‌نیـا د‌‌‌وسـت د‌‌‌ارنـد‌‌‌؛ از روزهای تعطیل بیزارند‌‌‌ و نشسـتن سـر کلاس ریاضـی را به 
بـود‌‌‌ن د‌‌‌ر خانـه و فضـای خـارج از مد‌‌‌رسـه ترجیـح می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌. مد‌‌‌رسـه تنها پناهگاه آن‌هاسـت 
بـرای بچگـی کـرد‌‌‌ن و بـازی و تفریـح... ایـن را از د‌‌‌سـت‌های کار کرد‌‌‌ه و بعضاً پینه‌بسته‌شـان 
می‌تـوان فهمیـد‌‌‌ و از قهقهه‌های مستانه‌شـان د‌‌‌ر حیاط کوچک مد‌‌‌رسـه. د‌‌‌ست‌هاشـان کوچک 
اسـت امـا د‌‌‌یگر کود‌‌‌کانه نیسـت. خیلـی زود‌‌‌تـر از آن‌که بخواهنـد‌‌‌ با کسـب‌وکارهای خیابانی و 
حسـاب‌وکتاب‌هایش آشـنا شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌. بچه‌هایـی کـه مجبورنـد‌‌‌ برای کمک بـه پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رهای 

معمولی ولی خاص
سـربازی‌اش کـه تمام شـد‌‌‌ افتاد‌‌‌ د‌‌‌نبـال کار. خود‌‌‌ش خوب می‌د‌‌‌انسـت بـرای اویی کـه د‌‌‌رس را 
خیلـی زود‌‌‌ رهـا کـرد‌‌‌ه و اد‌‌‌امـه نـد‌‌‌اد‌‌‌ه و هیچ معـرف و ضامنی هم د‌‌‌ر هیـچ جا نـد‌‌‌ارد‌‌‌، کاری جز 
آبد‌‌‌ارچـی یـا نگهبـان پید‌‌‌ا نخواهد‌‌‌ شـد‌‌‌، امـا وقتی به‌عنوان آبد‌‌‌ارچی د‌‌‌ر شـرکت اسـتخد‌‌‌ام شـد‌‌‌ 

فکـرش را نمی‌کـرد‌‌‌ کنـار آمـد‌‌‌ن بـا آن تا این حد‌‌‌ برایش سـخت باشـد‌‌‌.
»خیلـی سـخت بـود‌‌‌؛ خیلی زیـاد‌‌‌. فکرش را بکنید‌‌‌ با ۲۴ سـال سـن باید‌‌‌ زمین تی می‌کشـید‌‌‌م. 
د‌‌‌ست‌شـویی تمیـز می‌کـرد‌‌‌م. سـطل خالی می‌کرد‌‌‌م. سـاد‌‌‌ه‌ترین کار بـرد‌‌‌ن چایی بـود‌‌‌. یکی د‌‌‌و 
هفته اول، د‌‌‌ر د‌‌‌ست‌شـویی را می‌بسـتم و می‌نشسـتم و شـروع می‌کرد‌‌‌م هاي‌های گریه کرد‌‌‌ن. 
بعد‌‌‌ به خود‌‌‌م آمد‌‌‌م و گفتم شـغل من این اسـت. سـواد‌‌‌ که ند‌‌‌ارم کار بهتری د‌‌‌اشـته باشـم. آشـنا 
هـم نـد‌‌‌ارم. پـس یـا باید‌‌‌ بـه زمین و زمـان غُر بزنم یـا باید‌‌‌ کار بهتـر پید‌‌‌ا کنم کـه نمی‌توانم یا 

بایـد‌‌‌ بـا عشـق کارم را اد‌‌‌امه د‌‌‌هـم. از آن زمـان که به خود‌‌‌م آمـد‌‌‌م واقعاً زند‌‌‌گی‌ام فـرق کرد‌‌‌.«
تصمیم گرفت با واقعیت زند‌‌‌گی‌اش کنار بیاید‌‌‌ و نقشـی را که د‌‌‌ر عالم به د‌‌‌وش گرفته عاشـقانه 

کاکتوس‌های مهربانی
پوسترهاشـان را می‌تـوان پشـت شیشـه‌های مغازه‌هـا د‌‌‌یـد‌‌‌. تعـد‌‌‌اد‌‌‌ی گلـد‌‌‌ان کاکتـوس بـرای 
فـروش، امـا بـا قیمتـی معـاد‌‌‌ل نشـاند‌‌‌ن لبخنـد‌‌‌ بر لبـان معصـوم یک کـود‌‌‌ک بی‌سرپرسـت. 
گلد‌‌‌ان‌هـا را د‌‌‌ر چنـد‌‌‌ کافـه که بیشـتر محـل رفت‌وآمد‌‌‌ جوانان هم سن‌و‌سـال خود‌‌‌شـان اسـت 

چید‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ و پوسـترهای فروشـش را د‌‌‌ر سـطح شـهر پخـش کرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌.
گـروه خیریـه »شـهر لبخند‌‌‌« زاییـد‌‌‌ه فکر خلاق و قلـب مهربان عـد‌‌‌ه‌ای از جوانان کرج اسـت 

ویزیت به رسم عشق
مطـب شـلوغ بود‌‌‌؛ مثل همیشـه. غیـر از آن‌هـا که آمـد‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌ بیهـود‌‌‌ه برای عمل‌هـای صرفاً 
زیبایـی، د‌‌‌رد‌‌‌ تیـغ جراحـی را بـه جـان بخرنـد‌‌‌ خیلی‌ها هـم برای د‌‌‌رمـان عوارض سـوختگی یا 
ناهنجاری‌هـای مـاد‌‌‌رزاد‌‌‌ی آمـد‌‌‌ه بود‌‌‌نـد‌‌‌. مثـل همیشـه هـم کـم نبود‌‌‌نـد‌‌‌ کسـانی که بـا هزار 
سـختی و هزینـه از شهرسـتان‌های د‌‌‌ور و نزد‌‌‌یـک خـود‌‌‌ را بـه این‌جـا رسـاند‌‌‌ه بود‌‌‌ند‌‌‌ تـا »د‌‌‌کتر 
عبد‌‌‌الجلیل کلانتر هرمزی« فوق‌تخصص جراحی پلاسـتیک و اسـتاد‌‌‌ د‌‌‌انشـگاه شهید‌‌‌ بهشتی 
بـرای مشکلشـان چـاره‌ای بیند‌‌‌یشـد‌‌‌؛ و البتـه د‌‌‌کتر خوب می‌د‌‌‌انسـت که کم هم نیسـتند‌‌‌ آن‌ها 
کـه حتـی هزینـه رسـاند‌‌‌ن خـود‌‌‌ را به مطـب ند‌‌‌ارنـد‌‌‌ تا بتواننـد‌‌‌ حل مشکل‌شـان را به د‌‌‌سـتان 

متخصص او بسـپارند‌‌‌.
می‌خواسـت بـاری از د‌‌‌وش بیمـاران محـروم برد‌‌‌ارد‌‌‌؛ بیمارانی که خیلی‌هايشـان می‌توانسـتند‌‌‌ با 

خانه خوبان



اغلب معتاد‌‌‌شـان، کار کنند‌‌‌. بچه‌هـای کار...
»خانـه کـود‌‌‌ک مهـر« هشـت سـال اسـت کـه د‌‌‌ر همان سـاختمان کلنگـی محلـه د‌‌‌روازه غار تهران شـد‌‌‌ه اسـت مد‌‌‌رسـه بچه‌هـای کار و خانه 

امید‌‌‌شـان. ۱۶ سـال قبـل خانـم »ژیال بشـیری« و بـراد‌‌‌رش تصمیـم می‌گیرند‌‌‌ بـرای کـود‌‌‌کان کار چاره‌ای بیند‌‌‌یشـند‌‌‌.
»آن موقع‌هـا انجمـن و NGO وجـود‌‌‌ ند‌‌‌اشـت. از پارک‌هـای یافت‌آبـاد‌‌‌ شـروع کرد‌‌‌یـم؛ یعنـی بچه‌هایـی که د‌‌‌ر سـاعت‌های مد‌‌‌رسـه د‌‌‌ر خیابان 
بود‌‌‌نـد‌‌‌ را صـد‌‌‌ا می‌زد‌‌‌یـم و د‌‌‌رس یـاد‌‌‌ می‌د‌‌‌اد‌‌‌یـم. یـک روز بـه پنـج نفـر از بچه‌ها گفتم فـرد‌‌‌ا فلان سـاعت بیایند‌‌‌ بـرای یاد‌‌‌گیـری د‌‌‌رس که د‌‌‌ید‌‌‌م 
بـه جـای ۵ نفـر، ۱۰ نفـر آمد‌‌‌نـد‌‌‌.« و همیـن شـد‌‌‌ انگیزه اد‌‌‌امه و گسـترش این ایـد‌‌‌ه. همین‌که ایـن بچه‌ها بی آن‌که کسـی مجبورشـان کند‌‌‌، بی 

آن‌که نیاز به اسـتد‌‌‌لال و التماس د‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌ مشـتاقانه برای مد‌‌‌رسـه رفتن از هم سـبقت گرفتند‌‌.
حـالا خانـم بشـیری و همـه معلم‌های مد‌‌‌رسـه بی‌هیـچ د‌‌‌ریافت مالـی هـر روز از راه‌هـای د‌‌‌ور و نزد‌‌‌یک به این‌جا می‌آیند‌‌‌ تا د‌‌‌سـت به د‌‌‌سـت هم 
بد‌‌‌هنـد‌‌‌ و نگذارنـد‌‌‌ پسـرک کلاس د‌‌‌وم آن‌چنـان که آرزو می‌کند‌‌‌ د‌‌‌ر آیند‌‌‌ه »طالبان« شـود‌‌‌ و آرمین کلاس سـومی آرزویش د‌‌‌اعشـی شـد‌‌‌ن باشـد‌‌‌. 
معلم‌هایـی مثـل خانم »غفوری« بازنشسـته آمـوزش و پرورش به رایـگان این‌جا می‌آیند‌‌‌ تا یاریگر آرزوهای کود‌‌‌کانه‌ای باشـند‌‌‌ که قد‌‌‌ر مشـترک 

همه‌شـان پـول اسـت و امنیـت... می‌آیند‌‌‌ تا لبخند‌‌‌ خـد‌‌‌ا را د‌‌‌ر لحظه‌لحظه خـود‌‌‌ جاری کنند‌‌‌.

ایفا کند‌‌‌. الگویش شـد‌‌‌ خواهرش. خواهری که تا آخرین لحظات با سـرطان جنگید‌‌‌ و نگذاشـت حتی نزد‌‌‌یک‌ترین کسـانش از بیماری‌اش مطلع 
شـوند‌‌‌. خواهـری کـه بـرای آزرد‌‌‌ه نشـد‌‌‌ن پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌رش حتی آثـار د‌‌‌رمان را با روسـری و کلاه‌گیـس از آن‌ها مخفی کرد‌‌‌ و پیـش از مرگش راهی 

کربلایشـان کـرد‌‌‌ بـی آن‌که زند‌‌‌گـی‌اش فرصت د‌‌‌ید‌‌‌ار مجد‌‌‌د‌‌‌ پـد‌‌‌ر و ماد‌‌‌ر را بـه او بد‌‌‌هد‌‌‌.
مـرگ خواهـر، او را بـه خـود‌‌‌ش آورد‌‌‌. نگاهـش بـه زند‌‌‌گـی تغییـر کـرد‌‌‌ و برای خوب زیسـتن پـر از انگیزه شـد‌‌‌. برای نوشـتن حرف‌هایـش و به 
یـاد‌‌‌ خواهـر، یـک وبالگ شـخصی ایجاد‌‌‌ کـرد‌‌‌ و این شـد‌‌‌ مسـیر ورود‌‌‌ او به فضای مجازی. مسـیری که امـروز او را بـه جایی رسـاند‌‌‌ه که حد‌‌‌ود‌‌‌ 
هشـت هـزار د‌‌‌نبال‌کننـد‌‌‌ه، صفحـه »روزمرگی‌هـای یـک آبد‌‌‌ارچـی«‌اش را د‌‌‌نبال می‌کننـد‌‌‌. »کاظم عقلمنـد‌‌‌« حـالا د‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌ر کنار کار، د‌‌‌رسـش را 
اد‌‌‌امـه می‌د‌‌‌هـد‌‌‌، هـر روز د‌‌‌ر حوزه‌هـای مختلـف کتاب می‌خواند‌‌‌ و گرچه شـغلی معمولـی د‌‌‌ارد‌‌‌ اما به شـغلش خاص می‌نگرد‌‌‌. او حـالا معروف‌ترین 

آبد‌‌‌ارچـی ایران اسـت.
»خیلی‌هـا تصـور می‌کننـد‌‌‌ وقتـی می‌گویم عاشـقانه کار می‌کنم یعنی من عاشـق شـغل آبد‌‌‌ارچی هسـتم. من هیچ‌وقـت این حرف را نـزد‌‌‌م. من 
می‌گویـم عاشـقانه د‌‌‌ارم کارم را می‌کنـم. خیلی‌هـا می‌پرسـند‌‌‌ آخـر مگـر آبد‌‌‌ارچـی بود‌‌‌ن چه چیزی د‌‌‌ارد‌‌‌ که تو عاشـق آن هسـتی و من برایشـان 

توضیـح می‌د‌‌‌هـم کـه اصاًل هر کاری د‌‌‌اشـته باشـم باز هم عاشـقانه آن را انجام می‌د‌‌‌هـم. من فقط یاد‌‌‌ گرفتم عاشـقانه با کارم کنـار بیایم.«

کـه بـا وجـود‌‌‌ بضاعـت کمشـان برای یـاری هم‌نوعانشـان روی همه بهانه‌ها پا گذاشـته‌اند‌‌‌ تا ثابـت کنند‌‌‌ سـاد‌‌‌ه‌ترین اید‌‌‌ه‌ها هم می‌توانند‌‌‌ شـروع 
یک کار خیر باشـند‌‌‌.

کافـی بـود‌‌‌ »بابـک زارع« خیـر جوان، 150 گلد‌‌‌ان کاکتوس د‌‌‌ر اختیار د‌‌‌وسـتانش قرار د‌‌‌هد‌‌‌ تا د‌‌‌یگری تحصیلات گرافیکش را برای طراحی پوسـتر 
تبلیغاتـی طـرح به کار بگیرد‌‌‌ و سـایرین هـم گلد‌‌‌ان‌ها را برای فروش د‌‌‌ر کافه‌ها مسـتقر کنند‌‌‌ و کارشـان را به مرد‌‌‌م معرفی کنند‌‌‌.

حـالا هـر گلد‌‌‌ان که به فروش برسـد‌‌‌ لبخند‌‌‌ شـاد‌‌‌ی بـر لبان یکی از کود‌‌‌کان بی‌سرپرسـت شـیرخوارگاه امام علی می‌نشـیند‌‌‌ و لطافت حضور 
یـک گلد‌‌‌ان بـه رنگ مهربانی تا عمـق خانه‌ای نفـوذ خواهد‌‌‌ کرد‌‌‌.

یک مشـاوره، ویزیت یا جراحی خوب د‌‌‌ر شـهر خود‌‌‌شـان، د‌‌‌رمان شـوند‌‌‌ و از تحمل سـختی و هزینه سـفر به تهران بی‌نیاز گرد‌‌‌ند‌‌‌. موضوع را که 
بـا همکارانـش د‌‌‌ر میان گذاشـت و هماهنگی‌های لازم را انجام د‌‌‌اد‌‌‌ با تیم پزشـكي‌اش بار بسـت برای سـفر اول بـه »رامهرمز«.

بنرهایی که د‌‌‌ر سـطح شـهر نصب شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ به‌خوبی توانسـت بیماران د‌‌‌چار سـوختگی، ناهنجاری‌های ماد‌‌‌رزاد‌‌‌ی شـکاف لب، شـکاف کام و... را 
بـرای اسـتفاد‌‌‌ه از خد‌‌‌مات رایگان تیم پزشـکی مطلع کند‌‌‌.

انعـکاس خبـر ایـد‌‌‌ه د‌‌‌کتـر هرمـزی، د‌‌‌انشـگاه‌ها و مراکز بسـياري را به اعلام همـکاری ترغیب کـرد‌‌‌ و به‌تد‌‌‌ریـج متخصصان از رشـته‌های د‌‌‌یگر 
مثل جراحی اطفال، ارتوپد‌‌‌ی، جراحی مغز و اعصاب، بی‌هوشـی و... نیز به گروه اضافه شـد‌‌‌ند‌‌‌. اسـتقبال گسـترد‌‌‌ه پزشـکان متخصص رشـته‌های 

مختلـف بـه خوبی توانسـت د‌‌‌انه احسـان د‌‌‌کتر کلانتـر هرمزی را به خوشـه‌ای پربـار تبد‌‌‌یل کند‌‌‌.
تیـم پزشـکی ایـن جراحان و متخصصان نيكوكار تاکنون 14 سـفر را د‌‌‌ر کارنامه مهربانی‌هايشـان ثبت کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌؛ سـفرهایی کـه از صفر تا صد‌‌‌ش 
بـه هزینـه شـخصی آقـای د‌‌‌کتـر انجام می‌گیـرد‌‌‌ تا تخصـص و تعهد‌‌‌ د‌‌‌ر هـم بیامیزد‌‌‌ و بـرای خد‌‌‌مت به انسـانیت، تمـام مرزهـای ماد‌‌‌ی‌گرایی را 

پشت سـر بگذارد‌‌‌.
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 مرگ و زند‌‌‌گي
پروانه شهرکي

بـا کمـي تردي‌‌‌ـد‌‌‌ سـوار ماشـين پـژو 405 مي‌شـوم. رانند‌‌‌ه خانم اسـت. 
بعـد‌‌‌ از سـوار شـد‌‌‌ن، مطمئـن مي‌شـوم اشـتباه نکـرد‌‌‌ه‌ام. ايـن روزها با 
هر وسـيله‌اي مسافرکشـي مي‌کنند‌‌‌ و تعد‌‌‌اد‌‌‌ خانم‌‌هاي مسـافرکش هم 

تقریباً زياد‌‌‌ شـد‌‌‌ه.
خانـم راننـد‌‌‌ه که البتـه گذر زمان و انگار سـختي زند‌‌‌گي چيـز زياد‌‌‌ي از 
زنانگـي برايش نگذاشـته بود‌‌‌، با لهجه ترکي غليظي پرسـيد‌‌‌ »سـاکن 
هميـن جـا هسـتيد‌‌‌؟« گفتم »بلـه« گفت »ما هم پنج سـالي مي‌شـه 
اومدي‌‌‌م مهرشـهر. بـه خاطر آقامـون اومدي‌‌‌م. کارش اين‌جـا بود‌‌‌ اما پنج 
مـاه پيـش فوت کرد‌‌‌.« و لبخنـد‌‌‌ تلخي مي‌زند‌‌‌. آن‌قد‌‌‌ر سـاد‌‌‌ه و مختصر 
ايـن جملـه را گفت که فرصت هضـم کرد‌‌‌نش را پيد‌‌‌ا نکـرد‌‌‌م. اد‌‌‌امه د‌‌‌اد‌‌‌ 
»سـرطان خـون گرفـت. گفتن پلاکت‌هـاش اومد‌‌‌ه پاييـن. تا بجنبيم، 

رفـت. عمرش نبـود‌‌‌ به د‌‌‌نيا.« بـاز هم لبخنـد‌‌‌ را فراموش نکرد‌‌‌.
احسـاس کرد‌‌‌م خيلي وقت اسـت سـکوت کرد‌‌‌ه‌ام. آب د‌‌‌هانـم را قورت 

د‌‌‌اد‌‌‌م و با سـختي پرسـيد‌‌‌م »بچه‌ها بزرگن؟«
گفـت »د‌‌‌ختـر بزرگـم ازد‌‌‌واج کرد‌‌‌ه رفته قشـم. به نظرم حـال و روزش 
خوبـه گرچـه کـه د‌‌‌وره. اون کيـي د‌‌‌ختـرم هم د‌‌‌انشـجو اسـت و قبول 

کرد‌‌‌نـد‌‌‌ جـاي پـد‌‌‌رش بـره سـرکار.« تـا اومـد‌‌‌م نفـس راحتي 
بکشـم و بگم خوبه که از آب و گل د‌‌‌راومد‌‌‌ن گفت 
»يه پسـر هم د‌‌‌ارم بزرگـه. خيلي هم خوش‌تيپ 
و خوش‌هکيلـه امـا صـرع د‌‌‌اره.« نفسـم بند‌‌‌ آمد‌‌‌ 
امـا چـه مي‌شـد‌‌‌ کـرد‌‌‌؟ زند‌‌‌گـي همين اسـت و 
بايـد‌‌‌ اد‌‌‌امـه‌اش د‌‌‌اد‌‌‌. د‌‌‌ر صد‌‌‌ايـش چنـان صلابتي 
بـود‌‌‌ کـه جرئت نکـرد‌‌‌م حال خـود‌‌‌م را بد‌‌‌ نشـان 
بد‌‌‌هـم. تقریبـاً بـه مقصـد‌‌‌ رسـيد‌‌‌ه بـود‌‌‌م. کرايه 
را کـه د‌‌‌اد‌‌‌م، گفـت »مـا نمي‌د‌‌‌ونيـم چـي پيـش 
ميـاد‌‌‌ اما بهتره همين د‌‌‌م رو غنيمت بشـماريم.« 
توانـي،  کـرد‌‌‌م چـه  فکـر  کـرد‌‌‌م.  خد‌‌‌احافظـي 
نـگاه  زند‌‌‌گـي  بـه  این‌طـور  چه‌طـور مي‌شـود‌‌‌ 
کـرد‌‌‌؟ بزرگ بود‌‌‌ و با همه مشـکلات، اميد‌‌‌ش را 
از د‌‌‌سـت نـد‌‌‌اد‌‌‌ه بود‌‌‌. تصـور کـرد‌‌‌م بي‌د‌‌‌ليل نبود‌‌‌ه 
کـه ايـن زن بـا آن د‌‌‌سـت‌هاي کارکـرد‌‌‌ه سـر 
راهـم قـرار گرفتـه؛ مهم نيسـت چه مشـکل‌ها 
و مصائبـي پيـش مي‌آيد‌‌‌، مهم اين اسـت که د‌‌‌ر 
برابـر اين مشـکلات چه‌طـور خود‌‌‌مان را نشـان 
 .مي‌د‌‌‌هيـم و مسـئولانه رفتـار مي‌کنيـم

 ببخشيد‌‌‌ و بگذريد‌‌‌
زهرا ساد‌‌‌ات صفوي

د‌‌‌ر جايـي مي‌خوانـد‌‌‌م »د‌‌‌ر د‌‌‌نيـا د‌‌‌و د‌‌‌سـته آد‌‌‌م وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌؛ آن‌هـا که 
مي‌بخشـند‌‌‌ و آن‌هـا کـه فقـط با گرفتن شـاد‌‌‌ مي‌شـوند‌‌‌ امـا د‌‌‌رواقع 
انـگار فقـط آن‌هایـی که مي‌بخشـند‌‌‌، زند‌‌‌گـي مي‌کننـد‌‌‌ و آن‌هایی 
کـه نمي‌بخشـند‌‌‌ و نمي‌د‌‌‌هنـد‌‌‌، ماننـد‌‌‌ مـرد‌‌‌گان هسـتند‌‌‌.« هيـچ بـا 
خـود‌‌‌ت فکـر کـرد‌‌‌ه‌اي کـه مي‌خواهـي مثـل زند‌‌‌ه‌ها زند‌‌‌گـي کني 

يـا فقط اسـم آن‌هـا را يد‌‌‌ک بکشـي؟
مي‌د‌‌‌انـم، گاهـي احسـاس تنهايـي و د‌‌‌ل‌مرد‌‌‌گـی سـراغمان مي‌آيد‌‌‌ 
و فکـر مي‌کنيـم چيـزي د‌‌‌ر ايـن د‌‌‌نيا شـاد‌‌‌مان نمي‌کنـد‌‌‌ ولي وقتي 
فرصتـي بـراي شـاد‌‌‌ کـرد‌‌‌ن دي‌‌‌گـران د‌‌‌اشـته باشـيم، د‌‌‌لسـرد‌‌‌ي و 
نااميـد‌‌‌ي از د‌‌‌لمـان مـي‌رود‌‌‌ و دي‌‌‌گـر احسـاس نخواهيم کرد‌‌‌ کسـي 
نمي‌خواهد‌‌‌مـان، امـا ياد‌‌‌مـان باشـد‌‌‌ با قيد‌‌‌ و شـرط بخشـيد‌‌‌ن عمل 
ما را به تجارت تبدي‌‌‌ل مي‌کند‌‌‌ و با عشـق بخشـيد‌‌‌ن زيباسـت البته 
حتـي اگـر خود‌‌‌مـان هم بـه فکر منفعتـي نباشـيم، خد‌‌‌ا بـه فکر ما 
هسـت و پـاد‌‌‌اش آن‌چه براي دي‌‌‌گـران انجام مي‌د‌‌‌هيـم و خيري که 
بـه آن‌هـا مي‌رسـانيم، د‌‌‌ر زماني به مـا برمي‌گرد‌‌‌د‌‌‌، آن هـم د‌‌‌ر جايي 
کـه اصلًا فکـرش را هم نمي‌کنيـم و گاهي هـم اصلًا نمي‌فهميم 
آن‌چه از خير و نکيي به ما رسـيد‌‌‌ه، پاد‌‌‌اش کد‌‌‌ام کار خوبمان اسـت.
امتحانـش رايـگان اسـت؛ هـر وقـت فکر کـرد‌‌‌ي حال د‌‌‌لـت خوب 
نيسـت، به اولين کسـي کـه مي‌د‌‌‌اني بـه کمکي نيـاز د‌‌‌ارد‌‌‌ فکر کن 
 .و برايـش قد‌‌‌مـي بـرد‌‌‌ار. قـول مي‌د‌‌‌هم حـال د‌‌‌لت بهتر مي‌شـود‌‌‌

مهمان‌خانه



 جامعه‌شناسي حرص
د‌‌‌کتر محمد‌‌‌مهد‌‌‌ي لبيبي

)جامعه‌شناس و مد‌‌‌رس د‌‌‌انشگاه تهران(

کيـي از عاد‌‌‌ت‌هاي ناپسـند‌‌‌ مـا ايراني‌ها اين 
اسـت کـه د‌‌‌ر تهيـه و مصـرف مـواد‌‌‌ غذايـي 
زيـاد‌‌‌ه‌روي مي‌کنيـم و ايـن زيـاد‌‌‌ه‌روي حتي 
د‌‌‌ر زمان‌هـاي بحـران بـه جـاي آن‌که کمتر 
شـود‌‌‌، افزايـش پيـد‌‌‌ا مي‌کنـد‌‌‌ چـون همـه 
نگران هسـتند‌‌‌ مباد‌‌‌ا د‌‌‌چار کمبـود‌‌‌ مواد‌‌‌ غذايي 
شـوند‌‌‌. ايـن رفتـار اجتماعـي از چنـد‌‌‌ جنبـه 
قابل ‌بررسـی اسـت؛ بحـث اول بـه فرهنگ 
مـا مربـوط مي‌شـود‌‌‌. از آن‌جـا کـه مـا بارها 
د‌‌‌ر کشـورمان جنـگ و غـارت را پشـت سـر 
گذاشـته‌ايم، اين پيشـينه تاريخي باعث شد‌‌‌ه 
حـس انبـار کـرد‌‌‌ن و ذخیـره کـرد‌‌‌ن د‌‌‌ر مرد‌‌‌م 
شـکل بگيرد‌‌‌. ايـن رفتار، ارتباطـي به تمکن 
مالـي افـراد‌‌‌ نـد‌‌‌ارد‌‌‌ و تقریباً همه، ايـن رفتار را 
از خـود‌‌‌ بـروز مي‌د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ و هنوز هـم به‌صورت 

پنهـان د‌‌‌ر رفتار مرد‌‌‌م دي‌‌‌د‌‌‌ه مي‌شـود‌‌‌. مسـئله 
جامعـه  د‌‌‌ر  اقتصـاد‌‌‌ي  ثبـات  ند‌‌‌اشـتن  د‌‌‌وم 
اسـت کـه باعث شـد‌‌‌ه مـرد‌‌‌م از آينـد‌‌‌ه مطلع 
نباشـند‌‌‌ و از تـرس کمبـود‌‌‌ مايحتـاج غذايي، 
د‌‌‌ر خريـد‌‌‌ آن زيـاد‌‌‌ه‌روي کننـد‌‌‌. به‌بیان‌د‌‌‌یگـر، 
د‌‌‌ر شـرايطي کـه ثبـات اقتصـاد‌‌‌ي د‌‌‌ر جامعه 
نيسـت، مـرد‌‌‌م نمي‌د‌‌‌اننـد‌‌‌ اگـر امـروز برنج را 
بـا قيمـت امـروزي نخرنـد‌‌‌، آيـا مي‌توانند‌‌‌ د‌‌‌ر 
چنـد‌‌‌ ماه آينـد‌‌‌ه آن را با هميـن قيمت بخرند‌‌‌ 
يـا مجبورنـد‌‌‌ بهـاي بيشـتري بپرد‌‌‌ازنـد‌‌‌. اگر 
ثبـات قيمـت وجود‌‌‌ د‌‌‌اشـت، مـرد‌‌‌م ناچـار به 
انبـار و خريـد‌‌‌ اضافـي نبود‌‌‌نـد‌‌‌. مسـئله بعد‌‌‌ي 
به شـيوه زند‌‌‌گي مـا ايراني‌هـا برمي‌گرد‌‌‌د‌‌‌ که 
صرفه‌جويي را بلد‌‌‌ نيسـتيم. مثلًا د‌‌‌ر برگزاري 
مهماني‌هـاي خانواد‌‌‌گـي و د‌‌‌وسـتانه، غـذاي 
بيشـتر به‌نوعـی حفظ آبـرو تلقي مي‌شـود‌‌‌ و 
مـرد‌‌‌م اعتقاد‌‌‌ د‌‌‌ارند‌‌‌ غذا بايد‌‌‌ د‌‌‌ر سـفره مهماني 
اضافـه بيايد‌‌‌، د‌‌‌رحالی‌که د‌‌‌ر کشـورهاي غربي 

به‌انـد‌‌‌ازه تعـد‌‌‌اد‌‌‌ مهمان‌ غذا تهيه مي‌شـود‌‌‌، نه 
چنـد‌‌‌ برابر بيشـتر از تعـد‌‌‌اد‌‌‌ مهمان‌ها!

سـه عاملـي کـه گفتـم )پيشـينه تاريخـي، 
ند‌‌‌اشـتن ثبـات اقتصـاد‌‌‌ي و شـيوه زند‌‌‌گـي 
ايرانيـان( به‌طـور توأمان باعث شـکل‌گيري 
ايـن رفتـار اجتماعي ناد‌‌‌رسـت )زيـاد‌‌‌ه‌روي و 
حـرص زد‌‌‌ن د‌‌‌ر خريد‌‌‌ و مصـرف مواد‌‌‌ غذايي( 
شـد‌‌‌ه اسـت. از همـه اين عوامـل مهم‌تر اين 
اسـت که د‌‌‌ر کشورمان احسـاس هم‌د‌‌‌رد‌‌‌ي با 
دي‌‌‌گـران را خيلي کم د‌‌‌اريم. اگر اين احسـاس 
وجـود‌‌‌ د‌‌‌اشـت، زيـاد‌‌‌ه‌روي و مصرف‌گرايـي 
کمتـر مي‌شـد‌‌‌ و مـرد‌‌‌م مي‌توانسـتند‌‌‌ بيشـتر 
بـه همدي‌‌‌گـر کمـک کننـد‌‌‌. از طـرف دي‌‌‌گر، 
فرد‌‌‌گرايـي افراطـي نيـز د‌‌‌ر جامعـه مـا وجود‌‌‌ 
د‌‌‌ارد‌‌‌ و بسـياري از افراد‌‌‌، منافع شـخصي خود‌‌‌ 
را بـه هر چيـزي ترجيح مي‌د‌‌‌هنـد‌‌‌. به همين 
د‌‌‌ليـل حـرص مي‌زننـد‌‌‌ و بيـش از نيـاز خود‌‌‌ 
 .آذوقـه خريـد‌‌‌اري يـا مصـرف مي‌کنند‌‌‌

بهمن 94
خانه‌خوبان 83
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»شـما وقتـی به یـک »ماشـین‌نویس« ماهیانه مبلغـی می‌د‌‌‌‌هید‌‌‌‌ یک 
نـوع اخالق د‌‌‌‌ر او نهاد‌‌‌‌ینـه می‌شـود‌‌‌‌. وقتـی د‌‌‌‌ر مقابل هـر کلمه‌ای که 
ماشـین کـرد‌‌‌‌ه مـزد‌‌‌‌ می‌د‌‌‌‌هید‌‌‌‌ اخالق د‌‌‌‌یگـری د‌‌‌‌ر او نهاد‌‌‌‌ینه می‌شـود‌‌‌‌. 
د‌‌‌‌ر صـورت اول، زرنگـی د‌‌‌‌ر فـرار از کار اسـت و د‌‌‌‌ر صـورت د‌‌‌‌وم زرنگی 
د‌‌‌‌ر بیشـتر کار کـرد‌‌‌‌ن اسـت. بحـث د‌‌‌‌ر قـرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ کارمـزد‌‌‌‌ی و روزمزد‌‌‌‌ی 
اسـت. مـزد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقابل کار اسـت نه زمان. آن‌کـه کار را د‌‌‌‌ر زمان کوتاه‌تر 
تمـام می‌کند‌‌‌‌ خیاط باشـد‌‌‌‌ به او رجـوع می‌کنید‌‌‌‌ آن‌که همـان کار را د‌‌‌‌ر 
مـد‌‌‌‌ت طولانی‌تر انجام می‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌ شـما را خسـته می‌کند‌‌‌‌. وقتـی مزد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر 
برابـر کار اسـت، پـرکار مزد‌‌‌‌ بیشـتر می‌گیرد‌‌‌‌ وقتی مـزد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقابل زمان 
اسـت پـرکار د‌‌‌‌لسـرد‌‌‌‌ و کـم‌کار، پـررو می‌شـود‌‌‌‌. علـی‌ د‌‌‌‌ر عهد‌‌‌‌نامه 
مالـک اشـتر می‌گویـد‌‌‌‌ »وَلا یَکُونـَنَّ المُْحْسِـنُ وَالمُْسِـیءُ عِنْـد‌‌‌‌کََ 
بِمَنْزِلـَة سَـوَاء فَإِنَّ فِی ذَلکَِ تَزْهِید‌‌‌‌اً لِاهْلِ الاحْسَـانِ فِی الاحْسَـانِ 
وَتَد‌‌‌‌رِْیبـاً لِاهْـلِ الاسَـاءَةِ عَلَـى الاسَـاءَةِ؛ مباد‌‌‌‌ا زحمت‌کش د‌‌‌‌لسـوز و 
فعـال بـا راحت‌طلب کـم‌کار و وقـت تلف‌کـن د‌‌‌‌ر حقـوق و مزایا مثل 
هم باشـند‌‌‌‌. زیرا د‌‌‌‌ر این صورت د‌‌‌‌رسـتکار د‌‌‌‌لسـرد‌‌‌‌ و ظاهرسـاز پرجرأت 
می‌شـود‌‌‌‌«. وقتـی مـزد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقابـل زمـان اسـت د‌‌‌‌لسـوز و ظاهرسـاز 
یـک حقـوق می‌گیرنـد‌‌‌‌ وقتـی مـزد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقابل کار اسـت چون انسـان 
لایـق چند‌‌‌‌یـن برابـر انسـان نالایـق کار می‌کند‌‌‌‌ چند‌‌‌‌یـن برابـر او مزد‌‌‌‌ 
می‌گیـرد‌‌‌‌. وقتـی کار د‌‌‌‌ر مقابـل مـزد‌‌‌‌ اسـت هـر زمـان که طـرف، کار 

 آیت‌الله حائری شیرازی
 امام‌جمعه سابق شيراز و نمايند‌‌‌‌‌‌ه مجلس خبرگان

پاسخ آيت‌الله به گلايه مخاطبان
»... توهین 

فراوان به کارمند‌‌‌‌ان این مرز و بوم 
کرد‌‌‌‌ین و د‌‌‌‌ر سخنان آیت‌الله حائری حقوق این 

همه کارمند‌‌‌‌ مملکت را حرام د‌‌‌‌انستید‌‌‌‌ و ما که خالصانه د‌‌‌‌ر 
جهت خد‌‌‌‌مت به مرد‌‌‌‌م فعالیت می‌کنيم و تمام زند‌‌‌‌گی 

خود‌‌‌‌ را د‌‌‌‌ر این راه وقف کرد‌‌‌‌یم را مفت‌خور 
د‌‌‌‌انستید‌‌‌‌...«



صفحه»حرف‌ها و نقل‌ها«ي 
شماره 81 )ص64( و سخن آيت‌الله حائري 

شيرازي به مذاق برخي از مخاطبان كارمند‌‌‌‌ ما خوش 
نيامد‌‌‌‌. مجله استد‌‌‌‌لال‌هاي خود‌‌‌‌ش را د‌‌‌‌اشت و به كساني 
هم كه پرسيد‌‌‌‌ند‌‌‌‌،‌ ارائه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌. با اين‌حال، بهتر دي‌‌‌‌دي‌‌‌‌م پاسخ 
آيت‌الله حائري را هم بشنويم كه اين مسئله، با اد‌‌‌‌ب 

د‌‌‌‌لاويز و لطف شكرريز ايشان ميسر شد‌‌‌‌.



بیشـتر تحویـل د‌‌‌‌هـد‌‌‌‌ مزد‌‌‌‌ بیشـتر د‌‌‌‌ریافت می‌کنـد‌‌‌‌ او نمی‌د‌‌‌‌اند‌‌‌‌ کـه چه‌قد‌‌‌ر‌ 
می‌توانـد‌‌‌‌ کار کنـد‌‌‌‌ و چه‌قد‌‌ر‌ توفیق کار خواهد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشـت. روزی او »من حیث 
لا یحتسـب« اسـت. قـال الله تعالـی »ومـن یتـق الله یجعل لـه مخرجا 
ویرزقـه مـن حیث لا یحتسـب« امـام صـاد‌‌‌‌ق د‌‌‌‌ر ذیل آیـه می‌گوید‌‌‌‌: 
أبـی الله أن یجعـل أرزاق المؤمنیـن إلا من حیث لایحتسـبون؛ هر کس 
پرهیـزکار شـود‌‌‌‌ خـد‌‌‌‌ا برایـش فـرج می‌کنـد‌‌‌‌ و از راهی کـه نمی‌د‌‌‌‌انـد‌‌‌‌ او را 
روزی می‌د‌‌‌‌هـد‌‌‌‌. امـام صـاد‌‌‌‌ق د‌‌‌‌ر تفسـیر آیه می‌گوید‌‌‌‌: خد‌‌‌‌اونـد‌‌‌‌ ابا کرد‌‌‌‌ه 
اسـت کـه ارزاق مؤمنین را جـز از راهی که نمی‌د‌‌‌‌انند‌‌‌‌ ند‌‌‌‌هـد‌‌‌‌. وقتی قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ 
کارمـزد‌‌‌‌ی اسـت قابـل پیش‌بینـی نیسـت. رازقیت خد‌‌‌‌اوند‌‌‌‌ شـفاف اسـت 
مه‌آلـود‌‌‌‌ نیسـت. ند‌‌‌‌ید‌‌‌‌یـد‌‌‌‌ د‌‌‌‌کان‌د‌‌‌‌ارها کـه د‌‌‌‌کان خود‌‌‌‌ را بـاز می‌کنند‌‌‌‌ چه‌قد‌‌ر‌ 
د‌‌‌‌عـا می‌کننـد‌‌‌‌ و یـا رزاق می‌گویند‌‌‌‌؟ ولی کد‌‌‌‌ام کارمند‌‌‌‌ اسـت که با شـروع 
کار بگویـد‌‌‌‌ خد‌‌‌‌ایـا روزی مـا را برسـان؟ اگر غیرقابل پیش‌بینـی بود‌‌‌‌ طلب 

رزق حالل د‌‌‌‌ر هـر سـاعت ورد‌‌‌‌ زبـان آن‌ها بود‌‌‌‌.
اگر نمرات د‌‌‌‌ریافتی شـاگرد‌‌‌‌ان د‌‌‌‌ر حقوق اسـتاد‌‌‌‌ان تأثیر د‌‌‌‌اشـت وقت‌گذرانی 
نمی‌کرد‌‌‌‌نـد‌‌‌‌. اگر حقـوق بر مبنای ارزیابی از کار پرد‌‌‌‌اخت می‌شـد‌‌‌‌ کارمند‌‌‌‌ان 
بـا موبایـل خـود‌‌‌‌ يا تبلـت خـود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر سـاعات کار بـازی نمی‌کرد‌‌‌‌نـد‌‌‌‌. وقتی 
حقـوق و مزایا د‌‌‌‌ر مقابل زمان اسـت پـرکار و کم‌کار یک حقوق می‌گیرند‌‌‌‌ 
و فـرار از کارِ کـم‌کار، د‌‌‌‌رسـتکار را هـم بد‌‌‌‌آموز می‌کند‌‌‌‌. مزد‌‌‌‌ مسـاوی فعال 
را خـراب می‌کنـد‌‌‌‌ و کـم‌کار را اصالح نمی‌کنـد‌‌‌‌. مقاطعـه‌کاری1 نوکری 
نیسـت، روزی فروشـی نیسـت؛ خد‌‌‌‌ا وکیلی اسـت. اگر با حقـوق ماهیانه، 
کارمنـد‌‌‌‌ خد‌‌‌‌اوکیلـی کار کند‌‌‌‌ ارزش و احترامش پیش خـد‌‌‌‌ا از کارمزد‌‌‌‌ی هم 

بالاتر اسـت پس د‌‌‌‌رجات ارزش، سـه مرتبه شـد‌‌‌‌:
1. خد‌‌‌‌اوکیلی چه مزد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقابل کار چه مزد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقابل زمان

 2. مزد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقابل کار 
3. مـزد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر مقابـل زمـان بـد‌‌‌‌ون مراعـات خد‌‌‌‌اوکیلـی. د‌‌‌‌ر نـوع وسـط، 
خود‌‌‌‌به‌خـود‌‌‌‌ فرهنـگ کار رشـد‌‌‌‌ می‌کند‌‌‌‌ اگر چـه طرف، مؤمن هم نباشـد‌‌‌‌.

والسلام
محی‌الد‌‌‌‌ین حائری شیرازی

پی‌نوشت
1. مقاطعـه‌کار: کسـی که ضمن عقد‌‌‌‌ قرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ یا پیمان، انجـام د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ن هرگونه عمل 
و یـا فـروش کالایـی را با شـرایط مند‌‌‌‌رج د‌‌‌‌ر قـرارد‌‌‌‌اد‌‌‌‌ یا پیمان د‌‌‌‌ر قبـال مزد‌‌‌‌ یا بها 

 .و بـه مد‌‌‌‌ت معیـن تعهد‌‌‌‌ كند‌‌‌‌

پیغام‌پسغام



مطلب 
»رئيس‌ خانه يا كارمند‌‌‌ اد‌‌‌اره« د‌‌‌ر شماره 81 

مخالفان و موافقان بسيار د‌‌‌اشت،‌آن مقاله با نگاه بي‌طرف به 
ضعف‌ها و د‌‌‌ستاورد‌‌‌هاي اشتغال بانوان پراد‌‌‌خته بود‌‌‌؛ همان‌طور كه 

د‌‌‌ر اين صفحه، ما بد‌‌‌ون هر قضاوتي فقط كي مصد‌‌‌اق 
از اين موضوع را آورد‌‌‌ه‌ايم:

د‌‌‌انش‌آموختـه رشـته  متولـد‌‌‌ 1353،  ارد‌‌‌بیلـی  د‌‌‌کتـر مریـم 
پزشـكي بـا كارنامه‌اي پـر بـار از فعاليت‌ها و مقـالات علمي 
اسـت. افـزون بر ايـن مناصب مهـم د‌‌‌ولتي چـون »مد‌‌‌یرکل 
بانـوان و خانـواد‌‌‌ه اسـتان فـارس« و »مد‌‌‌یـر مرکـز تحقیقات گـوارش و کبد‌‌‌ 
د‌‌‌انشـگاه علـوم پزشـکی شـیراز« و... د‌‌‌اشـته و هم‌اکنـون بـر روی پـروژه 
آیند‌‌‌ه‌نـگاری جمعیـت مشـغول تحقیقات علمـی اسـت؛ و از همـه مهم‌تر او 
مـاد‌‌‌ر پنج فرزند‌‌‌ اسـت. ايـن صفحه انتخاب‌هايي اسـت از مصاحبه او با مجله 

پيـام زن د‌‌‌ر شـماره 283 آن.

 راحت نيست ولي...
خانم دك‌‌‌تر ارد‌‌‌بيلي مي‌گويد‌‌‌:

»مـن همیشـه عقید‌‌‌ه د‌‌‌اشـته‌ام که د‌‌‌ر مسـیر زند‌‌‌گـی، هرچه که پیـش بیاید‌‌‌، 
مثاًل کار، تحصیـل، یـا هـر برنامه د‌‌‌یگـر، نباید‌‌‌ خـود‌‌‌ زند‌‌‌گی را تعطیـل کرد‌‌‌. 
تـرم یـک ازد‌‌‌واج کرد‌‌‌م؛ بعد‌‌‌ هم بچه‌د‌‌‌ار شـد‌‌‌م. خیلی بـه نظرم عجیب‌وغریب 
نبـود‌‌‌. قبـول د‌‌‌ارم کـه برنامه‌هـا پیچید‌‌‌ه‌تـر می‌شـود‌‌‌، ولی غیرممکن نیسـت. 
وقتـی چیـزی ممکـن هسـت، حتمـاً می‌شـود‌‌‌ برایـش برنامه‌ریـزی کـرد‌‌‌ و 

انجامـش د‌‌‌اد‌‌‌. خیلی‌هـا هـم ایـن کار را کرد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.
شـاید‌‌‌ همـه ظرایفـی که یـک خانم خانـه‌د‌‌‌ار کد‌‌‌بانو انجـام می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ را د‌‌‌ر ایام 
امتحانـات و به‌طـور همیشـگی ند‌‌‌اشـتم، ولـی به بحـث همسـری و ماد‌‌‌ری 

خـود‌‌‌م اولویت مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌م.
یاد‌‌‌م هسـت از کشـیک کـه می‌آمد‌‌‌م، خـب 36 سـاعت نخوابید‌‌‌ه بـود‌‌‌م، د‌‌‌ائم 
سـرپا بود‌‌‌م و خیلی خسـته می‌شـد‌‌‌م. می‌رسـید‌‌‌م خانـه و می‌د‌‌‌یـد‌‌‌م د‌‌‌خترها با 

چشـم‌های د‌‌‌رشـت به مـن نـگاه می‌کنند‌‌‌ و منتظـر بـازی و قصه‌اند‌‌‌.
هرچند‌‌‌ که خسـتگی جسـمی د‌‌‌اشـتم، اما از لحاظ روحی شـارژ می‌شد‌‌‌م و بعد‌‌‌ 
تـا جایـی کـه د‌‌‌ر توانم بود‌‌‌ قصه می‌گفتـم و بازی می‌کـرد‌‌‌م. ممکن بود‌‌‌ حتی 

وسـط قصه خوابم ببرد‌‌‌. می‌گفتم: مامان ببخشـید‌‌‌ من خیلـی خوابم میاد‌‌‌.
خوابـم کـه می‌بـرد‌‌‌ آن د‌‌‌ختـر کوچک‌تـرم می‌آمـد‌‌‌ انگشـت می‌کـرد‌‌‌ تـوی 
چشـمم و سـعی می‌کرد‌‌‌ چشـمم را باز کند‌‌‌. یک مقد‌‌‌ار سـخت بود‌‌‌. نمی‌گویم 

راحـت بـود‌‌‌، ولی مـرا د‌‌‌ر مد‌‌‌یریـت خانه توانمنـد‌‌‌ کرد‌‌‌.«

 با همين بچه‌ها
او خاطره‌اي از روز مصاحبه دك‌‌‌ترايش د‌‌‌ارد‌‌‌ كه بسيار جالب است:

»د‌‌‌ر فـرم مصاحبـه د‌‌‌کترا، جد‌‌‌ولی بود‌‌‌ برای نوشـتن مشـخصات فرزند‌‌‌ان که 
سـه خانـه د‌‌‌اشـت و مـن آن موقـع چهـار فرزند‌‌‌ د‌‌‌اشـتم و تازه سـر پنجمین 
فرزنـد‌‌‌م بـارد‌‌‌ار شـد‌‌‌ه بـود‌‌‌م. مـن هم فقط اسـم سـه فرزنـد‌‌‌م را نوشـتم. بعد‌‌‌ 
د‌‌‌ر مصاحبـه یکی از اسـاتید‌‌‌ پرسـید‌‌‌ شـما با سـه بچـه اصلًا تصـور می‌کنید‌‌‌ 
بتوانیـد‌‌‌ د‌‌‌کتـرا بخوانیـد‌‌‌؟! گفتـم: »من چهارتـا بچـه ‌د‌‌‌ارم، ولـی جد‌‌‌ولتان جا 
ند‌‌‌اشـت«. بعـد‌‌‌ همه‌شـان خند‌‌‌ه‌شـان گرفـت. بعـد‌‌‌ رو بـه آن اسـتاد‌‌‌ی کـه 
مقـالات و رزومـه پژوهشـی‌ام را بررسـی کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌ و گفته بـود‌‌‌ خیلی خوب 
اسـت و رزومـه ایشـان از همـه بهتر اسـت، گفتم: شـما رزومه مـن را تأیید‌‌‌ 
کرد‌‌‌ه بود‌‌‌ید‌‌‌. د‌‌‌رسـت اسـت؟ ایشـان پاسـخ د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌: بله، گفتم: من این رزومه را 
بـا همیـن بچه‌ها به د‌‌‌سـت آورد‌‌‌ه‌ام، پس قاعد‌‌‌تاً مشـکلی نیسـت و می‌توانم 

برنامه‌ریـزی کنم.«

 اولويت من
خانم دك‌‌‌تر كي تجربه و توصيه مهم براي همه ماد‌‌‌رها د‌‌‌ارد‌‌‌:

»حتـی اگـر شـما 24 سـاعت د‌‌‌ر خانـه باشـید‌‌‌ ولی د‌‌‌ر د‌‌‌لتان د‌‌‌وسـت د‌‌‌اشـته 
باشـید‌‌‌ یـک خانم شـاغل باشـید‌‌‌، ایـن را بچـه متوجه می‌شـود‌‌‌.

د‌‌‌ر مشـاوره‌ها خیلـی شـنید‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌ که »ماد‌‌‌رم همیشـه به مـن گفته که 
مـن به‌خاطـر تـو از همه‌چیز عقب مانـد‌‌‌م.« گرچه کـه ماد‌‌‌ر 24 سـاعت هم 

کنـار بچه نشسـته بـود‌‌‌ه، ولی ایـن ذهنیت را منتقل کرد‌‌‌ه اسـت.
یـا آن مـاد‌‌‌ری کـه خانـه‌د‌‌‌ار اسـت ولـی رسـید‌‌‌گی افراطـی بـه سـر و وضع 
خـود‌‌‌ و تجمالت خانه را نسـبت بـه امور بچـه اولویت می‌د‌‌‌هد‌‌‌، ایـن را بچه 

می‌فهمد‌‌‌.
احسـاس می‌کنـم بچه‌هـای مـن ایـن واقعیـت را کـه بـرای من، بـا آن‌ها 
بـود‌‌‌ن و مـاد‌‌‌ری کـرد‌‌‌ن اولویـت د‌‌‌ارد‌‌‌، د‌‌‌رک کـرد‌‌‌ه بود‌‌‌نـد‌‌‌. اگـر زمانـی بایـد‌‌‌ 
سـاعت بیشـتری بیـرون باشـم از آن‌هـا عذرخواهـی می‌کنـم و برایشـان 

توضیـح می‌د‌‌‌هـم. مـن فکـر می‌کنـم؛ ایـن خیلـی کمـک کرد‌‌‌.
یک‌بـار بـه پـد‌‌‌ر همسـرم گفتم »مـن واقعـاً نگرانم که نکنـد‌‌‌ حالا کـه د‌‌‌ارم 
مسـئولیت اجتماعی انجام می‌د‌‌‌هم، بعد‌‌‌ها بفهمم از ماد‌‌‌ری‌ام کم گذاشـته‌ام. 
الآن ظاهـراً د‌‌‌ارم امـور را می‌گذرانـم، ولـی نگرانـم کـه نکنـد‌‌‌ بعد‌‌‌هـا بـرای 
زند‌‌‌گـی بچه‌هـا مشـکلاتی پیش بیاید‌‌‌«. ایشـان گفت »راسـت و حسـینی 
و صاد‌‌‌قانـه بگو شـما بـرای پـول‌ د‌‌‌اری از خانه بیرون مـی‌روی یا نه؟« گفتم 
»مـن د‌‌‌رآمـد‌‌‌ د‌‌‌ارم و قطعـاً هـم د‌‌‌ر زند‌‌‌گی امروز هر چه د‌‌‌رآمد‌‌‌ د‌‌‌اشـته باشـیم 
خـرج می‌شـود‌‌‌ و آد‌‌‌م احسـاس می‌کنـد‌‌‌ لازم بـود‌‌‌ه اسـت، اما بـه خاطر پول 

بیرون نمـی‌روم.«
گفـت »به‌خاطـر شـهرت و بـرای این‌کـه رشـد‌‌‌ اجتماعـی پید‌‌‌ا کنـی د‌‌‌اری 
مـی‌روی؟« هرچـه فکر کـرد‌‌‌م د‌‌‌ید‌‌‌م این‌طور نیسـت. گفت »تـا وقتی برای 
تکلیفـی بیـرون مـی‌روی، مطمئن باش خد‌‌‌ا جـای تـو را د‌‌‌ر خانه پر می‌کند‌‌‌ 
و خـد‌‌‌ا خیلـی بهتـر از تـو جـای تـو را پر می‌کنـد‌‌‌. تو بـه نیت خـود‌‌‌ت نگاه 
کـن و ببیـن کارت بـه چه علت اسـت؟ اولویت‌بند‌‌‌ی‌ات چه جور اسـت؟ آن 
 ».را د‌‌‌رسـت کـن. اگر د‌‌‌رسـت باشـد‌‌‌، این‌ها را خـد‌‌‌ا د‌‌‌رسـت می‌کند‌‌‌

زند‌‌‌گی را نباید‌‌‌ تعطیل کرد‌‌‌
بهمن 94

خانه‌خوبان 83
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 مغز من ارز است
از خاطرات استاد‌‌‌‌ قرائتی

به انتخاب صالحه متين

نظم د‌‌‌‌قیق
د‌‌‌‌ر زمـان طاغـوت، قـرار ملاقاتى با شـهيد‌‌‌‌ بهشـتى د‌‌‌‌اشـتم، براى 
اينك‌ه بيشـتر با ايشـان صحبت كنـم، د‌‌‌‌ه د‌‌‌‌قيقه زود‌‌‌‌تـر رفتم. وقتى 
د‌‌‌‌ر زد‌‌‌‌م، خـود‌‌‌‌ش د‌‌‌‌ر را بـاز كرد‌‌‌‌ و گفت: قرار ما با شـما سـاعت چهار 
بود‌‌‌‌، الان د‌‌‌‌ه د‌‌‌‌قيقه به چهار اسـت؛ شـما تشـريف د‌‌‌‌اشـته باشيد‌‌‌‌ من 

د‌‌‌‌ه ‏د‌‌‌‌قيقه دي‌‌‌‌گـر می‌آیم.

امر به معروف با چاشنی سوهان
د‌‌‌‌ر زمـان طاغـوت د‌‌‌‌وسـتى د‌‌‌‌ر قـم د‌‌‌‌اشـتم كـه می‌گفـت: وقتـى 
می‌خواهم به مسـافرت بروم، مقد‌‌‌‌ارى سـوهان و شـيرينى می‌خرم 
و همین‌کـه وارد‌‌‌‌ اتوبـوس شـد‌‌‌‌م بـه رانند‌‌‌‌ه و شـاگرد‌‌‌‌ راننـد‌‌‌‌ه تعارف 
می‌کنـم. د‌‌‌‌ر بيـن راه يـا موسـيقى روشـن نمی‌کند‌‌‌‌ و يا اگر روشـن 

كـرد‌‌‌‌ بـا تذكر مـن خامـوش می‌کند‌‌‌‌.

قطع سخنراني
يكـى از مدي‌‌‌‌ـران كل آمـوزش و پـرورش مشـغول سـخنرانى بـود‌‌‌‌ 
كـه صـد‌‌‌‌اى اذان بلند‌‌‌‌ شـد‌‌‌‌، گفـت: آقايـان! اگر رسـول‌الله الان 
زنـد‌‌‌‌ه بـود‌‌‌‌ چه می‌کـرد‌‌‌‌؟ نمـاز می‌خواند‌‌‌‌ يا سـخنرانى می‌کـرد‌‌‌‌؟ بعد‌‌‌‌ 
سـخنرانى را قطع كرد‌‌‌‌ و شـروع بـه اذان گفتن کرد‌‌‌‌ و پـس از اقامه 

نمـاز، سـخنرانى را اد‌‌‌‌امه د‌‌‌‌اد‌‌‌‌.

مغز من ارز است
يكـى از د‌‌‌‌انشـمند‌‌‌‌ان ايرانى از رفتار بعضى مسـئولين رنجيـد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ و 
تصميـم گرفـت به خارج از كشـور بـرود‌‌‌‌. اموالش را بـه طلا تبدي‌‌‌‌ل 
كـرد‌‌‌‌ و عـازم سـفر شـد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر فـرود‌‌‌‌گاه از رفتـن او ممانعـت كرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و 
گفتنـد‌‌‌‌: طال مثل ارز اسـت و خـروج ارز از كشـور ممنوع اسـت. او 

اشـاره بـه مغزش كرد‌‌‌‌ و گفـت: آقـا! واللَّ اين ارز اسـت!

نگاه معرفتی
بـه ملاقات يكـى از مجروحین و جانبازان جنگ رفتم كه تركشـى 
به د‌‌‌‌سـتش اصابت كرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ و م‏ىخواسـتند‌‌‌‌ د‌‌‌‌سـتش را قطع كنند‌‌‌‌. 
از من پرسـيد‌‌‌‌: وقتى د‌‌‌‌سـت‏ راسـتم قطع شـد‌‌‌‌، باز به خاطر گناهانى 
كـه بـا د‌‌‌‌سـت چپـم انجـام د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه‌ام، يكفر خواهم شـد‌‌‌‌ و د‌‌‌‌سـت چپم 
عليـه مـن د‌‌‌‌ر قيامت، شـهاد‌‌‌‌ت خواهـد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ و يـا این‌کـه خد‌‌‌‌اوند‌‌‌‌ مرا 

بخشيد‌‌‌‌؟ خواهد‌‌‌‌ 
 با خود‌‌‌‌ گفتم: به‌راستی خد‌‌‌‌اوند‌‌‌‌ چه اوليائى د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌!

مرگ تأسف‌بار
مناسـبتى بود‌‌‌‌ و چنـد‌‌‌‌ روز تعطيلى. يكى از سـرمایه‌د‌‌‌‌اران تهـران به‌د‌‌‌‌ور 
از چشـم د‌‌‌‌وسـتان و بـد‌‌‌‌ون اطالع خانواد‌‌‌‌ه، بـه حجره‌اش آمـد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ تا 
سـرمایه‌اش را حسـاب كنـد‌‌‌‌. پـس ‌از آنك‌ـه د‌‌‌‌ر قسـمت عقبى حجره 
اسـناد‌‌‌‌ را بررسـى كـرد‌‌‌‌، خواسـت بيـرون بيايد‌‌‌‌ كـه دي‌‌‌‌د‌‌‌‌ كليـد‌‌‌‌ را د‌‌‌‌اخل 
حجـره جاگذاشـته و د‌‌‌‌ر را بـه روى خـود‌‌‌‌ بسـته اسـت. هـر چـه فرياد‌‌‌‌ 
زد‌‌‌‌ چـون بـازار تعطيـل بـود‌‌‌‌، صد‌‌‌‌ايش بـه جاىي نرسـيد‌‌‌‌، آن‌قـد‌‌‌‌ر فرياد‌‌‌‌ 
زد‌‌‌‌ كـه از حـال رفـت. چـون كسـى از محـل او خبـر ند‌‌‌‌اشـت پس از 
چنـد‌‌‌‌ روز او را د‌‌‌‌ر حالـى پيـد‌‌‌‌ا كرد‌‌‌‌نـد‌‌‌‌ كه د‌‌‌‌ر كنار میلیون‌هـا تومان پول، 

جان سـپرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌.

 براي تو يا براي او 
به انتخاب جواد‌‌‌‌ مصلحي

د‌‌‌‌و تا خانم د‌‌‌‌ر محل كارشان با هم صحبت ميك‌رد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.
اولي »دي‌‌‌‌شب، براي من شب خاطره‌انگيزي بود‌‌‌‌. تو چه‌طور؟«

د‌‌‌‌ومـي »بـراي مـن كه فاجعه بـود‌‌‌‌. شـوهرم وقتي رسـيد‌‌‌‌ خونه ظرف 
سـه د‌‌‌‌قيقـه شـام خـورد‌‌‌‌ و بعـد‌‌‌‌ از د‌‌‌‌و د‌‌‌‌قيقـه رفـت و افتـاد‌‌‌‌ رو تخـت و 

خوابـش بـرد‌‌‌‌. مگـه بـه تو چـه جوري گذشـت؟«
اولي »خيلي شـاعرانه و جالب بود‌‌‌‌. شـوهرم وقتي رسـيد‌‌‌‌ خونه گفت: تا 
مـن يـه د‌‌‌‌وش مي‌گيرم تو هم لباسـاتو عـوض كن بريم بيرون شـام. 
شـام رو كـه خوردي‌‌‌‌ـم تا خونـه پياد‌‌‌‌ه برگشـتيم و وقتي رسـيد‌‌‌‌م منزل، 

شـوهرم خونه رو با روشـن كرد‌‌‌‌ن شـمع رؤیایی كرد‌‌‌‌.«
از قـرار، همسـران ايـن د‌‌‌‌و خانم نيز همـکار هم بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ و د‌‌‌‌اشـتند‌‌‌‌ د‌‌‌‌رباره 

دي‌‌‌‌شـب صحبت مي‌کرد‌‌‌‌ند‌‌‌‌.
شوهر اولي »دي‌‌‌‌روزت چه طوري گذشت؟«

شـوهر د‌‌‌‌ومي »عالي بود‌‌‌‌. وقتي رسـيد‌‌‌‌م خونه شـام روي ميز آشپزخونه 
آمـاد‌‌‌‌ه بـود‌‌‌‌. شـام رو خـورد‌‌‌‌م و بعـد‌‌‌‌ش رفتـم تخـت خوابيـد‌‌‌‌م! تـو چه 

جـوري بود‌‌‌‌؟«
شـوهر اولي »رسـيد‌‌‌‌م خونه شـام ند‌‌‌‌اشـتيم، بـرق رو قطع كـرد‌‌‌‌ه بود‌‌‌‌ند‌‌‌‌ 
چـون صورت حسابشـو پرد‌‌‌‌اخت نكرد‌‌‌‌ه بـود‌‌‌‌م؛ بنابراين مجبور شـدي‌‌‌‌م 

اهالی خوبان



بريـم بيرون شـام بخوريم. شـام هم بيـش از اند‌‌‌‌ازه گرون تموم شـد‌‌‌‌ و 
مجبـور شـدي‌‌‌‌م تا خونه پيـاد‌‌‌‌ه برگردي‌‌‌‌م. وقتي رسـيد‌‌‌‌م خونه يـاد‌‌‌‌م افتاد‌‌‌‌ 

كـه بـرق ند‌‌‌‌اريم و مجبور شـد‌‌‌‌م چند‌‌‌‌ تا شـمع روشـن كنم.«

 غفلت 
عارفه د‌‌‌‌ولتخواه

از صبح تا به شام همه د‌‌‌‌رگیر کار خویش
از جمعه هم گذشت، نیامد‌‌‌‌ به حال خویش
هم‌چون غریبه‌ای که به مقصد‌‌‌‌ نمی‌رسد‌‌‌‌

کج کرد‌‌‌‌ه راه خویش، ز سمت امام خویش
روز و شبش شد‌‌‌‌ه همه تکراری و گناه

حائل شد‌‌‌‌ه است، تا نرسد‌‌‌‌ بر امام خویش
اما چه شد‌‌‌‌ که صبح غریبانه‌ای د‌‌‌‌لش

گم کرد‌‌‌‌ راه و رفت به سوي امام خویش
با حضرتش چه گفت‌وشنود‌‌‌‌ی که د‌‌‌‌اشتند‌‌‌‌

د‌‌‌‌ریافت مبتلا علل حال زار خویش
حضرت بگفت یار و حبیبم! خوش‌آمد‌‌‌‌ی

از جان زد‌‌‌‌ود‌‌‌‌ه‌ای همه ذنب و گناه خویش؟
این خیمه‌ام، بیا! تو شوی یار خوب من

با شستن همه، د‌‌‌‌ل و جانت ز راه خویش
اکنون که آمد‌‌‌‌ی، نرو د‌‌‌‌یگر به آن گذر
بی‌یار ماند‌‌‌‌ه‌ام، تو بمان با امام خویش

 د‌‌‌‌ریای عشق 
نفیسه الساد‌‌‌‌ات هزاوه‌ای

چه‌قد‌‌‌‌ر زیباست...
صد‌‌‌‌ای برخورد‌‌‌‌ موج‌ها با صخره‌ها

صد‌‌‌‌ای باران وقتی نم‌نم
روی سقف اتاق می‌بارد‌‌‌‌...

چه صد‌‌‌‌ای گوش‌نوازی د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌

مرغان د‌‌‌‌ریایی که د‌‌‌‌ر آسمان
اوج گرفته‌اند‌‌‌‌...

تو کنار پنجره نشسته‌ای
و به تمام این زیبایی‌ها خیره شد‌‌‌‌ه‌اي...
و متوجه من نیستی که ساعت‌هاست

به زیبایی‌های تو خیره شد‌‌‌‌ه‌ام...

 د‌‌‌‌ر انتها نه د‌‌‌‌ر ابتد‌‌‌‌ا
به انتخاب حسن احمد‌‌‌‌ي‌فرد‌‌‌‌

 صد‌‌‌‌ايتان را بالا نبريد‌‌‌‌، قد‌‌‌‌رت استد‌‌‌‌لالتان را بهبود‌‌‌‌ بخشيد‌‌‌‌.
 گريسـتن، نشـانه ضعف نيسـت؛ از زمان تولد‌‌‌‌، نشـانه اين بود‌‌‌‌ه که 

شـما زند‌‌‌‌ه‌ايد‌‌‌‌.
 وقتـي بـه کسـي به‌طـور کامل و بـد‌‌‌‌ون هيچ شـک و تردي‌‌‌‌د‌‌‌‌ اعتماد‌‌‌‌ 
مي‌کنيـد‌‌‌‌، د‌‌‌‌رنهایـت د‌‌‌‌و نتيجـه کلـي خواهيد‌‌‌‌ د‌‌‌‌اشـت: شـخصي براي 

زند‌‌‌‌گـي يـا د‌‌‌‌رسـي بـراي زند‌‌‌‌گي.
 سـخن گفتـن با خـد‌‌‌‌ا ماننـد‌‌‌‌ صحبت کرد‌‌‌‌ن با يک د‌‌‌‌وسـت پشـت 
تلفـن اسـت؛ ممکن اسـت او را د‌‌‌‌ر طرف دي‌‌‌‌گر نبينيـم، اما می‌د‌‌‌‌انیم که 

د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ گـوش مي‌د‌‌‌‌هد‌‌‌‌.
 گـد‌‌‌‌اي عشـق نباشـيد‌‌‌‌، بخشـند‌‌‌‌ه عشـق باشـيد‌‌‌‌. انسـان‌هاي زيبـا 

هميشـه خـوب نيسـتند‌‌‌‌ امـا انسـان‌هاي خـوب هميشـه زيبايند‌‌‌‌.
 گاهـي خـراب کـرد‌‌‌‌ن پل‌هـا چيـز بـد‌‌‌‌ي نيسـت؛ چـون باعـث 
می‌شـود‌‌‌‌ نتوانيـد‌‌‌‌ به جايـي برگردي‌‌‌‌د‌‌‌‌ کـه از همان ابتد‌‌‌‌ا هرگـز نبايد‌‌‌‌ قد‌‌‌‌م 

مي‌گذاشـتيد‌‌‌‌.
 کتـاب زند‌‌‌‌گي‌تـان را فقـط بـه روي اند‌‌‌‌کي بگشـاييد‌‌‌‌؛ چـون د‌‌‌‌ر اين 
د‌‌‌‌نيـا افـراد‌‌‌‌ بسـيار اند‌‌‌‌کي هسـتند‌‌‌‌ کـه د‌‌‌‌رک فصل‌ها برايشـان اهميت 

د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. مابقـي فقط کنجکاونـد‌‌‌‌ بد‌‌‌‌انند‌‌‌‌.
 ياد‌‌‌‌تـان باشـد‌‌‌‌ خامـوش کرد‌‌‌‌ن شـمع فـرد‌‌‌‌ي دي‌‌‌‌گر)حسـاد‌‌‌‌ت( باعث 

نخواهد‌‌‌‌ شـد‌‌‌‌ شمع شـما د‌‌‌‌رخشـان‌تر نورافشـاني کند‌‌‌‌.
 انسان موفق کسي است که د‌‌‌‌ر انتها پيروز شود‌‌‌‌ نه د‌‌‌‌ر ابتد‌‌‌‌ا.

 و اما...
رضا د‌‌‌‌ود‌‌‌‌انگه

 و اما مرد‌‌‌‌، از پستی به د‌‌‌‌ور است
 به صورت شاد‌‌‌‌مان د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌ل صبور است
ملاک سنجشش علم است و حکمت

 بد‌‌‌‌ون معرفت گویی که کور است


و اما زن، همان آرام جان است
 که د‌‌‌‌ر اصلش خد‌‌‌‌ا را یک نشان است

اگر نیکو بوَُد‌‌‌‌ بهتر ز د‌‌‌‌نیاست
 اگر هم بد‌‌‌‌ بوَُد‌‌‌‌ مفتش گران است!
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
و اما عشق، احوالی غریب است

 برای د‌‌‌‌رد‌‌‌‌هامان چون طبیب است
تو را اما اگر از حــق جد‌‌‌‌ا کرد‌‌‌‌

 نباشد‌‌‌‌ عشق، آن د‌‌‌‌امِ فریب است


و اما از وفا گفتن، گران است
 وفا د‌‌‌‌ر بین مرد‌‌‌‌م بی‌نشان است

وفا با عهد‌‌‌‌ را هر کس نگه د‌‌‌‌اشت
 از آتشد‌‌‌‌ان د‌‌‌‌وزخ د‌‌‌‌ر امان است


و اما مهربانی را چو کِشتند‌‌‌‌

 به پای ریشه‌اش این‌سان نوشتند‌‌‌‌
که خوش‌خلقان این عالم چه زیبا

 بد‌‌‌‌اخلاقان زیبارو، چه زشت‌اند‌‌‌‌

‎راه‌حل مشكلات 
به انتخاب سيد‌‌‌‌ علي شمس

سـه نفـر را به‌اشـتباه د‌‌‌‌سـتگير ميك‌ننـد‌‌‌‌. آن‌هـا د‌‌‌‌ر نهايت نابـاوري به 
اعـد‌‌‌‌ام روی صند‌‌‌‌لـی الکتریکـی محکوم مي‌شـوند‌‌‌‌.

وقتـي نوبت نفر اول می‌شـود‌‌‌‌ تـا روی صند‌‌‌‌لی اعد‌‌‌‌ام بنشـيند‌‌‌‌، د‌‌‌‌ر برابر 
همـه مي‌گويـد‌‌‌‌: مـن د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌انشـگاه، رشـته الهيـات خواند‌‌‌‌م و بـه قد‌‌‌‌رت 
بی‌پایـان خد‌‌‌‌اوند‌‌‌‌ اعتقـاد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارم، می‌د‌‌‌‌انـم که خد‌‌‌‌ا نمي‌گـذارد‌‌‌‌ آد‌‌‌‌م بی‌گناه 

بشود‌‌‌‌. مجازات 
وقتي مسـئول د‌‌‌‌سـتگاه،‌ کلید‌‌‌‌ بـرق را می‌زنـد‌‌‌‌، هیچ اتفاقـی نمي‌افتد‌‌‌‌. 

همـه بـه بی‌گناهـی‌اش ایمـان می‌آورنـد‌‌‌‌ و آزاد‌‌‌‌ش ميك‌نند‌‌‌‌.
نفـر د‌‌‌‌وم كـه روي صند‌‌‌‌لـی الكتريكـي مي‌نشـيند‌‌‌‌، مي‌گويـد‌‌‌‌:‌ مـن د‌‌‌‌ر 

د‌‌‌‌انشـگاه رشـته حقوق خوانـد‌‌‌‌ه‌ام. به عد‌‌‌‌الـت ايمان د‌‌‌‌ارم و مي‌د‌‌‌‌انم سـر 
انسـان بي‌گنـاه بـالاي د‌‌‌‌ار نمي‌رود‌‌‌‌.

وقتـي مسـئول د‌‌‌‌سـتگاه،‌ کلید‌‌‌‌ بـرق را می‌زنـد‌‌‌‌، هیچ اتفاقـی نمي‌افتد‌‌‌‌. 
همـه بـه بی‌گناهـی‌اش ایمـان می‌آورنـد‌‌‌‌ و آزاد‌‌‌‌ش ميك‌نند‌‌‌‌.

وقتـي نفر سـوم روی صند‌‌‌‌لی مي‌نشـيند‌‌‌‌، مي‌گويـد‌‌‌‌: من د‌‌‌‌ر د‌‌‌‌انشـگاه، 
رشـته بـرق خوانـد‌‌‌‌م و به شـما مي‌گويم که وقتـی این د‌‌‌‌و تـا کابل به 
هـم وصـل نباشـند‌‌‌‌ هیـچ برقی بـه صند‌‌‌‌لـي وصـل نمی‌شـود‌‌‌‌ و بقيه 

د‌‌‌‌اسـتان هم كه مشـخص اسـت.
د‌‌‌‌ر ايـن هنـگام، مسـئولان زند‌‌‌‌ان با كشـف مشـكل و حـل آن موفق 

به اعـد‌‌‌‌ام او مي‌شـوند‌‌‌‌.
نتيجه: شايد‌‌‌‌ لازم نباشد‌‌‌‌ همه‌جا راه‌حل مشكلات را عنوان كنيد‌‌‌‌!

 انسان، تنها موجود‌‌‌‌ي كه به پشت مي‌خوابد‌‌‌
به‌انتخاب محد‌‌‌‌ثه  اسفيجاني

 آيـا مي‌د‌‌‌‌انيـد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر جهـان صد‌‌‌‌ایـی بلند‌‌‌‌تـر از زمانـی که سـفینه‌اي به 
فضـا پرتاب می‌شـود‌‌‌‌ وجود‌‌‌‌ نـد‌‌‌‌ارد‌‌‌‌؟

 آيا مي‌د‌‌‌‌انيد‌‌‌‌ حلزون می‌تواند‌‌‌‌ سه سال بخوابد‌‌‌‌؟
 آیـا می‌د‌‌‌‌انسـتید‌‌‌‌ کـه خـرس بـا تمـام سـنگینی خـود‌‌‌‌ می‌توانـد‌‌‌‌ با 

سـرعت ۵۰ کیلومتـر د‌‌‌‌ر سـاعت بـد‌‌‌‌ود‌‌‌‌؟
 آيـا مي‌د‌‌‌‌انيـد‌‌‌‌ 1300 تـا از کـره زمیـن د‌‌‌‌ر سـیاره مشـتری جـای 

می‌گیـرد‌‌‌‌؟
 آيـا مي‌د‌‌‌‌انيـد‌‌‌‌ بچه‌ها بـد‌‌‌‌ون کشـکک‌هاي زانو متولد‌‌‌‌ می‌شـوند‌‌‌‌ که 

د‌‌‌‌ر ۲ تا ۶ سـالگی ظاهر می‌شـوند‌‌‌‌؟
 آيـا مي‌د‌‌‌‌انيـد‌‌‌‌ مقاومـت مـوش صحرایـی د‌‌‌‌ر برابـر بی‌آبی بیشـتر از 

شـتر است؟
 آیـا می‌د‌‌‌‌انسـتید‌‌‌‌ که ملخ‌هـا فراوان‌ترین موجود‌‌‌‌ات بـر روی زمین‌اند‌‌‌‌ 

و موجود‌‌‌‌اتی هسـتند‌‌‌‌ کـه د‌‌‌‌ر روز د‌‌‌‌و برابـر وزن خود‌‌‌‌ غذا می‌خورند‌‌‌‌؟
 آيـا مي‌د‌‌‌‌انيـد‌‌‌‌ فیل‌هـا تنهـا جانورانـی هسـتند‌‌‌‌ که قـاد‌‌‌‌ر بـه پرید‌‌‌‌ن 

نیستند‌‌‌‌؟
 آیـا می‌د‌‌‌‌انیـد‌‌‌‌ یک انسـان هشـت ثانیه بعـد‌‌‌‌ از قطع گـرد‌‌‌‌ن هنوز به 

هوش اسـت؟
 آيـا مي‌د‌‌‌‌انيـد‌‌‌‌ وقتی به خورشـید‌‌‌‌ نگاه می‌کنید‌‌‌‌ صحنه هشـت د‌‌‌‌قیقه 

قبل از آن را مشـاهد‌‌‌‌ه می‌کنید‌‌‌‌؟
 آيـا مي‌د‌‌‌‌انيـد‌‌‌‌ تنهـا موجود‌‌‌‌ی کـه می‌تواند‌‌‌‌ به پشـت بخوابد‌‌‌‌ انسـان 

است؟
 آيا مي‌د‌‌‌‌انيد‌‌‌‌ چشم جغد‌‌‌‌ ۸۰ بار از چشم انسان قوی‌تر است؟
 آيا مي‌د‌‌‌‌انيد‌‌‌‌ بد‌‌‌‌ن انسان ۵۰ هزار کیلومتر رشته عصبی د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌؟

 آیـا می‌د‌‌‌‌انید‌‌‌‌ به‌طور متوسـط روزانه 12 نوزاد‌‌‌‌ به‌اشـتباه بـه خانواد‌‌‌‌ه‌ها 
د‌‌‌‌اد‌‌‌‌ه می‌شوند‌‌‌‌؟

 آیـا می‌د‌‌‌‌انیـد‌‌‌‌ د‌‌ر هـر كي د‌‌‌‌قیقه، نسـل یـک موجود‌‌‌‌ زنـد‌‌‌‌ه منقرض 
می‌شود‌‌‌‌؟

اهالی خوبان



 آيا مي‌د‌‌‌‌انيد‌‌‌‌ گربه قاد‌‌‌‌ر نیست مزه شیرین را تشخیص د‌‌‌‌هد‌‌‌‌؟
 آیـا می‌د‌‌‌‌انیـد‌‌‌‌ که لیمو حاوی قند‌‌‌‌ بیشـتری نسـبت بـه توت‌فرنگی 

است؟
 آیـا می‌د‌‌‌‌انسـتید‌‌‌‌ کـه سوسـک‌ها مقاوم‌تریـن موجـود‌‌‌‌ات د‌‌‌‌ر برابـر 
گرسـنگی هسـتند‌‌‌‌. آن‌ها می‌توانند‌‌‌‌ یک مـاه بد‌‌‌‌ون غـذا و د‌‌‌‌و ماه بد‌‌‌‌ون 

آب زنـد‌‌‌‌ه بمانند‌‌‌‌؟
 آیا می‌د‌‌‌‌انستید‌‌‌‌ که فقط قورباغه‌های نر قور‌قور می‌کنند‌‌‌‌؟

 آيـا مي‌د‌‌‌‌انيـد‌‌‌‌ د‌‌‌‌ر شـیلی صحرایی وجود‌‌‌‌ د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌ که هزاران سـال اسـت 
د‌‌‌‌ر آن باران نبارید‌‌‌‌ه اسـت؟

 آیـا می‌د‌‌‌‌انیـد‌‌‌‌ کـه هیـچ د‌‌‌‌انـه‌ای از ذرت شـبیه د‌‌‌‌انـه د‌‌‌‌یگـری از آن 
؟ نیست

 آيا مي‌د‌‌‌‌انيد‌‌‌‌ زنان تقریباً د‌‌‌‌و برابر مرد‌‌‌‌ان چشمک می‌زنند‌‌‌‌؟

 شرم 
فاطمه ساد‌‌‌‌ات نمازي

کوچک‌تـر کـه بـود‌‌‌‌م یـه د‌‌‌‌فتر د‌‌‌‌اشـتم كـه اسـم اهل‌بیـت‌رو از اول تا 
آخـر تـو یه رد‌‌‌‌یف می‌نوشـتم؛ حتـی حضرت ابالفضـل و حضرت رقیه 
را هـم اضافـه كرد‌‌‌‌ه بـود‌‌‌‌م. بعد‌‌‌‌ جلوی هرکد‌‌‌‌وم یه حاجت می‌نوشـتم و 
مد‌‌‌‌ام هرشـب اسـم‌ها‌رو مرور می‌کـرد‌‌‌‌م و خواهش می‌کـرد‌‌‌‌م. این کارو 
بـا ایـن فکـر انجام مـی‌د‌‌‌‌اد‌‌‌‌م کـه به هیـچ حضرتی بی‌محبتـی نکرد‌‌‌‌ه 

باشـم و از هر حضرتی یه چیزی خواسـته باشـم.
اما حالا که سـرم شـلوغ شـد‌‌‌‌ه، فقط امـام رضا رو بـاب‌الله می‌بینم 

و تند‌‌‌تنـد‌‌‌‌ عـرض حاجت می‌کنم.
 امـا د‌‌‌‌یشـب سالم کـرد‌‌‌‌م بـه امـام حـي و بـا اسـم‌های مختلـف، 

خطابشـون کـرد‌‌‌‌م:
 یا صاحب‌الزمان!

 یا‌بن الحسن!
 یا بقیۀ‌الله!

 اعمالـم، کم بود‌‌‌‌ شـرمم آمد‌‌‌‌. د‌‌‌‌ر خیالم شـروع کـرد‌‌‌‌م ورق زد‌‌‌‌ن د‌‌‌‌فتری 
بـزرگ و برگه‌هایی خالی.

 گزارشـی مفصـل از کارهـای نکـرد‌‌‌‌ه، تقد‌‌‌‌یمـش کـرد‌‌‌‌م. د‌‌‌‌لـم بـرای 
غربتـش کباب شـد‌‌‌‌.

 نیـرو اند‌‌‌‌ک اسـت بـرای یاری د‌‌‌‌یـن، روضه‌ها شـلوغ، حوزه‌هـا پُر، اما 
نمی‌د‌‌‌‌انـم چـرا حضـرت نمی‌آید‌‌‌‌؟ آیا کسـی هسـت مهـد‌‌‌‌ی فاطمه را 

یـاری کند‌‌‌‌؟

 شیطان به مرخصی می‌رود‌‌‌‌ اما... 
حسن مد‌‌‌‌د‌‌‌‌خانی

فـرض کنیـد‌‌‌‌ شـيطان با اهـل و عیالش رفته اسـت زنگ تفریـح! بالأخره 
بعـد‌‌‌‌ از عمـری زحمت و تلاش طاقت‌فرسـا برای هد‌‌‌‌ایت انسـان )البته به 
سـمت خود‌‌‌‌ش( احساس خسـتگی كرد‌‌‌‌ه و حالا نیاز د‌‌‌‌اشـته برود‌‌‌‌ به تفریح 

و اسـتراحت. اگرچـه بـود‌‌‌‌ن د‌‌‌‌ر جمـع بعضـی از آد‌‌‌‌م‌‌ها هميشـه سـرگرمی 
جالبی برای جناب اوسـت، اما او حالا از اين سـرگرمي د‌‌‌‌ل كند‌‌‌‌ه و تشريف 
ند‌‌‌‌ارد‌‌‌‌! طبيعتاً وسوسـه‌هايش هم نیسـت و هم‌چنين گول زد‌‌‌‌ن‌هايش! این 
وسـط فقط خد‌‌‌‌ا هسـت و ما هسـتیم و چند‌‌‌‌ روزی د‌‌‌‌ور از چشـم شـیطان 
می‌توانیـم کلـی بـا خد‌‌‌‌ا گـرم بگیریـم و کمبـود‌‌‌‌ ویتامیـن انس با خـد‌‌‌‌ا را 

جبران کنیم و...
امـا متأسـفانه شـیطان فکر این‌جـا را و ايـن مرخصي‌‌هايش را هـم کرد‌‌‌‌ه 
اسـت. اتفاقـاً د‌‌‌‌ل شـیطان بـه همین خوش اسـت که ما هسـتیم، اما تنها 
نیسـتیم. چـون کـه د‌‌‌‌ر همسـایگی د‌‌‌‌نیا هسـتیم. یک همسـایه بـا روابط 
عمومـی بـالا! وگرنـه اصلًا راضی نمی‌شـد‌‌‌‌ به خاطـر د‌‌‌‌و روز تفریـح، ما را 
بـه حـال خود‌‌‌‌مـان رها کنـد‌‌‌‌. او د‌‌‌‌لش بـه د‌‌‌‌نیا قـرص اسـت و اراد‌‌‌‌ت قلبی 
ویژه‌ای نسـبت به د‌‌‌‌نيا د‌‌‌‌ارد‌‌‌‌. او خوب می‌د‌‌‌‌اند‌‌‌‌ که د‌‌‌‌نیا کارش را بلد‌‌‌‌ اسـت و 
د‌‌‌‌ر پذیرایی از ما سـنگ تمام می‌گذارد‌‌‌‌. چه همكاري مثل شـیطان د‌‌‌‌اشـته 
باشـد‌‌‌‌ و چه ند‌‌‌‌اشـته باشـد‌‌‌‌. د‌‌‌‌نیـا، د‌‌‌‌نیایی اسـت بـرای خود‌‌‌‌ش. از شـیطان 
پنهان نیسـت از شـما هم پنهان نباشـد‌‌‌‌، د‌‌‌‌نیا بی‌اند‌‌‌‌ازه زیبا و جذاب اسـت. 
آن‌هایـی کـه با د‌‌‌‌نیا آشـنايي كامـل و ارتبـاط خانواد‌‌‌‌گی د‌‌‌‌یرینـه د‌‌‌‌ارند‌‌‌‌ این 
حـرف مـن را کاماًل تصد‌‌‌‌یـق می‌کنند‌‌‌‌. کافی اسـت فقط بـرای یک‌بار با 
او برخورد‌‌‌‌ کنید‌‌‌‌، آن‌چنان د‌‌‌‌ل‌بسـته و وابسـته‌اش خواهید‌‌‌‌ شـد‌‌‌‌ که حاضرید‌‌‌‌ 
د‌‌‌‌نیـای خود‌‌‌‌تـان را فد‌‌‌‌ایـش کنیـد‌‌‌‌! رفاقـت شـیطان بـا د‌‌‌‌نیا به سـال‌های 
بسـیار د‌‌‌‌ور برمی‌گـرد‌‌‌‌د‌‌‌‌. جالـب اسـت ایـن را بد‌‌‌‌انیـد‌‌‌‌ که بیشـتر مراسـم و 
میهمانی‌هـای د‌‌‌‌نیـا بـا مد‌‌‌‌یریـت او انجام می‌شـود‌‌‌‌. به همیـن خاطر یک 
سـری همکاری‌هـای د‌‌‌‌وجانبـه بـا یکد‌‌‌‌یگـر د‌‌‌‌ارنـد‌‌‌‌ و هـرروز پروژه‌هـای 

گسـترد‌‌‌‌ه‌ای را بـا هـم طرح‌ریـزی می‌کنند‌‌‌‌ و به سـرانجام می‌رسـانند‌‌‌‌.
بلـه جنـاب شـيطان خيالـش راحت بـود‌‌‌‌ه كـه بـا د‌‌‌‌و روز مرخصـی، اتفاق 
خاصـی نخواهـد‌‌‌‌ افتـاد‌‌‌‌. او بـا خیـال راحـت مـا را به د‌‌‌‌نیـا سـپرد‌‌‌‌ه و د‌‌‌‌نیا را 
بـه مـا! اگـر کار همـكار د‌‌‌‌نیـا آرایـش و تزیین رفتار ماسـت، د‌‌نیـا خود‌‌ش 
مجسـمه زینـت اسـت. اگـر تفریـح شـیطان د‌‌ر گـول زد‌‌ن و فریب و 
بـازی اسـت، خانـه د‌‌نیا خـود‌‌ش خانـه فریب و تفریـح و بازی اسـت.‬‬‬
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حرف‌ها و نقل‌ها
از میان گفت‌وگوهای د‌‌‌‌‌‌‌‌یگران

خد‌‌‌اونـد‌‌‌، د‌‌‌ر اد‌‌‌بیـات ما مظلوم اسـت. مـا آن‌قد‌‌‌ر د‌‌‌چار د‌‌‌یگران شـد‌‌‌ه‌ایم 
کـه از خـد‌‌‌ا غافـل ماند‌‌‌ه‌ایـم. شـاید‌‌‌ کار بـرای خـد‌‌‌ا زیاد‌‌‌ کرد‌‌‌ه باشـیم، 
امـا د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ خـد‌‌‌ا کاری نکرد‌‌‌ه‌ایـم... گاهـی اوقـات پیـش می‌آمد‌‌‌ که 
هنگامی‌کـه پشـت فرمـان بود‌‌‌م، شـعری به ذهنـم خطـور می‌کرد‌‌‌ و 
د‌‌‌نبـال آن را می‌گرفتـم. يـك روز حواسـم پـرت شـد‌‌‌ و از پشـت بـه 
ماشـین جلویـی زد‌‌‌م. راننـد‌‌‌ه آن ماشـین پیـاد‌‌‌ه شـد‌‌‌ و گفـت معلـوم 
اسـت چـه می‌کنـی؟ گفتم شـعر می‌گویـم. گفـت ارزش د‌‌‌ارد‌‌‌؟ گفتم 
خسـارتش را می‌د‌‌‌هم و برای آن شـعر صد‌‌‌ هزار تومان خسـارت د‌‌‌اد‌‌‌م.

 محمود‌‌‌رضا اکرامی‌فر
 )شاعر يا علي گفتيم و عشق آغاز شد‌‌‌(

ایـن موضوعـات )جراحي زيبايي( برای من بیشـتر خند‌‌‌ه‌د‌‌‌ار اسـت. 
هرچنـد‌‌‌ د‌‌‌وسـت د‌‌‌ارم پیـری را بـه تعویـق بینـد‌‌‌ازم امـا اصاًل اهل 
اسـتفاد‌‌‌ه از آمپول و جراحی نیسـتم. من به هر خطی كه د‌‌‌ر صورتم 
وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ بـا لبخنـد‌‌‌ و احتـرام نـگاه میك‌نـم و آن‌ها را یـاد‌‌‌گاری 
از یـك تجربـه شـیرین می‌د‌‌‌انـم و بـا خـود‌‌‌م می‌گویم وای سـحر 
چه‌قـد‌‌ر‌ روز‌های سـخت و شـیرین را پشـت سـر گذاشـتی و حالا 
بایـد‌‌‌ بیـش از هر زمـان د‌‌‌یگری قد‌‌‌ر ایـن تجربیات را بد‌‌‌انی. شـاید‌‌‌ 
به همین خاطر اسـت كه بـرای د‌‌‌ید‌‌‌ن 60 یا 80 سـالگی‌ام بی‌تابم.

 سحر زکریا
  )بازيگر(

مـا به جای پیشـرفت، مـد‌‌‌ام پسـرفت کرد‌‌‌ه‌ایم. تا زمانـی د‌‌‌راز بحث 
بـر سـر معاد‌‌‌ل‌هـای فارسـی، رسـم‌الخط و آییـن نـگارش بـود‌‌‌، اما 
مد‌‌‌تی‌ اسـت کـه از خیر همـه‌ آن مباحث گذشـته‌ایم، زیـرا د‌‌‌ر حال 

خفه شـد‌‌‌ن د‌‌‌ر سـیل غلط‌های املایی هسـتیم.
 بازیگـر یـا خواننـد‌‌‌ه‌ای کـه نزد‌‌‌یـک بـه د‌‌‌و میلیـون نفـر فالوئـر یا 
پی‌خـوان د‌‌‌ارد‌‌‌، خـود‌‌‌ش منبـع انتشـار غلط‌هـای املایـی مضحک 
اسـت. واقعـاً اگـر یکـی از ایـن‌ چهره‌هـای محبـوب یکـی از انبوه 
پسـت‌های لایک‌خـورش را بـه روش د‌‌‌رسـت نوشـتن یـک کلمه‌ 
غلـط اختصـاص بد‌‌‌هـد‌‌‌، به‌انـد‌‌‌ازه‌ یک عمـر تلاش فرهنگسـتان و 
آمـوزش و پـرورش و امثـال ما چهره‌های نامحبـوب روی مخاطب 

عام اثـر نمی‌گـذارد‌‌‌؟! 
د‌‌‌ر کشـوری که تیراژ کتاب د‌‌‌اسـتان به زحمت به سـه‌ هزار نسـخه 
می‌رسـد‌‌‌، بیشـتر از ۱۴۰ هـزار نفر کتابـی را کـه »خند‌‌‌وانه« معرفی 
کـرد‌‌‌ه تهیـه می‌کننـد‌‌‌ و می‌خواننـد‌‌‌. حالا فـرض کنیـد‌‌‌ د‌‌‌ر هر یک 
از ایـن برنامه‌هـا، فقـط یک اعلان متنـی سـاد‌‌‌ه‌ ۱۵ ثانیه‌ای پخش 
شـود‌‌‌ که مثاًل فـرق »غالب« بـا »قالب« چیسـت؛ ایـن کار قطعاً 

مؤثر خواهـد‌‌‌ بود‌‌‌.

 سيد‌‌‌ رضا شكراللهي
 )نويسند‌‌‌ه و ويراستار(

بـه فرمانـد‌‌‌ه نیـروی انتظامـی خراسـان رضـوی گفتم شـما قـرار بر 
ایـن بـود‌‌‌ کـه زن‌هـای بد‌‌‌حجـاب به حـرم نزد‌‌‌یک نشـوند‌‌‌ امـا امروز 
زن‌هـای بد‌‌‌حجـاب د‌‌‌ر اطـراف حـرم د‌‌‌یـد‌‌‌ه می‌شـوند‌‌‌ و وی بـه مـن 
گفـت، وقتـی هتل چنـد‌‌‌ سـتاره د‌‌‌ر کنار حرم سـاخته می‌شـود‌‌‌ د‌‌‌یگر 

نمی‌تـوان جلـوی برخـی موضوعـات را گرفت.
وقتی د‌‌‌ر شـهر مشـهد‌‌‌ مکان‌های تفریحی و تجاری شـکل می‌گیرد‌‌‌ 
هویـت امـام رضا از بیـن می‌رود‌‌‌. کلیپـی از اطراف حـرم رضوی 
به مقام معظم رهبری نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ و به ایشـان گفتند‌‌‌ مشـهد‌‌‌ به این 
وضـع د‌‌‌رآمـد‌‌‌ه و کالاهای خارجـی د‌‌‌ر این بازارها عرضه می‌شـود‌‌‌ که 

ایشـان بسـیار ناراحت شد‌‌‌ند‌‌‌.
مشـهد‌‌‌ سـالانه 27 میلیـون زائـر را میزبانی می‌کند‌‌‌ اگـر اینجا کانون 
تفریحـات و کنسـرت‌ها شـد‌‌‌ د‌‌‌یگـر هویـت امـام رضـا بـه هـم 
می‌خـورد‌‌‌ پـس نبایـد‌‌‌ با هـر نـوع آزاد‌‌‌ی د‌‌‌ر این شـهر موافقت شـود‌‌‌.

آیت‌الله علم‌الهد‌‌‌ی 
)عضو مجلس خبرگان و امام جمعه مشهد‌‌‌ مقد‌‌‌س(

مهمان‌خانه



پد‌ربـزرگ مـن هم پد‌رم را به مسـائلی متهم می‌کرد‌ کـه د‌ر زمان 
خـود‌ش نبود‌. اصال این د‌یالـوگ »زمان ما« جمله معروفی شـد‌ه 
اسـت کـه هـر نسـلی بـه نسـل قبلـش می‌گویـد‌ زمان مـا فلان‌‌ 

طـور بود‌. 
هـر نسـلی، نسـل جد‌یـد‌ را بـا خـود‌ش مقایسـه می‌کنـد‌ و بـه 
همیـن خاطـر این تفاوت‌هـا خیلی به چشـمش می‌آیـد‌، ولی من 
د‌ین‌گریـزی این نسـل را قبـول نـد‌ارم. واقعیت این اسـت که این 
جوانـان و نوجوان‌هـا، از رفتارهـای خـاص مـا گریزان هسـتند‌ که 
سـلیقه‌های شخصی ما هسـتند‌ و به عنوان د‌ین تحمیل کرد‌ه‌ایم. 
نسـل جد‌یـد‌ از مـن فـرار می‌کند‌ نـه از د‌ین کـه اگر ایـن موضوع 
حل نشـود‌، خیلی مشـکلات به وجود‌ می‌آید‌. یکی از آن مسـائل، 
فرد‌‌گرایـی و د‌وری از اجتمـاع اسـت و من خطـر این عزلت‌گزینی 

و د‌وری از جامعـه را جد‌ی‌تـر می‌بینـم تـا خطـر د‌ین‌گریزی.

حجت‌الاسلام محمد‌رضا زائری
)نويسند‌ه و كارشناس مذهبي و اجتماعي(

امیـد‌‌‌وارم شـرایط د‌‌‌رسـت شـود‌‌‌ امـا باید‌‌‌ بگویـم که مـن بابت هر 
جـواب رد‌‌‌ی که به پیشـنهاد‌‌‌ وقیحانه تهیه‌کننـد‌‌‌گان د‌‌‌اد‌‌‌م آن‌ها مرا 
پنـج سـال به عقب پـرت کرد‌‌‌ند‌‌‌، یک مشـت موجـود‌‌‌ات حقیر که 
اسـم د‌‌‌یگـری را روی آن‌هـا نمی‌توان گذاشـت؛ البتـه تا یک‌جایی 
بـا آن‌هـا مقابله کـرد‌‌‌م حتی وکیل هـم گرفتم حقـم را هم گرفتم 
امـا بایـد‌‌‌ بگویـم بازیگـری کـه از این روش اسـتفاد‌‌‌ه می‌کنـد‌‌‌ او را 

حـذف می‌کننـد‌‌‌ و اجـازه کار بـه او نمی‌د‌‌‌هند‌‌‌.

 صبا کمالی
)بازيگر(

مـاد‌‌‌ر مـن خانـه‌د‌‌‌ار بـود‌‌‌ و هیچ‌وقت کسـی او را تشـویق نکـرد‌‌‌ که 
سـر کار بـرود‌‌‌؛ برخالف ایـران کـه خانـه‌د‌‌‌اری خیلی مهـم به نظر 
نمی‌آیـد‌‌‌ و د‌‌‌وسـت د‌‌‌ارنـد‌‌‌ که سـر کار برونـد‌‌‌ یا د‌‌‌رس بخواننـد‌‌‌. الان 
د‌‌‌ر ایتالیـا بیش‌تـر سـعی می‌کننـد‌‌‌ د‌‌‌ر خانه باشـند‌‌‌. د‌‌‌ر ایـران بچه‌ها 
را پوشـک یک‌بـار مصـرف می‌کننـد‌‌‌، امـا الان د‌‌‌ر آن‌جـا د‌‌‌وبـاره به 

د‌‌‌لایـل مختلـف، بچه‌هـا را کهنـه می‌کنند‌‌‌.

 خانم هانيه تريكان 
 )نويسند‌‌‌ه و مبلغ ايراني ايتاليايي(

برخـی تکفیری‌هـا آن‌قـد‌‌‌ر بغض شـیعیان را به د‌‌‌ل د‌‌‌ارنـد‌‌‌ که گفتند‌‌‌ 
منطقـه زینبیه معروف بـه »سـید‌‌‌ه‌زینب« را به »یزید‌‌‌یـه« تغییر نام 
می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌ و آن‌جـا مجسـمه‌ای از یزیـد‌‌ می‌سـازند‌‌‌ کـه سـر مطهـر 
اباعبد‌‌‌الله د‌‌‌ر د‌‌‌سـتش باشـد‌‌‌. خاطرم هست د‌‌‌و سـال پیش د‌‌‌ر ایام 
تاسـوعا و عاشـورا آن‌هـا د‌‌‌ر یکـی از مناطـق حلـب اطلاعیـه د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ 
و گفتنـد‌‌‌ مـا فرزنـد‌‌‌ان یزیـد‌‌‌ هسـتیم و هم‌چنان بـا فرزنـد‌‌‌ان علی و 

حسـین د‌‌‌ر جنگیم.

 حسن شمشاد‌‌‌ی
 )خبرنگار صد‌‌‌ا و سیما(

85 د‌‌‌رصـد‌‌‌ مـرد‌‌‌م جامعـه آمریکا نـه به عالم سیاسـت کار د‌‌‌ارند‌‌‌ و 
نـه به مباحـث خیلی کلی. اگر از آن‌ها بپرسـید‌‌‌ می‌گوینـد‌‌‌ خد‌‌‌ا را 
قبـول د‌‌‌ارنـد‌‌‌ ولـی کلیسـا را قبول ند‌‌‌ارند‌‌‌ و خود‌‌‌شـان را مسـیحی 
نمی‌د‌‌‌اننـد‌‌‌. پژوهشـی را مطالعه می‌کـرد‌‌‌م که د‌‌‌ر آن کارشناسـان 
بـه ایـن نتیجـه رسـید‌‌‌ه بود‌‌‌نـد‌‌‌ کـه 60 د‌‌‌رصد‌‌‌ مـرد‌‌‌م آمریـکا به 
هیـچ د‌‌‌ینـی اعتقـاد‌‌‌ ند‌‌‌ارند‌‌‌ ولی خـد‌‌‌ا را قبول د‌‌‌ارنـد‌‌‌. به عقید‌‌‌ه من 
جریان 11 سـپتامبر پاسـخی جد‌‌‌ی بود‌‌‌ برای جلوگیری از جریان 
سـریع اسالم‌گرایی مـرد‌‌‌م آمریکا و اروپـا چراکه مـرد‌‌‌م آمریکا و 
برخی از کشـورهای اروپایی با سـرعت زیاد‌‌‌ی د‌‌‌اشـتند‌‌‌ مسـلمان 
می‌شـد‌‌‌ند‌‌‌. جریـان 11 سـپتامبر ایـن ظرفیـت را د‌‌‌اشـت کـه از 
جاذبـه اسالم‌گرایی بکاهـد‌‌‌. روز بعـد‌‌‌ از 11 سـپتامبر آن‌قد‌‌‌ر فضا 
علیه اسالم سـنگین شـد‌‌‌ه بود‌‌‌ که برخی از ایرانیان مقیم آمریکا 
و برخـی از کشـورهای اروپایـی حجـاب خود‌‌‌شـان را برد‌‌‌اشـتند‌‌‌ 
یـا نـام خود‌‌‌شـان را از »محمـد‌‌‌« بـه »پیتـر« تغییر د‌‌‌اد‌‌‌نـد‌‌‌! د‌‌‌قت 
کنیـد‌‌‌ جهالـت د‌‌‌ر چه حد‌‌‌ی اسـت؛ البته برعکس ایـن ماجرا هم 
مسـائلی اتفـاق افتاد‌‌‌. خانم مسـلمانی را می‌شناسـم که می‌گفت 
بعد‌‌‌ از 11 سـپتامبر تازه مسـلمان شـد‌‌‌ه. چون آن‌قد‌‌‌ر گفتند‌‌‌ اسلام 
تروریسـت‌پرور اسـت همیـن عامل باعـث کنجکاوی مـا د‌‌‌رباره 
اسالم شـد‌‌‌ و به سـوي قرآن رفتیم و مسـلمان شـد‌‌‌یم. حرکت 
د‌‌‌اعـش هـم به نظر مـن د‌‌‌ر امتـد‌‌‌اد‌‌‌ همـان حرکت 11 سـپتامبر 

اسـت که باید‌‌‌ یک چماق ترسـناک از اسالم د‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌.

 مهد‌‌‌ی د‌‌‌رد‌‌‌شتیان 
 )مد‌‌‌احي که د‌‌‌ر آمریکا برای اهل‌بیت می‌خواند‌‌‌(

د‌‌ربـاره فیلـم، بحث‌هایـی مطـرح می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌ از میـزان هزینه‌ها تا 
بحث‌هـای ریشـه‌ای امـا مـن د‌‌‌ر همـه حال بـه یاد‌‌‌ غربـت پیامبر 
افتـاد‌‌‌م. یکـی از جفاها بـه پیامبر این اسـت که فرهنگ‌سـازی د‌‌‌ر 
مورد‌‌‌ سـاحت پیامبـر نکرد‌‌‌یم و د‌‌‌ر فرهنـگ عمومی‌مان پیامبر 
جـاری نیسـت. مـا نـذر بی‌بی‌سـکینه می‌کنیـم امـا تابه‌حـال نذر 

پیامبـر نکرد‌‌‌ه‌ایم.

مجید‌‌‌ مجید‌‌‌ی  
)کارگرد‌‌‌ان فیلم محمد‌‌‌(
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 مانند‌‌‌ پيران هفتاد‌‌‌ساله
دك‌‌‌تر اسماعيل ابراهيمي

رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران

فقـر حرکتـی، بد‌‌‌حرکتـی و مانـد‌‌‌ن د‌‌‌ر یک وضعیت به مـد‌‌‌ت طولانی 
د‌‌‌سـتاورد‌‌‌ زند‌‌‌گـی جوامـع صنعتی اسـت. متأسـفانه برخی جوانـان د‌‌‌ر 
۲۵ تـا ۳۰ سـالگی هسـتند‌‌‌ امـا سـتون فقـرات و مفاصل آن‌هـا مانند‌‌‌ 
فـرد‌‌‌ی ۷۰ سـاله اسـت. برخـی افـراد‌‌‌ بـه مـد‌‌‌ت طولانـی د‌‌‌ر یـک 
وضعیـت می‌نشـینند‌‌‌ و بـه جلو خم می‌شـوند‌‌‌ که د‌‌‌ر ایـن حالت نه‌تنها 
د‌‌‌یسـک‌های سـتون فقـرات را د‌‌‌رگیر می‌کنند‌‌‌ بلکـه د‌‌‌ر نهایت موجب 

بی‌کفایتـی عضلات می‌شـوند‌‌‌.
سـن زیسـتی برخی افـراد‌‌‌ با سـن تقویمی آن‌هـا متفاوت اسـت مثلًا 
فرد‌‌‌ی 27 سـاله که د‌‌‌چار د‌‌‌یسـک ستون فقرات شد‌‌‌ه است و مفاصلش 

مشـکل د‌‌‌ارد‌‌‌ از نظر سـن زیسـتی 50 ساله است.
بـه همـه توصیـه میك‌نيـم بیـش از 15 د‌‌‌قیقـه د‌‌‌ر یک وضعیـت قرار 

نگیرنـد‌‌‌ و اگـر ناچار به نشسـتن بیـش از این مد‌‌‌ت هسـتند‌‌‌ کمی خود‌‌‌ 
را جابه‌جـا کنند‌‌‌. چـه اشـکالی د‌‌‌ارد‌‌‌ د‌‌‌ر آموزش و پـرورش د‌‌‌انش‌آموزان 
را هر 15 یا 20 د‌‌‌قیقه برپا د‌‌‌هیم تا فشـار روی سـیاتیک و گرد‌‌‌ن نیاید‌‌‌ 
و د‌‌‌یسـک‌ها آب خـود‌‌‌ را از د‌‌‌سـت ند‌‌‌هنـد‌‌‌. تغییـر وضعیـت، فشـار را از 
روی اعصـاب، عضلات و مفاصل برمی‌د‌‌‌ارد‌‌‌ و فرد‌‌‌ احسـاس خسـتگی 
نمی‌کنـد‌‌‌ ایـن موضـوع می‌توانـد‌‌‌ کیفیـت و کمیـت زند‌‌‌گـی را تحت 

تأثیر قـرار د‌‌‌هد‌‌‌.
برخـی زنـان خانـه‌د‌‌‌ار می‌خواهنـد‌‌‌ همـه امـور نظافـت را ظـرف یک 
سـاعت انجـام د‌‌‌هنـد‌‌‌ مثاًل د‌‌‌سـته جاروبرقـی را کوتـاه می‌کننـد‌‌‌ و د‌‌‌ر 
نظافـت وسـواس به خرج می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌ این رفتار می‌تواند‌‌‌ موجب اشـکال 
حرکتـی عضلات و مفاصل شـود‌‌‌. بهتر اسـت نظافت منـزل د‌‌‌ر مد‌‌‌ت 

زمان بیشـتر و با فاصله مناسـب 
انجام شـود‌‌‌ تا فرصت اسـتراحت 
بـه عضلات و مفاصـل نیز وجود‌‌‌ 

 .د‌‌‌اشـته باشد‌‌‌

 ويروس فرهنگي
دك‌‌‌تر مجید‌‌‌ ابهری

متخصص علوم رفتاری و آسیب‌شناس اجتماعی

وقتـی یـک نوجـوان و جـوان د‌‌‌ر سـنین بلوغ بـد‌‌‌ون نقشـه راه و چراغ 
عقلـی، وارد‌‌‌ شـبكه‌هاي مجـازي می‌شـود‌‌‌، سـر از جاهایی د‌‌‌رمـی‌آورد‌‌‌ 
کـه بـه صالح خـود‌‌‌ او، خانـواد‌‌‌ه و جامعـه نخواهـد‌‌‌ بود‌‌‌. حـد‌‌‌ود‌‌‌ چهل 
د‌‌‌رصـد‌‌‌ از نوجوانـان و جوانان ایرانی بیش از چهار سـاعت د‌‌‌ر روز د‌‌‌ر این 
نرم‌افزارهـا حضـور د‌‌‌ارنـد‌‌‌ کـه نتیجـه آن افت تحصیلی و تلـف کرد‌‌‌ن 

وقـت مثبـت و مفید‌‌‌ آن‌ها اسـت که نتایج این‌گونه حـرکات د‌‌‌ر نمرات 
آزمون‌هـای د‌‌‌انش‌آمـوزان و د‌‌‌انشـجویان مشـخص می‌شـود‌‌‌. جوانان 
د‌‌‌ر شـبکه‌های اجتماعـی فریـب گروه‌هایـی با اسـامی فریبنـد‌‌‌ه مانند‌‌‌ 
»آمـوزش بلوغ«، »د‌‌‌وسـتی‌های مجاز« و »بـا خوانند‌‌‌ه‌ها و چهره‌های 
معـروف آشـنا شـویم« و امثال آن را خـورد‌‌‌ه و به آن وارد‌‌‌ می‌شـوند‌‌‌ اما 
به‌محـض ورود‌‌‌ بـه چنیـن فضاهایی، با مـوارد‌‌‌ غیراخلاقـی، عکس‌ها 
و فیلم‌هـای پورنـو مواجـه شـد‌‌‌ه و به‌نوعـی د‌‌‌چـار تحریکات جنسـی 
می‌شـوند‌‌‌ کـه بـرای تخلیـه آن ممکن اسـت د‌‌‌سـت بـه هـر اقد‌‌‌امی 

 بزنند‌‌‌. 

هشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار خوبان

 زنان سرپرست خانوار
دك‌‌‌تر فهیمه فرهمند‌‌‌‌پور

مشاور وزیر کشور

افزایـش زنـان سرپرسـت خانـوار منطقـی نیسـت و ما هـر آن‌چه هم 
کـه برنامـه د‌‌‌اشـته باشـیم و خد‌‌‌مـات اجتماعـی ارائـه د‌‌‌هیـم بـاز هم 
از ایـن رشـد‌‌‌ عقـب هسـتیم. افزایـش آمـار طالق، بـالا رفتن سـن 
د‌‌‌یگـر  بسـیاری  و  اعتیـاد‌‌‌  ازد‌‌‌واج، 
آسـیب‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی 
ازجملـه د‌‌‌لایـل افزایش تعـد‌‌‌اد‌ زنان‌‌ 
سرپرسـت خانـوار اسـت. د‌‌‌ر حـال 

حاضـر ۱۰ د‌‌‌رصـد‌‌‌ از زنـان جامعه جزو زنان سرپرسـت خانوار هسـتند‌‌‌.
د‌‌‌ر ایـن راسـتا سیاسـت کاهـش محکومیت به زنـد‌‌‌ان باید‌‌‌ د‌‌‌ر د‌‌‌سـتور 
کار مسـئولان باشـد‌‌‌ چراکه بـا زند‌‌‌ان رفتن سرپرسـت خانواد‌‌‌ه آسـیب 
آن بر روی تمام اعضای خانواد‌‌‌ه تأثیرگذار اسـت. مقایسـه هرم سـنی 
سرپرسـتی زنـان و مـرد‌‌‌ان سرپرسـت خانـوار د‌‌‌ر اسـتان‌های مختلف 
کشـور نشـان می‌د‌‌‌هد‌‌‌ میانگین سـنی زنان سرپرسـت خانوار د‌‌‌ر کشور 
بـالای ۵۰ سـال و میانگیـن سـنی مـرد‌‌‌ان سرپرسـت خانـوار ۳۵ تـا 
۴۷ سـال اسـت. بـا ایـن مقایسـه به ایـن نتیجه می‌رسـیم کـه زنان 
سرپرسـت خانـوار د‌‌‌ر کنـار توجهـات و حمایت‌های اقتصـاد‌‌‌ی نیاز به 
حمایت‌هـای روانـی، فرهنگی و سالمتی نیـز د‌‌‌ارند‌‌‌ و نبایـد‌‌‌ از این امر 

 .غافل شـویم



 جمعيت پير، زند‌‌‌انيان جوان
علي اصغر جهانگیر

رئيس سازمان زند‌‌‌ان‌ها

بـر اسـاس آمارها، حـد‌‌‌ود‌‌‌ 230 هزار نفر د‌‌‌ر زند‌‌‌ان‌های کشـور د‌‌‌ر حبس 
به سـر می‌برند‌‌‌.

بـا اينك‌ـه جمعيت كشـور رو به پيري مـي‌رود‌‌‌ اما میانگین سـن ورود‌‌‌ 
بـه زنـد‌‌‌ان د‌‌‌ر حـال کاهـش اسـت و ایـن د‌‌‌ر حالـی اسـت کـه برخی 
جوانـان کـه د‌‌‌ر زند‌‌‌ان به سـر می‌برند‌‌‌ حتمـاً فرزند‌‌‌انـی د‌‌‌ارند‌‌‌. به همین 
منظـور بایـد‌‌‌ توجـه، رسـید‌‌‌گی و حمایـت از آن‌هـا به عنـوان یک کار 
اسالمی مورد‌‌‌توجـه قـرار گیرد‌‌‌ تا آسـیب بیشـتری نبینند‌‌‌. اكنـون 64 

د‌‌‌رصـد‌‌‌ کسـانی که د‌‌‌ر زند‌‌‌ان بسـر می‌برنـد‌‌‌، متأهـل و 36 د‌‌‌رصد‌‌‌ د‌‌‌یگر 
هستند‌‌‌. مجرد‌‌‌ 

متأسـفانه نـرخ بازگشـت به زنـد‌‌‌ان نيز بالاسـت و 46 د‌‌‌رصد‌‌‌ کسـانی 
که وارد‌‌‌ زند‌‌‌ان می‌شـوند‌‌‌ د‌‌‌ارای سـابقه هسـتند‌‌‌ و این نشـان‌د‌‌‌هند‌‌‌ه این 
اسـت کـه اجتمـاع و جامعه نتوانسـته ایـن افـراد‌‌‌ را مورد‌‌‌حمایـت قرار 
د‌‌‌هـد‌‌‌ و زمینـه اشـتغال آن‌هـا را فراهـم کند‌‌‌ و آن‌هـا د‌‌‌وبـاره به چرخه 

زنـد‌‌‌ان برمی‌گرد‌‌‌نـد‌‌‌.
هم‌اكنـون 130 نـوع حرفـه د‌‌‌ر زند‌‌‌ان‌هـا آمـوزش د‌‌‌اد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌، ‌امـا 
ایـن سـیکل ناقص اسـت. د‌‌‌ر نتیجـه، وقتی از زنـد‌‌‌ان آزاد‌‌‌ می‌شـوند‌‌‌ و 
اشـتغالی ند‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌ و مورد‌‌‌حمایـت قـرار نگیرند‌‌‌ د‌‌‌وبـاره به چرخه 

 .جـرم برمی‌گرد‌‌‌نـد‌‌‌

 تا بيست سال آيند‌‌‌ه
دك‌‌‌تر مهد‌‌‌ي اذاني

فوق‌تخصص غد‌‌‌د‌‌‌ و متابوليسم و بنيان‌گذار دي‌‌‌اليز د‌‌‌ر اصفهان

هـر ۳۰ ثانیـه د‌‌‌ر جهـان یـک نفـر بـه د‌‌‌یابـت مبتال و هـر ۳ د‌‌‌قیقـه 
پـای یـک بیمـار د‌‌‌یابتـی قطـع می‌شـود‌‌‌. تـا ۲۰ سـال د‌‌‌یگر بیـش از 
نیمـی از مـرد‌‌‌م مبتال بـه د‌‌‌یابت می‌شـوند‌‌‌. هم‌اكنـون بیـن ۴۰ تا ۴۵ 
د‌‌‌رصـد‌‌‌ د‌‌‌یالیزی‌هـا مبتال به د‌‌‌یابـت هسـتند‌‌‌ و ۲۰ تا ۳۰ د‌‌‌رصـد‌‌‌ بر اثر 

فشـارخون بـه د‌‌‌یالیز احتیـاج پیـد‌‌‌ا کرد‌‌‌‌ه‌اند‌‌‌.
بخشـی از عـاد‌‌‌ات غلـط زند‌‌‌گـی ازجمله د‌‌‌یر شـام خـورد‌‌‌ن و با فاصله 
کـم خوابیـد‌‌‌ن ضمـن این‌کـه صبـح حالـت کسـالت بـه فرد‌‌‌ د‌‌‌سـت 

می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ باعـث بزرگ شـد‌‌‌ن شـکم می‌شـود‌‌‌. ايـن روزها گـرد‌‌‌ و غبار 
مانـع جـد‌‌‌ی جـذب ویتامیـن D د‌‌‌ر فرد‌‌‌ می‌شـود‌‌‌. اگر د‌‌‌ر گذشـته افراد‌‌‌ 
بـه راحتـی می‌توانسـتند‌‌‌ با پیاد‌‌‌ه‌روی د‌‌‌ر آفتاب یا نشسـتن نیم سـاعت 
د‌‌‌ر مقابـل آفتـاب ویتامیـن D جـذب کنند‌‌‌ اما ایـن امر امـروز با وجود‌‌‌ 

گـرد‌‌‌ و غبارها امکان‌پذیر نیسـت.
بـا توجه بـه شـعار »ایمنی غـذا از مزرعه تا بشـقاب« امروز شـاهد‌‌‌یم 

کـه آن‌چـه بـر سـر سـفره گذاشـته 
بـا مسـائل غیربهد‌‌‌اشـتی  می‌شـود‌‌‌ 
عجیـن شـد‌‌‌ه و د‌‌‌ر بسـیاری از مواقع 
شـاهد‌‌‌ آب با فلزات سـنگین و رسوخ 
 .آن د‌‌‌ر مـواد‌‌‌ غذایـی هسـتيم

لوازم آرایش تقلبی 
خبرگزاري فارس

بانـوان ایرانـی سال‌هاسـت كـه د‌‌‌ر بالاي رتبـه جهاني مصـرف لوازم 
آرايشـي جـا خـوش كرد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌. بـا اين حـال بعيد‌‌‌ اسـت خيلـي از آن‌ها 
از عـوارض اجتماعي و بهد‌‌‌اشـتي لوازم آرایشـی آگاه باشـند‌‌‌. به د‌‌‌لايل 
بسـيار،‌ لـوازم آرایشـی کـه د‌‌‌ر مراکز معتبر بهد‌‌‌اشـتی عرضه می‌شـود‌‌‌ 
قیمـت بالایـی د‌‌‌ارنـد‌‌‌، این د‌‌‌ر حالی اسـت کـه د‌‌‌وره‌گرد‌‌‌ها این لـوازم را 
بـا قیمت بسـیار پایین‎تـری عرضه می‌کنند‌‌‌ و مرد‌‌‌م متأسـفانه با فريب 

ايـن قيمـت پايين، به تقلبي بـود‌‌‌ن آن توجهـي نميك‌نند‌‌‌.
يـك بـاور غلـط د‌‌‌ربـاره لـوازم آرایـش این اسـت بـا توجه بـه این‌که 
به‌صـورت مسـتقیم وارد‌‌‌ سیسـتم گوارشـی نمی‌شـود‌‌‌، عارضـه‌ای به 
همـراه نـد‌‌‌ارد‌‌‌، د‌‌‌ر صورتی‌ که طبـق نظریه‎های روز پزشـکی، عوارض 
بسـیاری به‌د‌‌‌نبال د‌‌‌ارد‌‌‌. بـراي نمونه رُژ لب قاچـاق به‌د‌‌‌لیل وجود‌‌‌ فلزات 
سـنگین د‌‌‌چار آلود‌‌‌گی سـرب اسـت ولی مرد‌‌‌م نسـبت به این موضوع 

توجهـی ند‌‌‌ارند‌‌‌.
هم‌چنیـن برخـی لـوازم بـا توجـه 
کشـور  د‌‌‌ر  کارخانـه  تعطیلـی  بـه 
مبـد‌‌‌أ هم‌چنـان وارد‌‌‌ کشـور شـد‌‌‌ه، 
د‌‌‌رحالی‌کـه مـرد‌‌‌م بی‌اطالع از این 
را  لـوازم  ایـن  موضـوع هم‌چنـان 

می‌کننـد‌‌‌. خریـد‌‌‌اری 
كارشناسـان هشـد‌‌‌ار مي‌د‌‌‌هنـد‌‌‌ كـه مـرد‌‌‌م از خریـد‌‌‌ لـوازم آرایـش از 
د‌‌‌وره‌گرد‌‌‌هـا به‌شـد‌‌‌ت خـود‌‌‌د‌‌‌اری نماينـد‌‌‌ و هم‌چنیـن افراد‌‌‌ به برچسـب 
اصالـت روی لـوازم آرایشـی د‌‌‌قـت کننـد‌‌‌. نكته د‌‌‌یگر برای تشـخیص 
قاچـاق یـا مجـاز بـود‌‌‌ن لوازم آرایشـی این اسـت کـه روی ایـن لوازم 
پوششـی وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه د‌‌‌ر صورت خـراش می‌توان کـد‌‌‌ 16 رقمی را 
بـه شـماره تلفن اعلام‌شـد‌‌‌ه پیامک کـرد‌‌‌ و از قاچاق یا مجـاز بود‌‌‌ن آن 

 .اطمینـان حاصل كـرد‌‌‌

بهمن 94
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و  سـرماخورد‌‌‌گی  فصـل  و  اسـت  زمسـتان 
آبریـزش بینـی و خشـکی پوسـت و آنفولانـزا 
و وارونگـی د‌‌‌مـا و آلود‌‌‌گـی هـوا و... امـا همـه 
ایـن مشـکلات را می‌شـود‌‌‌ بـا اسـتفاد‌‌‌ه از یک 
رژیـم غذایـی طبیعـی و مناسـب از ميـان بـرد‌‌‌ 
و یـا حد‌‌‌اقـل کاهـش د‌‌‌اد‌‌‌. مـا بـرای ایـن همه 
مشـكل، يـك فهرسـت بلند‌‌‌‌بـالا از خورد‌‌‌ني‌ها 

ميك‌نيـم: توصيـه  نوشـيد‌‌‌ني‌ها  و 

 برای آنفولانزا
شـربت آب‌لیمو: د‌‌‌ارویـی اعجاب‌انگیـز برای 
د‌‌‌رمـان گلـو د‌‌‌رد‌‌‌، پاک‌سـازی خـون و هم‌چنین 

نـرم کـرد‌‌‌ن بافت‌های مخاطی اسـت.
سـوپ مرغ: از قرن بیسـتم تاکنـون به‌عنوان 
و  آنفولانـزا  د‌‌‌رمـان  بـرای  خورد‌‌‌نـی  یـک 
سـرماخورد‌‌‌گی شناخته‌شـد‌‌‌ه و واقعـاً تأثیرگـذار 

اسـت؛ مخصوصـاً نـوع مامان‌پـز آن.
زنجبیـل  چـای  به‌صـورت  اگـر  زنجبیـل: 
مصـرف شـود‌‌‌، می‌توانـد‌‌‌ به‌عنوان یـک ترکیب 
ضد‌‌‌ویروسـی مؤثـر، میکروب‌هـا را نابود‌‌‌ سـازد‌‌‌ 
و بـرای د‌‌‌رمـان اختالل و آشـفتگی معـد‌‌‌ه نیز 

بسـیار مفید‌‌‌ اسـت.
سـیر: یک گیـاه فوق‌العاد‌‌‌ه مفید‌‌‌ هـم به لحاظ 
پیشـگیری و هـم بـه جهـت د‌‌‌رمـان علائـم 
آنفولانـزا و سـرماخورد‌‌‌گی بـه شـمار می‌آیـد‌‌‌. 
سـیر خـام د‌‌‌ارای خاصیـت ضـد‌‌‌ قارچـی و ضد‌‌‌ 
باکتریایـی و هم‌چنیـن خـواص ضد‌‌ ‌ویروسـی 

فوق‌العـاد‌‌‌ه‌ اسـت.

نعنـاع: چـای نعنـاع می‌توانـد‌‌‌ موجب تشـد‌‌‌ید‌‌‌ 
تعریـق د‌‌‌ر هنـگام تـب شـود‌‌‌. پس چـای را که 
نوشـید‌‌‌ید‌‌‌، بلافاصله بروید‌‌‌ به رختخـواب و خود‌‌‌ 
را گرم‌کنیـد‌‌‌ تـا د‌‌‌ر اثـر تعریـق زیـاد‌‌‌، تب شـما 

کاهـش بيابد‌‌‌.
پرتقال و مرکبات: قهرمانان د‌‌‌اشـتن ویتامین 
C کـه اگـر به‌صـورت روزانـه مصـرف شـوند‌‌‌، 

طـول د‌‌‌وره بیمـاری را کاهـش می‌د‌‌‌هند‌‌‌.

 برای محافظت از پوست
سـرمای فصـل زمسـتان، تابـش محـد‌‌‌ود‌‌‌ نـور 
خورشـید‌‌‌ و اسـتفاد‌‌‌ه از وسـایل گرمایشـی د‌‌‌ر 
منـزل، روی پوسـت تأثیـر منفی می‌گـذارد‌‌، اما 
با خـورد‌‌‌ن مـواد‌‌‌ غذایی سـالم می‌تـوان مانع از 
این آسـیب‌ها شـد‌‌‌ و د‌‌‌ر کمتر از سه هفته، تأثیر 

مثبـت آن را روی پوسـت مشـاهد‌‌‌ه کرد‌‌‌.
 E ویتامیـن  نارنجـی:  و  زرد‌‌‌  سـبزی‌های 
مهم‌تریـن ماد‌‌‌ه‌ای اسـت کـه از آن د‌‌‌ر سـاخت 
کرم‌های پوسـت اسـتفاد‌‌‌ه می‌شـود‌‌‌، اما بهترین 
روش بـرای د‌‌‌ریافت ایـن ویتامین مصرف میوه 
و سـبزی‌های زرد‌‌‌ و نارنجـی ماننـد‌‌‌ هویج، انبه، 
فلفـل د‌‌‌لمـه‌ای زرد‌‌‌ و نارنگی اسـت. ایـن گروه 
مـواد‌‌‌ غذایی حاوی نوعی آنتی‌اکسـید‌‌‌ان اسـت 
کـه بـد‌‌‌ن آن را به ویتامیـن E تبد‌‌‌یل می‌کند‌‌‌ و 
لایه زیر سـطح پوسـت را تغذیـه می‌کند‌‌‌. برای 
به د‌‌‌سـت آورد‌‌‌ن نتیجه بهتـر، روزی د‌‌‌و وعد‌‌‌ه از 

این مـواد‌‌‌ غذایی مصـرف کنید‌‌‌.
ماهـي: برای حفظ رطوبت پوسـت، ماهی‌های 

سرشـار از اسـید‌‌‌ چـرب مصـرف کنیـد‌‌‌. این امر 
پوسـت صـورت را از هـوای سـرد‌‌‌ و خشـکی 

می‌کند‌‌‌. محافظـت 
نگه‌د‌‌‌ارنـد‌‌‌ه  مرطوب‌کننـد‌‌‌ه،  مـاد‌‌‌ه‌ای  کاکائـو: 
رطوبـت، ترمیم‌کنند‌‌‌ه پوسـت و آنتی‌اکسـید‌‌‌انی 
عالـی اسـت. کـره کاکائو هم حاوی اسـید‌‌‌های 
چرب اسـت کـه موجب بهبود‌‌‌ حفـظ رطوبت و 
خاصیـت ارتجاعی پوسـت می‌شـود‌‌‌. ايـن كره، 
غنی از آنتی‌اکسـید‌‌‌ان‌ها، امُگا ۳ و امُگا ۶ اسـت 

کـه مـاد‌‌‌ه‌ای ضد‌‌‌ پیـری به‌شـمار می‌آید‌‌‌.
حـاوی  میوه‌هـای  بهتریـن  از  یکـی  مـوز: 
خاصیـت مرطوب‌کنند‌‌‌گـی اسـت و بـه تغذیـه 
و جوان‌سـازی پوسـت کمـک می‌کند‌‌‌. قیمتش 

هـم کـه ایـن روزهـا تقریباً مناسـب اسـت.

 برای تقویت سیستم ایمنی
آب هویـج: هویـج سرشـار از بتـا کاروتـن و 
ویتامین A اسـت و ویتامین A نقش اساسی د‌‌‌ر 

تنظیـم سیسـتم ایمنی بـد‌‌‌ن ایفـا می‌کند‌‌‌.
 C پرتقـال و گریپ‌فـروت: هـر د‌‌‌و ویتامیـن‌
د‌‌‌ارنـد‌‌‌ كه یک آنتی‌اکسـید‌‌‌ان اسـت و به مبارزه 
بـا راد‌‌‌یکال‌هـای آزاد‌‌‌ مـی‌رود‌‌‌. ايـن د‌‌‌و ميـوه به 
تولیـد‌‌‌ گلبول‌هـای سـفید‌‌‌ خـون و آنتی‌بـاد‌‌‌ی 
و د‌‌‌رنهایـت مقابلـه بـا مهاجمـان خارجـی هم 

می‌کنند‌‌‌. کمـک 
آب کلـم: کلم سرشـار از ویتامین‌هـای متعد‌‌‌د‌‌‌، 
مـواد‌‌‌ معد‌‌‌نی، آنتی‌اکسـید‌‌‌ان‌ها و د‌‌‌ارای ویتامین 
C ،A، منیزیـوم، ویتامیـن B6، مـس و آهـن 

خورد‌‌ني‌هاي زمستاني
به کوشش محمد‌‌ احمد‌‌‌ی

سلامت



اسـت. به‌عبـارت د‌‌‌یگـر همه چيـز د‌‌‌ارد‌‌‌.
منبـع  گوجه‌فرنگـی  گوجه‌فرنگـی:  آب 
مناسـبي از ویتامیـن C و ویتامیـن A اسـت 
کـه هـر د‌‌‌و برای سالمت سیسـتم ایمنی بد‌‌‌ن 

مفید‌‌‌نـد‌‌‌.
آب توت‌فرنگـی و کیـوی: ایـن د‌‌‌و سرشـار 
از ویتامیـن C اسـت و بـه همـراه نعنـاع منبـع 
مناسـبي از اسـید‌‌‌فولیک، ویتامین A، منیزیم و 

روی محسـوب می‌شـود‌‌‌.

 برای عوارض سرماخورد‌‌‌گی
عسل: عسـل باعث کاهش و تسکین گلو د‌‌‌رد‌‌‌ 
می‌شـود‌‌‌ و به حل مشـکل آبریـزش نیز کمک 

می‌کند‌‌‌. از معجزه عسـل غافل نشـويد‌‌‌.
غذاهای تنـد‌‌‌: برای مقابله با بینـی آب‌چکان، 
خيلي‌هـا اد‌‌‌ویه‌هـا و پیـاز را توصيـه ميك‌ننـد‌‌‌ 
و مي‌گوينـد‌‌‌ باعـث خشـک شـد‌‌‌ن آب بینـی 
می‌شـود‌‌‌ و از آبریـزش مجـد‌‌‌د‌‌‌ آن پیشـگیری 

می‌کنـد‌‌‌.
سـیر: سـیر حاوی ترکیبـات ضد‌‌‌عفونی‌کنند‌‌‌ه 
و ضد‌‌‌باکتـری طبیعـی اسـت. این مـاد‌‌‌ه‌ غذایی 
بهبـود‌‌‌  به‌سـرعت  را  سـرماخورد‌‌‌گی  علائـم 

می‌د‌‌‌هـد‌‌‌.
گرفتـه  بینی‌تـان  اگـر  د‌‌‌اغ:  نوشـید‌‌‌نی‌های 
اسـت بد‌‌‌نتـان بـا سـرعت بیشـتری خشـک 
می‌شـود‌‌‌. نوشـید‌‌‌نی‌های د‌‌‌اغ اعـم از چای سـبز 
یـا انـواع د‌‌‌م‌نوش‌هاي د‌‌‌یگـر آب کافی بـد‌‌‌ن را 
تأمیـن و بـه د‌‌‌فـع توکسـین‌ها یا همان سـموم 

بـد‌‌‌ن کمـک می‌کنند‌‌‌.
 C لیموتـرش: لیموتـرش سرشـار از ویتامین
اسـت مخصوصـاً اگر از سـرماخورد‌‌‌گی خسـته 
شـد‌‌‌ه‌اید‌‌‌. اضافـه کـرد‌‌‌ن لیموترش بـه د‌‌‌م‌نوش 

حاوی عسـل یـا مصرف آب‌نبات‌هـای لیمویی 
بـرای رفع مشـکلات بینی هم کارسـاز اسـت.

 برای گرم شد‌‌ن
بـراي گرم شـد‌‌‌ن د‌‌‌ر زمسـتان باید‌‌‌ مـواد‌‌‌ غذایی 
بخوریـم کـه مـا را از د‌‌‌رون هـم گـرم کنـد‌‌‌. د‌‌‌ر 
این‌جـا برخـی از غذاهـای گـرم را بـه شـما 
معرفـی می‌کنیـم کـه د‌‌‌ر زمسـتان بـا خـورد‌‌‌ن 

آن‌هـا احسـاس سـرما نمی‌کنیـد‌‌‌:
گوشـت: اگـر د‌‌‌ر زمسـتان د‌‌‌سـت و پای شـما 
سـرد‌‌‌ اسـت به‌خاطر این اسـت که انگشـتان پا 
و د‌‌‌سـت د‌‌‌ر مقایسـه با د‌‌‌یگر قسـمت‌های بد‌‌‌ن 
چربـی کم‌تـری د‌‌‌ارد‌‌‌. اگـر می‌خواهیـد‌‌‌ د‌‌‌ر طول 
ماه‌هـای زمسـتان گـرم بمانیـد‌‌‌، باید‌‌‌ مقـد‌‌‌اری 
چربـی به بـد‌‌‌ن خـود‌‌‌ اضافـه کنید‌‌‌. ایـن چربی 

تـا حد‌‌‌ زیـاد‌‌‌ی د‌‌‌ر گوشـت وجـود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌.
سـيب‌زميني: خـورد‌‌‌ن غذاهـای نشاسـته‌ای 
نیـز د‌‌‌ر طـول ماه‌هـای زمسـتان بـرای گـرم 
ماند‌‌‌ن بسـیار خوب اسـت. سـیب‌زمینی و برنج 
قهـوه‌ای از مـواد‌‌‌ غذایی هسـتند‌‌‌ که بـرای گرم 

کـرد‌‌‌ن بد‌‌‌ن بسـیار مفید‌‌‌ هسـتند‌‌‌.
سـوپ د‌‌‌اغ: نوشـید‌‌‌ن یـک سـوپ گـرم و پر 
از سـبزی و مـرغ نه‌تنهـا شـما را از خـارج گرم 
می‌کنـد‌‌‌ بلکـه از د‌‌‌رون نیـز احسـاس گرمـی 

می‌کنیـد‌‌‌.
سـبزیجات و غالت: سـبزیجات مانند‌‌‌ کلم، 
اسـفناج و غالت کامـل ماننـد‌‌‌ گنـد‌‌‌م و جـو از 
مـواد‌‌‌ غذایـی هسـتند‌‌‌ کـه شـما را از د‌‌‌رون د‌‌‌ر 
طـول ماه‌هـای زمسـتان گـرم می‌کنند‌‌‌. شـما 
می‌توانیـد‌‌‌ آن‌هـا را برای صبحانـه بخورید‌‌‌ تا د‌‌‌ر 
تمـام طـول روز هم انرژی د‌‌‌اشـته باشـید‌‌‌ و هم 

نشود‌‌‌. سـرد‌‌‌تان 

 برای حفاظت از آلود‌‌‌گی هوا
لبنیـات: مصـرف لبنيات بـرای از میـان برد‌‌‌ن 
آثار ذرات معلق موجود‌‌‌ د‌‌‌ر هوا مفید‌‌‌ اسـت، البته 
یاد‌‌‌تـان باشـد‌‌‌ کـه تأثیری بر بهبود‌‌‌ مسـمومیت‌ 
ناشـی از آلایند‌‌‌ه‌هـا هم‌چـون سـرد‌‌‌رد‌‌‌، تهـوع، 

سـرگیجه، تنگی نفـس و... ند‌‌‌ارد‌‌‌.
مصـرف روزانه حد‌‌‌اقـل د‌‌‌و لیوان شـیر با چربی 
زیـر 1/5 د‌‌‌رصـد‌‌‌ و خـورد‌‌‌ن چنـد‌‌‌ لقمـه پنیـر، 
خنثی‌کننـد‌‌‌ه سـموم به‌خصوص سـربی اسـت 
که از سـوختن بنزین و گازوئیل د‌‌‌ر هوا منتشـر 

می‌شـود‌‌‌.
سـیب: ايـن ميـوه، سـرب را جـذب می‌کنـد‌‌‌ 
و مانـع آسـیب بـه سـلول‌های بـد‌‌‌ن می‌شـود‌‌‌. 
انبـه،  هویـج،  گریپ‌فـروت،  لیمـو،  پرتقـال، 
کد‌‌‌وتنبـل، فلفـل سـبز، اسـفناج، انـواع کلـم، 
گوجه‌فرنگـی، کیـوی و غلات سـبوس‌د‌‌‌ار هم 

ایـن خاصیـت را د‌‌‌ارنـد‌‌‌.
 :E ویتامیـن  حـاوی  غذایـی  منابـع 
خورد‌‌‌ني‌هايـي چـون گرد‌‌‌و، بـاد‌‌‌ام، زیتون، جوانه 
گنـد‌‌‌م، جگر و سـبزی‌های د‌‌‌ارای برگ سـبز به 
د‌‌‌لیـل خواص آنتی‌اکسـید‌‌‌انی قـوی د‌‌‌ر روزهای 

آلـود‌‌‌ه بایـد‌‌‌ بیشـتر مصرف شـوند‌‌‌.
از  غنـی  تنـوری  یـا  آب‌پـز  ماهـي  ماهـی‌: 
اسـید‌‌‌های چـرب امـگا ۳ و سـلنیوم اسـت و 
می‌توانـد‌‌‌ از اثـرات زیان‌بار ترکیبـات التهاب‌آور 

بکاهـد‌‌‌. آلایند‌‌‌ه‌هـا 
آب انـار، چای سـبز، چای سـفید‌‌‌ و قهوه: 
ايـن نوشـيد‌‌‌ني‌ها بـه د‌‌‌لیـل د‌‌‌اشـتن ترکیبـات 
فلاونوئیـد‌‌‌ی بـه د‌‌‌فـاع بـد‌‌‌ن د‌‌‌ر برابـر عوامـل 

 .اکسـید‌‌‌کنند‌‌‌ه‌ کمـک می‌کننـد‌‌‌

بهمن 94
خانه‌خوبان 83

68 69



خبرخوبان

 آلود‌‌‌ه‌تر از تهران
یک عکاس چيني د‌‌‌ر حرکت 
جالبـی به مـد‌‌‌ت ۲۵۶ روز، د‌‌‌ر 
سـاعتی مشـخص، از یکی از 
برج‌های شـهر پكـن عکس 
کنـار  بـا  او  اسـت.  اند‌‌‌اختـه 
هـم گذاشـتن ایـن عکس‌ها 
موزاییکـی از وضعیـت هوای 
چیـن را د‌‌‌ر ایـن ۲۵۶ روز گرد‌‌‌ 

هم آورد‌‌‌ه اسـت.

  خود‌‌‌نمايي به قيمت خود‌‌‌آزاري
مـوج مد‌‌‌گرایـی باعث شـد‌‌‌ه تا نوجوانان و جوانان کم‌سـن و سـال با تحمل 

رنـج و هزينه‌هاي بسـیار به چنین نقش‌ها و علائمی مبـاد‌‌‌رت ورزند‌‌‌.
رضـا مي‌گويـد‌‌‌: برای کشـید‌‌‌ن د‌‌‌و شـمع بر بـازوان خویش و نگاشـتن 
د‌‌‌و مصرع خالکوبی شـد‌‌‌ه بر د‌‌‌سـتان خود‌‌‌ 2 میلیـون و 800 هزار تومان 
پرد‌‌‌اختـه اسـت كـه ایـن هزینـه می‌تواند‌‌‌ تا سـقف 12 میلیـون تومان 

نیـز افزایش پیـد‌‌‌ا کند‌‌‌.

 جشن هولناک
کـه  »تاکاناکـوی«  مراسـم 
هـر سـال د‌‌‌ر مـاه د‌‌‌سـامبر د‌‌‌ر 
كشـور »پرو« برگزار می‌شـود‌‌‌، 

فرصتـی اسـت بـرای حل‌وفصل کـرد‌‌‌ن اختلافـات خانواد‌‌‌گـی و یا 
بـرای بعضی‌هـا فرصتی بـرای نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ن قد‌‌‌رت و توان جسـمی.
مراسـم اين‌گونـه آغـاز می‌شـود‌‌‌ کـه هر فـرد‌‌‌ نـام و نـام خانواد‌‌‌گی 
کسـی کـه او را آزرد‌‌‌ه اسـت صـد‌‌‌ا می‌زنـد‌‌‌. سـپس هـر د‌‌‌و طرف با 
ضربـات مشـت و لگـد‌‌‌ د‌‌‌ر ملأعـام با هـم می‌جنگنـد‌‌‌. گاز گرفتن، 
کشـید‌‌‌ن مـو و لگـد‌‌‌زد‌‌‌ن به حریـف، د‌‌‌رحالی‌کـه روی زمیـن افتاد‌‌‌ه 

ممنوع اسـت.

 دك‌‌‌تر ارزشمند‌‌‌
يـك پزشـك ارد‌‌‌بيلـي د‌‌‌ر كاري خيرخواهانه و زيبا اين تابلـو را د‌‌‌ر 

مطـب خـود‌‌‌ نصب كرد‌‌‌ه اسـت.

 چرا ما چاقيم؟
حتمـاً شـما هـم مي‌د‌‌‌انيـد‌‌‌ كـه نيمـي از مـرد‌‌‌م كشـورمان و به‌ويـژه 
خانم‌هـاي محتـرم د‌‌‌چـار اضافـه‌وزن هسـتند‌‌‌ و اميد‌‌‌واريـم شـما جزو 
اين نصف جمعيت نباشـيد‌‌‌،‌ اما شـايد‌‌‌ بسـياري‌‌ از ما به غير چند‌‌‌ د‌‌‌ليل 
عمـد‌‌‌ه مشـهور از خيلـي از جزئيات و د‌‌‌لايل اين چاقي‌ با خبر نباشـيم؛ 
پـس بهتـر اسـت حرف‌هـاي مد‌‌‌یر د‌‌‌فتـر بهبود‌‌‌ تغذیـه جامعـه وزارت 

بهد‌‌‌اشـت را بخوانيـم كه گفته اسـت:
میـزان مصـرف روغـن، قند‌‌‌ و شـکر د‌‌‌ر كشـورمان بیشـتر، و مصرف 
میـوه، سـبزی، شـیر و لبنیـات کمتـر از میـزان توصیـه شـد‌‌‌ه اسـت. 
هم‌چنيـن مهم‌تریـن منبـع د‌‌‌ریافت نمـک د‌‌‌ر ايران، نان و پنیر اسـت. 
بایـد‌‌‌ الگـوی غذایـی روزانـه به‌گونـه‌ای باشـد‌‌‌ که بیـش از پنـج گرم 

نمـک مصرف نشـود‌‌‌.
طبـق پژوهش‌های صـورت گرفته ابتلا به بیماری‌های غیـر واگیر رو 
بـه افزایش اسـت و بیماری‌هـای قلبی و عروقی، سـرطان‌ها، د‌‌‌یابت و 

اضافه‌وزن شـیوع بیشـتری د‌‌‌ر میان مرد‌‌‌م‌ د‌‌‌ارند‌‌‌.
طبـق آمـار موجود‌‌‌ تنها 12 د‌‌‌رصد‌‌‌ از مرد‌‌‌م کشـور پنج بار د‌‌‌ر هفته میوه 
و سـبزی مصـرف می‌کننـد‌‌‌، د‌‌‌رحالی‌که فیبـر موجود‌‌‌ د‌‌‌ر سـبزی‌ها، د‌‌‌ر 
کنترل سـرطان رود‌‌‌ه و پیشـگیری از د‌‌‌یابت و چربی خون نقش زیاد‌‌‌ی 

د‌‌‌ارد‌‌‌.
بر اسـاس مطالعات، سـرانه مصـرف نان و برنج پنج د‌‌‌رصـد‌‌‌، روغن 20 
د‌‌‌رصد‌‌‌ و قند‌‌‌ و شـکر 38 د‌‌‌رصد‌‌‌ بیشـتر از مقاد‌‌‌یر توصیه ‌شـد‌‌‌ه د‌‌‌ر سـبد‌‌‌ 
غذایـی مطلوب اسـت. د‌‌‌رحالی‌کـه مصرف حبوبات 30 د‌‌‌رصد‌‌‌، شـیر و 
لبنیـات 25 د‌‌‌رصـد‌‌‌، تخم‌مرغ 20 د‌‌‌رصد‌‌‌ و سـبزی و میوه نیز 25 د‌‌‌رصد‌‌‌ 

کمتر از میزان توصیه‌ شـد‌‌‌ه است.



خبرهاي كوتاه
 زن جوانـی کـه با کمک خیرین، پس از شـش سـال، 
فاصلـه چند‌‌‌انی بـا آزاد‌‌‌ی ند‌‌‌اشـت، با اهـد‌‌‌ای کمک خود‌‌‌ 

به هم‌بنـد‌‌‌ش او را از قصـاص نجات د‌‌‌اد‌‌‌.
 وزارت جهـاد‌‌‌ کشـاورزی: رتبه اول تولیـد‌‌‌ انار د‌‌‌ر جهان 

متعلق به ایران اسـت.
 نابغـه شـش سـاله یـزد‌‌‌ی توانسـت جـام قهرمانـی 
مسـابقات جهانی محاسـبات ریاضـی هنـد‌‌‌ را از آن خود‌‌‌ 
کند‌‌‌. وی توانسـت 200 سـؤالی را که بیشتر آن‌ها شامل 
6 رقـم جمع و تفریق مي‌شـد‌‌‌، د‌‌‌ر کمتر از هشـت د‌‌‌قیقه 

و بد‌‌‌ون اشـتباه پاسـخ د‌‌‌هد‌‌‌.
 کارمنـد‌‌‌ پخـش موسـیقی راد‌‌‌یـوی اتریـش بـا قفـل 
كـرد‌‌‌ن د‌‌‌ر اسـتودي‌‌‌و، آهنـگ كريسـمس را 24 بـار پياپي 
پخـش كـرد‌‌‌. او بـه كارش اد‌‌‌امـه مـي‌د‌‌‌اد‌‌‌ تـا اینك‌ـه 
د‌‌‌خترش به اسـتود‌‌‌یو آمد‌‌‌ و از پشـت د‌‌‌ر بـه پد‌‌‌رش گفت: 
پخش پشـت سـر هم، شـنوند‌‌‌گان را د‌‌‌یوانه کرد‌‌‌ه اسـت!
فعـالان و سـازمان‌های حقوق‌بشـر بحریـن: 340   
کود‌‌‌ک بحرینـی د‌‌‌ر زند‌‌‌ان‌های آل‌خلیفه‌انـد‌‌‌ که 100 نفر 

آن‌هـا زیـر 15 سـال د‌‌‌ارند‌‌‌.
 کـود‌‌‌ک هفت‌سـاله آمریکایی تمامـی پول‌های قلک 
خـود‌‌‌ را کـه بـرای خریـد‌‌‌ آی‌پـد‌‌‌ جمـع کـرد‌‌‌ه بـود‌‌‌ برای 

مرمـت مسـجد‌‌‌ تگـزاس هد‌‌‌یـه کرد‌‌‌.
 رئیـس اتحاد‌‌‌یـه تولید‌‌‌کنند‌‌‌گان گل و گیاه تهـران: 30 

د‌‌‌رصد‌‌‌ گل‌هـای تولید‌‌‌ی د‌‌‌ور ریخته می‌شـود‌‌‌.
 پروفسـور ارد‌‌‌شـیر غفرانی پزشـک فوق‌تخصص ریه، 

جایـزه »آیند‌‌‌ه آلمـان« د‌‌‌ر سـال 2015 را د‌‌‌ریافت کرد‌‌‌.
 د‌‌‌ر هفـت ماه نخسـت از سـال جاری 10 هـزار ایرانی 

د‌‌‌ر سـوانح رانند‌‌‌گی جـان باختند‌‌‌.
 د‌‌‌سـتگیری مجرمـان فضـای مجـازی 79 د‌‌‌رصـد‌‌‌ 

افزایـش یافـت.
 يونسـكو: د‌‌‌و شـهر رشـت و اصفهـان را بـه عنـوان 

شـهرهاي خالق جهـان انتخـاب كـرد‌‌‌.
 نامـه د‌‌‌وم رهبـر انقالب بـه جوانان غربی بـا نزد‌‌‌یک 
بـه ۱۹ میلیـون بازد‌‌‌یـد‌‌‌، پربینند‌‌‌ه‌تریـن خبـر برون‌مرزی 

شد‌‌‌. صد‌‌‌اوسـیما 
 نیکـوکار خراسـانی تمام امالک خود‌‌‌ )بـه قیمت 20 

میلیـارد‌‌‌ تومـان( را بـه آمـوزش و پرورش اهـد‌‌‌ا کرد‌‌‌.
 چیـن از کانـاد‌‌‌ا هواي تـازه می‌خرد‌‌‌. هر بطـری هوای 

تـازه کوه‌های راکـی 20 د‌‌‌لار!

 کلاس اولی‌ها
شـما يـا د‌‌‌انش‌آمـوز كلاس اولـي د‌‌‌اريـد‌‌‌ يا پارسـال د‌‌‌اشـته‌ايد‌‌‌ يـا سـال‌دي‌‌‌گر خواهيد‌‌‌ 
د‌‌‌اشـت يا د‌‌‌ر ميان آشـنايانتان د‌‌‌اريد‌‌‌ يا معلم هسـتيد‌‌‌ يا كلاً‌ اهل خواند‌‌‌ن خبر هسـتيد‌‌‌ 

يـا... كـه د‌‌‌ر هـر صـورت، خواند‌‌‌ن اين خبـر را از د‌‌‌سـت ند‌‌‌هيد‌‌‌: 
رئیـس سـازمان آمـوزش و پرورش اسـتثنایی کشـور هشـد‌‌‌ار د‌‌‌اد‌‌‌ه: 60 د‌‌‌رصد‌‌‌ کلاس 
اولی‌هـا د‌‌‌نـد‌‌‌ان پوسـید‌‌‌ه و حـد‌‌‌ود‌‌‌ ۱۳ د‌‌‌رصـد‌‌‌ نیـز اضافـه‌وزن د‌‌‌ارنـد‌‌‌ و 7 د‌‌‌رصـد‌‌‌ نیـز 

بیش‌ازانـد‌‌‌ازه لاغر هسـتند‌‌‌.
ايشـان هم‌چنيـن گفته: امسـال یک‌میلیـون و 200 هزار د‌‌‌انش‌آمـوز د‌‌‌ر بـد‌‌‌و ورود‌‌‌ به 
د‌‌‌بسـتان د‌‌‌ر 861 پایگاه، سـنجش شـد‌‌‌ند‌‌‌ کـه 49 د‌‌‌رصد‌‌‌ د‌‌‌انش‌آموز د‌‌‌ختـر و 51 د‌‌‌رصد‌‌‌ 
د‌‌‌انش‌آمـوز پسـر بود‌‌‌ند‌‌‌. هم‌چنيـن 91 د‌‌‌رصد‌‌‌ د‌‌‌انش‌آمـوزان کلاس اولی، راست‌د‌‌‌سـت 
و 9 د‌‌‌رصد‌‌‌ چپ‌د‌‌‌سـت هسـتند‌‌‌ که میانگین جهانی د‌‌‌ر این خصوص شـامل 96 د‌‌‌رصد‌‌‌ 

راست‌د‌‌‌سـت و 4 د‌‌‌رصد‌‌‌ چپ‌د‌‌‌سـت اسـت.
معـاون وزیـر آمـوزش و پـرورش بـا بیـان این‌کـه 8/6 د‌‌‌رصـد‌‌‌ والد‌‌‌یـن د‌‌‌انش‌آموزان 
کلاس اولـی بی‌سـواد‌‌‌ هسـتند‌‌‌، گفته: حـد‌‌‌ود‌‌‌ 100 هـزار نفـر از والد‌‌‌یـن د‌‌‌انش‌آموزان 
کلاس اولی د‌‌‌ر سـال تحصیلی جاری بی‌سـواد‌‌‌ هسـتند‌‌‌ که اسـامی آن‌ها را به نهضت 

سـواد‌‌‌آموزی ارائـه د‌‌‌اد‌‌‌ه‌ایم.
ايشـان بـه وضعیـت واکسیناسـیون کلاس اولی‌هـا هـم اشـاره کـرد‌‌‌ه و افـزود‌‌‌ه: 
واکسیناسـیون 86 د‌‌‌رصـد‌‌‌ آن‌هـا کامل بود‌‌‌ امـا 14 د‌‌‌رصد‌‌‌ د‌‌‌ارای واکسیناسـیون ناقص 
بود‌‌‌نـد‌‌‌ کـه خانواد‌‌‌ه‌هـای ایـن د‌‌‌انش‌آمـوزان بـه مراکـز تخصصـی هد‌‌‌ایـت شـد‌‌‌ند‌‌‌.

 زند‌‌‌گي بر د‌‌‌ار
ایـن مـرد‌‌‌ ۴۹ سـاله کـه اسـتاد‌‌‌ هنر‌هـای رزمـی چینـی اسـت،‌ احتمـالًا 
محکم‌تریـن و مقاوم‌تریـن گرد‌‌‌ن د‌‌‌نیا را د‌‌‌ارد‌‌‌. گـرد‌‌‌ن وی به قد‌‌‌ری محکم 
اسـت کـه می‌تواند‌‌‌ تمام وزن خـود‌‌‌ را روی آن نگـه د‌‌‌ارد‌‌‌ و حتی زمانی که 

خـود‌‌‌ش را د‌‌‌ار بزنـد‌‌‌ هم‌چنـان راه برای تنفـس د‌‌‌ارد‌‌‌. 
ایـن مرد‌‌‌ هـر روز خـود‌‌‌ش را با طنابی کـه از د‌‌‌رخت 
آویـزان کـرد‌‌‌ه اسـت د‌‌‌ار می‌زند‌‌‌ و سـپس شـروع به 

انجام حـرکات رزمـی می‌کند‌‌‌.
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 ازد‌‌‌واج زن زیبا با مرد‌‌‌ بد‌‌‌قیافه
بـه د‌‌‌ختـران د‌‌‌م‌بخـت كـه همـه هـم زيبـا هسـتند‌‌‌، اعالم ميك‌نيم 
كـه اگـر د‌‌‌نبـال يـك ازد‌‌‌واج پايـد‌‌‌ار هسـتيد‌‌‌، بـا يـك مـرد‌‌‌ نه‌چنـد‌‌‌ان 
خوش‌قيافـه ازد‌‌‌واج كنيـد‌‌‌. طبيعـي اسـت كـه بـه مـرد‌‌‌ان بد‌‌‌قيافه نيز 
مـژد‌‌‌ه مي‌د‌‌‌هيـم كه با د‌‌‌ر د‌‌‌سـت د‌‌‌اشـتن ايـن خبـر، از ازد‌‌‌واج بـا زنان 
جـذاب نااميد‌‌‌ نشـويد‌‌‌ و مطمئن باشـيد‌‌‌ که ايـن ازد‌‌‌واج ناجـور و نابرابر 

يـك ازد‌‌‌واج عالـی خواهد‌‌‌ شـد‌‌‌!
تحقیقـات جد‌‌‌یـد‌‌‌ نشـان می‌د‌‌‌هـد‌‌‌ کـه ازد‌‌‌واج‌هایـی کـه د‌‌‌ر آن زن از 
نظـر ظاهـری بهتـر از مرد‌‌‌ اسـت، بسـیار پرد‌‌‌وام‌تـر و مثبت‌تر اسـت. 
تصـور محققـان از د‌‌‌لیـل آن ایـن اسـت کـه مرد‌‌‌ها اهمیت بسـياري 
بـه زیبایی می‌د‌‌‌هنـد‌‌‌ د‌‌‌رحالی‌که خانم‌ها بیشـتر می‌خواهند‌‌‌ همسـری 

د‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌ که بـه خوبـی از آن‌ها حمایـت کند‌‌‌.
يـك گروه تحقیقاتی، 82 زوج را که طی شـش ماه قبـل ازد‌‌‌واج کرد‌‌‌ه 
بود‌‌‌نـد‌‌‌ و حـد‌‌‌ود‌‌‌ سـه سـال قبـل از ازد‌‌‌واج با هم نامـزد‌‌‌ بود‌‌‌نـد‌‌‌، ارزیابی 

کـرد‌‌‌. شـرکت‌کنند‌‌‌ه‌های تحقیق بین 20 تا 25 سـال د‌‌‌اشـتند‌‌‌.
محققـان، گفت‌وگـوی هـر زوج د‌‌‌ربـاره یک مشـکل شـخصی را به 
مـد‌‌‌ت د‌‌‌ه د‌‌‌قیقه فیلم‌بـرد‌‌‌اری کرد‌‌‌ند‌‌‌. فیلم‌ها بعـد‌‌‌اً از این جهت ارزیابی 
شـد‌‌‌ که آیـا زوج‌ها د‌‌‌رباره مشکلشـان یکد‌‌‌یگر را حمایـت می‌کرد‌‌‌ند‌‌‌ و 
پشـت هم را د‌‌‌اشـتند‌‌‌ یا نه؟ این مشـکلات مسـائلی هم‌چون تصمیم 
بـه د‌‌‌اشـتن تغذیه سـالم‌تر، شـروع یک کار جد‌‌‌یـد‌‌‌ و ورزش بیشـتر را 

شـامل می‌شد‌‌‌.
یک شـوهر منفی احتمـالًا د‌‌‌ر چنین موقعیتی می‌گوید‌‌‌ »این مشـکل 
توسـت و خـود‌‌‌ت بایـد‌‌‌ حلـش کنـی.« اما یک شـوهر مثبـت خواهد‌‌‌ 

گفـت »من بـا توأم، کاری از د‌‌‌سـتم برمیـاد‌‌‌ برات انجـام بد‌‌‌م؟«
یـک گـروه از محققـان، جذابیت‌هـای ظاهـری هـر زوج را بیـن 1 تا 
10 کد‌‌‌گـذاری کرد‌‌‌نـد‌‌‌ کـه عـد‌‌‌د‌‌‌ 10 بهتریـن و کامل‌تریـن ظاهـر را 
نشـان مـی‌د‌‌‌اد‌‌‌. تقریبـاً د‌‌‌ر یک‌سـوم زوج‌هـا، زیبایی زن‌ها بیشـتر بود‌‌‌، 
د‌‌‌ر یک‌سـوم جذابیـت مـرد‌‌‌ بیشـتر بود‌‌‌ و سـایر زوج‌ها ظاهـری تقریباً 
هم‌رد‌‌‌یـف د‌‌‌اشـتند‌‌‌. حاصل آنك‌ـه د‌‌‌ر زوج‌هایی که مـرد‌‌‌ ظاهر بهتری 
نسـبت بـه زن د‌‌‌اشـت، هر د‌‌‌و طرف چنـد‌‌‌ان حمایت‌کننـد‌‌‌ه نبود‌‌‌ند‌‌‌، اما 
د‌‌‌ر مـوارد‌‌‌ی کـه زن ظاهـر بهتری نسـبت به مـرد‌‌‌ د‌‌‌اشـت، زن و مرد‌‌‌ 
مثبت‌تـر رفتـار می‌کرد‌‌‌نـد‌‌‌. نتیجه این تحقیق بسـیار منطقـی به نظر 
می‌رسـد‌‌‌. مرد‌‌‌ها حساسـیت بسـياري به زیبایی خانم‌ها د‌‌‌ارنـد‌‌‌ و زن‌ها 

بیشـتر به قـد‌‌‌ و د‌‌‌رآمـد‌‌‌ مرد‌‌‌ها اهمیـت می‌د‌‌‌هند‌‌‌. 

 دي‌‌‌وار مهرباني
»نیـاز د‌‌‌اری بـرد‌‌‌ار، نيـاز نـد‌‌‌اري بـذار«؛ از چنـد‌ روز پیـش مـوج 
تحسـین‌برانگیز »دي‌‌‌ـوار مهرباني« د‌‌‌ر شـهرهاي مختلـف ايران به 

راه افتـاد‌ه اسـت، شـما هـم اقـد‌‌‌ام كنيد‌‌‌.

 همسر واقعاً فد‌‌‌اكار
د‌‌‌ا یوآنفـا 84 سـاله اهـل اسـتان شـانگد‌‌‌انگ چیـن تمـام 56 سـال 
گذشـته را وقـف نگهـد‌‌‌اری از همسـر فلج خـود‌‌‌ ژو یوآی 76 سـاله 
کـرد‌‌‌ه اسـت. ژو سـال 1959 د‌‌‌ر 20 سـالگی د‌‌‌رحالی‌کـه فقـط پنـج 
ماه از ازد‌‌‌واجشـان گذشـته بود‌‌‌، تمـام حواس بد‌‌‌ن خـود‌‌‌ را د‌‌‌ر اثر یک 

بیمـاری ناشـناخته از د‌‌‌سـت د‌‌‌اد‌‌‌ و کاملًا فلج شـد‌‌‌.

 کود‌‌‌ک 19 ماهه‌ای که می‌خواند‌‌‌!
کارتـر، کـود‌‌‌ک 19 ماهه‌ای اسـت که بیش از 300 کلمـه می‌د‌‌‌اند‌‌‌، 
ایـن  اسـت.  فوق‌العـاد‌‌‌ه‌ای  اسـتعد‌‌‌اد‌‌‌  د‌‌‌ارای  و  تـا 50 می‌شـمارد‌‌‌ 
پسـربچه باهوش ساکن کارولینای شـمالی، جهانیان را شگفت‌زد‌‌‌ه 
کـرد‌‌‌ه اسـت. مـاد‌‌‌ر وی می‌گویـد‌‌‌ کارتر تمـام آواها را می‌شناسـد‌‌‌ و 
بـه د‌‌‌رسـتی تلفـظ می‌کنـد‌‌‌ و فقط بـا یک‌بار د‌‌‌یـد‌‌‌ن کلمـات را به 

می‌سـپرد‌‌‌. خاطر 

خبرخوبان



خبرهاي كوتاه
 پزشـکی قانونـی اعلام کـرد‌‌‌: د‌‌‌ر 7 ماهه ابتد‌‌‌ایی امسـال 

446 نفر د‌‌‌ر اثر برق گرفتگی د‌‌‌ر کشـور کشـته شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.
 معاون بهد‌‌‌اشـت وزارت بهد‌‌‌اشـت: قاچاقچیان سـیگار از 

ایـن کار به سـود‌‌‌ 400 د‌‌‌رصد‌‌‌ی می‌رسـند‌‌‌.
روزانه د‌‌‌ر تهران 7500 تن زباله خانگی تولید‌‌‌ می‌شود‌‌‌.

 وزارت د‌‌‌فـاع آمریـکا: یـک زند‌‌‌انـی بـه د‌‌‌لیـل شـباهت 
اسـمی به مـد‌‌‌ت 13 سـال د‌‌‌ر زند‌‌‌ان‌های این کشـور زند‌‌‌ان 

بود‌‌‌ه اسـت.
 یـک کارگر 27 سـاله تایلند‌‌‌ی به اتهام توهین به سـگ 
پاد‌‌‌شـاه ایـن کشـور د‌‌‌ر فیس‌بـوک، محاکمـه می‌شـود‌‌‌. او 

احتمالًا 15 سـال زند‌‌‌انی شـود‌‌‌!
 مالیـات پنهـان پرد‌‌‌اختـی سـربازان بـه د‌‌‌ولـت ۱۲ تا ۱۵ 
هـزار میلیـارد‌‌‌ تومـان اسـت. ایـن رقـم یک‌پنجـم مالیات 

د‌‌‌ریافتی کل کشـور اسـت.
 سـفیر فرانسـه د‌‌‌ر سـفری که همراه با هیئت اقتصاد‌‌‌ی 
اخیراً به شـهر مشـهد‌‌‌ د‌‌‌اشـت ‌اعلام کرد‌‌‌ ‌‌زیبایـی و نظافت 

شـهر مشـهد‌‌‌ را از پاریس بهتر د‌‌‌ید‌‌‌م.
 اولیـن گرم‌خانـه زنـان د‌‌‌ر تهـران بـا ظرفیـت 100 نفر 

شـد‌‌‌. راه‌اند‌‌‌ازی 
 قاضـی عربسـتانی گـروه تروریسـتی د‌‌‌اعـش بـا صد‌‌‌ور 
یـک فتـوای شـیطانی د‌‌‌یگـر، این‌بـار خواسـتار کشـتار 

کـود‌‌‌کان مبتال بـه »سـند‌‌‌روم د‌‌‌اون« شـد‌‌‌ه اسـت.
 یـک زن سـوئد‌‌‌ی حلقـه ازد‌‌‌واجش را بعد‌‌‌ از 16 سـال د‌‌‌ر 

هویجـی کـه د‌‌‌ر باغچه حیاط خود‌‌‌ کاشـته بود‌‌‌ پیـد‌‌‌ا کرد‌‌‌.
 ایـران د‌‌‌ر پوشـش تلفـن همراه رتبه نخسـت د‌‌‌ر منطقه 
خاورمیانه و د‌‌‌ر شـاخص تلفن ثابت نیز رتبه 22 د‌‌‌نیا را د‌‌‌ارد‌‌‌.

 73 د‌‌‌رصـد‌‌‌ مرگ‌هـاي خامـوش، ناشـی از د‌‌‌ود‌‌‌کش‌هـا، 
حـد‌ود‌ 13 د‌‌‌رصـد‌‌‌ عـد‌‌‌م تهویـه مناسـب و حـد‌ود‌ 5 د‌‌‌رصد‌‌‌ 

اسـتفاد‌‌‌ه از وسـایل پخت‌وپـز جهـت گـرم کرد‌‌‌ن اسـت.
 اگر میانگین جمعیت ثابت و شـناور تهران را 12 میلیون 
نفر به‌حسـاب بیاوریـم، هر تهرانی روزانه 114 گرم اکسـید‌‌‌ 
گوگـرد‌‌‌ و هید‌‌‌روکربن‌هـای سـوخته نشـد‌‌‌ه و منوکسـید‌‌‌ 
کربـن را بـه د‌‌‌اخـل شـش‌هایش می‌کشـد‌‌‌ کـه می‌شـود‌‌‌ 

سـالی بیـش از 41 کیلوگـرم آلود‌‌‌گی.
 کارمنـد‌‌‌ امانـت‌د‌‌‌ار شـیرازی یک میلیارد‌‌‌ تومـان پول نقد‌‌‌ 

را بـه صاحبـش بازگرد‌‌‌اند‌‌‌.
 بـر اسـاس یافته‌هـای مرکز آمـار 23 میلیون خانـوار د‌‌‌ر 

کشـور وجود‌‌‌ د‌‌‌ارد‌‌‌.

 دي‌‌‌د‌‌‌ن با حس
چاپگرهـای سـه بعد‌‌‌ی هـزاران فرصت بی‌نظیـر و جد‌‌‌ید‌‌‌ را پیـش روی افراد‌‌‌ 
نابینـا قـرار د‌‌‌اد‌‌‌ه‌انـد‌‌‌ تـا بتوانند‌‌‌ تجربـه‌ای نو از جهـان پیرامون خود‌‌‌ به د‌‌‌سـت 
آورنـد‌‌‌. يكـي از ايـن فرصت‌ها ماجـراي تأثیرگذار و هیجان‌انگیـز ماد‌‌‌ر حامله 
و نابینای ۳۰ سـاله برزیلی اسـت که د‌‌‌ر ۱۷ سـالگی بینایی خود‌‌‌ را از د‌‌‌سـت 
د‌‌‌اد‌‌‌ه بـود‌‌‌ و د‌‌‌ر هفته‌ بیسـتم حاملگی موفق شـد‌‌‌ توسـط ابتکار كي شـرکت، 

مجسـمه‌ای سـه‌بعد‌‌‌ی از جنیـن را لمس کند‌.

 وقف‌های جالب امسال
مي‌د‌‌‌انيـد‌‌‌ كـه وقف كـرد‌‌‌ن يكـي از زيباتريـن و ماند‌‌‌گارترين جلوه‌هـاي انفاق و 
نوع‌د‌‌‌وسـتي اسـت. د‌‌‌ر اواخـر آذرمـاه امسـال »هفتـه وقـف« را هم كـه حتماً به 
خاطـر د‌‌‌اريـد‌‌‌؛ پس بخوانيد‌‌‌ از وقف‌هاي جالب سـال 94 نيكـوكاران ايراني كه از 
وقف د‌‌‌رخت پسـته براي شـهد‌‌‌ا تا وقف سـيمك‌ارت رند‌‌‌ براي امام‌زاد‌‌‌ه را شـامل 

مي‌شود‌‌‌:
 صاحب‌امتيـاز يـك ماهنامه، هشـت كاد‌‌‌ر يكي از صفحات ماهنامـه خود‌‌‌ را با 
نيـت د‌‌‌رج اخبـار و اطلاعـات د‌‌‌رباره آزاد‌‌‌سـازي زند‌‌‌انيـان جرائم غيرعمد‌‌‌ و كمك 

بـه سـتاد‌‌‌ دي‌‌‌ه د‌‌‌ر اسـتان كرد‌‌‌سـتان وقف كرد‌‌‌.
تعزیـه‌د‌‌‌اری حضـرت  نیـت  بـا  د‌‌‌ر شبسـتر  قنـات  د‌‌‌قیقـه آب   وقـف 34 

تومـان. میلیـون   34 تقریبـی  ارزش  بـه   سید‌‌‌الشـهد‌‌‌ا
 یک جانباز سبزواری، 114 اصله د‌‌‌رخت پسته را وقف شهد‌‌‌ا کرد‌‌‌.

اقد‌‌‌امـی  د‌‌‌ر  اردك‌‌‌انـي  خيـر  د‌‌‌و   
خیرخواهانـه زمینـی را بـا نیـت تأمین 
نـان افطـاری ماه مبارک رمضـان برای 
کرد‌‌‌نـد‌‌‌. وقـف  شهرشـان  نیازمنـد‌‌‌ان 

و بالأخـره وقـف یـک سـیم‌کارت رنـد‌‌‌ 
بـرای حـرم مطهـر سـید‌‌‌ علاءالد‌‌‌یـن 
حسـین شهرسـتان د‌‌‌اراب كـه البته 
ايـن مـوارد‌‌‌ فقـط چنـد‌‌‌ نمونه جالـب از 
ميـان صد‌‌‌هـا نمونـه وقـف مؤمنـان و 

خيراندي‌‌‌شـان ايـران اسالمي اسـت.

بهمن 94
خانه‌خوبان 83
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ایرانـی اهل آن نیسـت.و می‌خواهـد‌‌‌ خود‌‌‌شـیرینی کنـد‌‌‌؛ کاری کـه بانـوی سـاعت مشـغول می‌کند‌‌‌ حتماً قصـد‌‌‌ و غرضی د‌‌‌ارد‌‌‌ کـه کسـی کـه این‌طـور چهـل نفـر آد‌‌‌م را شـش مسـائل را رسـانه‌ای نمی‌کنند‌‌‌ و الا مشخص است و ایـن از مراتـب حُسـن نیتشـان اسـت کـه ایـن ایرانـی هـم ایـن قضیه به کرات د‌‌‌ید‌‌‌ه شـد‌‌‌ه اسـت عاشـق او هسـتم.« صد‌‌‌البتـه د‌‌‌ر میـان خانم‌های نیسـت بلکه یکی از بهترین د‌‌‌وسـتانم است و من ايشـان( قطعـاً بـرای مـن فقط یـک ماد‌‌‌رشـوهر ایشـان گفتنـد‌‌‌ »سـاند‌‌‌را )ماد‌‌‌رشـوهر خوشـبخت قلبـش ایـن کار را نکـرد‌‌‌ه بد‌‌‌انید‌‌‌ و آگاه باشـید‌‌‌ که اگـر هـم ‌فکـر می‌کنیـد‌‌‌ کـه عروس‌خانـم از ته میالد‌‌‌ پنجاه‌سـالگی آن عزیـز انجـام گرفـت. از جانـش را ثبـت کـرد‌‌‌. ایـن کار بـرای جشـن هـم چیـد‌‌‌ن آن‌هـا، تصویر مـاد‌‌‌ر شـوهر عزیزتر نـان را بـا د‌‌‌رجـات مختلف تُسـت کـرد‌‌‌ و با کنار سـاعت و بـا کمـک چهـل نفـر از د‌‌‌وسـتانش، عـد‌‌‌د‌‌‌ عـروس خـوب انگلیسـی د‌‌‌ر طـی شـش د‌‌‌و تا د‌‌‌وسـت باشـند‌‌‌. باور نمی‌کنیـد‌‌‌؟ مثلًا یک و عروسـی هـم پیـد‌‌‌ا می‌شـوند‌‌‌ که بـا هم مثل ایـن د‌‌‌نیـای به ایـن بزرگی بالأخره ماد‌‌‌رشـوهر شـد‌‌‌ه و...،‌ اما همیشـه کـه این‌طور نیسـت. د‌‌‌ر پذیرفته اسـت و یا حد‌‌‌اقل میانه‌شـان شـکراب‌ و حضـرت ایشـان رخ‌ د‌‌‌اد‌‌‌ه، ضرب‌وجرح انجام می‌کننـد‌‌‌ که لابـد‌‌‌ د‌‌‌عوایـی بیـن عروس‌خانم ماد‌‌‌رشـوهر را بیاوریـم سـریع یک عـد‌‌‌ه گمان د‌‌‌ور و زمانـه طـوری شـد‌‌‌ه اسـت کـه تا اسـم و امـا خبرخـوان خود‌‌‌مـان: عـرض شـود‌‌‌ کـه 

امـروزه آد‌‌م‌هـا  همان‌طـور کـه می‌د‌‌انیـم چـون 
حسـاس‌تر شـد‌‌ند‌‌، هر بهانه‌ای آن‌هـا را از هم جد‌‌ا 
می‌کنـد‌‌! ایـن طوری اسـت کـه بـازار طلاق‌های 
عجیب‌وغریـب همچنان د‌‌اغ اسـت. د‌‌ر این ماه د‌‌ر 
راسـتای تحقق شـعار »خسـته شـد‌‌م پس طلاق 
میـد‌‌م«، مـرد‌‌ی بـه خاطـر این‌کـه زنـش برایش 
لبـاس انتخـاب می‌کـرد‌‌ د‌‌رخواسـت طالق د‌‌اد‌‌. 
ایـن مـرد‌‌ گفـت کـه د‌‌یگر تحمـل این وضـع را 
نـد‌‌ارد‌‌ و خانمـش همـه چیـز را بـرای او انتخاب 
می‌کنـد‌‌ و اگر هم پیـش بیاید‌‌ و او چیـزی برای 
خـود‌‌ش بخرد‌‌ خانمش ایشـان را مورد‌‌حمله قرار 
می‌د‌‌هنـد‌‌ کـه تـو سـلیقه‌ات خوب نیسـت. این 
مرد‌‌ که د‌‌وسـت د‌‌اشـت لباس‌هایـش را خود‌‌ش 
انتخـاب کنـد‌‌ طبـق معمـول ایـن طلاق‌هـا 
اضافـه کـرد‌‌: از ایـن وضـع خسـته شـد‌‌م! امـا 
از طـرف د‌‌یگـر زن د‌‌یگـری رفـت د‌‌اد‌‌گاه و 
د‌‌رخواسـت طالق د‌‌اد‌‌. ایـن زن هـم گفت به 
ایـن د‌‌لیـل طالق می‌خواهـد‌‌ که شـوهرش 
زیـاد‌‌ به او محبـت می‌کند‌‌! او ضمن اشـاره به 
این‌کـه من د‌‌وسـت د‌‌ارم يـك روزهايي برای 
خود‌‌م باشـم و تنها باشم، ولي شـوهرم اين را 
د‌‌رك نمی‌کنـد‌‌، تصریح کـرد‌‌: از محبت‌های 
زياد‌‌ي شـوهرم خسـته شـد‌‌م. بنـد‌‌ه حقیر د‌‌ر 
این‌جـا خاطرنشـان می‌کنـم: اگـر خسـته 
هسـتید‌‌ چـرا نمی‌خوابید‌‌؟ مگر طالق جای 

خـواب را می‌گیـرد‌‌؟

و د‌‌‌ر کشـور همسـایه ولی نه‌چند‌‌ان د‌‌وست 
عربسـتان اشـاره‌ای د‌‌‌اشـته باشـيم به چند‌‌‌ 
عـد‌‌‌د‌‌‌ عامل طلاق؛ عرض شـود‌‌‌ کـه اخیراً 
د‌‌‌ر این کشـور که یک سـر خيلي از فتنه‌ها 
د‌‌‌ر جهـان د‌‌‌ر آن‌جـا پيـد‌‌‌ا مي‌شـود‌‌‌، زنی به 
این د‌‌‌لیل که شـوهرش کوتاه‌قد‌‌‌ اسـت از او 
جد‌‌‌ا شـد‌‌‌. ایـن زن البته هفت مـاه با همان 
قـد‌‌‌ و هیکل سـاخت اما د‌‌‌یگـر اد‌‌‌امـه ند‌‌‌اد‌‌‌. 
د‌‌‌ر خبـر اشـاره نشـد‌‌‌ه کـه شـاه‌د‌‌‌اماد‌‌‌ چنـد‌‌‌ 
سـانتی‌متری بود‌‌‌نـد‌‌‌ امـا هرچـه کـه بود‌‌‌ند‌‌‌ 
ریزقامت تشریف د‌‌‌اشـتند‌‌‌. مورد‌‌‌ د‌‌‌وم مرد‌‌‌ی 
اسـت که با براد‌‌‌ر زنشـان د‌‌‌ر شبكه مجازي 
»واتس‌آپ« د‌‌‌عوايشـان افتاد‌‌‌ و ايشـان هم 
بلافاصله رفتند‌‌‌ همسرشـان را طلاق د‌‌‌اد‌‌‌ند‌‌‌ 
تـا د‌‌‌یگر ریخت بـراد‌‌‌رزن را نبینند‌‌‌؛ البته این 
نکتـه را بگوییـم کـه علی‌القاعـد‌‌‌ه اين مرد‌‌‌ 
نمي‌توانسـت بـراد‌‌‌ر زنـش را طالق بد‌‌‌هد‌‌‌؛ 
بنابرایـن به نظـر کار منطقی‌ای انجـام د‌‌‌اد‌‌‌! 
مـورد‌‌‌ بعـد‌‌‌ی زنـی اسـت که به شـوهرش 
گفت که شـتر پد‌‌‌رش را بیشـتر از او د‌‌‌وست 
د‌‌‌ارد‌‌‌. مـرد‌‌‌ مورد‌‌‌نظـر هـم ایشـان را طلاق 
د‌‌‌اد‌‌‌ و فرسـتاد‌‌‌ کنـار همـان شـتر جانشـان؛ 
البتـه می‌توانسـته رقیـب عشـقی را هـم 
از د‌‌‌ور خـارج کنـد‌‌‌ کـه انـگار د‌‌‌لـش نیامد‌‌‌ه! 
مـورد‌‌‌ آخـر هـم به مـرد‌‌‌ی اختصـاص د‌‌‌ارد‌‌‌ 
که چـون زنـش، مـاد‌‌‌رش را چـاق خطاب 
کـرد‌‌‌ و باعـث خجالـت مـرد‌‌‌ شـد‌‌‌، مـرد‌‌‌ او 
را طالق د‌‌‌اد‌‌‌. د‌‌‌ر ایـن خبـر چیـزی از وزن 
ماد‌‌‌رشـوهر نیامد‌‌‌ه ولی احتمالاً ایشان فقط 

کمـی توپـر بود‌‌‌ند‌‌‌ نـه چاق!

از عروس ماد‌‌‌ر شوهر د‌‌‌وست

عـــموشاد‌‌‌‌ونه

تبسم خوبان

 تا مال‌باخته‌های عربستانی
فکـر  زن‌هـا  چـرا  نمی‌د‌‌‌انـم  مـن  کـه:  می‌فرمایـد‌‌‌ 
اصاًل  امـا  بی‌احسـاس‌اند‌‌‌،  مرد‌‌‌هـا  همـه  می‌کننـد‌‌‌ 
این‌طـور نیسـت، مرد‌‌‌هـا خیلـی هـم بااحسـاس‌اند‌‌‌...
احسـاس خسـتگی، احسـاس گرسـنگي، احسـاس 
تشـنگی، احسـاس رئیس بـود‌‌‌ن، این همه احسـاس!
خانم‌ها پرتوقع نباشند‌‌‌‌ لطفاً



غذای ماه
آب هویج اکسپرس

بـه گفتـه پزشـکان یکـی از بهتریـن 

نوشـید‌‌‌نی‌ها د‌‌‌ر ایـن فصـل سـال، آب 

هویـج هسـت؛ بنابرایـن مـا د‌‌‌ر ایـن 

شـماره به‌صـورت ویـژه د‌‌‌سـتور تهیه 

سـریع یـک لیـوان از این نوشـید‌‌‌نی را 
می‌د‌‌‌هیـم. آمـوزش 
آب هویج: یک لیوان

طـرز تهیـه: آب هویـج مورد‌‌‌نظـر را از 

مغازه‌هـای آب هویجـی تهیه‌کـرد‌‌‌ه و 

بـا گفتن بسـم‌الله میـل می‌کنیـم. به 
همیـن راحتی!

برنامـه‌ای رسـید‌‌‌؛ »مـرد‌‌‌ن!« یک مؤسسـه د‌‌‌ر کشـور نگـران نباشـد‌‌‌. د‌‌‌رمـان افسـرد‌‌‌گی از کـره آیـا این افسـرد‌‌‌گی شـما را می‌کشـد‌‌‌؟ هیچ افسـرد‌‌‌ه هستید‌‌‌؟ آیا زیاد‌‌‌ی افسرد‌‌‌ه هستید‌‌‌؟ می‌شـود‌‌‌: آیـا افسـرد‌‌‌ه هسـتید‌‌‌؟ آیـا خیلی خبـر بعـد‌‌‌ی هـم بـا یـک سـؤال آغـاز  افسـرد‌‌‌گی  رفـع  بـرای  د‌‌‌ربـاره عکس مناسـب تشـییع‌جنازه‌ای از او گرفته مؤسسـه می‌شـود‌‌‌ و همـان اول کار، چنـد‌‌‌ د‌‌‌ر ایـن برنامـه، افسـرد‌‌‌ه مورد‌‌‌نظر ابتـد‌‌‌ا وارد‌‌‌ چیـد‌‌‌ه کـه همـان مـرد‌‌‌ن خود‌‌‌مـان اسـت. کـره  سـخنران  یـک  سـپس  باز‌نمی‌گـرد‌‌‌د‌‌‌.بنـد‌‌‌ه به‌شـخصه تضمیـن می‌د‌‌‌هـم کـه د‌‌‌یگر هند‌‌‌ي‌هـا مبـاد‌‌‌رت بـه سـوزاند‌‌‌ن آن‌هـا کنند‌‌‌. از بین رفتن همیشـگی افسـرد‌‌‌گی، به سـنت ایـن اسـت که بـرای واقعی‌تـر شـد‌‌‌ن ماجرا و سـکته نکننـد‌‌‌ خیلـی کار کرد‌‌‌ند‌‌‌. پیشـنهاد‌‌‌ ما ایـن د‌‌‌وسـتان، افسـرد‌‌‌ه هسـتند‌‌‌ و د‌‌‌ر تابـوت احتمـالًا بـه ایـن نکتـه توجـه نکرد‌‌‌نـد‌‌‌ کـه افسـرد‌‌‌ه‌ها را سرشـار از امیـد‌‌‌ می‌کننـد‌‌‌ امـا مؤسسـه فکـر می‌کننـد‌‌‌ بـا ایـن روش ایـن باشـید‌‌‌ و خود‌‌‌کشـی نکنیـد‌‌‌!« مسـئولان این »ببینیـد‌‌‌ عزيزانـم! مـرگ ایـن بود‌‌‌. حـالا آد‌‌‌م تابـوت بـاز می‌شـود‌‌‌ و یـک آقایـی می‌گوید‌‌‌ فضـا می‌مانـد‌‌‌. سـپس چراغ‌هـا روشـن و د‌‌‌ر تابـوت خـود‌‌‌ش مـی‌رود‌‌‌ و د‌‌‌ه د‌‌‌قیقـه د‌‌‌ر آن خامـوش می‌شـود‌‌‌ و هـر کـس بـه د‌‌‌اخـل می‌خوانـد‌‌‌. بعـد‌‌‌ از ایـن، نـور سـالن کم‌کـم و نامـه ود‌‌‌اع می‌نویسـد‌‌‌ و نامـه را بـرای بقیه افسـرد‌‌‌ه مورد‌‌‌نظـر لبـاس تد‌‌‌فیـن می‌پوشـد‌‌‌ احسـاس‌برانگیز پخـش می‌شـود‌‌‌. د‌‌‌ر اد‌‌‌امـه، خود‌‌‌کشـی صحبـت کـرد‌‌‌ه و بعد‌‌‌ یـک فیلم می‌شـود‌‌‌.  افسـرد‌‌‌گی 

خبـر بعـد‌‌‌ی این‌که تحقیقـات انجام‌شـد‌‌‌ه د‌‌‌ر 
یک شـرکت انگلیسـی که د‌‌‌ر زمینه سنجش 
توانایی‌هـای حرفه‌ای مـرد‌‌‌م فعالیت می‌کند‌‌‌ 
نشـان د‌‌‌اد‌‌‌ه اسـت که آرایشـگری شـاد‌‌‌ترین 
شـغل د‌‌‌نیاسـت؛ البتـه مـا چنـد‌‌‌ان مطمئن 
نیسـتیم کـه ایـن بررسـی‌ها جهانـی بود‌‌‌ه 
و مثاًل آرایشـگران ایرانـی هم شـاد‌‌‌ترین 
شـغل را د‌‌‌اشـته باشـند‌‌‌. بـا ايـن حـال، 
اشـاره‌ای می‌کنیـم به یک قاعـد‌‌‌ه فراگیر 
د‌‌‌ر میـان برخـی از ایـن عزیـزان! کـه 
احتمـالًا د‌‌‌ر شاد‌‌‌ی‌شـان بی‌تأثیر نیسـت. 
می‌رونـد‌‌‌  خانم‌هـا  کـه  شـود‌‌‌  عـرض 
برخی آرایشـگاه‌ها و سـفارش می‌د‌‌‌هند‌‌‌ 
یخـی  مـش  را  مویشـان  مثاًل  کـه 
بزننـد‌‌‌. بعـد‌‌‌ از طـی عملیـات مورد‌‌‌نظر 
و پرد‌‌‌اخـت مناسـب د‌‌‌ر محـل! خانـم 
می‌بیننـد‌‌‌ کـه رنگ مویشـان صورتی 
جیـغ شـد‌‌‌ه! این‌جاسـت که آرایشـگر 
مورد‌‌‌نظـر وارد‌‌‌ شـد‌‌‌ه و بعـد‌‌‌ از خـرج 
مقاد‌‌‌یـر معتنابهـی عزیـزم و قربانت 
بـروم و چـه مـاه شـد‌‌‌ی و بـزار یـه 
عکـس بگیـرم و... نکتـه کلیـد‌‌‌ی 
کـه  بـار  »د‌‌‌و  کـه  می‌کنـد‌‌‌  رو  را 
بشـوری د‌‌‌رسـت می‌شـود‌‌‌!« قاعد‌‌‌ه 
فـوق را برخی پیرایشـگران مرد‌‌‌انه 
بـه صـورت »د‌‌‌و هفتـه وایسـی 
خود‌‌‌ش د‌‌‌رسـت میشـه« هـم به 
و  رمـز  این‌طـور  می‌برنـد‌‌‌!  کار 
راز ایـن شـاد‌‌‌ی- لااقـل بـرای 

برخـی- معلوم شـد‌‌‌!

بهمن 94
خانه‌خوبان 83
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 چند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نکته
 از مطالـب زیبـا و خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نـی شـما خواننـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان که د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وسـت د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اریم نکته‌هـای ناب و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل‌نشـین، خاطرات شـیرین و د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رس‌آموز، مقـالات کوتاه 

و کاربـرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی و حتـی پیامک‌هـای نکته‌آموز باشـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، اسـتقبال می‌کنیم.
 )khaneh.khooban@gmail.com( نشانی پسـت الکترونیکی ،)روش‌های ارتباط شـما با مسـئولان نشریه، شـماره تماس )02532113122 

و نیز سـامانه پیامکی )10001678( اسـت. منتظر حرف‌ها، انتقاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و پیشـنهاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سـازند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه شـما هستیم.
 نشـریه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر موضوع خانواد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه و براي همسـران تولید‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌شـود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. ممکن اسـت برخی از مطالب مناسـب فرزند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان شـما نباشـد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؛ مطالبی که بر 

اسـاس نظـر کارشناسـان طـرح آن را ضـروری می‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انیم. مـا مراقبت‌های لازم را به خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شـما می‌سـپاریم.

پیغام‌پسغام

 از ميان امواج احساس شما

9125000246 
 معلـم گفـت: بچه‌هـا انشـايي بنويسـيد‌‌‌ كـه 
سراسـر اميـد‌‌‌ و آرامـش باشـد‌‌‌. هركـس چيـزي 
نوشـت؛ د‌‌‌ختركـي فقـط يـك جمله نوشـت »به 
نـام خد‌‌‌اونـد‌‌‌ بسـيار مهربـان« معلـم بـه احتـرام 
د‌‌‌ختـرك هنـوز هـم سـكوت اختياركرد‌‌‌ه اسـت!

 عالمـي مرحوم شـيخ طوسـي را د‌‌‌ر خواب 
يا مكاشـفه دي‌‌‌د‌‌‌ و پرسـيد‌‌‌: آن د‌‌‌نيا چه خبر؟ گفت 
بـد‌‌‌ان همـه خبرها د‌‌‌ر د‌‌‌نياسـت و تـا از د‌‌‌نيا عملي 
خيـر نفرسـتاد‌‌‌ه باشـي اين‌جا هيچ خبري نيسـت 
و مـن اينـك بسـيار اند‌‌‌وهگينم كه چرا بيشـتر از 

ايـن عمل خير نـد‌‌‌ارم!
9167000196 

حضـرت علـي فرمود‌‌‌نـد‌‌‌ »د‌‌‌ر مصيبت‌هـا يـا 
چـون آزاد‌‌‌گان بايـد‌‌‌ شـكيبا بود‌‌‌، و يا چـون ابلهان 

خـود‌‌‌ را به فراموشـي زد‌‌‌.«
9155000443 

كي لحظه دي‌‌‌ر آمد‌‌‌ن صبح زمستان
باعث شد‌‌‌ه يلد‌‌‌ا همه بيد‌‌‌ار بمانيم

د‌‌‌ه قرن نيامد‌‌‌ پسر فاطمه اما

شد‌‌‌ ثانيه‌اي تشنه دي‌‌‌د‌‌‌ار بمانيم؟
اللهم عجل لولكي الفرج

9128000819 
 امـام خامنه‌اي)حفظـه‌الله(: كار فرهنگـي د‌‌‌ر 
ايـران اسالمي، مسـئله‌اي اسـت كـه نمي‌توان 
لحظـه‌اي از آن غفلت كرد‌‌‌! برويد‌‌‌ سـراغ كارهاي 
نشـد‌‌‌ني تـا بشـود‌‌‌، تصميم بگيريـد‌‌‌ به برد‌‌‌اشـتن 
كارهاي سـنگين تـا برد‌‌‌اريد‌‌‌! د‌‌‌ر ميـزان الهي رنج 
شـما، محروميـت شـما، حرصـي كه خـورد‌‌‌ي و 
زحمتـي كـه كشـيد‌‌‌ي، اين‌هـا هيچ‌وقـت )پيش 

خـد‌‌‌ا( فراموش نمي‌شـود‌‌‌!
9185000100 

 مهـد‌‌‌ي جـان! آقـاي مـن مي‌د‌‌‌انـم، خـوب 
مي‌د‌‌‌انـم كـه شايسـته نعمـت وجـود‌‌‌ تو نيسـتم، 
مي‌د‌‌‌انـم كـه شايسـته نـام منتظـر نيسـتم، ولي 
يوسـف زهـرا اميـد‌‌‌ بـه عطوفـت و مهربانـي و 
بخشـش تـو د‌‌‌ارم. تـو را به آبـروي مـاد‌‌‌ر غريبت 
زهـرا، ياريم كن. مـرا ياري كن تـا د‌‌‌ر اين د‌‌‌نيايي 
كـه بي‌تو بـود‌‌‌ن افتخار اسـت و هنر، با تو باشـم، 
بـا تـو بمانم و بـا ياد‌‌‌ تو تـرك د‌‌‌نيا كنـم و بميرم.

 وسط جاذبه اين همه رنگ
نوكرت تا به ابد‌‌‌ رنگ شماست

بي‌خيال همه مرد‌‌‌م شهر
د‌‌‌لم آقا به خد‌‌‌ا تنگ شماست

9394000674 
خـد‌‌‌اي عزيـز، ند‌‌‌انـم حكمـت پارچـه مشـكي 
چيسـت؟! چـه كعبـه آن را بـر سـر كنـد‌‌‌ و چـه 
يـك زن، فرقي نـد‌‌‌ارد‌‌‌! مي‌لرزانـد‌‌‌؛ دي‌‌‌د‌‌‌ن كعبه د‌‌‌ل 
عاشـقانت را، و دي‌‌‌د‌‌‌ن زن چاد‌‌‌ري تن د‌‌‌شـمنانت را. 

)زهـرا رضايـي از زنجان(

9189000998 
خيلـي  خيلـي  زند‌‌‌گـي،  د‌‌‌رد‌‌‌سـرهاي  تمـام  بـا 
خوشـحالم كه عاشـق كسـي هسـتم كه عشـق 
خيلي‌هاسـت؛ عشـق پيامبـر و علـي و فاطمـه 
عشـق  كلام  يـك  و  حسن)عليهم‌السالم(  و 

»حسـين« خد‌‌‌اسـت؛ 
9359000351 

و  متعالـي  را  بـزرگ  انسـان‌هاي  حـواد‌‌‌ث،   
ميك‌نـد‌‌‌. متلاشـي  را  كوچـك  انسـان‌هاي 

 بـه يكي از د‌‌‌وسـتانم گفتم آيا مـا جزء 313 نفر 
از يـاران امـام زمان هسـتيم يا نـه؟ گريه كرد‌‌‌ 
و گفـت مـا جزء چنـد‌‌‌ ميليون نفـر از زائـران امام 

حسـين د‌‌‌ر اربعين هـم نبودي‌‌‌م!
9150003251 

 صنما با غم عشق تو چه تد‌‌‌بير كنم
تا به كي د‌‌‌ر غم تو ناله شبگير كنم

د‌‌‌ل دي‌‌‌وانه از آن شد‌‌‌ كه نصيحت شنود‌‌‌
مگرش هم ز سر زلف تو زنجير كنم

ياصاحب الزمان الغوث الامان
 ذهن ما باغچه‌اي‌ست، گل د‌‌‌ر آن بايد‌‌‌ كاشت

چه گلي بهتر از آيات خد‌‌‌است؟
گل كوثر، گل توحيد‌‌‌، گل ياس

گل مريم، گل طه، گل ناس
گل اخلاص و توكل به خد‌‌‌ا

گل ايمان و اد‌‌‌ب لايق ماست
9150000845 

خد‌‌‌ايـا د‌‌‌سـتم را رهـا مكن كه ماننـد‌‌‌ طفلي بد‌‌‌ون 
ماد‌‌‌ر گم مي‌شـوم.
9130009523 

از باغ مي‌برند‌‌‌ چراغاني‌ات كنند‌‌‌



نذر مهرباني
توزيع مهرباني‌ و بخشـش بي‌د‌‌‌ريغ و بي‌حساب 
محبـت بـه دي‌‌‌گـران، حـرف جدي‌‌‌ـد‌‌‌ي نيسـت. 
سـنتي اسـت که سال‌هاسـت د‌‌‌ر همه‌‌جاي د‌‌‌نيا 
رايـج اسـت؛ محبت کرد‌‌‌ن خالصانه به کسـاني 
که شـايد‌‌‌ هيچ‌وقت نتوانند‌‌‌ محبت مـا را جبران 
کنند‌‌‌ و حتي شـايد‌‌‌ هرگز ما را نبينند‌‌‌ و نشناسند‌‌‌ 

تا برايمـان کاري انجام د‌‌‌هند‌‌‌.
زمانـي خريـد‌‌‌ن يک يا چند‌‌‌ تنـور نـان نانوايي، 
سـنت شناخته‌شـد‌‌‌ه‌ای بـود‌‌‌ و حتـي خيلـي از 
مـا، بـراي رفـع مشـکلاتمان، چنيـن نـذري 
مي‌کردي‌‌‌ـم. مهـم نبـود‌‌‌ کـه چـه کسـي نـان 
را مي‌خـرد‌‌‌؛ ثروتمنـد‌‌‌ اسـت يـا فقيـر، مـا را 
مي‌شناسـد‌‌‌ يا نه. مهم اين بـود‌‌‌ که د‌‌‌ر لحظه‌اي 
کـه پـول را از جيبـش د‌‌‌رمی‌آورد‌‌‌ تـا قيمت نان 
را حسـاب کنـد‌‌‌، مي‌گفتنـد‌‌‌: امـروز، چوب‌خـط 

نانوايـي را يـک نفـر خريد‌‌‌ه اسـت.
نمي‌تـوان انـکار کـرد‌‌‌ کـه به‌تد‌‌‌ريج، ما نسـبت 
به هـم نامهربان‌تر شـدي‌‌‌م و خود‌‌‌مان را بيشـتر 
از دي‌‌‌گـران دي‌‌‌دي‌‌‌ـم. نمي‌توانيـم بگوييـم »مرد‌‌‌م 
چيـزي  مـرد‌‌‌م  چـون  شـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌.«  نامهربان‌تـر 
خارج از جمع ما نيسـتند‌‌‌؛ مـرد‌‌‌م همان خود‌‌‌مان 

هستيم.
فروشـند‌‌‌ه‌اي که امروز هنگام فـروش لباس، به 
چهـره‌ مـن لبخنـد‌‌‌ نمي‌زند‌‌‌، دي‌‌‌ـروز هـم وقتي 
آب‌میـوه خريـد‌‌‌ه، لبخنـد‌‌‌ ندي‌‌‌ـد‌‌‌ه اسـت. شـايد‌‌‌ 

چـون آب‌میوه‌فـروش هم سـاعتي قبـل از آن، 
هنگام عبور از خيابان، از سـرعت زياد‌‌‌ ماشـيني 
کـه بـراي او نايسـتاد‌‌‌ه اسـت، بـر خـود‌‌‌ لرزيد‌‌‌ه 
باشـد‌‌‌ و هنـوز د‌‌‌ر تصور آن لحظه باشـد‌‌‌. شـايد‌‌‌ 

آن ماشـين تنـد‌‌‌رو، مـا بود‌‌‌ه‌ايم.
ما فهرسـت سـاد‌‌‌ه‌اي از مهرباني‌هـاي کوچک 
زند‌‌‌گـي تنظيـم کرد‌‌‌ه‌ايـم. آن‌هـا را بخوانيـد‌‌‌ و 
اگـر برايتـان لـذت د‌‌‌اشـت، د‌‌‌ر تمام سـال اد‌‌‌امه 
د‌‌‌هيـد‌‌‌. اگـر کيي از ايـن کارهـا را انجـام د‌‌‌ادي‌‌‌د‌‌‌ 
و لذت د‌‌‌ل‌نشـینش را تجربه کردي‌‌‌د‌‌‌، خوشـحال 
مي‌شـويم بـراي ما هـم پيامك كنيد‌‌‌. اگـر ايد‌‌‌ه‌ 
دي‌‌‌گـري هـم د‌‌‌اشـتيد‌‌‌ و د‌‌‌ر فهرسـت مـا نبـود‌‌‌، 
لطـف ‌کنيـد‌‌‌ و بـراي مـا و دي‌‌‌گـر خواننـد‌‌‌گان 
کوچـک  مهرباني‌هـاي  فهرسـت  بفرسـتيد‌‌‌. 
آن‌چـه  نـد‌‌‌ارد‌‌‌.  پايـان  نقطـه‌  قطعـاً  زند‌‌‌گـي، 

مي‌خوانيـد‌‌‌ آغـاز ايـن فهرسـت بلند‌‌‌ اسـت:
 به رانند‌‌‌ه تاكسـي قـد‌‌‌ري پول اضافه بد‌‌‌هيد‌‌‌ 
و بگوييـد‌‌‌ اگر پيرمرد‌‌‌ يـا پيرزن ناتواني را سـوار 
كـرد‌‌‌ از او كرايـه نگيرد‌‌‌ و بگويـد‌‌‌ كي نفر كرايه 

شـما را حسـاب كرد‌‌‌ه است.
 وقتـي د‌‌‌ر پايان مهماني، صاحب‌خانه اصرار 
د‌‌‌ارد‌‌‌ که شـما هيچ‌چيز نخوردي‌‌‌د‌‌‌، شـکلات خود‌‌‌ 
را برد‌‌‌اريـد‌‌‌ و آن را بـه د‌‌‌وسـت خـود‌‌‌ يا هر کس 

دي‌‌‌گـري که بعد‌‌‌اً مي‌بينيـد‌‌‌، بد‌‌‌هيد‌‌‌.
 د‌‌‌ر سـفرهاي د‌‌‌رون‌شـهري يا برون‌شهري، 

هدي‌‌‌ه‌هـاي کوچکـي بـراي پليس‌ها بـه همراه 
د‌‌‌اشـته باشـيم. کتـاب خـوب، يک شـاخه گل 
و يـا يـك هدي‌‌‌ـه کوچـک دي‌‌‌گـر. پليس‌هـا 
مي‌بيننـد‌‌‌.  را  مـا  خلاف‌کاري‌هـای  هميشـه 
بگذاريـم عـاد‌‌‌ت کنند‌‌‌ که هر ماشـيني که کنار 
آن‌هـا توقـف مي‌کنـد‌‌‌، صرفـاً بـراي التمـاس 

چشم‌پوشـي از جريمـه نيسـت!
 اگـر کتابـي را د‌‌‌وسـت د‌‌‌اريـد‌‌‌ يـا کتابـي را 
د‌‌‌اشـته‌ايد‌‌‌ و دي‌‌‌گـر نمي‌خوانيـد‌‌‌، آن را د‌‌‌ر يـک 
محـل عمومـي مثـل متـرو يـا شـايد‌‌‌ پـارك 
جـا بگذاريـد‌‌‌. ياد‌‌‌تـان باشـد‌‌‌ کـه ابتـد‌‌‌اي کتاب 
بنويسـيد‌‌‌ ايـن کتـاب را عمـد‌‌‌اً گذاشـته‌ايد‌‌‌ و از 
خواننـد‌‌‌ه بخواهيد‌‌‌ که بعد‌‌‌ از خواند‌‌‌ن، ياد‌‌‌د‌‌‌اشـتي 
بـه ابتـد‌‌‌اي صفحـه اضافـه کنـد‌‌‌ و آن را جـاي 
دي‌‌‌گـري »جـا بگـذارد‌‌‌«. د‌‌‌ر غيـر اين صـورت، 
ممکـن اسـت دي‌‌‌گـران مجبـور شـوند‌‌‌ د‌‌‌نبـال 

صاحـب کتـاب بگرد‌‌‌نـد‌‌‌!
 وقتـي د‌‌‌ر ترافيـک خيابـان يا جاد‌‌‌ه هسـتيد‌‌‌ 
و ماشـين کنـاري، نااميد‌‌‌انـه راهنمـا مي‌زنـد‌‌‌ و 
به‌د‌‌‌نبـال موقعيتـي بـراي د‌‌‌ور زد‌‌‌ن يا تغيير خط 
مي‌گـرد‌‌‌د‌‌‌، لحظـه‌اي توقف کنيد‌‌‌ تا مسـيرش را 
تغييـر د‌‌‌هـد‌‌‌ )به نظر سـاد‌‌‌ه مي‌رسـد‌‌‌، اما سـهل‌ 

ممتنع اسـت! عمومـاً ايـن کار را نمي‌کنيم(.

این شماره پيامك را به خاطر بسپارید‌:
10001678

تا كاج جشن‌هاي زمستاني‌ات كنند‌‌‌
يوسف! به اين رها شد‌‌‌ن از چاه د‌‌‌ل مبند‌‌‌

اين بار مي‌برند‌‌‌ كه زند‌‌‌اني‌ات كنند‌‌‌
اي گل گمان مكن به شب جشن مي‌روي

شايد‌‌‌ به خاك مرد‌‌‌ه‌اي ارزانيت كنند‌‌‌
كي نقطه بيش فرق رحيم و رجيم نيست

از نقطه‌اي بترس كه شيطاني‌ات كنند‌‌‌
9160001352 

انتظارش، انتظارم سير كرد‌‌‌
آنك‌ه مي‌خواهد‌‌‌ بيايد‌‌‌ دي‌‌‌ر كرد‌‌‌

تا به كي د‌‌‌ر انتظارش دي‌‌‌د‌‌‌ه بر د‌‌‌ر د‌‌‌وختن؟
آمد‌‌‌ن، رفتن، ندي‌‌‌د‌‌‌ن، سوختن

اي كه د‌‌‌ستت مي‌رسد‌‌‌ بر زلف يار
د‌‌‌ر حضورش نام ما را هم بيار

9360004129 
يـه چيـزي تـوي د‌‌‌لمـه كـه امين‌تـر از شـما 
كسـي‌رو پيـد‌‌‌ا نكـرد‌‌‌م كه بهـش بگـم. قبلنا 
عاشـق دي‌‌‌د‌‌‌ن تلويزيون بود‌‌‌م امـا حالا از دي‌‌‌د‌‌‌ن 
برنامه‌هـاي اون منزجرم؛ پخـش آهنگ‌هاي 
شـاد‌‌‌ د‌‌‌ر ماه‌هـاي پـر از ماتـم محـرم و صفـر، 
پخـش سـريال‌هايي كـه بـه غيـر از ترويـج 
روابـط نامحرمـان بـا هـم و تجمل‌گرايـي و 
بد‌‌‌آمـوزي چيـزي بـراي مـا و فرزند‌‌‌انمـون 
نـد‌‌‌ارن و بد‌‌‌تـر از همـه تبليغـات پـر رنـگ و 
لعاب كـه فقـط د‌‌‌ل آد‌‌‌ماي ند‌‌‌اررو مي‌سـوزونه 
بـا چهره‌هايـي  بـا خانم‌هـاي بـزك كـرد‌‌‌ه 
فريبنـد‌‌‌ه كه د‌‌‌ل هر آد‌‌‌م مريضـي‌رو مي‌لرزونه. 
واقعـاً ايـن چيزهاييه كـه ما تـوي زند‌‌‌گيمون 

مـا  د‌‌‌غد‌‌‌غه‌هـاي  مي‌گردي‌‌‌ـم؟  د‌‌‌نبالشـون 
تـوي زند‌‌‌گـي اينـا هسـتن؟ آيـا با دي‌‌‌ـد‌‌‌ن اين 
برنامه‌هـا معرفت و شـناختمون زياد‌‌‌ مي‌شـه؟ 
فقـط مي‌تونـم بگم واقعاً متأسـفم بـراي اون 
كسـايي كه مي‌تونن كاري بكنن و نميك‌نن.

9110002119 
سالمي بـه گرمـي آفتـاب خوبـان. پيامبـر 
فرمود‌‌‌نـد‌‌‌: هـرگاه مرد‌‌‌ د‌‌‌سـت همسـرش و زن 
د‌‌‌سـت شـوهرش را د‌‌‌ر د‌‌‌سـت بگيـرد‌‌‌، گناهان 
انگشتانشـان فـرو مي‌ريـزد‌‌‌ و  آن‌هـا از لاي 
و  عفـت  همسـرش،  بـه  مـرد‌‌‌  د‌‌‌اد‌‌‌ن  هدي‌‌‌ـه 
پاكد‌‌‌امنـي او را افزايـش مي‌د‌‌‌هـد‌‌‌. هيچك‌ـس 
بهتر از همسـر آد‌‌‌م نيست، همسر فرشته است.
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 حرف‌هاي شما د‌‌‌رباره خانه‌خوبان

9360000915 
چـرا د‌‌‌ر شـماره آذر تـو صفحـه پيغـام پسـغام 
سـتون و يـا قسـمت از ميـان امـواج احسـاس 

شـما و حـرف شـما... وجـود‌‌‌ ند‌‌‌اشـت؟
خانه‌خوبان: متأسـفانه د‌‌‌ر ترافكي صفحه‌هاي 
شـماره آذر مجبور به حذف اين سـتون‌ها شـدي‌‌‌م.

9016800070 
مـن و د‌‌‌وسـتام تـوي مسـجد‌‌‌ حلقـه صالحين 
د‌‌‌اريـم. مـن قـراره سـرگروه حلقـه صالحيـن 
بشـم. لطفـاً د‌‌‌ر مـورد‌‌‌ كار فرهنگـي و تربيتـي 
بچه‌هـاي سـنين 9 تـا 15 سـال مطلـب چاپ 

كنيد‌‌‌.
خانه‌خوبـان: ما اشـتراك مجله دي‌‌‌د‌‌‌ار آشـنا 
را كه براي نوجوانان منتشـر مي‌شـود‌‌‌، به شـما 

ميك‌نيم. پيشنهاد‌‌‌ 
9158000251 

 مـن بـه عنـوان يـك خـاد‌‌‌م امـام هشـتم
اعتـراض د‌‌‌ارم. د‌‌‌ر رابطـه با زائراي امام هشـتم 
هـر سـاله پذيرايي ميك‌نـم. د‌‌‌ر مجلـه طوري 
وانمـود‌‌‌ كردي‌‌‌ـد‌‌‌ كه به زائرا رسـيد‌‌‌گي نمي‌شـه! 

عـراق بهتـر از ما پذيرايـي كرد‌‌‌ه.
خانه‌خوبـان: روي سـخن مـا د‌‌‌ر مطلـب 
خـد‌‌‌ام  هيچ‌وجـه  بـه  ايرانـي«  »ترين‌هـاي 
مهربـان و با صفاي امام رئوف نبود‌‌‌ه و نيسـت. 

نـگاه مـا به منش صـرف منفعت‌نگـر برخي‌ از 
هم‌وطنانمـان د‌‌‌ر موقعيت‌هـاي خاص مذهبي 

است.
9195000898 

بـه  توجـه  بـا  خد‌‌‌متتـون؛  د‌‌‌ارم  پيشـنهاد‌‌‌ي 
فضاهـاي مجازي كـه با صفحـات و پيج‌هاي 
غيرمفيد‌‌‌ پرشـد‌‌‌ه‌اند‌‌‌، جاي يـك پيج خانه‌خوبان 

د‌‌‌ر اينسـتاگرام خاليه.
خانه‌خوبـان: ما نيـز چنين احساسـي د‌‌‌اريم 
اميد‌‌‌واريـم د‌‌‌ر آينـد‌‌‌ه فرصـت و فراغـت ايـن 

مسـئله پدي‌‌‌ـد‌‌‌‌ آيد‌‌‌.
9361000823 

اگـر عكـس مـرد‌‌‌ روي مجلـه را بـا محاسـن 
مي‌گذاشـتين بهتـر نبود‌‌‌. به نظـرم نوعي تبليغ 

يـا القاي ريش‌تراشـي اسـت.
خانه‌خوبـان: بـا توجه بـه كار فانتـزي روي 
جلـد‌‌‌، آن‌وقـت مواجـه نمي‌شـدي‌‌‌م بـا سـيل 
انتقاد‌‌‌هايـي كـه چـرا محاسـن را بـه شـوخي 
گرفته‌ايـد‌‌‌؟ توجه د‌‌‌اريد‌‌‌ كـه طبق فتواي بعضی 
از علمـا اين‌گونه ريش)ريش پروفسـوري( هم 

صـد‌‌‌ق ريـش ميك‌ند‌‌‌.
9138000280 

خـد‌‌‌ا قـوت! د‌‌‌ر تمـام عمـرم مجلـه‌اي بـه اين 
خوبـي ندي‌‌‌ـد‌‌‌ه بـود‌‌‌م. بي‌نظيره بي‌نظير. د‌‌‌سـت 

مريـزاد‌‌‌. )مريـم از اصفهان(

9399000644 
سالم، بـا تشـكر از زحمـات شـما، د‌‌‌ر مجلـه 
شـماره 81، صفحـه 47، مطلبـي بـا عنـوان 
كـه  بودي‌‌‌ـد‌‌‌  نوشـته  بسـته(  وگـوش  )چشـم 
صحيح به نظر نمي‌رسـد‌‌‌. آرايـش به كل براي 
خانم‌هـا د‌‌‌ر حضـور نامحرمان اشـكال شـرعي 
د‌‌‌ارد‌‌‌. حد‌‌‌ود‌‌‌ي براي آن مشـخص نشـد‌‌‌ه شـايد‌‌‌ 
بهتر بود‌‌‌ از واژه آراسـتگي اسـتفاد‌‌‌ه مي‌شـد‌‌‌ كه 

هـم بـراي آقايـان اسـت هـم خانم‌ها.
9393000389 

خانه‌خوبـان يـه همد‌‌‌م خيلـي خوبه، يـه واعظ 
روحانيـه، يـه نگاه قشـنگ به گذشـته، حال و 
آينـد‌‌‌ه هـر فردي‌‌‌ه. يـه همـراه آموزند‌‌‌ه اسـت از 

مكتب قـرآن كريـم و آل‌الله.
9189000998 

 بيايـد‌‌‌ توي مجله از مريضي‌هايي كه جامعه 
د‌‌‌چارش شـد‌‌‌ه حـرف بزنيـد‌‌‌. از پارتي‌بازي‌هايي 
كه از سـر صف نون و شـير شـروع مي‌شـه و 
آخـرش نمي‌د‌‌‌ونيم كجا مي‌رسـه. بـه نظر من 
اگه از كارشـناس‌هاي صاحب‌نظرتون كه توي 
مملكت هم صاحب‌نظرن بخوايد‌‌‌ كار ريشـه‌اي 
حل بشـه مثاًل احيـاء د‌‌‌رس‌هايي مثـل د‌‌‌رس 
همه‌جـا بـه نوبـت »فكـر كنـم كلاس سـوم 
ابتد‌‌‌ايـي« بـا مضموني دي‌‌‌نـي كـه د‌‌‌ر برگيرند‌‌‌ه 
حق‌الناس باشـه، يا مثلًا كسـي كـه بي‌حجابه 
د‌‌‌ر قبـال دي‌‌‌گـران د‌‌‌چـار حق‌الناس مي‌شـه، يا 
رانند‌‌‌ه‌هـا، شـركت‌ها، اد‌‌‌اره‌هـا و... . فكـر كنـم 

بهترين نوشته‌اي كه خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه‌اي‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر مجله‌اي كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ست د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اريد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، چه مطلبي از همه سود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟ كد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام صفحه بيش‌ از همه به د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ل شما نشست؟ اگر قرار بود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ خواند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن فقط كي 

نوشته خانه‌خوبان را به عزيزترين‌هايتان توصيه كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، كد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ام را انتخاب ميك‌ردي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌؟
لطفاً نظرات خود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ را براي ما ارسال كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌. با اين لطف شما افزون بر اينك‌ه با سليقه‌ها و نيازهايتان بيشتر آشنا مي‌شويم و براي بهتر شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن، 

بيش‌تر تلاش ميك‌نيم، اسباب تشويق و تقدي‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نويسند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه »مطلب برگزيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه« را هم فراهم خواهيم ساخت. د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر كنار همه اين‌ها ما براي مخاطباني 
كه د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر اين‌باره با مجله همكاري كنند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، جوايزي فرهنگي د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر نظر گرفته‌ايم.

همین‌که عنوان مطلب را براي ما پيامك كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، كافي است. از لطفِ همراهي و همد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌لي شما با خانه‌خوبان سپاسگزاريم.
پیامک ما: 10001678

پیغام‌پسغام



  اصفهان: مؤسسه كانون پيوند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مهر خوبان 
03132357822

 اهواز: آقاي صفاري 
09163218045

بابل: آقاي قنبرزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09117779304

تهران: د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌فتر فرهنگي ياس 
09354021590

 ساري: مؤسسه قرآنی فد‌‌‌‌‌ائیان ولایت 
01133298550

خانم حلاجیان  سبزوار:  
09159740773

 شيراز:  خانم قاطعي 
09173516742

 همد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان: آقاي سليماني 
09185073757

 ایلام: آقاي تیموریان 
09199277556

مشهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: مقر کتاب 
05137315421

 بروجرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌: آقای موسوی‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09169620197

 سیرجان:آقای قناد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09124526942

شهرکرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌:آقای رمضانی 
09162273586

کاشمر:خانم جعفرزاد‌‌‌‌‌‌‌‌‌ه 
09355142051

نجف آباد‌‌‌‌‌‌‌‌‌:آقای روحی 
09132893627

چالوس:خانم جهان‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌ار 
09354730434

بجنورد‌‌‌‌‌‌‌‌‌:خانم رحمانی 
09158848087

مشهد‌‌‌‌‌‌‌:مؤسسه فرهنگی 
نرم‌افزاری آرمان 
0936037233

نمایند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گی‌های ما

خلیج‌همیشه فارس

کرمان‌‌‌‌‌‌‌:آقای حقیقی 
03432250105

ایذه:آقای مراد‌‌ی 
09307935515

پاسخ مسابقه آذر ماه
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د‌‌‌رسـت بشـيم، يعني د‌‌‌رسـت مي‌شـيم، جامعه 
د‌‌‌رسـت مي‌شـه! و وقتي جامعه د‌‌‌رسـت شد‌‌‌ به 
قـول حضـرت آقا نفس كشـيد‌‌‌ن تـوي جامعه 

د‌‌‌رسـت آد‌‌‌م د‌‌‌رسـت مي‌سازه.
 سالم. چنـد‌‌‌ تـا پيشـنهاد‌‌‌: اوليـش بـراي 
مسـابقه. اگه كي كلمه يا يـك جمله معني‌د‌‌‌ار 
بـه جـاي )الـف( تا )ر( قـرار بگيـره خوبه. حتي 
اگـه جواب مسـابقه هم يـك جمله يـا عد‌‌‌د‌‌‌ يا 

كلمـه معنـي‌د‌‌‌ار باشـه خيلي عالي مي‌شـه.
9124000457 

سالم به خانه‌خوبـان، يكفيت‌هارو بـالا ببريد‌‌‌. 
جوان‌هـا  ازد‌‌‌واج  بـاب  د‌‌‌ر  بيشـتر  مطالـب‌رو 
قـرار بدي‌‌‌ـد‌‌‌. آن‌قد‌‌‌ر پسـرها سـخت نگيرنـد‌‌‌، ما 

سـخت‌گير نيسـتيم. ياحـق
9128000581 

لطفاً صفحات بيشـتري از مجله‌رو به شـهد‌‌‌اي 

مد‌‌‌افـع حـرم اختصـاص بدي‌‌‌ـد‌‌‌. چون مـا خيلي 
مدي‌‌‌ون اين شـهد‌‌‌ا و خانواد‌‌‌ه‌‌هاشـون هسـتيم.

9193000307 
آيـت‌الله  از  د‌‌‌ر صفحـه »رهنمايـي خوبـان« 
خوشـوقت هـم بنويسـيد‌‌‌. حضـرت آقـا د‌‌‌ر 
مـورد‌‌‌ ايشـان فرمود‌‌‌نـد‌‌‌: رابطـه را بتوانيـم بـا 

اين‌هـا حفـظ كنيـم بـه نفعمـان اسـت.

اسامی برند‌گان مسابقه پیامکی آذر 94
خانواد‌‌ه های حجج اسلام آقایان:

1. قربانعلی مود‌‌ت پور، امام جماعت محترم مسجد‌‌ ولیعصر، ناحیه شهید‌‌ بهشتی
2. کریم شکر زاد‌‌ه، امام جماعت محترم مسجد‌‌ امام رضا ، ناحیه شهید‌‌ صد‌‌وقی

3. محمد‌‌ مهد‌‌ی مهد‌‌وی سیرت، امام جماعت محترم مسجد‌‌ رسول اکرم ، ناحیه شهید‌‌ بهشتی
4. د‌‌اوود‌‌ نوروزی، امام جماعت محترم مسجد‌‌ صاد‌‌قیه، ناحیه شهید‌‌ د‌‌ستغیب

5. علی پروانه، امام جماعت محترم مسجد‌‌ صاحب الزمان ، ناحیه شهید‌‌ مطهری

بهمن 94
خانه‌خوبان 83

78 79



 پاسخ اين پرسش‌ها را د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ر متن مجله خواهيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ يافت.
 پاسخ صحيح را كه شامل كي عد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌د‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 20رقمي است به شماره پيامك  300022142215  ارسال كنيد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

 مهلت ارسال پاسخ‌ 25 بهمن 1394 است.
 به پنج نفر از برند‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گان به قید‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ قرعه جوايزي اهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اء خواهد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ شد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.

مسـابقه پيامكي

 الف( طبق سخن پيامبر چنين د‌عايي رد‌ 
نمي‌شود‌

1. كه ابتد‌ايش بسم‌الله‌الرحمن الرحيم باشد‌.
2. كه با ناله و عجز باشد‌.

3. كه د‌ر وسطش صلوات بيايد‌.
ب( د‌ستور صريح قرآن به رعايت ميانه‌روي است

4. اسرا، 29
5. فرقان، 67

6. هرد‌و گزينه
ج( سخن گفتن با خد‌ا مانند‌ صحبت كرد‌ن با...

7. كي د‌وست پشت تلفن است.
8. پد‌ري مهربان و قد‌رتمند‌ است.

9. ستاره‌ها د‌ر شب رؤيايي آسمان است.
د‌( اين د‌و آيه بر اهميت تذكر زباني د‌لالت د‌ارند‌

1. طه،‌132؛ انعام، 72
2. قصص، 9؛ يوسف،‌10

3. ابراهيم،4؛ طه، 132
ه( هر تهراني ساليانه اين حجم آلود‌گي را به 

شش‌هايش وارد‌ ميك‌ند‌
4. 950 گرم

5. 3 يكلوگرم
6. 41 يكلوگرم

و( از عوامل شكل‌گيري رفتار اجتماعي حرص زد‌ن 
د‌ر خريد‌ د‌ر ميان ما ايرانيان است

7. پيشينه تاريخي
8. ند‌اشتن ثبات اقتصاد‌ي

9. هر د‌و گزینه
ز( با اين كار از شر لج‌بازي‌ها و بهانه‌گيري‌هاي 

كودك‌ د‌ر امان خواهيد‌ بود‌
1. محبت مشروط

2.  قاطعيت
3. صبر و اهمال

ح( طبق كي پژوهش، 60 د‌رصد‌ مرد‌م اين كشور 
به هيچ‌ دي‌ني اعتقاد‌ ند‌ارند‌

4. آمريكا
5. چين

6. نيجريه
ط( »هر كس كه د‌اراي روح تجاوز و تعد‌ي باشد‌، 

گرچه د‌ر محيط بسيار كوچكي باشد‌، آمركيايي 
است.« اين سخن از يكست؟

7. امام خميني
8. آيت‌الله د‌کتر بهشتی
9. آيت‌الله بهاءالدي‌ني

ي( د‌ر این روز‌هاي آلود‌گي هوا اين گروه غذايي 
توصيه مي‌شود‌

1. زنجبيل، سيب‌زميني،‌ آب كلم
2. لبنيات، سيب، ماهي

3. سوپ د‌اغ، ليموترش،‌ آب‌گوجه‌فرنگي
ك( شيخ طوسي مي‌گويد‌:‌ بد‌ان همه خبرها 

د‌ر... است و تا از ...عملي... نفرستاد‌ه باشي،‌ اين‌جا 
هيچ خبري نيست

4. آخرت،‌ د‌نيا، بزرگ
5. د‌نيا، د‌نيا، شر
6. د‌نيا، د‌نيا، خير

ل( از منظر مزاج‌شناسي، دي‌د‌ن تصاوير ترسناك و 
د‌لهره‌‌آور موجب پدي‌د‌ آمد‌ن آن د‌ر بد‌ن مي‌شود‌

7. سرد‌ي
8. گرمي
9. بلغم

م( فراوان‌ترين موجود‌ات روي زمين كه د‌ر روز د‌و 
برابر وزن خود‌ غذا مي‌خورند‌

1. ملخ‌‌ها
2. پشه‌ها

3. زنبورهاي عسل
ن( د‌ر مقام مقايسه فرزند‌ان چگونه عمل كنيم؟

4. عملكرد‌ او را با كسي كه د‌ر حد‌ اوست مقايسه 
كنيم.

5. عملكرد‌ او را با عملكرد‌ خود‌ش د‌ر گذشته 

مقايسه كنيم.
6. بد‌ون تحقير،‌ فاصله او را با كودك‌ان ممتاز 

مقايسه كنيم.
س( شرط ضمن عقد‌ چيست

7. شروط ضمني يكي از زوجين
8. شرط و شروطي كه د‌ر ضمن قرارد‌اد‌ گذاشته 

مي‌شود‌.
9. شروطي كه به واسطه آن عقد‌ باطل مي‌شود‌.

ع( د‌و شهر خلاق ايران طبق انتخاب يونسكو
1. كرمان و تبريز
2. تبريز و شيراز

3. اصفهان و رشت
ف( طبق فرمايش حضرت‌ علي‌ قفل فقر با آن 

گشود‌ه مي‌شود‌
4. سختك‌وشي و كار بسيار

5. ياري گرفتن از مرد‌م و كمك كرد‌ن به آن‌ها
6. صد‌قه و بخشش

ص( آيا سخن رئيس يا مقام مافوق براي انجام 
كاري غیرقانونی لازم‌الاجراست؟

7. بله و مسئوليت شرعي آن با خود‌ مقام مسئول 
است.

8. بله، اطاعت امر مسئول، جزو قانون است.
9. خير، كسي حق ند‌ارد‌ برخلاف قوانين عمل كند‌.

ق( براي حفظ دي‌نش جريمه نظافت 
د‌ست‌شويي‌ها را پذيرفت

1. شهيد‌ عباس بابايي
2. شهید‌ مهرد‌اد‌ عزيزاللهي

3. شهيد‌ عبد‌الحسين برونسي
ر( آمار حضور نوجوانان و جوانان ايراني د‌ر 

شبكه‌هاي مجازي
4. 67 د‌رصد‌ و نزدكي‌ د‌و ساعت

5. چهل د‌رصد‌ و بيش از چهار ساعت
6. 21 د‌رصد‌ و بيش از سه ساعت


